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 مقدمه ناشر
و استقلال گام و استواري برمي ايران امروز در اشتياق توسعه در هاي محكم دارد. همه روزه

و كنار ميهن ما جوانه و ياري خداوند گوشه و با عنايت و فني رخ نموده هاي خودكفايي علمي

و دانشگاهي حركت به سوي مرزهـاي دانـش  و كوشش جامعه علمي و در سايه تلاش متعال

مي شتاب بيشتري به مي خود گوييم كه اين فرصـت را ارزانـي مـا داشـته گيرد. خداي را شكر

و فرهنگـي كشـور است تا گام و نشر دسـتاوردهاي علمـي هايي هر چند كوچك در راه رشد

و  و در پرتو همت انديشـمندان، نويسـندگان، مترجمـان برداريم، باشد تا با ياري خداوند منان

و متعهد بتوانيم نظ ام مقدس جمهوري اسلامي را در تحقق اهداف خدا ياري متخصصان مؤمن

و خون شهداي عزيز ادا كنيم.  و دين خود را به انقلاب اسلامي  رسانده

و بـه منظـور نيـل بـه انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در راستاي وظايف خويش

و مـورد نيـاز فرهنگي نظام جمهوري اسلامي مبادرت به انتشار آثـار ارزشـمند-اهداف علمي

و دانشگاهي مي و انديشـه علمي و صاحبان قلـم نمايد. در اين راه از كليه اساتيد، پژوهشگران

و همكاري مي  گردد. دعوت به مشاركت
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اوُ ويلسون  ادوارد

 پيشگفتار�

 فصل اول�
ها: بررسي كلّي و مورچه  مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

و دونات آگوستياي ليانه  آلُونسو

 فصل دوم�
 بر اكولوژي مورچهاي مقدمه

 مايكل كاسپاري

 فصل سوم�
و ناآرامي محيطيهاي جنگلهاي استوايي: گروههاي مورچهاكولوژي جهاني با تنش  عامل در ارتباط

ان اَندرسن  اَلن

 فصل چهارم�
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 فصل هفتم�
 استفاده از مورچه براي نظارت بر تغييرات محيطي

ميجر و جاناتان دي  مايكل كاسپاري

 فصل هشتم�
 لاشبرگزيهاي مورچهالگوهاي گسترده تنوع در جوامع

س واردفيليپ ا

 فصل نهم�
و ارزشيابيهاي مورچهروشهاي ميداني مورد استفاده در مطالعه  خاكزي: شرح كلّي، توصيف،

اي براندون تي بِستلميِر، دونات آگوستي، ليانه
اف براندائو، ويليام ال براون  آلونسو، سي روبرتو

و روگريو سيلوسِتر دلابي،  جي آر، ژاكس ايچ سي
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 فصل دوازدهم�
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اف براندائو  سي روبرتو

 فصل سيزدهم�
 چكار بايد كرد؟هابا داده

 جان تي لانگينو

 فصل چهاردهم�
 خاكزيهاي مورچه: پروتكلي استاندارد در جمع آوري ALLپروتكل موسوم به
و ليانه  آلُونسواي دونات آگوستي
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 فصل پانزدهم�
 لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيدههاي مورچهبكارگيري پروتكل

ميجر و جاناتان دي اف مالش، راقاوِندرا گاداكار، ژاكس ايچ سي دلابي، هرالدو ال واسكنُسلوس،  برايان ال فيشر، آنت كي

(مقاله اضافه شده)�  جايگاه كنوني نمونه گيري وينكلري

1پيوست�
و منابع مورد استفاده ها در روشهاي نمونه گيري مورچهفهرست

2پيوست�
ها حاصل از مطالعه مورچههاي صورت داده

3پيوست�
 آزمايشگاهيهاي فهرست منابع لازم جهت پردازش نمونه

 فهرست واژه گان�
 آلوُنسوايو ليانهتد آر شولتز

 نويسندگان مقالات�

 فهرست منابع�





 مترجم مقدمه
 مـورد نظـارتيو حفـاظتي نـوين روشيك بعنوان زيستي تنوعو اكولوژيك مطالعات امروزه،

 قـرار دنيـا سرتاسـردر زيست محيطاز حفاظت فعالانو كارشناسان متخصصان، عمده توجه

 همگـان بـر پـيشاز بـيش مطالعـات اينگونه اهميت،يمگذارمي جلوتربه گامهچهرو دارد.

 حياتدررا مهمي نقش،بودن پوياوهپيچيد رغمبه،ها اكوسيستم طرفي،از گردد.مي آشكارتر

 افتـاده مخـاطره بـه انسـانيو طبيعـي دلايلبه بنا امروزهكه كنند،مي ايفا جانوريو انساني

رودر هـا اكوسيستم اين سلامتو حفظ است.  عوامـل جانبـه همـه نظـارتو مـديريتگـ

و جغرافيـايي،-زيسـت متنوع نقاطاز ميداني گسترده تحقيقاتو مطالعات سايهدر انساني

 هـا اكوسيستم بخشي تعادلدر بسزايي تأثيركه است جانوري خصوصاًو محيطي عوامل نيز

 اسـت، گرفته صورت اكوسيستمي مختلفهاي عرصهدراي گسترده مطالعات تاكنون دارند.

 آبييها اكوسيستمبه نسبت كمتري عرصهكه هرچند خشكي، اكوسيستهاي،بين ايندر كه

،هـا اكوسيسـتم ايـندر موجـود مؤلفـه مهمترين ند.هست برخورداراي ويژه جايگاهاز دارند،

 مطالعـات كـه است غيره،و صنعتي دارويي، غذايي، منبع تريناصلي بعنوان گياهان، حضور

 جوامـع تغييرات ديگر، سوياز است. بوده پرچالشو پررنگ بسيار آنها رويبر اكولوژيك

 انسـاني فعاليتهاي نظير زنده عواملو هوا،وآب همچون فيزيكي عوامل تأثير تحت گياهي

 جوامع نقشو تأثيركه گفت توانمي جرأتبه ميان، ايندرو گيرد،مي صورت جانوريو

 فيزيكي عوامل سايراز بيشتر اگر گياهي، جوامع نموو رشدبر حشرات، خصوصاً جانوري،

 نيست. كمتر قطعاً نباشد، زندهو
 چـهو جمعيتـي تركيـبو تعداد بلحاظچه كه، هستند جانوري عوامل جملهازها مورچه

 توليدكه بيوماسي ميزان همينطورو دارند، جانوران سايرو گياهانباكه ضروري تعامل بلحاظ

 حشرات اينكه چندهر نمايند.مي ايفا اكوسيستميك سلامتدراي كننده تعيين نقش كنند، مي

 قادرنـد تنهاييبه دهند،مي شكلرا دنيا شده شناخته حشرات جوامع درصد5/1 تنها اجتماعي

 فـراهم اصـلي زيستگاههاي سايرو استوايي جنگلهايدررا حيواني بيوماسكلاز درصد 10
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 اي، گونـه غنـاي بـالا، تنـوع جملـه:از دارنـدكه متعددي خصوصيات بدليلها مورچه نمايند.

 نمونـه امكان آوري، جمعدر سهولت ثابت،سازي لانه عادات اي، توده زيستو عددي برتري

 مراتببه موارد،از خيليدرو مطلوب، بسيار زيستيعتنو مطالعات براي غيره،و مجدد، گيري

 حشـره عرصـه محقّقانو دانشمندان توجه مورد باز ديراز حشرات اين ترند. صرفهبه مقرون

 نقـش بخاطر اكنون،و است، داشته قرار وابسته علوم سايرو زيست محيط همينطورو شناسي

 نقـاط همه تقريباًدر جانوري گونه اين پيراموناي گسترده تحقيقات اكوسيستم،در آنها بديل بي

 باعث جهان سراسر خشكييها اكوسيستمدرها مورچه اين غالب ويژگي گيرد.مي صورت دنيا

 جغرافيـاي همينطـوروبنـدي طبقـه نظامو تحقيقاتدر پايدارو سريع روشهايكه است شده

 يابد. توسعهو رشد نيزها مورچه زيستي

 اخير دههدودر بويژهكه است شده باعثها اكوسيستم توسعهو رشددرها مورچه اهميت

 منـابع جملـهاز شـوند. نگاشـته اجتمـاعي حشـرات ايـنبه راجع فراواني كتابهايو مقالات

 مقالاتي مجموعه حاويكه است"مورچه" كتاب دندرسي چاپبه زمينه ايندركه ارزشمندي

 كتـاب اين آمدند.در نگارشبه مورچه مطالعات حوزهدر برجسته نويسندگان توسطكه است

 آوري جمـعو تحقيـق روشهايسازي استانداردو تعيين يكي كند:مي دنبالرا عمده هدف دو

و زيسـتي تنـوع تحقيقـات بـه علاقمنـد محقّقـان سازي توانمندو ترغيب ديگريو اطلاعات،

 شـده يـاد كتـاب تـر، دقيـق بعبـارت شاخص. موجودات بعنوانها مورچه مطالعاتبر نظارت

 اطلاعـات آوريجمـع نحـوه همينطـوروهـا مورچه جوامعو ساختار ميداني مطالعه روشهاي

 نگهـداريوبندي طبقه شيوه ها،لانه ساختمان ها،لانه پيراموني محيط ها،مورچه پيرامون ميداني

و محقّقـان بـه"گزيلاشـبر هـاي مورچـه پروتكـل" بنـام پروتكلـي قالبدرراها مورچه اين

در كتـاب ايـن جايگـاهكه آنجااز دهد.مي آموزش زيستي تنوعو مورچه مطالعات علاقمندان

 حـالدر امـا متنـوعو وسـيعيهـا اكوسيسـتم وجـود بدليل ايراندريشناس مورچه مطالعات

و ساله چندو بومي گياهي جوامع ساختار دگرگوني مورچه، كلونيهاي بودن تعدادپر تخريب،

هبود خالي بسيار مورچه، تحقيقات امردر سودمندو كارآمد معتبر، منابعبه دسترسيبه نياز نيز

 زبـانبهرا"مورچه" اصلي كتابازاي ترجمهكه گرفتند تصميم حاضر كتاب مترجمان،است

 مربوطـه هاي رشتهياويشناس مورچه رشته دانشجويانو علاقمندان محقّقان، اختياردر فارسي

و خـود علمـي تـوانو ظرفيتهـا تمـامياز اسـت شده سعي كتاب، اين ترجمهدر دهند. قرار

 علمـي جايگـاه حفـظ بـا مطالب فهمدر سهولتو روانيتا آورده بعمل بهينه استفاده سايرين

 شود. داده انتقال خوانندهبه بدرستي مفاهيم
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 زمينـهدر موثّـقو معتبـر منبعـي اينكـه، اول كند.مي دنبالرا هدف چند كتاب اين ترجمه

 جمـع مطالعـه، مختلف روشهايتا گيرد قرار ايراني محققّ اختياردر مورچه پيرامون اطلاعات

 دوم پـذيرد. صورت بدرستي مورچه كلكسيونهاي نگهداريو حفظوبندي طبقه ها، داده آوري

هـاي حـوزهدر مورچـه مطالعات گرفتن جدي بيشترچههربر باشداي مقدمه كتاب اين اينكه

در آگوستي دوناتكه مختلفيها اكوسيستم نجاتو ايران سراسردر محيطي زيست مختلف

 ايـن ترجمـه اينكـه نهايـتدرو كردنـد. اشاره بدان بدرستي كتاب اين ترجمهبر خود مقدمه

 حشره رشته ايجادبا زيربط مسئولانتا شود موجب،دست اينازيديگر كتابهاي نيزو كتاب،

 مورچه مطالعات موضوع شدنتر فراگير هرچهبه دانشگاههادري،شناس مورچه شاخه شناسي،

 روز.آن اميدبه نمايند. كمك كشور سطح در

 كـه"مورچـه" كتـاب ترجمه رسيدن ثمربهدركه كسانيو افراداز دانيممي لازم پايان در

 خـانماز نماييم.ابتـدا تشـكر رسـاندند ياريو كمكآن چاپدر نيزو شماست پيشروي الآن

 آشـنا آگوستي، دونات،"همورچ" كتاب اصليننويسندگا يكيابراماكه پناه، عالي هلن دكتر

از ترتيب بدين گرديد. شده ياد كتاب برگردانبهما آوردنروو تشويق باعث خود اينكه كرد

 مـا تلاشو عزم مداوم تشويقهايباكه آگوستي، دوناتاز داريم.را سپاسو تشكّر كمال وي

 ترجمـه بـراي مقدمـه نهايـتدركه نماييممي ويژه تشكّر نمود چنداندو كتاب ترجمهدر را

 مجموعه زبانيو علمي ويراستاراناز نيست. لطفاز خاليآن خواندنكه نوشتند حاضر كتاب

 نظـرازرا ترجمـه كيفيـتو محتوا باره، چند خوانشباتا كردند صرف وقت ماههاكه حاضر

 مجموعه اين چاپ كنيم.مي قدردانيو تشكّر صميمانه رساندند، مطلوبحدبه زبانيو علمي

 پـذير امكانآن عواملو مربوطه انتشارات مدير مجدانه تلاشو صميمانه همكاري بدون قطعاً

 يـا كتابهر چاپ قطعاً باشيم. داشته سپاسورتشكّ همكارانشوويازكه داردجا لذا نبود.

 نيـزو دانشـمندانو محقّقـانو خواننـدگاناز بود. نخواهد ايرادو نقصاز خالياي مجموعه

 ذكـر بـارا احتمـالي ايـراداتو نـواقص،تمايـل صورتدر شودمي تقاضا ارجمند دانشجوان

 نماينـد. ارسـال khosro.mahdavi@gmail.com الكترونيكي نشانيبهآن دلايلو مشخصات

 يم.كنمي تشكّر پيشاپيش شما نظر دقتّزا ضمناً،

 مهدوي حمدم دكتر

 قبادي مهسا





 كتاب ترجمهبر آگوستي دونات مقدمه
يكتآتلان جنگلدر واقعسايلها منطقهدر تفريحي اقامتگاهيكدر دانشمنداني،1996 سال در

و سـنجش جهـترا اسـتانداردي پروتكـل اينكـه آمدنـد:هم گرد هدف چندبا برزيل كشور

در گسترده استفاده مورد تاكسونيكاز بخشيراها مورچه نمايند، عرضهها مورچهبر نظارت

 سـرانجامو كنند، پيدا مورچه تنوعبه نسبت جهاني نگاه دهند، قرار زيست محيطاز محافظت

 ممكـن حمايـت بهترين ارائه جهتدر نوپا مجازي فضاياز توانندميرچطوكه دريابند اينكه

 هـاي فعاليت بخاطرهم بود، باراني جنگلبر اساساً تأكيد نمايند. بهينه استفاده پروتكل كاربران به

 سـرزمينهايدر ضـعيفتر حـد تـاو استوايي جنگلهايدر مطالعات يشترب اينكههمو حفاظتي

.است انجام حالدرلمعتد مناطقيااي جلگه

 ايـن آن، چـاب زمـاناز اسـت. بوده حاضر كتاب آموزشي-علمي كارگاه اين كار حاصل

بهعارجا بار 921 گوگل جستجوگر)2013 فوريه24(تا است، رفته بفروش كامل بطور كتاب

 پروتكـلكه دهدمي نشان آمار اينباو است،آن گسترده استفاده بيانگركه كرده ثبترا كتاب

 گيرد.مي قرار استفاده مورد ميداني تحقيقاتاز بسياريدر پيشنهادي استاندارد

 همـين بـه كـه انـد گشـته تبديل تاكساها نخستيناز يكيبهها مورچه اوصاف، اين همه با

 اسميتسون مؤسسهكه حمايتيبا است. گرفته قرار همگان اختياردرآن مجازي كاتالوگ منظور

 قـرار همگـان دسـترسدرهـا مورچـه بندي طبقه پيرامون چاپي آثار تمامي است، آورده بعمل

 الكترونيكـي تصويرسـازيوسـازي ديجيتـال بعـدها، انـد. شـده مـرتبط اول چاپابو گرفته

در پروازانـه بلند هدفيبا antweb.org وبگاهدربندي طبقه نظامدر پيشرو فعاليتيبهها مورچه

و رسـد،مي عدد 12000از بيشبهآن تعدادكه مورچه هاي گونه تمامياز تصويرسازي جهت

 اينها، همه وجودبا است. گشته تبديل جديدتر،هاي نمونهبه تصاوير افزودن امكان، صورت در

 دسـترسدر مجـازي فضـايدرو شـده ديجيتـالي مورچـه هاي نمونهو تحقيق پيشينه تمامي

 كنجكـاو جسـتجوگرهاي تـا گرفتـه دانشمندانازو زيمباوه،تا گرفته آلبانياز دنيا،در همگان

 گذشـته اوقـات گاهيو نداريم، قرار موقعيتآندر اكنونما است. گرفته قرار مجازي، فضاي

[بگـوييم] كـه راسـخ عـزم يـك بـا گـرفتيم قرار جديدي مسيردر اكنون اما كنيم،مي مرور را
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 خـاطر همـين بـهكه بود خواهند جهاندر عظيم تنوعيبا تاكسون نخستين آيندهدرها مورچه

 گيرنـد قـرار همگـان اختيـاردرو شـده ديجيتالي ها، گونه همه حداقلو تحقيق پيشينه تمامي

 همگـاني پـذيرش باشـد. ميسـر جـا يـكاز تنهـا اطلاعـات تمامي كسبو جستجو طوريكه

 نقطـهيكدر همگيكه انجامدمي مشترك، كمي اغلب فراوان، هايتلاشبه همچنينها مورچه

 شد. خواهد منتهي هدفيكبهو شده جمع

 ايـران، همچـون معتـدلي نواحيدر نيستند. استوايي مناطقدر غالب تنهاتاكسونها مورچه

دسـفي نقـاط گذارند.مي محلي اكوسيستمبر شگرفي تأثيرو داشته فراگير حضور جانوران اين

هـاي آشـيانه همگـي شـوند مـي ديـده تهـراناز خارجدر گوگلهاي نقشهدركه متراكم رنگ

 انباشـتو گياهـان هـرسو متري چهارتا قطر هرچند هستند. Messor جنسازهايي مورچه

 دليـل،كننـد مـي مـنعكس هـا ماهوارهكه است دليلي آشيانه سطح رويبه زمين دروناز خاك

 كننـدگان آوري جمـع بعنوان،آنها بين روابط گردد.مي محسوب نيز شان وريبار براي روشني

 واقـع نـور واحد آزاد دانشگاهو اصفهان آوريفن دانشگاه مطالعه موردتموضوعا اكنون بذر،

 دارند. قرار نور شهرستان خزر درياي ساحل در

در مهـدوي، محمـد دكتر وي، راهنماي استادو قبادي مهسا خانم تلاشهايازرتشكّ ضمن

 هـمآنو اسـت، آمـده پديد خوبي بسيار فرصت اكنونكه گفت بايد نور، واحد آزاد دانشگاه

ابكتـ ايـن ترجمـه نخسـتينكه است، شده ترجمه فارسي زبانبه حاضر مورچه كتاب اينكه

 روشـهاي كـه دهـد مـي نشان كتاب اين ترجمه است. اينازرفرات قضيه اما شود.مي محسوب

 قـرار اسـتفاده مـورد معتـدل، اسـتپي مناطقدر حتّي استوايي، مناطقاز فراتر مورچه استاندارد

 گيرند. مي

 آموزشـي كارگـاه برگزاريو كتاب اول چاپ بازبيني جهتدر است فراخواني ترجمه اين

 پوشش گستره سومينتا استوايي جنگلي سرزمينهاي صرفاًازرا كتاب استفاده دامنهكه ديگري

 گسـترش بيابـاني نـواحيتا جنگلي مناطقاز نيزو معتدل نواحيتا استوايي مناطقاز گياهي،

 دهد. مي

 تلاش بدليل آنهاازو بگويم تبريك قبادي مهسا خانمو مهدوي محمد دكتربهكه دارد جا

 نمايم. تشكّر صميمانه كتاب اين برگردان جهتدر شان العاده فوق

 آگوستي دونات



اوُ ويلسون مقدمه  ادوارد
 جغرافيايو مند نظامبندي طبقه مطالعهدر استفاده مورد پايدارو سريع روشهاي توسعهو رشد

 اكولـوژيكي بلحـاظ حشـرات اينكه دليليكبه فقط– است اهميت حائزها مورچه زيستي

 كـه چنـد هـر هسـتند. غالـب ويژگـي داراي دنيـا سراسـر خشكي محيطهاي تماميدر تقريباً

 ايـن دهنـد، مـي تشكيلرا دنيا حشرات شده شناخه جامعهاز درصد5/1 تنها مورچه هاي گونه

 ديگـر شـايدو علفزارهـا، اسـتوايي، جنگلهـايدررا حيـواني بيومـاس كلّ درصد10ها گونه

 داراي مرتع سرتاسر تقريباًدر مهاجم بندپايان جزء آنها سازند.مي فراهمرا اصليهاي زيستگاه

 كننـدگان تغذيـه جملـهاز وسـيع مقياسدرو بوده، ريز بسيار مايتهاي همچنينو كامل اندازه

را خـاك بيشـتر دنيادرها گونه اين آيند.مي بشمار خاكزي جانوري هاي گونهريز تمامي غالب

 نمايند. كمك خاكي كرمهايبه اينكهتا كنندمي بارورراآنو كرده زيررو

 سـاماندهي پيرامـون مطالعـات بـه شـاياني كمـك حاضـر كتاب دلايل، همين بخاطر تنها

 وجود كتاب اين چاپدر تري كننده قانع حتّيو دوم، دليل اما نمايد.مي خاكييها اكوسيستم

در رونـد مـي بشمار خاكي گياهيو جانوري هاي گونه زيستگاهكه طبيعييها اكوسيستم دارد.

 مـأمن كـه اخص، بطور استوايي باراني جنگلهاي هستند. رفتن بيناز حالدرما چشمان جلو

 حـالدر درصـد2 تـا1 نرخبا سالانه هستند، جانورانو گياهاناي گونه تنوعاز نيمياز بيش

 شـدن متلاشـيو تجزيـه حالدر بيشتري حتّي سرعتبا جنگلها ساير حاليكهدر اند، نابودي

 زيسـت دانـان جغرافيوها مورچهبندي طبقه متخصصان كننده، نااميد وضعيت ايندر.هستند

در حيـاتي نقـش آنهـا نظارت باشند: پرچمدار تخريب نوع اينبر نظارت امردر بايد جانوري

 دارد. زمين كرهاز محافظت

 زيسـتيعتنـواز دقيـق ترسـيم همانـا زمـين كرهاز محافظت براي تلاش بخش مهمترين

 يـي هـا اكوسيستموها اكوسيستم ترين پرمخاطره خودكه است، گرمسيري نقاط تعيين بمنظور

 اعظمي بخش تاكنون آيند.مي بشمار برخوردارند فردبه منحصر هاي گونه تعداد بيشتريناز كه

 مهرگـان بـي گـروه چندازو گلدار، گياهان دار، مهره جانوراناز خصوص ايندر اطلاعات از

 اند داده نشان تطبيقي مطالعات اند. آمده بدست تنان، نرموها پروانه قبيلاز،شده مطالعه كاملاً
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 بايـد بنابراين، بود. نخواهدها گونه ساير براي مناسبي جايگزين"شاخص گروه" نينچيك كه

د.كر ايجادتر گسترده بطوررا برداري نمونه شبكه آينده تحقيقات در

 شـناس زيسـت اطلاعـات گنجينـهبه توانندميكه هستنديپايدار شاخص گروهها مورچه

هـا مورچـه ايـن انـد، كرده ذكر بارها كتاب اين مقالات نويسندگانكه همانگونه شوند. افزوده

 هستند. آوري جمع قابل نيز همهازتر راحتكه روندمي بشمار جانوري گونه فراوانترين جزء

 نتـوان سـادگي بـه كـه متنـوع آنقـدر نـه امـا هستند، تنوع دارايها مورچه اين گذشته، اين از

از نـو اسـتوايي آبـي جنگلاز مربع كيلومتريكدرها گونه تعداد مثال، بعنوان كرد.بندي طبقه

 Peruvianمنطقـهدر متـري 500 ارتفـاعتا Lesser Antilles منطقهدر متري30يا20 ارتفاع

Amazon اسـت.الابـ سـطحدر نسـبتاً نيـز بودن بوميو توزيع بودن موضعي يابد.مي امتداد 

 منـابع نتـرلكدر نظيربي الگوهايباكه كلونيهايي بودن دارا بودن، اجتماعي بسيارباها مورچه

از جديـدي الگوهـاي احتمـالاًو متفاوت،و تازه زندگي شكل،آورندمي بوجودرا"ابرجانور"

 چنـد عمـرها مورچه اينكه،اين بلاخرهو افزود. خواهند شاخصهاي گروه فهرستبهرا تنوع

 پربـارانترين يـا خشـكتريندر حتّي هايشان، لانهو كارگرهاي مورچه كردن پيداو دارند، ساله

 است. آسان نسبتاً سال، فصول

 روشـهايو تحقيـق روشسـازي اسـتانداردو تعييندركه استاي مجموعه حاضر كتاب

 ظرفيتهـاي شناخت بسوي اساسي گامي كتاب اين كند.مي شاياني كمك اطلاعات آوري جمع

و انگيـزه كتاب، اين است. جهان سرتاسردر زيستي تنوع پيرامون تحقيقاتدرها مورچه عظيم

 زيسـتو شناسـان بـوم بـراي بلكـهانشناسـ مورچه براي تنهانه بود خواهد معياريو ملاك

 هستند. زيستي تنوع پيرامون تحقيقات درگيرِكه زيست محيط طرفدار شناسان



 پيشگفتار

 زيستي تنوع چالشهاي
 كـره روي بـر زنـدگي مختلـف اَشـكال توصيفدركه است اصطلاحييشناخت زيست تنوع

و اي، گونـه فـردي، تنـوع شـود: مـي شـاملرا تنـوعاز سـطح سـه كـه رود، مـي بكـار زمين

مي گونه تنوعبه كتاب اين.1اكوسيستمي و اصـل هـا، گونـه فراوانيو توزيع مطالعه پردازد. اي

و اكولـوژي، بيوگرافي، مند، نظامبندي طبقه شاملكه دهد،مي شكلرا بيولوژيكي علوم اساس

 پيرامـونرا وسـيعي اطلاعـات فراوانـيو توزيـع لحاظبهها گونه مطالعه است. تكامل تئوري

 كند.مي عرضه نيز خاصهاي زيست محيط وضعيت

 جهـان سـطحدر زيستي تنوع سريع كاهشبه منجر زيست محيطبر بشر روزافزون فشار

يك بعنواني،شناخت زيست تنوعاز حفاظت قانون وضعبه تنهانه تنوع كاهش اين است. شده

از اسـتفاده بـه مبـرم نيـاز بلكـه گرديد، منتهي زيستي، تنوع حفظ جهت آور الزام قانوني ابزار

 چنـين است. شده موجب نيزرا موجود بيولوژيكي منابع رويبر تحقيقبه مربوط راهكارهاي

 نسـلهاي بـراي بيولوژيكي منابع حفظ بمنظور پروتكلها ديگرو قانون وضع جهتيپژوهشهاي

 رسند.مي بنظر ضروري آينده

 تصـميم بيشـتر مبنـاي معـين، مكـانو زمـاندر موجـود بيولوژيكي منابعاز دقيق ارزيابي

سـازي استاندارد فقدان بخاطر اما، دهد.مي شكلرا زيستي تنوعاز حفاظتبه مربوط گيريهاي

 نظـارت بـه چنـداني كمـك هـا ارزيابي اينگونهدر آمده بدستهاي داده پژوهشي، پروتكلهاي

پژوهشـي ميـاديندر بيولـوژيكي منـابع مقايسـه يـا زمـان طولدر بيولوژيكي منابعبررمستم 

 كمتـريناز بينـي پـيش برآوردهاي پايهبر،توزيع مدلهاي پركاربردترين.2كرد نخواهد مختلف

 برنـد. مـي رنج گيرانهسو ميداني پژوهشهاي مشكلاز اينروازو هستند ميداني مشاهدات تعداد

 اطلاعـات داشـتن اختيـاردر،)اي مـاهواره( مجـازي اطلاعات منابع بودن دردسترس وجود با

1. Convention on Biological Diversity (1992); 
2. United Nations Environment Programme (1995); 
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 بـا صـورتيكهدر،مجـازي اطلاعـات منـابع چنـين است. اهميت حائز زيستي تنوعاز تكميلي

 بيولـوژيكي منـابعاز ارزيـابي جهـترا قدرتمنـدي ابزارهاي باشند، همراه ميداني پژوهشهاي

د.نسازمي فراهم

از خاصـي گـروه هـيچ حاليكهدر است.اي پيچيده امر زيستي تنوع گيري اندازهو سنجش

از تحقيق دهد، نشان خاصي سايتدررا زيستي تنوعاز كاملي طيف تواند نمي زنده موجودات

 اين برايحل راهيك است. ممكن غير امري نيز پژوهشي ميدانهردر زنده موجودات تمامي

 اكولـوژيكي لحـاظبهكه است زنده موجوداتاز گروهآناز پژوهشبه تصميم همانا مشكل،

 شناسـايي قابـلو سـايت،در متنوع نسبتاً آوري، جمع قابل استاندارد روشبهو براحتي مهم،

 غالـبدر هـمو چـاپي بصـورت هـم آن، براي دقيق علمي اطلاعات حداقل اينكهياو باشد،

 باشد. موجود تخصصي، گزارش

 بشـمار روشـي چنـين براي كاملي تحقيقيهاي نمونه خاكزي، نوعاز مخصوصاً ها، مورچه

 گياهـان يـاو ها، پروانه بزرگ، پستانداران پرندگان، دلخواه غذايها مورچهكه هرچند روند. مي

 ريـزي برنامـهدررا مهمـي نقـش روزبـروزها مورچه اينكه شودمي بيني پيش نيستند، گلدار

 نمايند. ايفا آينده قرندر حفاظتي

 تـلاشدر مـدت درازدررا معقولي راهكار مورچه تنوع ارزيابيدر امروزه گذاري سرمايه

در فزاينـده بطـور هـا مورچـهاز همچنانكـه كرد. خواهد تضمين زيستي تنوعاز حفاظت براي

 كاهش سريعاً نشده توصيف هاي گونه انباشت شود،مي استفاده زيستي تنوعبه مربوط مطالعات

هـا مورچـه آوري جمـع اسـتاندارد پروتكـلاز اسـتفادهوها گونه پايدار مفاهيم يافت. خواهد

 چنـينو سـاخت، خواهنـد ممكـنرا زيـاد جغرافيايي فواصلدر موضعي پژوهشهاي مقايسه

 فـراهم جـوي تغييـرات قبيـلاز جهـاني هاي پديده شناخت برايرا مهمي ابزار هايي، مقايسه

 گيـري نمونـه بانـك كـهدآور مـي فـراهمرا امكـان ايـن بزرگ اطلاعاتي منابع نمود. خواهند

از اخيـراً دنيا سراسر محقّقينآن طريقازكه آورد بوجود ژني، اطلاعات بانك مانند لاشبرگي،

 آنهـاازهـا مورچـه پژوهشدر استفاده مورد نسبي سهولت برند.مي بهره ژني اطلاعات چرخه

 اطلاعـات هـيچ واقعاًكه است مناطقي ارزيابي براي متناسبكه سازدميليآ ايده تاكسون يك

 ندارد. وجود كنگو،هاي درياچهو آمازون وسيع بخشهاي مانند آنها، براي زيستي تنوع
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 حاضر كتاب چاپاز هدف
در بـار نخسـتين بـرايآناز حفاظتو زيستي تنوع پيرامون تحقيقاتدرها مورچهاز استفاده

 حشـرات مطالعـات المللـي بـين انجمـن المللـي بين همايشدر شمسي) 1373( 1995 سال

 مطالعه آن، متعاقب گرفت. قرار جدي بحث مورد پاريس شهردر)IUSSI(به موسوم اجتماعي

 كميته عضو اجتماعي حشرات متخصصان مياندر حفاظتي نوين روشيك بعنوان زيستي تنوع

 عنـوان كنـدميتفعالي زيست محيطاز حفاظت جهاني اتحاديه نظر زيركهها گونهاز حفاظت

 بـا همايشـي تشكيلبه منجرشد دريافت سازمانها اينازكه قاطعيو مثبت پاسخهاي گرديد.

 زيسـتي تنوع مطالعاتدرها مورچهاز استفاده موضوعبا)ALL( لاشبرگزيهاي مورچه عنوان

 است. بوده حاضر مباني كتاب انتشارآن خروجيكه گرديد،

 آرام محـيطدر دنيـا سراسـر دانشـمنداناز نفـر24 شمسي)، 1374( 1996 سال اوت در

يكهر آمدند. گردهم برزيلدر باهاي نطقهمدر واقع آتلانتيك باراني جنگلدر واقعوسايلهي

 يـك بعنـوان هـا مورچـهاز اسـتفاده كلّـي مسـئلهبا مرتبط خاص موضوع تشريح براي آنها از

 شدند. سخنرانيبه دعوتآناز حفاظتو زيستي تنوع پيرامون تحقيقاتدر شاخص تاكسون

 تواننـدميها مورچهكه كرديم توافق همگي انجاميد، طولبه هفتهيككه داغي بحثهاياز پس

 گرديد. تعيين استانداردي پروتكل نهايتدرو كنند، ايفا موضوع ايندررا مهم نقشي

 است كتاب اين اصلي موضوعكه– لاشبرگزيهاي مورچه پروتكلبه موسوم پروتكل، اين

 نظـر اتّفـاق.رسـيدند چـاپبه سري ايناز قبلي كتابهايدركه است پروتكلهايياز دقيقتر–

 پروتكـل كـه شـود منتشر مباني كتابكهشد اينبه منجر جديد پروتكلبر كنفرانس اعضاي

در ممكـن روشـهاي تمـامي فقـط اينكهتا سازد تأمينراها مورچه آوري جمع براي استاندارد

 فـوراًكه زيادي اطلاعات منابع بتوان رهگذر ايندركه نمايد، تشريحراها مورچه آوري جمع

 اطلاعات منبع باهاي،دروي گروهودلابي ژاك لطفبه نمود. ايجاد باشند لازم مقايسه جهت

 گرفـت قـرار همگان دسترسدر متنوع تركيباتبا آوري جمع روشهاي آزمايش جهت بزرگي

 نمونـه از: است عبارتكه قوي اما ساده استاي وسيله كار حاصل شود). رجوع10 فصل(به

 حـداقل ايـن،.اسـت مشـترك مقيـاس داقلحـ كـه ربع،م مقياسدر متر1 مقياسبه لاشبرگ

 داراي هـم كـه كـرد آوري جمـع توانمي مورچه هاي گونهاز تعداديآنازكه است مساحتي

 جهت لازمهاي نمونه تعداد باشند. دار معني آماري تحليلهايدرهمو بوده كافي آماري جامعه

 منبـع ايـناز نيـز مطالعـه مـورد منطقهيك براي انتظار مورد هاي گونه كلّ تعداداز پايا برآورد

 تعـداداز تـا دهدمي امكان مربع، متر مبنايبر گيري نمونه روش اين گردد.مي تعيينياطلاعات
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اي قطعه روتكلپ اين كرد. برآورد تخميني بصورت بيوماس كلّ همينطورو منطقههردرها لانه

 بمنظـور گـذاري، طعمـه يـااي چالـه هاي تله قبيلاز آوري، جمع روشهاي ديگربا توانمي را

 كرد. تلفيق زيستي تنوع مطالعه خاص اهدافبه دستيابي

از دسته اين فردبه منحصر ويژگيهايبر مبتني خاكزيهاي مورچه روي حاضر كتاب تأكيد

 داد. انجـامرا پـژوهش توانميآن بواسطهكه است شده آزمايشو خاص روشهايو جانوران

 نيامـده بوجـود هنوز گياهان پوششدرها مورچهاز استاندارد گيري نمونه براي كافي روشهاي

 حاضر كتاب متناسب يردبگ دربرهمراها مورچه اينگونهكه بيشتري تأكيدكه كنيممي فكر اند.

 همـان كـه گـردد: مـي لاشـبرگزي هاي مورچه پروتكل قوت نقطه كاهش باعث چونكه نيست،

 است. زيستي تنوع پيرامون مقايسه قابل كاملاً اطلاعات آوري جمع ظرفيت

 جهان سرتاسردرآن روزافزون كاربرددر كتاب ايندر نظر مورد استاندارد پروتكل پويايي

 منـاطق ايـندرو است شده ايجاد استوايي نيمهو استوايي مناطقدر اساساً پروتكل اين است.

 عرض كناردرها مورچه كاهشبهرو تنوع شود.مي آشكار بيشتر پروتكل اينييكارآكه است

 نـواحيدر پروتكـل ايـن كاربرد رويراها محدوديت برخي ظاهراً افزايش،بهرو جغرافيايي

 نتـايج اين، وجودبا.است افزوده محدوديت اينبر پيشاز بيش خشكي كند.مي ايجاد سردتر

و بـوده، پـذير امكـان كاملاً ساوانايها اكوسيستمدر لاشبرگ غربالگريكه دهدمي نشان اوليه

 مفصـلاً كتـاب ايندركه آنچه مانند آوري، جمع روشهاي ساير دارد. همراهبهرا جالبي نتايج

 بيفزايند. مناطق اينگونهدر پژوهشهابه بيشتري اطلاعات توانندمي شد، خواهد تشريح

 تشكّرو تقدير
 سازمانها، دريغبي حمايتو كمك بدون قطعاً لاشبرگزيهاي مورچه پروتكل همايش برگزاري

 نبود: پذير امكان زير افرادو مؤسسات

 آمريكا؛ علوم ملّي بنيادبه وابسته بيولوژيكي مطالعاتو پژوهش مؤسسه•
 تـاريخ مـوزه علوم فرهنگستان ئيسر دفترو زيستي تنوعاز حفاظتو مطالعه مركز•

 يورك؛ نيودر آمريكا طبيعي

 ويلسون؛اوُ ادوارد•
 كاكائو؛ تحقيقات مركز•
)كاكائوكشت پروژه اجرايي كميته( كاكائو درخت پرورشو نگهداري مركز•
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 باهاي؛در واقع سانتاكروز دولتي دانشگاه•
 اجتماعي؛هاي مورچه مطالعات المللي بين انجمن•
و؛سالهايدر ژارديم آتلانتيك هتل•

•)Susi and Ruedi Röösli, Ilhéus, Brazil(

 بخـاطر اسميتسـون انتشاراتي مؤسسهاز كردند. ارسال مقاله مجموعه اين براي زيادي افراد

 كتابهـايهمجموعـ فهرسـتدررا حاضـر كتابو داشت مورچه موضوعاتبهكه علاقمندي

 كانـلاف پيتراز ويژه تشكّرو تقدير كنيم.مي تشكر داد قرار بيولوژيكي تنوع موضوعبا مباني

از قدردانيورتشكّ بود. مؤثر كتاب اين شكلو محتوا بهبوددركه ارزشمندش نظرات بخاطر

 مـورد موشـكافانهو ريـزراآن توضـيحاتو وارقام اعداد آمار، تماميكه ويلسونربِِكا خانم

 گـوِندبـياز كـرد؛ سـودمندي پژوهشي حمايتكهنوُردنبثِاز هميطورود؛دا قرار بازبيني

 عهـده بـر اثـر ايـن نهـايي چاپ مالي حمايت كرد. فراهمرا راهنما فهرست بخشكه اسميت

هـاي مورچـه مطالعـات المللـي بين انجمنو ويلسون،اوُ ادوارد اسميتسون، انتشاراتي مؤسسه

 بود.،شمالي آمريكاي شعبه،IUSSIبه موسوم اجتماعي





1فصل

ع مطالعاتكليّات ها: مورچهو نظارت، زيستي، تنو 

 آگوستي دونات، آلونسواي ليانه

 تحقيقات انجامدركه است افرادي ساختن توانمندويبترغ همانا كتاب اين نگارشاز هدف

 جـزءراهـا مورچـه تـا دارنـد نقـش،زمينـهدو هـردرياو مطالعات،بر نظارت زيستي، تنوع

 تـا باشـد كـافي بايد شودمي ارائهجا ايندركه اطلاعاتي دهند. قرار خود شاخص موجودات

و فـنّ اسـاتيد طبيعـي، منـابع مـديران،تحقيقـاتي گاهايايست مديران،كاركشته محقّقين بتواند

 دهد. ياري مورچه تنوع الگوهاي مطالعهدررا ارشدو كارشناسي مقاطع دانشجويان

 زنـده موجـودات كـلّاز كـوچكي بخـشاز تنهاكه كندمي حكم جستيكيلُ محدوديتهاي

 مختلف طبقاتاز بايد زيستي تنوع پيرامون تحقيقاتدرهك هرچند كرد، برداري نمونه شود مي

 زيسـتي تنـوع مطالعات تلاش تمام شايدد.نمو گيري نمونه بتوان ممكن تعدادهربه جانداران

از بزرگـي بخـش آورنـد، بوجـودرا متنـوعي گـروه كـه كند توجه موجوداتيبركه باشد اين

 مـوردنظر اكوسيسـتمدررا متنوعيو مهم اكولوژيكي وظايفو دهند، شكلرا منطقه بيوماس

 زيستي تنوع مطالعاتدر بايد بنابراينو هستند دارارا معيارها اين تماميها مورچه نمايند. ايفا

 نمود. بدانها جدي توجه

مهرگانبي ديگروها مورچه معمولاً اكولوژيكي، اهميتو عددي، برتري بالا، تنوع عليرغم
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 از: عبارتند امر اين دلايلاز برخي.1ندارند جايي مطالعات اينگونه در

 استوايي). نواحيدر(بويژهمهرهبي جانوران اكثر بالاي تنوع.1
.2گانهمهربياز بسياريبندي طبقه پيرامون مطالعات نامطلوب وضعيت.2

 عملكـرددرمهـره بـي جـانوران اكولـوژيكي اهميـتاز آگـاهيو شناخت عدم.3

 اكولوژيكي.
 نگيرند. واقع توجه مورد چندانكه شودمي موجبكهمهرگان،بي بودن كوچك.4

 البتـه را، زيستي تنوع مطالعاتدرمهرگانبياز استفاده تواندمي نادرستي برداشتهاي چنين

 كـه آنگونـه اي، زمينه پيش اطلاعات ارائهو درست آموزشبا سازد. دشوار بلكه غيرممكن، نه

 هـردر هـا، مورچـه بويژهمهره،بي جانورانازتا دارد وجود امكان اين كند،مي عمل كتاب اين

 ممكن حدتارا فرايند اينتا دارد تلاش كتاب ايند.نمو استفاده زيستي تنوع تحقيقاتاز يك

 قالـبدرهـا مورچـه زيستي تنوعاز شده كسب اطلاعاتكه اميد اينبه نمايد، هموارو ساده

 چنـين شـوند. گذاشته نمايشبه دنيا سرتاسردر مجازي شبكه طريقاز زيستي تنوع مطالعات

در موجـود الگوهـاياز تحليلـيو كرد خواهد ايجادرا عظيمي اطلاعاتي پايگاهيكاي شبكه

 نمود. خواهد عرضهرا جهان زيستي تنوع

از كلّـي شـرح زيسـتي، تنـوع مطالعاتدرها مورچهاز استفادهدر تسهيل جهت فصل اين

 مـورد فصـلهاي اينكـه بـر مضاف دهد،مي ارائهراآنبر نظارتوها مورچه گيري نمونه روند

 شد. خواهد ذكر بيشتر اطلاعات كسب براي نيز كتاب ايندرآن بحث

 زيستي تنوع مطالعاتدرها مورچهاز استفاده دلايل
 بـه( هسـتند مطلوب بسيار زيستي تنوع مطالعات برايكه دارند متعددي خصوصياتها مورچه

 زيستو عددي برتري بالا، تنوع از: عبارتند خصوصيات اين شود). رجوع1-1 شمارهلدوج

 برخوداري،3)شود رجوع1-1 شمارهلكشبه( دنيا سراسر زيستگاهاي تمامي تقريباًدراي توده

1. Wilson (1987); 
2. New (1987); 
3. Fittkau & Klinge (1973); Agosti et al. (1994); 



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 27/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 جمـعدر سـهولت)،شـود رجـوع12و5 صلهايفبه( خوب نسبتاًبندي طبقه علمي مباني از

 افـزايشرا ديگـر زمـاندر آنهـااز مجدد گيري نمونه امكانكه ثابتسازي لانه عادات آوري،

 رجـوع2 صـلفبه(ها اكوسيستمدر مهم فعاليتهايو)،شود رجوع7و3 صلهايفبه( دهد مي

 رجـوع4لصـف بـه(اي تغذيـه سـطحهردر زنده موجودات ديگربا تعامل همينطورو)،شود

).شود

ازاي طبقـه معـرّف كـه زيرا دهندمي تشكيلرا كتاب اين اصلي بحث خاكزيهاي مورچه

 كـرد. گيـري نمونـه آنهااز كامل بطور تقريباً هدف، روش چندبا توانميكه هستندها مورچه

 كننـد مـي زندگي رختاند پوشه تاج رويكه آنهاييوزي گياههاي مورچهاز مؤثر گيري نمونه

 همچنـينو متعـادل، تنـوع نسـبي، ثبات بدليل خاكزي،هاي مورچه جامعه است. دشواري كار

بر نظارتو زيستي تنوع مطالعاتدر مناسبي تحقيقي نمونه كوچك، اقليمبه نسبت حساسيت

 رود.مي بشمار آنها
ها مورچه اهميت.1-1 شماره جدول

 توده زيست�
 تشكيلرا آمازون مركزي منطقه باراني جنگلهايدر جانوري بيوماسكل%15 حدودها مورچه�

.1دهند مي
.2هستند مورچهآن گونه 9500 حدود شده، توصيف حشره گونه 750¸000بر بالغ بيناز�
در معروفي جنگل گياهان تاجيهاي نمونهدر شده آوري جمع حشره هاي گونه تمامي بيناز�

.3هستند مورچهآن%69 پِرو،
 برزيـل، مانـائوس، نزديك استوايي پست جنگلي خاكاز مربع متر1در مورچه 5300 حدود�

.4كنندمي زندگي

 تنوع�
41از مورچـه گونـه 104 مالزي، كشوردر پوسيده درختكنُدهو لاشبرگاز مربع متر20در�

.5اند شده آوري جمع مورچه جنس
 زنـدگي مورچـه گونه43و جنس26 پِرو، كشوردر استوايي پست جنگلدر درختييكدر�

.6كنند مي

1. Fittkau & Klinge (1973); 
2. Arnett (1985); 
3. Ervin (1989); 
4. Adis et al. (1987); 
5. Agosti et al. (1994); 
6. Wilson (1987); 
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 128 كاكـائو، مزرعـهدر مربـع متر 250 مساحتبه زمينيدرغنَا، كشوراز گزارشييك طبق�
.1كنندمي زندگي مورچه جنس48و گونه

 يافت مورچه جنس68از گونه 365 پِرو، كشوردر استوايي پست جنگلاز هكتار5 حدوددر�
.2اند شده

 مورچـه جـنس32از گونـه 248 استراليا، جنوب خشك نيمه سرزميناز مربع كيلومتر18در�
.3اند شده ثبت

 جـنس23از گونـه87 ميشـيگان، معتدل ايالت خاكاز مربع كيلومتر6/5دركهشد مشاهده�
.4برندمي بسر مورچه

 بيولوژي�
 جمـع قابـل سال طولدر اينرو،ازو اند دائمي هايشان لانه هستند. اجتماعي همگيها مورچه�

 هستند. آوري
.5شود نمي مشاهده خشكو باراني فصول بين مورچه فراوانيدر زيادي تغيير�
).شود رجوع15 فصل(به گذاردمي تأثير خاكزيهاي مورچهبر تجزيه�
 زيـرورا آمريكـا خـاكاز اعظمـي بخشهم كمكبه خاكي، كرمهايبا مقايسهدر ها، مورچه�

.6كنند مي
درهـا لانـه اين تراكماز بزرگتر بار20 حدود ثانوي جنگلدر برگخوار مورچههاي لانه تراكم�

.7است وليها جنگل
 حجم روند:مي بشمار غالب خواران گياه جزء استوايي جنگلي مناطقدر برگخوارهاي مورچه�

40 تقريبـاً وزن بـه Atta sexdens برگخوار مورچه سالهشش لانه بوسيله شده اشغال زمين
 خوددررا برگ گرم كيلو 5892 جوان زيستگاه اينكه شودمي برآوردو بوده، گرم كيلو هزار
.8باشد كرده جمع

.9دنباش شده پراكندهها مورچه توسط علفي گياهان تمامياز%35هاي دانهكه شودمي برآورد�
 محسـوب آمريكـا متّحـده ايالـت شـرقي جنـوب منطقـه عمـده خـواران دانـه جزءها مورچه�

.10شوند مي

1. Room (1971); 
2. Tobin (194); 
3. Anderson & Clay (1996); 
4. Talbot (1975); 
5. Adis et al. (1987); 
6. Lyford (1963) 
7. Nepstad et al. (1996); 
8. Wilson (1971); 
9. Beattie (1985); 
10. Davidson et al. (1980);  



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 29/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 بندي طبقه نظام�
 موجـود مورچـه، گونـه 9538 تعـداد بـه شده، توصيفهاي مورچه طبقات تمامياز فهرستي�

.1است
.2است موجود دنيادر مورچه مختلف جنسهاياز تشريحي راهنماي�
 گيرد.مي صورت جازي همه كارگرهاي مورچه طبقه اساسبرها مورچهبندي طبقه�

 هاي مورچهبه مربوط طالعاتم بودن صرفهبه مقرون�
 لاشبرگزي

 است. انجام قابل هفتهيك عرضدر نظر مورد منطقهيكدر مورچه تنوع آماري معرّف نمونه�
 بندي: طبقههاي گروه ساير مقايسه، بعداز�
در درختزي هاي گونه شناساييو گيري نمونه مستلزم�

 آتلانتيك، جنگلي منطقهدر هكتاريك مساحتبه زميني
 اظهارات(توماس، سال نفر چهار بمدت است: برزيل،

دهاز كمتر قطر( رختد جديد هاي گونه تعداد شخصي).
 نمونهاز بعد هنوز آمازون باراني جنگلدر متر) سانتي
.3يابدمي افزايش براحتي هكتار4از گيري

 است: آمازون برزيلي بخش مارهاي معرّف نمونه مستلزم�
.4پياده مسافت كيلومتر 1000بر بالغ

 مانائوس، نزديكهايهقورباغ معرّف نمونه مستلزم�
.5ساعت نفر 350بر بالغ است: برزيل

 غربي: آمازون منطقهدر پرندگان معرّف نمونه مستلزم�
با روزهردر صيد8تا2/1 صيد؛ 800بر بالغ

.6ريزهم توراز استفاده
 باراني جنگلدرها پروانه معرّف نمونه مستلزم�

در آزمايشگاهي)(نمونه صيد 1000بر بالغاكوادور:
.7ساليك عرض

 منطقهدر ايتومينهاي پروانه معرّف نمونه مستلزم�
.1روز4 بمدت كاستاريكا: كارتاگو،

1. Bolton (1995b); 
2. Bolton (1994); 
3. Ferreira & Prance (1998); 
4. Zimmerman & Rodriguez (1990); 
5. Zimmerman & Rodriguez (1990);  
6. Robinson & Terborgh (1990); 
7. De Vries et al. (1997); 
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 مديريتو پژوهشي مطالعاتدر مورچهاز استفاده
آن روي نظارتي مطالعهو زيستي تنوع تحقيقات شروعاز پيش بايد مطالعه پرسشهايو اهداف

و هـدف كـه: كـرد مشـخّص بايـد زيسـتي تنـوع پيرامون تحقيقدر مثلاً، شوند. بيان بروشني

 يـاو مطالعـه مـورد منطقـهدر مورچـه هاي گونهاز تعدادي ثبت آيا چيست؟ تحقيق دورنماي

 مقايسـه مطالعـه،از هـدف آيـا اينكهو بود؟ خواهند كافي اطلاعاتها شكل-گونهاز فهرستي

 ايـن نامهـاي آوري جمـع مستلزمكه سايتهاست، ديگر جوامعبا سايتيكدر مورچه جوامع

 باشد؟ها گونه

از بعـد يكـي اهـداف اين باشند. داشته روشني اهداف بايد نظارتي بررسيهاي همينطور،و

 بـه مربـوط پرسشـهاي بـرايرا پاسـخ بهتـرين موجوداتيچهكه سازند مشخّص بايد ديگري

 محيطي عامل حساس شاخصهايها مورچه اين آيا اينكه.آورد خواهند فراهم نظارتي مطالعات

 داده پاسخ نظارتي اهدافبهتا است لازم اطلاعاتي نوعچه اينكه روند؟مي بشمار مطالعه مورد

 بطـول بايـد مـدت چـه تحقيـق انجـام الگوهـا، شـدن مشخّصاز قبلتا اينكه، آخرو شود؟

 بيانجامد؟

 برنامه برايرا فراواني مفيد اطلاعات تواندمي منطقهيكدرها مورچه گونه تنوعاز آگاهي

را اطلاعاتي،منطقهيكدر مورچه هاي گونهاز تحقيق همه،از اول سازد. فراهم حفاظتي ريزي

و خطـر، معـرضدر نـادر، گونههر وجودو گذاشت، خواهدما اختياردر آنها توزيع پيرامون

 خاصي زيستگاههايدر تنهاكه آنهاييياو معرّف هاي گونه قبيلاز اكولوژيكي، اهميت داراي

 تعامـل داراي مورچه هاي گونهاز كثيري تعدادكه آنجااز نمود. خواهدبتثرا،شوندمي يافت

 توانـدمي منطقهيكدرها گونه اين تركيبو تعداد هستند، جانوران ديگرو گياهانبا ضروري

 وجـود پيرامـونرا اطلاعـاتيو)شـود رجوع7 فصلبه( باشد اكوسيستميك سلامت نشانگر

).شود رجوع4صلفبه( نمايد عرضه زنده موجودات ساير

درهـا مورچـهاز استفاده براي لازم معيارها مورچه تركيبو گونه غناي مورددر اطلاعات

در قادرنـد هـا مورچـهاز خيلـي گرچـه كند.مي فراهمرا محيطي احيايو تغييراتبر نظارت

و هسـتند خاصي شرايط داراي آنهااز ديگر بسياري كنند، زندگي وسيعيسازي لانههاي سايت

 بحسـابآن احيـايدر قيـت موف شاخصو زيستي تغييرات شاخص بعنوان توانندمي بنابراين

 زنـدگي مورچـه گونـه چنـدين دنيـا سرتاسردر ديگر، سوياز).شود رجوع7 فصلبه( آيند

 اولـين جـزءو كردنـد پيدا سازگاري ناآرام مناطق محيطي زيست شرايطبا براحتيكه كنند مي

1. Beccaloni & Gaston (1995); 



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 31/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

از كـاملّي شـاخصي،هاي گونه چنين وجود يافتند. سكونت مناطق ايندركه هستند هايي گونه

 برندمي بسر ثابت زيستگاههايدرها گونه اين بيشتركه آنجااز آيد.مي بحساب زيستي ناآرامي

 محسـوب نظـارت براي آلي ايدههاي نمونه كنند، نمي آمدو رفت آسانيبه زيستگاهها مابينو

به راجع اطلاعاتيو آورد، بعمل گيري نمونه مدام آنهااز توانمي روشيكبا چونكه شوند مي

 مهـاجم هـاي گونـه تـراكميا خاك، كيفيت صيد، فراواني گياهي، پوشش ساختار چطور اينكه

).شود رجوع7صلفبه( آورد بدست كنند تغيير تحقيق زمان طولدر است ممكن

 الفب

برزيل مانائوس، نزديك جانوري بيوماس مجموع تركيب الف).1 1 شماره شكل
1
اي گونه تركيبب).

برزيل مانائوس، نزديك حشرات جامعه
2
.

:1-1توضيحات داخل شكل شماره

) (Mammaliaپستانداران ( Aves)؛ بالمرغان ( Reptalia)؛ خزنـدگان )؛ جـانوران Amphibia)؛ دوزيسـتان

) ( Soil faunaخـاكزي ( Olicgochaeta)؛ كـم تـاران هـاي مورچـه)؛ Isoptera)؛ جوربالان/مسـاوي بـالان

) (Formicidaeفورميسيده (Araneida)؛ عنكبوتيان )؛ بال پولكان/ پروانه سانان Orthoptera)؛ راست بالان

)Lepidptera) (Coleoptera)؛ قـــاب بـــالان ــان/زنبو ســـانان ــه Vespida)؛ زنبوريـ )؛ خـــانواده مليپونينـ
)Meliponinae) ( Hemiptera)؛ نيم بالان ( Other insects)؛ ساير حشـرات )؛ بـزرگ without)؛ بـدون

)large()  ). others؛ سايرين

1. Fittkau & Klinge (1973); 
2. Fittkau & Klinge (1973); 
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 پژوهشي كاردرها مورچهاز استفاده طريقه اوليه: گامهاي
 كـه استآن كار بهترين آورد، بدست فهرستيكازرا اطلاعات ترين مفيد بتوان اينكه براي

 آنهـايي بـراي گام نخستين اينرو،از كنيم. كسبرا اوليه دانش مطالعه مورد موجوداتبه راجع

)شود رجوع8و2،3 صلهايفبه( كتاب اين فصول مطالعه ندارند خاصي آشنايي مورچهبا كه

 گوياترينو ترين جامع است. داده شرح بكلّيراها مورچه اكولوژيو بيولوژي مبانيكه است

 ويلسـونو هولـدابلر نوشته"ها مورچه" عنوانبا فصليدر توانميراها مورچهاز كلي شرح

از استفاده نحوهبه مربوطهكرا)شود رجوع7و6 صلهايفبه( فصلهايي بايد همچنين.1يافت

 مشـخّصتا نمود، مطالعه محيطي،يا تنوع تغيير شاخص بعنوان نظارتي، مطالعاتدرها مورچه

 يـا دارند تناسب نظر مورد زيستيِ تنوع پروژهدر شده تعيين اهداف برايها مورچه آياكه شود

 ديگـر امـا دهنـد، مـي نشان حساسيت محيطيهاي ناآرامياز بسياريبه نسبتها مورچه خير.

 باشند.تر متناسب خاصي چالشهاي براي است ممكن زنده موجودات

 جهت،12و5،11 صلهايفبه( استها مورچهبندي طبقه مبانياز آگاهي همانا بعدي گام

).شود رجوع موارد سايروبندي طبقه مباني

 مفيدهاي توصيه زمان،و منابع، گيري: نمونههاي مؤلفه
 اسـتاندار گيري نمونه پروتكل شد، حاصلها مورچه بيولوژيدر لازم زمينه پيش اينكه بمحض

را)،شـود رجـوع14 صـلف بـه( لاشـبرگزي هـاي مورچه پروتكل همان يعني ها، مورچه شده

 ميـداني تحقيـق انجامدر گام اولين تحقيقي،هاي پروژه تمامي مانند كرد. اجرا براحتي توان مي

 نمونـه سـايت انتخاب دوم،).شود رجوع1 ميمهضبه( است نياز مورد منابع كليه آوري جمع

 بـه.گيـرد انجـام تحقيـق اهداف براساس بايد گيري نمونه ترانسكتهاي دادن قرار است. گيري

 ديگري جايدر اينكهيا باشد، مناسب زيستگاهيكدر مورچه تنوع عيني توصيف اگر فرض،

 زيسـتگاههايازراها مورچه بتوانكه كند، عبور كوچك زيستگاه چنديناز طوريكه گيرد قرار

 تصـادفي صـورتبرا رانسـكتتتا آيدمي بوجود امكان اين آنوقت كرد، آوري جمع گوناگون

 همـان مورچـه،در طبقـات بين مقايسه منظوربه نظر، مورد ترانسكت اينكه،ياو گذاشت. كار

 اسـت. گرفته صورت آنجادرها خزندهيا پستاندارانبه مربوط تحقيقاتكه گيرد قرار جاهايي

 سايتهردر برعكس، بلكه شود؛ محدود سايتهردر ترانسكتيك تنهابه نبايد گيري نمونه

 كرد. استفاده توانمي ترانسكت چندين از

1. Hölldobler & Wilson (1990); 



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 33/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 بسـيار كـاري شـد، خواهد تشريح14 فصلدركه لاشبرگزي،هاي مورچه پروتكل اجراي

 است. اجرا قابل روزسهاز كمتردر باشد، فراهم لازم امكانات تمامي صورتيكهدر است. ساده

كه لاشبرگي،هاي نمونه)1( است: متّكي اصلي گيري نمونه روشدوبه استاندارد پروتكل اين

 چالـه هاي تله)2(و گردد،مي آوري جمع ساعت48 بمدت كوچك وينكلريهاي كيسه راه از

به روشها اين پيرامون توضيحات(جهت شوندمي داده قرار زميندر ساعت48 بمدتكه اي،

 كننـده محـدود عامـل معمـولاً موجود كوچك وينكلريهاي كيسه تعداد شود). رجوع9 فصل

تا لاشبرگزيهاي مورچه پروتكل گردند.مي محسوب گيري نمونه روش نوع اين كارآيي براي

 تمـامي پـردازش برايكه معناست بدان اين نمايد.مي توصيهرا نمونه مورد بيست آوري جمع

 ايـن اگر بود. خواهد لازم كوچك وينكلري كيسه بيست زمان،يكدر آزمايشگاهيهاي نمونه

هـاي نمونـه تمـامي آنگـاه گذاشـت، كـاررا آنهـا بتـوان براحتـيو باشد، موجود كيسه تعداد

 تعـداد ايناز كمتر اگرو بود. خواهند پردازش قابل ساعت48 عرضدر درست آزمايشگاهي

 فرايند كار، اين گردند. استخراج ديگرياز بعد يكي است ممكنها نمونه آنوقت باشد، موجود

48 رفتـه، بكـار وينكلـري هاي كيسهاز سريهر براي چونكه كرد، خواهد طولانيرا پردازش

 گردد. استخراج لاشبرگتا است لازم وقت ساعت

)شـود رجوع9صلفبه(رِنتولگ قيفييا بِرلزي گيري نمونه روش است ممكن طرفي، از

 ممكن لاشبرگيهاي نمونه اينكهيا گيرد، قرار استفاده مورد لاشبرگازها مورچه استخراج براي

 انجـام تـولگرِن قيفـييا بِرلزي گيري نمونه راهازكه استخراجي شوند. جدا دستي بطور است

 جداسـازيو بيانجامـد، بطـول انـدازهيكبه وينكلري گيري نمونه روشهاي همانند بايد شود

 گيرد. انجام ساعته48 فُرجهدركه است لازم نيز دستي

 كـه است بهتر مورچه، هاي گونهاز بيشتري تعداد گردآوري جهت ساعته،48 مدت اين در

 آوري جمـع پـذيرد. صـورت گيـري نمونه ترانسكت نزديك محلدر دستي كلّي آوري جمع

 گـردد، محسوب نظارتي برنامهاز بخشي بعنوان نبايد بنابراينو نيست استانداردي روش كلّي،

 بـازبيني شـامل دسـتي كلّـي آوري جمـع است. ارزشمندي كار فهرست، حجم افزايشدر اما

و،خـاك كـردن زيـررو زمين، روي شاخكهايو ها، شاخه درخت، پوسيدن حالدرهايكنُده

 آوري جمـعدر شود). رجوع9 فصلبه بيشتر، جزئيات(براي استها مورچه عيني جستجوي

در بـويژه هـا، نمونـه آوري جمـع محـل بـه مربوط دادههاي ثبتاز ممكن اندازهتا بايد كلّي،

 اسـتاندارد، پروتكـل نمـود. حاصـل اطمينان گياه،و زميناز آمده بدستهاي نمونهسازي جدا

 توانـد مـي كلّـي آوري جمـع كند.مي محدود خاكزييا لاشبرگزي هاي گونهبهرا گيري نمونه
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 بيافزايد. گياهي پوششبهرا مورچه اضافي هاي گونه

 جمـع وينكلـري هاي كيسهواي چالههاي تلهازراها مورچه بايد ساعته،48 مدت پايان در

در محقّقـين توانبه بستگيكه رد،بمي زمان نفردو براي ساعت4تا2 فرايند اين كرد. آوري

و رود،مي بشمار مهمي گام كار، اين دارد. آلودگل ليوانكهايتهَدر ريزهاي مورچه جداسازي

 تقريبـاً آنهااز برخي اينكهبرمضاف نرود، هدراي مورچه هيچتا گيرد، انجام زياد دقتّبا بايد

 بـه آغشـته(وِيالهاي) آزمايشگاهي بطريهايدر بايدرا مورچههاي نمونه هستند. ميكروسكوپي

 يـا تلـه تعـداد آوري، جمـع روش نـوع جملهاز اطلاعاتي حاوي برچسبباو داد قرار الكل

 گامهـاي).شـود رجـوع11 صـلفبه( كرد معين گيرنده نمونه نامو گيري، نمونه تاريخ نمونه،

 گرفتـه قرار بررسي مورد11 فصلدر شناسايي جهت آزمايشگاهيهاي نمونه پردازشدر لازم

 اند.

 شناسايي فرايند آغاز
 شناسـايي فراينـد همانـا زيستي تنوع مطالعاتدرها مورچهاز استفاده بخش دشوارترين شايد

 شناسـايي گونـه سـطح تـاراها مورچه قادرندكه هستند جهاندر شماري انگشت افراد است.

هـاي بنـدي مورچـه طبقـه نامناسـب وضـعيتو آموزش فقدان بخاطر اصولاًهم اينكه كنند،

 فـراوان ممارسـتو آمـوزش انـدكيبا افراد اكثرو نيست، ممكني غير كار اما است. استوايي

 نمايند. شناسايي شكل-گونهو جنس سطحتاراها مورچه توانند مي

 است؟ مورچهيك اين آيا
واي چالـه هـاي تلـهدر شـده گـردآوري موجـودات سـايرازهـا مورچه جداسازي گام، اولين

 موجـودات تمـامي كـه بـود مطمـئن بايد شود). رجوع11 فصل(به است وينكلريهاي كيسه

11و5 فصـلهايبه راهنمايي،(جهت هستند مورچه واقعاً مورچه، عنوان تحت شده شناسايي

مي طبقه"هفورميسيد" بناماي خانوادهيكدرها مورچه تمامي شود). رجوع در كـه گردند، بندي

 شوند.مي محسوب غشائيان بالْ دستهءاز عسلي غيرو عسلي زنبورهاي كنار

 مورچه جنسو خانواده زير
 سپسو خانواده زير سطحدر مورچه آزمايشگاهيهاي نمونه شناسايياز عبارتند ديگر گامهاي

 توصـيف گونه 9000بر بالغو مورچه جنس 296و خانواده زير16 مجموعاً جنس. سطح در



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 35/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 هـردر مورچـه هاي گونهو جنسها، ها، خانواده زير ايناز بخشي تنها.1دارد وجود آنهااز شده

 جـنسو خـانواده زير دوگانهبندي طبقه راهنماي شوند.مي يافت دنيا جغرافيايي زيست منطقه

 بـه( اسـت آمـده ديگـر نشريه چندينو،3بولتونو2ويلسونو هولدابلر كتابهايدرها مورچه

و كلّـي مصـور منـابع دريافت جهت نيستند، دسترسدر منابع اين اگر).شود رجوع12صلف

 آدرسبه اجتماعي حشرات سايتوبهب منابع اينبه دستيابي نحوه مورددر اطلاعات كسب

)http://research.amna.org/entomology/social_insects/(راهنمـا منابع اين نماييد. مراجعه 

 اكثـر ايـن، وجـود بـا اسـت. حشـرات مورفولوژي پيرامون دانش مستلزمو هستند، فنّي كمي

 بتواننـد بايـد حشـرات مورفولـوژيبه راجعاي زمينه پيش مطالعهو ممارست كميبا محقّقان

 جـنس سـطح تـا كـه نترآساو مصور اهنمايريك كنند. شناسايي جنس سطحتاراها مورچه

 است. تهيه دستدر اكنونهم دهد نشانرا مورچه

 كـه است بهتر گونه،يا جنس سطحتا مورچه آزمايشگاهي نمونه شناساييبه اقداماز پيش

و،شـود) رجـوع5-1 شـماره شـكل(به مورچهيك بدن اجزاي ها، مورچهبندي طبقه منابع با

 صلهايفبه( ويمش آشنادنرومي بكار مورچه شناسايي براي غالباًكه مورفولوژيكي خصوصيات

).شود رجوع11و5

ها گونه شناسايي
درهـا گونـه بندي طبقه منابع چونكه است دشوارتر مراتببه گونه سطحدرها مورچه شناسايي

 منـاطقاز خيلـي بـرايو اند، قديمي راهنما منابعاز بسياري،اند پراكنده تحقيق پيشينه تمامي

 رجـوع12 صـلف بـه( ندارد وجود مورچه خصوصدر منابعي استوايي، نواحيدر بويژه دنيا،

 شـكل، گونهبه آزمايشگاهي هاي گونه جداسازي هماناها مورچه شناساييدر گام اولين).شود

ها شكل-گونهاز كدامهر براي).شود رجوع11صلفبه( استهماز متفاوتهاي واحدبه يا

 جداسـازي بعـداً كـه آزمايشـگاهي هـاي گونـه بين رابطه بتوان بلكهتاددرگ تعيين عددي بايد

-گونـه بـراي عـددها تعيـين كرد. مشخّصرا شده مشاهده قبلاز مشابه هاي گونهو شوند مي

 صـورت هـا مورچهبندي طبقهدر استفاده مورد مورفولوژيكي خصوصيات براساس بايد شكلها

).شود رجوع11و5 هايصلفبه( گيرد

 انجـام كمـك بـدون بتوانـد سايتيكدر مورچه هاي گونه تمامي شناساييكه است بعيد

1. Bolton (1994); 
2. Hölldobler & Wilson (1990); Bolton (1994); 
3. Bolton (1994); 
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 منطقـه هاي مورچه پيرامون اطلاعاتازكه موجود منابعاز استفادهبا كرد تلاش بايد اما، گيرد.

آن هسـتند، هـا مورچـه بنـدي طبقه راهنمايبه راجعكه آنهايي بويژه برخوردارند، مطالعه مورد

 بـه منـابع، بـا آشـنايي(جهت كرد شناساييرا آزمايشگاهي هاي گونه است ممكنكه تعدادي

 شود). رجوع12 فصل

 زيسـتي تنـوع بـه مربـوط فهرسـت يـك براي شكل)-گونه اساس(برها گونه تعداد شايد

 شـود نمـي منطقه،يكدر مورچه هاي گونه علمي ناماز آگاهي بدون اما، باشد. كافي اطلاعات

 نظارت پيرامون مطالعات برد.پي تنوعيا توزيع الگوهايياو خاص هاي گونه وجودبه چندان

 بـومي، غيـر هاي گونه وجود بطوريكه استها گونه شناسايي مستلزم زيست محيط مديريتو

 شناسايي قابل خاص اقليمي رايطشدر متمركز هاي گونهياو خطر، معرضدريا نادر هاي گونه

 سـطحدر هـم هـا، سـايت بـين مقايسـه آن،بر علاوه).شود رجوع7و6 صلهايفبه( هستند

 توسـط مطالعات اينكه بشرطي هاست گونه شناسايي نيازمند جهاني، سطحدرهمواي منطقه

 گيرند. صورت مختلف محقّقين

 مورچهبندي طبقه متخصصانبا تعامل
 حشـره بـا تعامـل بعدي گام ممكن، تعدادبهها مورچه آزمايشگاهي هاي گونه شناسايياز پس

 آمـوزشرابنـدي طبقـه علـمو دارنـد، آشـنايي هـا مورچهبا احتمالاًكه افرادي است، شناسان

 كنند.مي كمكها مورچه شناساييدر اينكهيا دهند مي

 علـمدر كـارآزموده دانشـمندان منطقـه،در شناس حشرهيكبه دسترسي عدم صورت در

 مورچـه نگهـداري اصليهاي پايگاه كنند. كمك زمينه ايندر است ممكنها مورچهبندي طبقه

 بهـره فعـال بنـدي طبقـه متخصصـاناز آنهـا بيشـتر اند، شده ليست12 فصلدر جهان كلّ در

وانشناسـ مورچـهاز گونـاگوني فهرسـتهاي همچنـين اجتمـاعي حشرات سايتوب برند. مي

از بازديـد جهـتانشناس مورچه ايناز برخي دهد.مي ارائهرا آنهابا ارتباط روشهاي همينطور

 اين هستند. دسترس قابلها مورچه شناساييو آوري جمع روشهاي زمينهدر آموزشو سايت

 بـراي سـايتاز بازديـد بـراي سـفر هزينـه اگـر مخصوصـاً—شـود مـي توصـيه بسـيار كار

 كننـدگان شركت براي ارزشمندي آموزش تواندمي اينكار چونكه– گردد تأمينانشناس مورچه

 بـه خود آيندهدرتا كندمي فراهمرا امكان اين محلّي محقّقانبهو باشد، داشته همراهبه پروژه

 نباشـد، پـذير امكـان دليلـي هـر بـهياو مالي نظراز آموزش اگر بپردازند.ها مورچه شناسايي

 شناسـاييدر آنهـا، بـه آزمايشـگاهي هـاي نمونه ارسال صورتدر بتوانند شايدانشناس مورچه

هـا نمونـه ارسال جهت ان،شناس مورچهاز كدامهراز گرفتن كمك موقع كنند. كمكها مورچه



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 37/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 كـه داشـت بخاطر بايد شود. مكاتبه آنهابا زودتر) ماهدو(حداقل قبلاز حتماً شناسايي، براي

 تـا سـه حداقل برد.مي زيادي زمانها مورچه شناسايي اينكهو اند پرمشغلهانشناس مورچه اين

هـاي نمونـه تعـدادبه بستگيهم اينكه شود، تكميل شناسايي كارتا كشدمي طول ماه دوازده

 دارد. شناسايي مورد

 اطلاعات تبادل اهميت
 تحقيقاتبه مند علاقه محلّي محقّقين برايهمآنبندي طبقه دانشو مورچه كلكسيونهاي بادل

 مطالعـات محقّقـان باشـد. مفيـد توانـدمي مورچه متخصصان برايهمو زيستي تنوع زمينه در

تا دهدمي امكان آنهابه اينكار حاليكهدر كنند،مي دريافت كمكها مورچه شناساييدر ميداني

 سـوياز اسـت ممكـن همچنـين كنند. كسب خود منطقه جانورانبه راجع بيشتري اطلاعات

 محقّقـان بـه ايـنو شود، ارائه خاص هاي گونه درباره بيولوژيكي اطلاعات مورچه متخصصان

 آنهـاو كرده درك بهتر شان مناطق مديريتدررا مورچه تنوع الگوهايتا كندمي كمك محلّي

از آزمايشـگاهي هـاي نمونـه دريافـت راهاز مورچـه بندي طبقه متخصصين بندند. بكار بهتر را

و آزمايشـگاهي هـاي نمونه برند.مي بهره آنهابا مرتبط جغرافيايي مناطقوبندي طبقههاي گروه

 كننـدمي دريافت ميداني مطالعاتهاي پروژهازانشناس مورچهكه مربوطه بيولوژيكي اطلاعات

 زيسـتازرا مـا درك اينكـه ضـمن نمايـد،مي كمكبندي طبقه اصلاحو اصولي تحقيقات به

را خـاص هـاي گونـه شناساييدرما تواناييو داده افزايشها مورچه تكاملي تاريخو شناسي

 سازد.مي دوچندان

 آزمايشگاهيهاي نمونهزشپردا
 متخصصـان بـراياي العاده فوق اهميت زيستي تنوع مطالعاتدر شده آوري جمعهاي مورچه

 يـك كـرد. برخـورد آنهـابا احتياطباكه است لازم بنابراين دارند، محلّي محقّقانوبندي طبقه

 تحقيقـات، محلّـي ايسـتگاهدر بايـد سـايتاز آمـده بدست هاي گونه نگهداري مرجع پايگاه

 گونـه هـراز معرّف نمونه چند امكان، صورتدر گردد. تأسيس تحقيقاتي مؤسسهيا دانشگاه،

 جزئيـات(بـراي شـوند نگهـداريو شده سنجاق خنكو خشك كلكسيونِ جعبهيكدر بايد

 آينـدهدرهـا مورچـه شناسـايي بـراي شده سنجاقهاي نمونه شود). رجوع11 فصلبه بيشترّ،

 آزمايشگاهي بطريهايدر است ممكن باقيماندههاي نمونه كرد. خواهند عمل مرجعيك بعنوان

 شوند. نگهداري الكل حاوي(وِيالهاي)

 روي كـه مورچـه بنـدي طبقـه متخصصـانبه بايد همچنين مورچه آزمايشگاهيهاي نمونه
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 بـراي آنهـا كمـك اينكـهاز نظر قطع شوند، ارسال كنندمي تحقيق مورچهاز خاصيهاي گروه

 شـود). رجـوع اجتماعي حشرات سايتوبيا12 فصل(به خيريا باشد نياز موردبندي طبقه

 شـناخته كمتـر هـاي مورچهدر نياز مورد منابع ارائهبا است ممكن آزمايشگاهيهاي نمونه اين

 سـودمند هـا مورچـه بنـدي طبقـه اصلاحدر جغرافيايي،هاي توزيعدر اضافي اطلاعاتيا شده

(جهـت گيرنـد. قرار مورچه نگهداري اصليهاي پايگاهدر است لازم اضافيهاي نمونهد.نباش

 بـه محلّيهاي پايگاهدر مورچههاي نمونه نگهداري شود). رجوع12 فصلبه فهرست، بازبيني

.دهند قرار مقايسه مورد مورچهبندي طبقه اصلاح جهترا آنهاتا دهدمي امكاننمحقّقا ديگر

 اطلاعات ايناز استفاده راه بهترين:خروجيهاي داده
 تنـوع تحقيق اهداف پيشبرددركهندنكمي فراهمرا اطلاعاتيها مورچه شناساييو آوري جمع

 بخـش مهمتـرين آوري، جمعازپس ها، داده اين پردازش نحوه شايد اند. استفاده قابل زيستي

 بـه توانـد مـي بهتـرها داده تحليلاز روش كدامكه كرد بررسي دقتّبا بايد باشد. تحقيق يك

 ارائـه آمـاري تحليـل روشهاي ايناز چند مواردي13 فصلدر دهد. پاسخ تحقيقهر سؤالات

.ندا شده

 جمعدر نياز مورد نمونه نهايي حجم تعيين براي تحقيق طولدر حليلتو تجزيه ابزارهاي

 جهـت)،شـود رجـوع10 صـلف بـه( منطقهيكدر موجود هاي گونه تماميهاي معرّف آوري

 قرار استفاه مورد مديريتي فعاليتهاياز ارزيابييا نظارتي، مطالعات براي لازم مدت طول تعيين

 گيرند. مي

 آموزش اهميت
 اجـراي شـرايط كـه كننـد احسـاس شـايد دهنـد،مي انجام زيستي تنوع مطالعاتكه محقّقاني

 ستگيب اينكه برعكس،هم شايدو هستند، دارا تنهاييبهراها مورچه براي استاندارد پروتكل

 قـرار حاضـر كتابكه هرچند دارد. مورچه بيولوژيو حشراتاز آنهااي زمينه دانش ميزان به

 استفاده تحقيقات روش نوع اينازتا نمايد فراهم افراد همه براي تقريباًرا كافي جزئيات است

 دارنـد. بيشـتري كمـكو مسـتقيم آمـوزش بـه نيـازكه كنند تصور شايد برخي ببرند،را لازم

در كـه بشرطي شود،مي توصيه سايت محلدر آموزش شد، عنوانهم ايناز پيشكه همچنان

 آموزشـي چنـين گـردد. تـأمين مورچه متخصص گرفتن بخدمت براي كافي بودجه پروژه اين

 دشـانخو تـا دهـدمي امكان پروژه عواملبهكه دانشي سازد،مي فراهمرا پايداري اوليه دانش

 همچنـينيموزشآ چنين رسانند. اتمامبهراها مورچه شناساييو داده، انجامرا آينده تحقيقات



و مورچه ها: بررسي كليّفصل اول: 39/ مطالعات پيرامون تنوع زيستي، نظارت،

 برد.مي بالا مورچه آوري جمع فراينددر ديگران آموزشدررا محقّقان توانايي

يتاكساي چند برداري فهرستو نظارتي روشاز بخشي بعنوانها مورچه استاندارد پروتكل

 بـه موسوميزيست تنوع ارزيابيو نظارتوناسميتسو انتشاراتي مؤسسهيآموزشهاي دوره در

SI/MAB اطلاعـات كسـب جهـت بايد خوانندگان شود.مي تدريس جهان سطحدر اكنونهم 

همؤسسـ زيسـتي تنـوع تحقيقاتي برنامهبا اسميتسون، تحقيقاتي آموزشي پايگاه زمينهدر بيشتر

 ,Jefferson Drive SW, Suite 3123, MRC 705 1100( آدرس بـه اسميتسـون، انتشـاراتي

Washington, DC 20560( سايتوبباياو)؛www.si.edu/simab(نمايند. مكاتبه 

 مجـاب سـرانجام كنند،مي دريافت آموزشي كمك خود اينكهبر علاوه محقّقاناز بسياري

 قبيـلاز اسـتاندارد پروتكلهاي دهند. آموزش ديگرانبه مذكور پروتكل اجرايدركه شوند مي

 روند،مي بشمار زيستي تنوع مطالعاتاز باارزشي بسيار بخش است آمده كتاب ايندركه آنچه

در كـه زيسـتي تنـوع تحقيقـاتاز حاصـل هاي دادهتاشد خواهد باعث آنها كاربري ارتقاءو

 گرفتـه بكـار جهـانيو وسـيعتر جغرافيايي موقعيتهايدر شوندمي انجام دنيا مختلف بخشهاي

 شوند.

 زيستي تنوع مطالعاتدرها مورچه جايگاه ارتقاء
 تنـوع تحقيقـاتدر خـاكزي هـاي مورچـهاز اسـتفادهتا كند كمك حاضر كتابكه اميدواريم

 چنـددر چـهو فصـل ايـندرچه آنهااز استفاده فوايد گردد. تسهيل جهان سراسردر زيستي

 تاكسـون هـا، مورچـه اسـت. شـده بيـان بروشـني)8تا6و،2،4 فصلهاي(مانند ديگر فصل

 محسـوباي طبقه چند تحقيقات براي ارزشمندي مكملو زيستي تنوع مطالعاتدر شاخصي

 گونـاگون جغرافيايي مناطقو زيستگاهادر زيستي تنوع تحقيقاتدر آنها بكارگيري گردند. مي

 اسـتفاده مـورد توانـد مـي كـه سـازدمي فراهم جهان سطحدررا مورچه تنوع اطلاعاتي پايگاه

 گيـرد. قـرار كشوريهردر طبيعي منابع مديرانو اكولوژيستها، مورچه،بندي طبقه متخصصان

 تغييـرات بـه نسـبت مورچـه جوامـع واكنشـهايو مورچـه تنوعاز جهاني الگوهاياز آگاهي

 كمـك دنيـا سـطحدر زيسـت محـيطاز حفاظـت ريزي برنامهدر جهاني،واي منطقه محيطي

 كرد. خواهد

 بيشتر كمكو اطلاعات
و مورچـه بنـدي طبقـه متخصصـاناز متشـكلّ تيمـي كـه كتـاب، ايـنبه مقاله دهندگان ارائه

 مطالعـاتدر مورچـه جايگـاه ارتقاء وقفرا خود زندگيو هستند دنيا سراسر اكولوژيستهاي
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 گيـرد. شـكل لاشـبرگزي هـاي مورچـه پروتكـل گروهتا كردند كمك اند، نموده زيستي تنوع

ــدگان ــي خواننـــ ــد مـــ ــقاز تواننـــ ــايتوب طريـــ ــرات ســـ ــاعي حشـــ  اجتمـــ

)(http://research.amna.org/entomology/social_insects ــه كمــك جهــتدر از اســتفاده ب

هـاي مورچـه پروتكـل گـروه عضـو مورچـه كارشناسانبا زيستي تنوع مطالعاتدرها مورچه

 امكانـات،به دسترسي آموزش،هاي زمينهدرتا كرد خواهيم سعيما نمايند. مكاتبه لاشبرگزي

 پيرامون بيشتر اطلاعات نماييم. كمك مربوطه امور سايرياو آزمايشگاهي،هاي نمونه شناسايي

 حشرات سايتوباز توانمي كلّي بطورراها مورچهو لاشبرگزي،هاي مورچه پروتكل گروه

 آورد. بدست اجتماعي



2 فصل

 مورچه اكولوژيبراي مقدمه

 كاسپاري مايكل

 موضـوعات كـه هسـتند جـانورانازاي طبقه ها، مورچه خوانديم،هم پيش فصلدر همچنانكه

 پايه اكولوژيو برداري، فهرست مدت، بلند نظارتبه علاقمندان اختياردررا بسياري تحقيقي

با خواننده ساختن آشنا همانا هدف اولين كند.مي دنبالرا هدفدو حاضر فصل دهند.مي قرار

 آشـنايي مورچـه بـاكه هستند كساني مخاطبانش، هاست. مورچه اكولوژيكي اصلي ويژگيهاي

 بـه فصـل اين هستند. زيستي تنوعو نظارتي مطالعاتدر آنهااز استفادهبه علاقمند اما ندارند،

 منـابع ديگـر دارد. متفـاوتي ديـدگاه كلّـي، شـرح هـر مانند ولي، پردازد، نمي موضوعات همه

 شـده آورده ديگـر كليـاتدرو كتـاب ايندر هستند مختلفي نظرات نقطه دارايكه اطلاعاتي

 تركيب الگوهاي عامل،هاي گروه(مثلاً، مورچه اكولوژيدر اساسي موضوعاتاز بسياري.1اند

 جـايدر موضـوعات ايـن چونكـه اند گرفته قرار بحث مورد كمتر روابط)و پويايي، ها، گونه

در كـه دومـي هـدف شود). رجوع8و،3،4 فصلهاي(به اند شده عنوان كتاب ايناز ديگري

 تأكيـد بـا اسـتيشناسـ مورچـه رشته آينده دانشجويان ساختن درگير شودمي دنبال فصل اين

 هستند. حلّ قابل اساسي مسائلاز برخي براينكه

هـاي مؤلّفـه كلوني، زندگي از: عبارتندكه كندمي بحث موضوع پنج محور حولِ فصل اين

 
1. Sudd & Franks (1987); Hölldobler & Wilson (1990); Anderson (1991a);  
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در مورچـه. اكولـوژيدر مطـرح سـؤالاتو ها، مورچهياجتماعهاي مؤلّفه ها، مورچهاي توده

 ارائه نظارتي برنامه طراحيدر طبيعي پيشينه ايناز استفاده نحوه پيرامون نظراتي لزوم، صورت

 شد. خواهد بحث مفصل بطور9 فصلدر پيشنهادات اين شد. خواهد

 كلوني زندگي
 علاقه موردكهرا مطالب گوناگونياز زيادي بخشهاي بايد ناگزير فصل، اين ماننداي مقدمه در

 عـام بصـورت مورچـه كلـوني تركيـبو رفتار اينجا،در داد. شرح تفصيلبه است دانشمندان

 خواهـد پرداخته موضوع ايندر گوناگونياز جالب نمونه چندبه سپسو شد، خواهد تشريح

 شد.

از گروهي مراقبت همچونهايي شاخصازكه هستند، اجتماعي كاملاً موجوداتيها مورچه

 يافتـه توسعه بسيار طبقاتي نظامو كلوني، دروندر كارگرهاي مورچه نسلي همپوشي نوزادان،

 وظـايف كـه هسـتند كلـوني متمركز افراداز گروههايي اصلدر مورچه، طبقات.1برخوردارند

 وسيع خاككه باشد قرار اگر مثال، بعنوان نمايند.مي ايفا متناسب شكلي تفاوتهايبارا مختلفي

 جـوشو جنبدركه ديد خواهيدرا كارگر مورچه صدها احتمالاً كنيد، حفررا مورچه كلوني

 تهيـه كارهـا، اين دهند.مي انجامرا كلوني روزانه كارهاياز اعظمي بخش كارگر طبقه هستند.

و جوان تخمهاي مداوم، حفر شوند.مي شاملرا لانهاز دفاعو تأمينو نوزادان،از مراقبت غذا،

 سـاخت. خواهـد آشـكارهماز جداو كوچكهاي حفرهدرراها شفيرهوها لارو سفيده، فاقد

 يعنـي تـري بـالغ بشـكلو كرده، رشد لارو بصورت بوده، تخم بصورت ابتداها مورچه تمامي

 كـارگر هـاي مورچـه توسـطو يافته، پرورش شده، تغذيه نارس مراحل اين آيند؛ميدر شفيره

 بـا سـال، زمـاني موقعيـت بـه توجـه بـا حفرهـا، ايـندر شايد گيرند.مي قرار محافظت مورد

 توليد مرحله بالدارها شويد. روبرو– مادهونر بالدارهاي مورچه– بالداروتر بالغهاي مورچه

 آمـاده درحاليكه دارند بعهده كلوني دروندررا كمتري وظايفو دهندمي شكلرا كلوني مثل

 مثل توليد آينده معرّفها مورچهاز دسته اين درحاليكه اين، وجودبا هستند. جفتگيريو پرواز

 حفـر بـا سـرانجام، گيرند.مي قرار محافظت مورد سخت همچنين اينها روند،مي بشمار كلوني

 دارد. قـرار كـارگر هاي مورچه محاصرهدركه رسيد خواهيد ملكه زندگي محل حفرهبه بيشتر،

 كلـوني زندگي خواستگاه كند،مي زندگي ديگري كلونيدركه بالداري ماده مورچهيك ملكه،

و متـورم تخـم، داشـتن بـاكه شود،مي محسوب كلوني مورچه بزرگترين اغلب يعني– است

1. Wilson (1971); 
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هاي مورچه ديگر تمامي مادر يعني، است، تخمگذاري ملكه، اصلي نقش رسند.مي بنظر درشت

 رسـد، مـي عـدد هـزاران بـه آنهـا تـوده اينكـه وجودبا كلوني، افراد ديگرازيك هيچ كلوني.

 كنند. نمي تخمگذاري

 محافظتو غذا تهيهدر كلونييك كارگرهاي مورچهكه هستو بوده بديهي امريك اين

حسـنازاي نمونـه گذشـتگي خودازو آشكار همكاري اين كنند.مي همكاري باهم كلوني از

 چرا اينكهو كنند،مي همكاري يكديگربا مورچه طبقات چطور اينكه آيد.مي بشمار همكاري

 بنظـر كـه چندهر است، بوده جذاّبي موضوع همواره محرومند مثل توليداز كارگرهاي مورچه

 باشـد. مسـتثناء كـاملاً اسـت طبيعي انتخاب قانونبر مبتنيكه داروين تكامل نظريهبا رسد مي

 ـامنو سـلامت فـداي ظـاهراًرا خـود بلكـه انـد، نبوده خودخواهي موجودات كلوني افراد تي

 اند. كردهمي ديگران

 اجتماعي حشراتاز بسياريدر رايج خاص ژنيتيكي مطالعهدررا تناقض اين رفع راه يك

–halodiploidy –افتد،مي اتّفاق عملاً مسئله اين چطوركه ببينيد اينكه براي.1يافت شودمي 

 جنسي كروموزومهاي ژنيتيكي تشكيلدر مختلف جنسيت داراي انسانهايكه داشت توجه بايد

 جـنس حاليكـهدر برد،مي ارثبه والدينشاز راX كروموزومدو مؤنثّ جنس متفاوتند. خود

 برد.مي ارثبه ديگرياز راY كروموزوميكو والدينيكاز راX كروموزوميك مذكّر

 جنسي كروموزوم هيچ يعني– گرددمي تعيين متفاوتي كاملاً روشبهها مورچهدر جنسيت

 هـراز جفـتدو داراي كارگرهاي مورچهو ماده، بالدارهاي همان يعني ها، ملكه ندارد. وجود

 كرومـوزوم نوعيك تنهانرهاي مورچه اند). كروموزوميدو(يعني، هستند كروموزومهااز يك

از نـوعدو كـارگر هـاي مورچـهوهـا مـاده هسـتند. كرومـوزومي تـك ترتيـب بدينو دارند

 تخمهـاي ديگـراز نيـز نرهـا آورنـد. مـي بدسـت اسـپرمو تخم اختلاط راهازرا كروموزومها

 آيند.مي بوجود بارورنشده

 بنظـر دارد. بهمـراه كلـوني يـكدر همكـاري ايجـاد بـرايرا عميقي نتايج ساده نظام اين

 ژنيتيكـي تشكيل%75دركه دارند،همبا تنگاتنگي كاملاً ارتباط كارگرهاي مورچهكه رسد مي

 هـر بـا خود ژنيتيكي تشكيل%50در متوسط بطور انسانها، همانند ها، ملكه هستند. سهيم خود

 جـداي محيطدر هايشان بچهبه نسبت همچنين آنها هستند. مشترك خودهاي ماده بچهاز يك

 خودژن عامل توانندمي كارگرهاي مورچه حالت، ايندر دارند. تري طولاني عمر خود لانه از

 بهتـرين دهنـد. گسترش مادههاي مورچهو كارگرهاي مورچه توليددر ملكه كمكبا بيشتر را

1. Hamilto (1964, 1972); Alexander (1974); Trivers & Hare (1976); 
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 كلّبه كمك اينروازكه است، ملكه داشتن نگه سرحالو زندهبه كمك همانا اينكار انجام راه

 دفـاع همچـوناي فداكارانـه عمـلِدر كـارگري مورچـه اگـر رود. مـي بشمار كلوني مجموعه

آن عمـل واقـعدر گردد، خوداي آشيانههم خوراكياو شود وارد لانهاز مرگبارو انهسرسخت

 حيـات ادامـه باعـثو برده بالارا كلوني بقاء شانس اينكار چونكه شود،مي تلقّي خودخواهانه

 رفتـاري پيچيـدگي باعـث زيـادي حدتا اجتماعي سازماندهيو كار تقسيم اين گردد.مي ژنها

 توسـط آمـده بدسـت آلـي تـودهاز اعظمـي بخـش بتوانتا كندمي كمك مسئله اين گردد. مي

 شود). رجوع1 فصل(به كرد تشريحرا جهانييها اكوسيستمدر اجتماعي حشرات

 زيبايي گوناگوني،است شده ذكر نمونه بصورتكه هرچند كلوني، زندگياز تصوير اين

 هماندرها ملكهاز بسياريكه وقتي يا1افتدمي اتّفاق كارگرهاي مورچه باروري موقعدركه را

هـاي مورچـه بـه اسـت ممكـن سناريودوهر است. گرفته ناديده2كنندمي گذاري تخم كلوني

و جـاري فرصـتهاياز دو، هـرو باشـند، داشـته موفقّي دورانتا دهد امكان خودخواه كارگر

 روند.مي بشمار مورچه اكولوژيدر تحقيقي سازنده

 ريز بسيار موجودات كلوني بعنوانهاهمورچ خاكييزندگ
 داران مهـره پيرامـون سـوگيرانه مطالعـهاز حفاظتي بيولوژيو اكولوژيكه شودمي گفته اغلب

 هماننـدكه پستانداران،و پرندگان قبيلاز زنده موجودات دهندمي ترجيح انسانها.3بردمي رنج

از بخشـهاييدرها مورچه اما، دهند.مي قرار مطالعه مورد كنندمي تجربهرا هستي جهان انسانها

 تعامـلدرو كـرده زنـدگي است متفاوت انسانها زندگيبا جهات بسياريازكه زيست محيط

 تـا باشيم داشته تفاوتها ايناز اوليه درككه است اين مستلزم مؤثّر نظارتي مطالعهيك هستند.

 دهيم. قرار استفاده مورد تحقيق طرحدررا آنها بلكه

از كمتر نوعاً آنها خشك وزنكه هستند، ريزي موجوداتها مورچهكه است روشن بسيار

 بـين(مـثلاً، ريـز محيطهـايو شكافها واردتا دهدمي امكان آنهابه شان اندازه است. گرم يك

در تـا دهدمي امكان مورچه كلونيهايبه همچنين شوند.)4درختان پوستهيا خاك ريزهاي تكه

 بهـره هستند، نيز كوچككه زمين، روي ديگر موجودات بيشترازو كرده زندگي محدود منابع

 ببرند.

1. Peeters (1991); 
2. Hölldobler & Wilson (1977); 
3. Wilson (1993); 
4. Kaspari & Weiser (1999); 



45/ اي بر اكولوژي مورچه مقدمهفصل دوم:

 سـريعترو شـده حرارت دچار سريعتر كوچك جانوران است.بر هزينه اندازه كوچكي اما

 اما حرارت، دچار كافي اندازهبه وقتيكه،خونسرد جانوران بعنوان ها، مورچه.1شوندمي خشك

 گرمـايي پوشـش ايجـاد بـه منجر مسئله اين برند.مي پناه علوفهبه شوندمي شديد، حرارت نه

 تـاو كننـد مـيتفعاليـ سانتيگراد درجه10از بيشتر دمايدرها مورچه اكثرآندركه شود مي

 متوقّـفرا خـود فعاليـت درجـه،30 فعاليـت دمـاي اوج توسطمبا درجه،40از بالاتر دماي

 جمع زمان مناسبترين كند؛ محدودرا فعاليت اين است ممكن همچنين پايين رطوبت.2كنند مي

 حتّي اما.3است تابستان فصلهاي بارندگياز بعد شمالي آمريكاي بيابانهايدرها مورچه آوري

و بـوده چسـبناكآب ايستاي قطرات وقتيكههم كند،مي عمل دولبه شمشيريك مثل رطوبت

 رد.بمي بينازرا شيميايي مواد بقاياي باران اينكههمو هستند، كنترل قابل غيرها مورچه براي

 جوامـع كـه كنـد مـي عرضـهرا ديگـري اساسـي روش شـيميايي محيطبا تعامل نوع اين

 بيرون دنيايبهكه هستندغدُدي حاويها مورچه سازد.مي متمايز انساني جوامعازراها مورچه

از دفـاع مسـتلزم خـاكدر زنـدگي اينكـه، اول دارنـد. اصلي وظيفهسهغدُد اينو دارند، راه

و تميـزي بـهكه كنندمي توليدرا ترشّحاتيغدُداز برخي است؛ باكترياييو قارچي پاتوژنهاي

 محـيطاز چشـمگيري بخـش هـا موررچـه اينكـه، دوم كنند.مي كمك مورچه نگهداشتن سالم

 ديگـر هماننـد—ها مورچه دارند.هم زيادي دشمنان طوريكه دهندمي تشكيلرا خود زيست

 محافظـت خـودازنشـا نـيش بـاباغلـ— زنبورهـا)(مانند، غشائيان بال راستهاز حشرات

 مواد بتوانندتا داده تغيير گوناگوني روشهايبهراها مورچه نيش جانوري تكامليسير كنند. مي

و بزننـد، ضربه آنانبهو كرده، مجروحرا بالقوه مهاجمانو دشمنانكه كنند توليدرا شيميايي

 بپاشند. آنان رويبه اينكه يا

 طـروق بـه دهـدمي امكان آنهابهكه كنند،مي فرومون توليدغدُداز بعضي اينكه، سرانجام

.4باشـند داشـته ارتبـاط ديگـر هـاي گونـهو كلونيها نيزو كلونيهاي مورچه سايربااي پيچيده

هـاي مورچـه مهـاردر فرومونهـاازهـا ملكـه دارد؛ خاصي بوي مورچه كلونيهر مثال، بعنوان

 يـافتن جهـترد داربـو مسـير ايجاددر فرومونهااز كارگرهاي مورچه كنند؛مي استفاده كارگر

 آزاد فرومونهـا ديگـر ايـن، باوجود گيرند.مي بهره كلوني حدود تعيين همچنينو غذايي منابع

 شـيميايي، مواد اينكه، خلاصه سازند. آگاه احتمالي خطراتازرا كلوني افراد بلكهتا شوند مي

1. Hood & Tschinkel (1990); Kaspari (1993a); 
2. Hölldobler & Wilson (1990); 
3. Schumacher & Whitford (1976); 
4. Vander Meer & Alonso (1998);  
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 شود.مي محسوبها مورچه ميان ارتباط اصلي راه

 كلونيها حيات چرخه
 بيشـتر مثـل. توليـدو رشد، استقرار، پذيرد:مي صورت مرحلهسهدر كلونيهادر حيات چرخه

 پرواز لانه جستجويدر كرده گيري جفت تازه ملكهءكه يابندمي شكليزمان مورچه كلونيهاي

 غـذايي مناسـب بسـيار منبـع آنها چونكه شوند،مي تلف راه ايندر بالداران اين بيشتر كند. مي

 گياهيكدررااي حفره لانه، يافتن هنگامدر ملكهيك.1روندمي بشمار مختلفانمهاجم براي

يراذخـازهآنگا ملكه كند.اينمي اشغاليا نمايدميدايجا گذاردمي تخمآندركه خاكيدر يا

 غـذاي بـه بزاقي ترشّحات بشكليا خوراكي تخمهاي بصورتيارااآنهو كاسته خود غذايي

 نمايد.مي تبديل كارگر مورچه نوزادان نخستين براي استفاده مورد

 بلـوغ حـد بـه كـارگر مورچه نوزادان نخستينكه شوندمي رشد مرحله وارد وقتي كلونيها

 كننـد. مـي پيـدا كاهش فرومون كمكبا كلوني مهارو تخمگذاريحدتا ملكه وظايف برسند.

از دفـاع نيزو لانه، مرمتو حفظ روزمرهّ فعاليت نوزادان،از مراقبت وظيفه كارگرهاي مورچه

 منـابع تمـامي حاليكـهدر است، تصاعدي اغلب كلوني رشد مرحله، ايندر دارند. بعهدهرا آن

.2گرددمي بيشتر كارگرهاي مورچه پرورشو غذا آوري جمع صرف

 نوزاد رشد سرما— دارد اقليمبه بستگيو است، متفاوتها گونه مياندر رشد مدت طول

 انـدازهبه بالداران مثل توليد براي كلونيهاكه يابدمي پايان وقتي رشد مرحله دهد.مي كاهش را

—دارد چشـمگيري تفـاوت هـا گونـه مياندر كلوني حجم آستانه اين باشند. كرده رشد كافي
 يـا 10000 حـددر بقيـه هسـتند، بـالغ كارگر مورچه10حددر جنسي بلحاظاكلونيه برخي

 گونـاگوني ايـن باعـث چيـزي چـه كـه نيسـت مشخص هنوز شوند.مي بالغ مورچه 100000

خطبه همچنانكه كلوني حجم ميانگينكه است اين كندمي بروزكه الگويك چندهر شود، مي

 حركـت حاصـلخيزتر محيطهـاي بـه حاصـلخيز كمتـر محيطهايازو3شودمي نزديكتر استوا

 سـايرو بلـوغ، زمان رشد، نرخ حجم، كننده تعيين عوامل مورددر كند.مي پيدا كاهش4كند مي

.5نيستما دستدر كافي اطلاعات هنوزها مورچه حال شرحبه مربوط خصوصيات

1. Whitcomb et al. (173); 
2. Wilson (1971); Tschinkel (1993); 
3. Kaspari & Vargo (1995); 
4. Kaspari et al. اطلاعات چاپ نشده(
5. Tschinkel (1991); 
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 تخمهايبه زيادي توجهكه شودمي شروع وقتي كلوني حيات چرخهدر مثل توليد مرحله

 شده بارور تخمهاياز برخيو شود، باشند)نر بالدارهايبه مربوط بايستمي(كه نشده بارور

 ملكـه جـزء سـرانجام(و گردنـد مـيلتبـدي(ملكه) ماده بالدارهايبهتا شوندمي تغذيه آنقدر

 كـارگر هـاي مورچـهاز بزرگتـر نوعـاً بالدارهاي مورچهكه آنجااز آيند).ميدر خود كلونيهاي

 ادامـه رشدبه است ممكن كلونيهاو كنند،مي تغيير كارگر مورچه توليداز غذايي منابع هستند،

 مقـيم بالـداران ديگـر بـا تـا كـرده پرواز بالدارها اين آنگاه كنند. رشد ناقص حتّيياو ندهند

درهـا مـاده ميرنـد. مـي جفتگيـري،از پـس نـر، هاي مورچه نمايند. جفتگيري ديگر كلونيهاي

 سـازند. مـي كامـلرا حيـات چرخـه ترتيـب بـدين كـه كننـد، مـي پرواز ديگر لانه جستجوي

 يكسان دهندمي نشانرا موسمي دمايو بارانهاكههايي زيستگاهدر حديتا كلونيهاي چرخه

 منطقـهدر گـرم(فصـل"مساعد فصل" پايانيا آغازدر اغلب بالدارهاي مورچه پرواز هستند.

و هـا، ملكه عمربه است ممكن كلونيها گيرد.مي انجام استوايي) منطقهدر باراني فصل معتدل،

 نمايند. توليد بالدار مورچه دهه، چندين براي اغلب

 هـردر ملكهيكاز تنها مورچه هاي گونه بيشتر است. مورچه كلونييكاز كلّي شرح اين

 كلونيهـاي امـا، دهـد. مـي اختصـاص خودبهرا لانهيك تنها كلوني اينو برخوردارند، كلوني

 چنـد هـاي لانـهاز خـود حيـات چرخـهاز بخشيك حداقل براي مورچه هاي گونهاز برخي

 كـه مورچه رفتار كلّي قوانين چونكه است مهمي بسيار بسيار موضوعِ اين برخوردارند.اي ملكه

 يـكدر تنهـانهها گونه ايناز بسياري آن،بر علاوه سازد.مي پيچيدهراشد عنوان ايناز پيش

 متـر دههـابه است ممكنكه طولاني شيارهاييا تونلهابه منتهي حفره چنديندر بلكه مكان،

مي لانه برسند هم  كنند. سازي

 رشد نرخ بدليل اغلب برخوردارنداي آشيانه سايت چندينو ملكه چندينازكهيهاي گونه

از تعـدادي بـراي مسـئله اين هستند. غالب زيستگاههابر شان فعاليت گسترهو بالايشان بالقوه

 Pheidole درشـت كلّـه مورچـه،,Linepithema humile آرژانتيني مورچه قبيل(ازها گونه

megacephla،آتشي مورچه Solenopsis wagneri مشـكل يـك هـا گونه معرفي است. صادق 

 رجـوع4 فصـل(بـه1انـد داشـته شگرفي تأثيركه رسدمي بنظر گونهسه اينو است، جهاني

و داشته گرايشيزراع گياهان رويهاي شتهبهو هستند، دردسرآفرين انسان براي اينها شود).

 شده معرفي هاي گونه دارند. دردناكي نيش آتشيهاي مورچه آورند.مي هجوم خانگي وسايل به

را زيـادي خـدمات بـومي هاي گونهكه هرچند هستند. مضرّهم خود اكوسيستم براي همچنين

1. Williams (1994);  
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 ممكـن شـده معرفي هاي گونه ها)، دانه ساختن پراكننده(مانند، كنندمي عرضه اكوسيستم براي

 تـوده كننـده محـدود فاكتورهـاياز كـه هـا گونـه اين.1باشند نداشتهرا خصوصيت اين است

وها مورچه جوامعو داشتهحداز بيش رقابت است ممكن نيستند، برخوردار بوميهاي مورچه

.3دهند كاهشرا وحش حيات توده همچنينو،2كنند نابودرا بومي بندپايان

 مورچه اكولوژيكي موقعيت
 توصـيف كنـد مـي بـازي اكوسيسـتمدر گونـهنآ كـهرا نقشي گونهيك اكولوژيكي موقعيت

 كـار مورچـه، كلـوني يـك توصيف همانند مورچه اكولوژيكي موقعيتيك توصيف نمايد. مي

هردرها مورچه روابطو حيات، مدت لانه، مختلف سايتهاي غذايي، مواد تنوع است. دشواري

است. ساخته نظارت براي جذاّبي جانوري گروهها مورچهاز نظر مورد زيستگاه 

 كلونيها افراد اكثر شوند. ارائه است ممكن گرفته صورت كلّي مشاهدات برخي اين، باوجود

را اينكـار هـم برخيو دهند،مي تغيير يكبار هفتهدوهر اكثر حدرا كلونيهايشان هستند، ثابت

(گـل گياهـان چـه—زنده موجودات ديگرازرا خود انرژيها مورچه.4دهند نمي انجام اصلاً

 كلونيهـا اساساً، كنند.مي دريافت مرده،يا زنده موجودات، ديگرچهو ها)، دانهو برگها، شهد،

 جديـد غـذايي منـابع جـذب سـريعاًو فرستند،مي اطراف محيطبهرا خود كارگرهاي مورچه

هـا مورچه شيوه، اينبه گذارند.مي كناررا آنها لزوم موقعدر سريع اندازه همانبهو شوند، مي

 پـيش قابـل غـذايي منابع دشانخوو سازندمي متمركز زيست محيطدرو كرده جمعرا منابع

 كلـوني مـوارد،از بسـياريدر كننـد.مي استفادهها مورچه اينازكه شوندمي آنهايي براي بيني

.5هستند"مانند گياه" ترديدبيها مورچه

در اسـتفاده مـورد اكولـوژيكي آشـيانه محـور سـه طـولدر مورچه جامعهيكدرها گونه

 اكولـوژيكي موقعيتاز عبارتند محورها اين باشد. متفاوت است ممكن نظارتي برنامه طراحي

 موقتّ. اكولوژيكي موقعيتو غذا، اكولوژيكي موقعيت لانه،

1. Bond & Slingsby (1984); 
2. Porter & Savignano (1990);  
3. Allen et al. (1995) 
4. Smallwood (1982); 
5. Andersen (1991a); 
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هآشيان اكولوژيكي موقعيت
 نهـاي بيابااز يعنـي كنيد، حركت شيبيك امتداددر اگر دارد. مختلفي شكلهايها مورچه لانه

 بنحـو هـا مورچـه اسـتفاده مـورداي آشـيانه سـايتهاي تنوع مرطوب، استوايي جنگلهايتا گرم

 دارنـد. خـاكدرسـازي لانهبه تمايلها مورچه بيابانها،در هستند. افزايش حالدر چشمگيري

 بعضـي(مـثلاً، بالـدارها بخواهند اينكهجز آيندمي خاك سطحبه بندرتها گونه ايناز برخي

از تنهـا هـا گونـه ايـناز بسياري كنند. آزادرا)Neirivamyrmexو Aropyga ماننديهاي گونه

 ايـن طبيعـي پيشـينهو تنوع شوند.مي صيد نوريهاي تلهدركه گردندمي مشخّصنر بالداران

.1هستند نامشخّص تقريباًها گونه

مي لانه زمين دروندرها مورچه ديگر  برخـي حداقل انجام براي وروديهااز اما كنند، سازي

 بـه راجع مردم بيشتركه است آنچيزي احتمالاً اين برند.مي بهره زمين سطح بالاي فعاليتهاي از

 پـذيرد.مي انجام روش چندبه ساده ايده اين حتّي اما، كنند،مي فكر خود ديدبا مورچه كلوني

 مخصوصـاّ تـر، خنـك بيبانهـايدر نمايـد. ايجاد خاكدر مجزايي حفره تواندمي لانه ورودي

 بدسـترا گرمـايي سـنگها، شـوند: مـي يافـت سنگها زير اغلب خاكيهاي لانهتنُدراه، منطقه

 محيطـي داغ نقـاط ايناز خنك اقليمهايدر وكلونيها هستند، خاكازتر طولانيكه آورند مي

 تقريباً مرتفع، چمنزارهاياز بعضي در2برند.ميرا استفاده حداكثر نوزاد نگهداشتن گرم جهت

 عجيـب پـس، دارد. خود زيردر مورچه كلونييككه رسدمي بنظر مسطحّو بزرگ سنگ هر

 جنگلهـايو داغ(بيابانهاي3است بالاتر خاك دمايكه جاهاييدر سنگيسازي لانهكه نيست

 لانـه ورودي محلبهرا سنگهاها مورچه موارد، سايردر است. متداول كمتر ارتفاع)كم باراني

 كنند.مي ايجاد ورودي اطرافدررا بزرگ شني گرده اغلبكه كشانند، مي

مي لانه گوناگوني خاكهايدرها مورچه  خـاك تـا گرفتـه سـخترس خاكاز كنند، سازي

 شـناس گيـاه يـا باغبـان يـك حاليكـهدر اين، وجودبا خالص.شناتو زراعي)(خاك لومي

 خاك خصوصيات سايرو زهكشي، هيدروژن)، يون(غلظت pH چطور اينكه پيرامون تواند مي

 مورچـه اكولـوژي كارشناسـان،باشـند داشـته شـفافي نظـرات گذاردمي تأثير گياهي جامع بر

 عنوان زيادي چيز مورچه جوامع روي خاك خصوصيات گذاري تأثير نحوهبه راجع توانند نمي

 نظـر، مـورد سـايتيكدر لاشبرگو خاكدر موجود ناهمگوني وجودبا مثال، بعنوان كنند.

1. Lévieux (1976, 1983); 
2. Brian & Brian (1951);  
3. Brown (1973); 
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 وجود كنند ايفاها گونه جداسازيدر است ممكن تفاوتها اينكه نقشيبه راجع كمي اطلاعات

 شود). رجوع،19921 جانسون،به( دارد

 انـد، كرده كوچ صحرايي مناطقو مراتع درونبه بيابانهاازها مورچهاز بسياريهحاليك در

مي لانه خاكي منابعدر هنوز در اسـت ممكـن كلونيهـا انبوه، مراتعدر اين، باوجود كنند. سازي

 كـه اسـت ايـن بندنـد مـي بكـارهمها گونه برخيكهرا حلّي راه كنند. زندگي هميشگي سايه

 نيمكـرهدر بـويژه ديگـر، حـل راه كنـيم. ايجـاد لانه ورودي اطرافرا لُخت خاكازاي گرده

هـاي علـف سـطحاز بـالاتر يـاوپامچ ارتفاعتا شاليپو بزرگهايكپُهكه است اين شمالي،

 بـراي اسـت ممكـن نيـز درخـت هـاي تنهوهاكنُده جنگلي، زمينهايدر شود. درست اطراف

 دوري بـا ها، لانه اين موارد،ازيكهردر شوند. محسوب گرمي بسيار نقاط مورچه كلونيهاي

 آفتـاب نـور معرضدر همچنانرا خود ساكنانآناز خارج مكاندر گرفتن قرارياو سايه از

 دهند.مي قرار

 برگهـا، چـوبي، بقايـايازاي لايهاز پوشيده زمين شويم،مي جنگلي مناطق وارد همچنانكه

 خشك، بسيار جنگلي زمينهايدر گردد.مي بلوط)هاي دانه(مانند،ها ميوهو درختي، شاخكهاي

هـا مورچـه گيرنـد، مـي بيشتري رطوبت چوبها همچنانكه هستند. غالب هنوز خاكزي هاي گونه

هـاي حفرهدر است ممكن لاشبرگزيهاي مورچه كنند.مي لاشبرگ ايندرسازي لانهبه شروع

سـازي لانـهنپوسـيد حـالدرو بـزرگ هايكنُدهدريا برگها،لاي ها، ميوهياها شاخك درونِ

 گرمسـيري منـاطقدر نماينـد سـازي مـي لانه لاشبرگدركهيهاي گونهاز بخش اين.2كنند مي

 كلوني بعنوان است ممكن دار حفره شاخكازاي تكه تنها،لاشبرگدر.3دارندرا توده بيشترين

 كلونييك براي كوچكي پناهگاه است ممكن برگها راكندگيپ باشد؛ كارگر مورچه يكصدتا ده

كنُـده يـك شـوند؛ پراكنـده اسـت ممكن مربع متر چنديندرو سازد، فراهمآنهاي شفيرهو

 براي باشد. برخوردار مختلف هاي گونهبا كلوني چنديناز است ممكن پوسيده بزرگ درخت

 بهـمرا برگهـااز بعضـي شكسته،را شاخكهااز تعداديكه است كافي تنها كلونيها، اين يافتن

 كلونيها اين شود، فصلي خشكيياو سرما دچار محيط اگر بشكافيم.را درختكنُدهو ريخته،

.4شوند خاكي محيط واردو شده خارج لاشبرگي محيطازاي دوره بصورت است ممكن

 شـد خواهـد مشخصها مورچه بومي جوامعاز توجهي قابل بخش استوايي، جنگلهاي در

1. Johnson (1992); 
2. Herber (1989); Kaspari (1993b); 
3. Wilson (1959); 
4. Herbers (1985); 
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.1كننـد مـي رشـد درختان، گياهي پوششتا گرفته كوتاه دارويي گياهاناز گياهان، خوددر كه

مي لانه شده جويده چوب تفالهاز خارجها مورچه برخي در"مقواييهاي لانه" اين كنند. سازي

 يـا گياهي، پوششاز مملو درختانبه چسپيده است ممكنو هستند متداول گرمسيري نواحي

)Camponotus( چـوبزي هـاي مورچـه قبيـلازيهـاي گونه.2شوند پيدا برگها زيرين سطح در

 صـفوف بـه كنيد(رجوع كنند ايجاد پوسيده تقريباً درختدر لانه جهتايهحفر است ممكن

وهـا حفـره گياهـاناز كثيـري تعداد اينكه، سرانجام درختان).هاي شاخه رويها مورچه منظّم

از حفاظـت ازايدررا امنـي محـلو غـذا درحاليكـه انـد، داده گسـترشرا غـذايي اندامهاي

از كـوچكي گـروه تنهـا شـود). رجوع4 فصل(به3اند كرده فراهمها مورچه براي علفخواران

 اسـتفاده مـورد اغلـب هـا حفـره ايـن امـا باشند، برخوردارها حفره ايناز است ممكن گياهان

 كنند.مي زندگي ديگري جايدركه هستنديهاي گونه

 غذا اكولوژيكي موقعيت
از ركيبـيتاز حاليكـهدر باشـند، طلـب فرصـت كـارگران كـه رسندمي نظربهها مورچه اكثر

 بخشي اين، وجودبا گيرند.مي بهره مرده،چهو زندهچه دامي، موادو ها، دانه گياهي، تراوشات

 قـاره گرمتـر مناطقدر مثال، بعنوان كنند.مي عملتر متمركز خود تغذيهدر مورچه جمعيت از

 كنـد. مـي آوري جمعرا آنها فضولاتيا مرده حشراتيا بوده علفخوار Attini مورچه آمريكا،

 رشـد قارچهـاآن روي كـه مـوادي رود،مي بكار سوبستره بعنوان ديگرياز بعد يكي مواد اين

.4گيرندمي قرار استفاده مورد غذا بعنوانو يافته پرورش قارچها اينو كنند، مي

 يـا تراوشها اين.5شوندمي متمركز گياهان تراوشهاي روي متفاوتي ميزانبهها مورچه ديگر

 مسـتقيم غيـر بطـور اينكهيا آيندمي بدست ساز شهد غددهاي بنام گياهي اندامهاياز مستقيماً

 حجـم وجـود بـا.6گردنـدمي كسب)Homoptera( جوربالان قبيلاز مكنده حشرات بواسطه

 كـه شـود مـي عنـوان فراوانـي دلايـل گرمسـيري، منـاطق گيـاهي پوشـشدرها مورچه وسيع

.7كنندمي زندگي ضعيف پروتئينو غني هيدروكربن دارايهاي محيطدرزي گياههاي مورچه

1. Jeanne (1979);  
2. Black (1987); 
3. Huxley & Cutler (1991); 
4. Weber (1972a, 1972b); 
5. Tennant & Porter (1991); Tobin (1994); 
6. Huxley & Cutler (1991); 
7 Tobin (1994); Davidson (1997); Kaspari & Yanoviak(در دست چاپ)
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,Thaumatomyrmex(ماننـد، متمركـز شـكارچيان شــامل مورچـه جنسـهاياز بسـياري

Strumigenys, Procerators, Neivamyrmex, Cerapachys(از محـدودي تعدادازكه هستند

 تغذيهبندي طبقه لحاظبه است ممكن متمركزهاي مورچه ايناز برخي كنند.مي تغذيه بندپايان

 هسـتند فـراوان نسـبتاً ديگـر جهـاتازكه كنندمي تغذيه حشراتي امااز باشند داشته محدودي

 ماننــد هســتند جنگجــوهــاي مورچــهزمــرهدر كــه متمركــزهــاي مورچــهاز برخــي(مــثلاً،

Neivamyrmex(مـثلاً، نيسـت آشـكار هميشـه رهگذر بيننده براي صورتيكهدر)ومانهـايپاد 

 ).Strumigenys جنساز مركزمت

و حجـم روي دهنـد مـي جامعـه تشـكيلكه مورچه هاي گونه است ممكن اينكه، سرانجام

 كـارگر نـوعازديزيا هاي گونه باشند. داشته تخصص متفاوتي ميزانبه غذايي منبعيك تراكم

 حجمهايبا غذا همچنانكه اين،بر علاوه.1دارند دسترسي صيداز وسيعتري مجموعهبه اغلب

و بـزرگ كلونيهاي مقيم هاي گونه سوياز اغلبتر غنيو بزرگتر حجمهاي رسد،مي مختلف

.2شودمي محافظت آنهااز بخوبيو شده گرفته مهاجم

 موقت اكولوژيكي موقعيت
 روز يـا سـالاز اوقـاتيبهرا شانتفعاليها گونهاز مختلفيهاي گروه مورچه، جامعهيك در

 درجـه صفربه نزديك دماهايدركه،Prenolepis imparis گونه مثال، بعنوان كنند.مي محدود

 عمومـاً كـه است شمالي آمريكايزي جنگل گونهيك باشد، داشته فعاليت تواندمي سانتيگراد

.3ندارد فعاليتي تقريباً تابستان فصلدر اما است، فعال پائيزو بهار فصول در

 جوامـعاز متفـاوتي بسـيار بخشهاي است ممكن زيستگاه قطعه همان ساعت،24 طول در

 متمـايز جانوران داراي اغلب مثال، بعنوان،5باراني جنگلهايو4بيابانها سازد. آشكاررا مورچه

 مقاومتهـاي تركيـباز احتمـالاً تفكيـك ايـن هسـتند. فعال روزو فعال،دم سپيده فعال، شب

 بـودن كـم ايـن، وجـودبا.6گيردمي نشأت شدن شكارطرخو رقابتي،كنُشهاي فيزيولوژيكي،

 نخواهدبردر مورچه نظارتي برنامه زمينهدر مهمي سؤال براي كلّي نتيجه هيچ مطالعاتي چنين

(و بياباني جوامع اوليه، برآورديكدر كنيد؟مي گيري نمونه روزاز اوقاتيچهدر اينكه داشت:

1. Kaspari (1996c); 
2. Kaspari (1993b); 
3. Talbot (1943); Fellers (1989); 
4. Whitford & Ettershank (1975); Bernstein (1979); Morton & Davidson (1988); 
5. Greenslade (1972); Kaspari (1993a); 
6. Whitford (1978); Orr (1992); 
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تفعاليـ زمينـهدرراهـا گونه بين تفكيك ترين يافته توسعه احتمالاً باراني) جنگلهايهم شايد

 طعمـه مطالعات دارند.را فصلي تفكيك بارزترين احتمالاً معتدلو بياباني جوامع دارند. روزانه

 وجـود آنهـادر مناسـب زماني فواصلدر گيري نمونه امكانكه زيستگاهايي چنيندر گذاري

 ببرند. سؤال زيرراها گونه غناي است ممكن ندارد

 شوند؟ميها مورچه جمعيت تودهمتنظي باعث عواملي چه
 شـوند يافـت منطقـهيكدركه شودمي اطلاق گونهيك افرادازاي مجموعهبه،جمعيت توده

 جنـوبدر واقـع جورنـادا، تحقيقـاتي مرتـعدر Pogonomyrmex rugosus گونـه توده(مثلاً،

 عواملي يعني كنند،مي تعيينراها تودهكه عواملي پيرامون اطلاعات بخش، ايندر نيومكزيكو).

ميخـواه مـرور خلاصـه بطوررا شوندميها مورچهاي توده ثباتو كاهش، افزايش، باعث كه

 شود). رجوع3 فصلبه بيشتر، مثال براي(همچنين كرد

(بـه شـوند تقسـيم گـروهدو بـه توانندمي نمايندمي تنظيمرا جمعيتيهاي تودهكه عواملي

 دسترسـيو منـابع موجـودي كنتـرلباراها توده محور منابع فاكتورهاي شود). رجوع3 فصل

 كـه هسـتند آنهـايي حـورم ميـرو مـرگ عوامـل مقابـل،در كنند.مي تعيين منابعآنبه كلوني

 محـور منـابع عوامل اينكه، خلاصه كنند.مي آوري جمعو/ياكشُتهرا كلونيها تودهاز بخشهايي

و مـرگ فاكتورهـاي كنند؛مي رشد سريع چقدر زيستگاهيكدرها تودهكه نمايندمي مشخص

 عملكـرد مؤثر عوامل اين چطور كنند.مي تعيينرا گونهيك واقعييسرپا محصول محور مير

 است. جاري تحقيق موضوع خود دارند هماهنگي

عمناب براساسمتنظي
 سـه عوامـل ايند.ننمايمي مشخّصثلم توليدو رشددررا كلونيها توانايي محور منابع عوامل

 كلونيهـاي توسط واقعدركه هستند اقلامي منابع، اي. توده تعاملاتو شرايط، منابع، اند: گونه

 سـايتهاي غـذايي، مـواد(مـثلاً، شوندمي مصرف كامل بطورو گرفته قرار استفاده مورد مورچه

 دمـاي(ماننـد، كننـدمي تعيينرا منابعبه دسترسيكه هستنداي زنده غير عوامل شرايط، لانه).

را موجـود منـابع بـه زيسـتگاه هـاي تـوده ساير دسترسي نحوه اي، توده روابط رطوبت). هوا،

د.ننمايمي توصيف

 مورچـه كلـوني تعداداز كلّي بطور كنند،مي پيدا بيشتري توليد قدرت زيستگاها همچنانكه

در كـربن گـرم واحددررا فتوسنتز ميزان اوليه، خالص توليد مثال، براي برخوردارند. بيشتري

03/0 حدود ميزانازها مورچه تراكم آمريكا، قارهدر كند.مي گيري اندازه سالدر مربع متر هر
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 متـر هـر مقيـاسرد كربن گرم10از كمتر يعني( كُلوُرادو بيابانهايدر مربع مترهردر كلوني

از بيشـتر يعني( اكوُادور باراني جنگلهايدر مربع مترهردر كلوني10 تقريباًبه سال)در مربع

 بـودن يكنواختاز افزايش اين اما يابد.مي افزايش)1سالدر مربع مترهردر كربنرمگ 1000

 تـنش عوامـل"ناندرس بيان(به نامناسب شرايط وجودبا منابعبه دسترسي دارد. فاصله خيلي

 يابد.مي كاهش زنده موجودات سايرو رقيب مورچه وامعجو شود) رجوع3 فصلبه؛"زا

 يـك بعنـوان ها، مورچه.2شودمي محسوب مورچههاي توده براي شاخصي شرايطيك دما

 سـايهازو كـرده تعطيل زمستاندررا خودتفعاليكه هستند،جو حرارت موجودات تاكسون،

 هواكهتنُدرا، كوهستاني دشتهاي مانند محيطهايي،در حتّي اين، وجودبا.3كنندمي اجتناب سرد

.4شوندمي ساكن مستقيم آفتاب زيردر اغلبها مورچه است، سرد اساساً آنهادر سال طول در

 اسـتوايي، بيابانهـاي(ماننـد، اسـت گـرم سـال طـولدر هـواآندركه محيطهايي عوض، در

 نظـر مـورد طبيعـتاز اعظمـي بخـش هـا مورچـه باراني)، جنگلهايو،اي جلگه سرزمينهاي

 اند. كرده رااشغال

 كنـد، مـي رشـد ديگـراي تودهيا موجود رفتن ازبين قيمتبهاي تودهيا موجوديكه وقتي

يك وقتي مثال، بعنوان كنند.مي رقابت باهم منابع كسب برايها مورچه تودهو زنده موجودات

در غـذا ايـنتا نمايد مصرف كافي اندازهبهرا غذايي ذخيره است ممكن كند،مي رشد كلوني

 يـا توخاليهايكشاخاز محدودي تعداد اگر همچنين، نگيرد. قرار اطراف كلونيهاي دسترس

 آنجـا وارد اول كـهاي تـودهيا كلونيهر باشد، داشته وجود جنگليكدرزي مورچه گياهان

(درون گونهيك دروندر تواندمي رقابت.5كند حذفرا دوم تودهيا كلوني است ممكن شود

 يـك دروندر روابـط اي، گونـه درون رقابتدر باشد. اي) گونه(بينها گونه بينيا اي) گونه

 تـوده كـه كندمي كمكها گونه بين روابط اي، گونه بين رقابتدر؛كندمي تنظيمراهتود،گونه

 يـا منابع، ديگريا غذا مصرفاز يعني بيفتد، اتّفاق مستقيم غير است ممكن رقابت شود. نظيمت

 روابـطدر تجـاوزو رقابت بين تفاوت كلونيها. ديگر بردن بيناز طريقاز يعني مستقيم، كاملاً

وردبـ مـي بـينازرا همسـايه كلونيكه كلوني آيا ديگر،(بعبارت گرددمي مبهمها مورچه بين

 اينكـه يـا دارد،را كلـونيآناز صيد قصد كندمي غارترا كلونيآن غذايي ذخايروها شفيره

1. Kaspari et al. (2000); 
2. Brown (1973); 
3. Brian & Brian (1951); 
4. Heinze & Hölldobler (1994); 
5. Davidson et al. (1989); Longino (1991); 
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 شود؟). خلاص رقيبيك شرّاز خواهدمي فقط

 كلونيهـاي كـه دارد وجود زيادي دلايل،باشد فراوان خورشيدي)(انرژي آفتابكهجا هر

 را، دلايـل ايـن مـن كننـد. رقابـت يكديگربا غذاو لانه قبيلاز منابعبه دستيابي براي مورچه

 كنم.مي بيان زير بصورت موضوع،از اطمينان راساسب

و كرده مصرفرا منابع كلونيها اگر هستند. محور قلمرو بسيار مورچه هاي گونهاز بسياري

 مورچه كلونيهاي مداوم توزيعبه منجر اينكار ببرند، بينازرا قديميهاي لانه اطرافهاي ملكه

 موقعيـت تـا كـه اند، بوده الگوها اين بدنبال مطالعاتاز بسياري شد. خواهد همگن محيط در

 بصـورت كـه آنچهازتر متراكم كلونيهاكهرا فرضيه اينو كنند معين منطقهيكدررا كلونيها

 قلمـرو كـه ديـد تـوان مـي1دشـواه مجموعاز نمايند. آزمايش هستند رفتمي انتظار تصادفي

 بـراي آموزنده نكتهيك حداقل است. صادقها مورچه مورددر هميشه،نه البته اغلب، محوري

 است. شده عنوان2)1992(كيسوتيري توسط ادلهّ نوع اين

 بـه منابع باشند. گذار تأثيرها مورچه بين رقابتبر توانندمي همچنين كلونيها حجمو تراكم

 كلونييك دراختيار است ممكن منابع تمامي شوند.مي تقسيم تودهيك افراد توسط روش چند

 شـوند. تقسـيم كوچكترهاي كلونياز بسياري مياندر توانندمي اينصورت غيردر باشد، بزرگ

آندر كلونيهـا تـراكم يابد، افزايش زيستگاهيكدر كلوني ميانگين حجمچههر ديگر، بيان به

 فصـل طـولدر اغلب كلوني تراكمو حجم بين معكوس روابط اين يابد. كاهش بايد زيستگاه

 گـردد. مـي مادهاز بسياري سكونت محل زيستگاهها آغاز، هماندر است. مشاهده قابل رويش

را آنهـا كرده، مبارزه كلونيها ديگرباو كنند،مي بزرگ يابندميكهراهايي مورچه بچه ماده اين

هـاي مورچهاز تعدادي فقط اختياردر زيستگاه همان اينكهتا برند،مي بينازو كنند،مي غصب

 مـورددر كـه تحقيقـيدر نيسـت. صـادق هميشـه مسـئله ايـن اما،.3يردگمي قرارنبَرد پيروزِ

؛4شد اعلام كلوني تراكمو حجم بينياندك رابطه،گرديد انجام استوايي لاشبرگزيهاي مورچه

 محـيط شـدگيعاشـبااز جلـوگيري بـراي جنگجوهاي مورچهو باران بارشاز ناشي ناآرامي

 باشد. كافي است ممكن كلونيها توسط زيست

 آنگـاه دارند، رقابتهمبا مناسب محيطي شرايطيا منابع آوردن بدست برايها مورچه اگر

 بصـورت مورچـه كلونيهـاي كـردن خـارج باشد. ديگري سودبه بايد كلونييك بردن بين از

1. Levings & Traniello (1981); 
2. Ryti & Case (1992); 
3. Ryti & Case (1988b); Tschinkel (1992); Adams & Tschinkel (1995); 
4. Kaspari (1996b); 
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 سـايتاز مجـاور كلونيهـاي هاي آشيانهو كارگرهاي مورچهكه شودمي باعث اغلب آزمايشي

.1كنند استفاده سريعاً شده تخليه

 بايد فزاينده منابعبه دسترسي كنند، محدودرا كلونييك رشد محيطي شرايطو منابع اگر

 محلي توده بيشتر راكمتبه بايد سرانجام موفقيت اين نمايد. كمك كلونيآن مثل توليدو بقا به

 قـرار مورچـه اكولوژيسـتهاي توجـه مورد بندرت اما است، ساده آزمايشيك اين شود. منجر

 درپـيرا مختلطي نتايج گرم بياباني محيطهايدر غذايي افزايش پيرامون مطالعات است. گرفته

 ذخيـره افـزايشبه بيشتر احتمالبه قطبهابه نزديكتر معتدل محيطهايدرها مورچه.2اند داشته

 بلحاظ اغلب گرم بيابانهايكه باشد اين شايد امر، اين دليليك.3دهندمي نشان واكنش غذايي

"دروگـر هـاي مورچـه" ازاينـرو هستند. ذخيره قابل طولاني مدتهاي بذرهاو هستند، غنيبذر
 كمبـودبه تنها قويتر احتمالبهو شوند محافظت بهتر غذايي منابع كمبود قبالدر است ممكن

 ممكـن آشيانه سايتهايدر كمبودها دهند. نشان واكنش تري طولانيهاي دورهدر غذايي منابع

 اسـتوايي منـاطق لاشـبرگزي مورچه جامعهدودر شود. مورچه توده شدن محدود باعث است

%75 اما گرديد، دوبرابر خيزران درختهايكشاخ شدن اضافهباها مورچه تراكم آمريكا، قاره

.4ماندند باقي نخورده دست آشيانه سايتهاي از

هـاي تـوده تـا دهنـدميهم بدست دست رقيبهاي مورچهو اقليم، منابع،كه است بديهي

از مرطـوبو خنـك هـاي اقلـيم منـابع،از سرشار محيطهايدر حتّي.5نمايند نظيمترا مورچه

 معتـدلو خنـك بـاراني جنگلهـايدررا مسئله اين بارز نمونه برخوردارند. اندكيهاي مورچه

 مناسـب بسـيار كـه دارنـد شـرايطي ظـاهراً خشكو گرم محيطهاي عوض،در يافت. توان مي

 بـاران بـارش بـا كـه رسـند مـي نظربه اغلبها مورچه تعداد صورت، ايندر است.ها مورچه

آناز بيابـاني هـاي مورچـه كـه استاي دانه محصولاز خوبي شاخصكه— شوند مشخّص

.6كنندمي تغذيه

رميو مرگاز ناشيمتنظي
 يـك ملكـه مـرگد.نگردميها مورچه كلوني شدن نابودو رفتن ازبين باعث گوناگوني عوامل

1. Davidson (1980); Anderson & Patel (1994); 
2. Ryti & Case (1988a); Munger (1992); 
3. Deslippe & Savolainen (1994);  
4. Kaspari (1996b); 
5. Brown (1973); 
6. Morton & Davidson (1988); 
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 موجـود تخمهاياز است ممكنكه چندهر شود،مي منتهي كلوني عمر پايانبه معمولاً كلوني

 مخـتص كلونيهـاي كنـد. توليـدرا بالـداران نهايي دسته هنوز كارگر)هاي مورچه تخمهاي(يا

.1بپذيرندرا جديدي ملكه است ممكناي ملكه چند هاي گونه

 زندگي چرخه اوايلدرها ملكه ميرو مرگ عمده شد، عنوانهم ايناز پيش همچنانكه اما

 بـراي مغـذيّو آمـاده خـوراك بـه سـرگردان هـاي ملكـه كـه وقتي يعني افتد،مي اتفاق ملكه

در تـازه(آنهائيكـه هـا ملكـه بيشتر گردند.مي تبديل پرندگانتا گرفته سنجاقكهااز شكارچيان

كشُته بالغ كلونيهاي مقيم سرگردان كارگرهاي مورچه توسط بعد اندكي اند)، شده مستقر آشيانه

 قديمي كلونيهايدرها ملكه مرگ عوامل اما ميرند،مي بندرت بالغ كلونيهاي مورچه شوند. مي

 داخـليا درختان رويها ملكهاز كثيري تعدادكه است اين بخاطر عمدتاًكه اند، نامشخّص تر

 ايـندر نقشـي بايـد نيـز هواوآب است. دشوار آنها مشاهده اينروازو كنند،مي زندگي زمين

 حركـت سريعو برخيزند نيستند قادر حاليكهدر مورچه، هاي گونهاز بسياري نمايد. ايفا زمينه

 Atta گونـه بـزرگ كلـوني(ماننـد، بـود خواهنـد پـذير آسـيب سـيل مقابلدر احتمالاً كنند

Colombica هـاي كلـوني ).2بيانجامـد طـول بـه روز8آن بـراي آشيانه انتقال است ممكنكه

 اند كرده اشغالرا زيست محيطاز اعظمي بخش تعاملات،و بيوماس، تراكم، وجودبا مورچه،

 جـانوران جـذب باعـث كلونيهـا ايـن كـه باشـد انگيز شگفت نبايد شود). رجوع1 فصل(به

 مورچه ديگر هاي گونهاز آنهااز بسياريكه—شوندمي خودبه پارازيت حشراتو شكارچي

 رونـد.مي بشمار اجتماعي پارازيت حشراتاز مورچه هاي گونهاز برخي مثال، بعنوان.3هستند

 يافتن4ازپسو برده هجوم ميزبان گونههاي آشيانهبهكه هستندهايي ملكه صاحبها گونه اين

 ملكـه تخمهـاي ساختنربارو براي كلوني كارگرهاي مورچهاز حاليكهدركشُند،مي آنرا ملكه

 گيرند.مي بهره مهاجم

 هرَسكه اندازه همانبه درست شوند.مي نظيمت كردن درو راهاز همچنين مورچههاي توده

 منبـع كـه شـكارچياني كند، جلوگيري زياد رشدازرا گياهانتكتك تواندمي باغيك مداوم

هاي توده تنظيمبه توانندمي كنندمي غارتآن كارگرهاي مورچهكشُتنبارا كلونييك غذايي

يكشَـ بـرده قصدبه مورچه هاي گونهاز بعضي معتدل،و شمالي مناطقدر كنند. كمك مورچه

1. Tschinkel & Howard (178); 
2. Porter T Brown (1981);  
3. Kistner (1982); 
4. Wilson (1984); 
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 هـا، شـفيره ايـن.1برندمي سرقتبهرا كلونيها ديگرهاي شفيره طريق اينازكه،كنندمي حمله

از بسياري انجام برايو برده اسيريبه مهاجمهاي مورچه توسط پيداست، نامشاناز همچنانكه

 نامشـخّص) امـا جالـب بسـيار طرز(به مهاجم هاي گونه اين يابند.مي پرورش كلوني كارهاي

 فـوري مصـرف بـرايرا شـفيرهكه مهاجميهاي كلوني يعني—جنگجوهاي مورچه بواسطه

 مورچـه گونـه20بر بالغ شوند.مي برده گرمسيري مناطق سمتبه—برندمي خودباوكشُته

 اثراتكه دارد امكان همچنين كنند. زندگي آمريكا قاره استوايي جنگلدر است ممكن جنگجو

 جنگجـو هاي مورچهوكَش برده مهاجمان آيا اما.2باشد عميق مورچه جامعه روي آنها تركيبي

اي ساده آزمايش هيچكس هنوز دارند؟مي نگه بوددخواهكه آنچهازتر پايينرا كلونيها تراكم

 كشـيدن ديـوار طريـقازيا—كَش برده مهاجمانو جنگجوهاي مورچه كشيدن بيرون راه از

 تعـداد نمايـد. مشـاهدهرا ميزبـان هـاي گونه واكنشتا است نداده انجام— آنها صيد اطراف

در تقريباً مثال، بعنوان كنند.مي درويا برده بينازرا مورچه كلونيهاي جانوران، ديگراز زيادي

از كـه دارنـد وجـود مارمولكهـا)و خـواران، مورچـه(مـثلاً، داران مهرهاز سرييك قاره هر

 صيدشان توزيع شكارچيان اينكه است شده داده نشان نادر موارددر كنند.مي تغذيهها مورچه

 وجـود آنجـادر مورچـهد،بـر مـي بسـر خوار مورچه چهارپاي جائيكه(مثلاً، كنندمي معين را

 سـانان، لولـه مايتهـا، جملـهازاي لانـه درونهـاي همزيسـت داراي مورچه كلونيهاي ).3ندارد

 روي همزيستها اينكه تأثيري همچنين شود). رجوع4 فصل(به4هستند سوسكها،و عنكبوتها،

 است. معمايكحددر بيشتر گذارندمي كلوني اقتصاد روي

 رشـدازرا مورچـه كلونيهـاياز برخيكه است ممكن خواري انگل خطر اينكه، سرانجام

 ايـنازهـايي نمونهها مورچهوفوُريد مگسهاي بين روابط روي اخير تحقيقات دارد. باز سريع

 يـا گونهيكدر آنهااز بسياريكه هستند، ريزي انگلي مگسهايفوُريد، كنند.مي بيانرا پديده

 گردنـد مـي خـود ميزبـان هـاي مورچـه بدنبالفوُريد مگسهاي.5دارند مهارت مورچهاز جنس

 بدن رويتا شوندمي نزديكتر سپس زنند،مي بال ها)، مورچه اين بويرد كردن دنبالبا(اغلب

 باز كلونيبه سرانجامو شودمي بيحالافُتد،مي كارگر مورچه.6كنند تخمگذاري كارگر مورچه

1. Topoff (1990); 
2. Rettenmeyer et al. (1983); Kaspari (1996a); 
3. Gotelli (1993); 
4. Hölldobler & Wilson (1990); 
5. Brown & Feener (1991a, 1991b); Brown (1993); 
6. Porter et al. (1995a, 1995b); Feener et al. (1996); 
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 تبـديل رشـد حالدر لارو براي غذاييبه سپسو ميرد،مي تخم شدن باروراز بعدو گردد مي

 گردد. مي

 همينجـادر داستان كنند. صيدرا كارگرهاي مورچه بايد ابتدافوُريد مگسهاي اين، وجود با

 چنين.1شوندمي قايمو گريختهفوُريد انگلي مگسهاي آمدنبا اغلب ميزبانهاي مورچه است.

ازرا رقـابتي تعـادل شـايدو كنـد، مـي مختـلرا مورچه فعاليتكه است عميق آنقدر واكنشي

.2دهد تغيير فوريد مگس فاقد رقيببه ميزبان مورچه

 تـأثير ميـزان بـاههمـرا شـكارچي، جـانورانو پارازيتهااز فهرستي مورچه اكولوژيستهاي

 امـا انـد. رسـانده چاپبه كارگر،هاي مورچه بيندر وحشت ايجادتاها ملكهكشُتناز گذاري

 اساساً منطقهيكدر مورچه كلونيهاي تعداد روي شكارچي جانورانو پارازيتها اين تأثير ميزان

 بيابـاني)bajada( باجـادايدر شـاخدار مارمولكهـاي اينكـه اطربخـ فقط است. نامعلوم هنوز

را مهمـي نقش آنهاكه نيست معني اينبه كنندمي صيد ماندن زنده برايرا دروگرهاي مورچه

اي مطالعـه هـيچ ديگـر، بيـان بـه نماينـد.مي ايفا كلونيها اين حجميا تعداد ساختن محدود در

 پرداختـه بـدان فصـل ايـندر بعداًكه جامعه؛(نه مورچه تودهكه دهد نشانتا نگرفته صورت

 روي تأثيرشـان باشـند شـده ذكـر پارازيتهاو شكارچي جانوران تماميآندركه شد) خواهد

.باشد شده ثبت مورچه كلونيهاي

 ناهمگوني پيرامون سخني
 اينكـه يعني— است انتزاعي امريك منطقه، واحدهردر مورچه كلونيهاي تعداد يعني تراكم،

 ـگرد نمـي توزيـع زيستگاهي منطقهيكدر مساوي بطور هرگز مورچه كلونيهاي  واقـع،درد.ن

و3اسـت شـده شناسـايي پـيش مدتهاازكهاي پديده هستند، ناهمگون كاملاً مورچه كلونيهاي

 يـك مثـال، بعنوان.4است كرده مشغول خودبهرا مورچه اكولوژيستهاي همچنانكه موضوعي

 گونـه هفـده تـا يـك اسـت ممكن استوايي جنگليكدر مربع متريكهردر لاشبرگ قطعه

مي لانهآندركه باشد داشته خوددر مورچه و فرادسـتي مـؤثر عوامـل كـه نقشـي كنند. سازي

 بازيتر گسترده جغرافيايي تنوع فرايند ايجاددر همينطورو ناهمگوني، اين بروزدر فرودستي

 است. جاري تحقيق موضوع كنند مي

1. Porter et al. (1995c); 
2. Feener (1981); 
3. Wilson (1958); 
4. Levings & Traniello (1981); Levings (1983); Kaspari (1996a, 1996b); 



 مورچه/ 60

 شوند؟مي مورچه جوامع تنظيم باعث عواملي چه
 خاصي زيست محيطيكدركه شودمي اطلاقها گونهازاي مجموعهبه اكولوژيكي جامعه يك

از يكـي بعنـوانرا اكولـوژيكي جامعـهيك توصيف نظارتيهاي برنامه بيشتر كنند.مي زندگي

 تقسيم گروههايياز آندستهبه توانندمي مورچه جامعههاي شاخصه دارند. نظردر خود اهداف

 يـك تـودهو قالـب، حجـم،،شكل شاخصه نمايند. توصيفرا تنوعو،وظيفه،شكلكه شوند

 اكوسيسـتمدر واقعدرها ورچهمكهرا آنچه،وظيفه شاخصه كند.مي توصيفرا مورچه جامعه

 تعيـينراهـا توده ساير كنند،ميرو زيروكه خاكي مقدار خورند،ميكه غذايي دهند،مي انجام

بنـدي طبقه روابطو تعداد ها، گونه تركيب توصيفبه تنوع، شاخصه نمايد.مي توصيف كنند مي

 تنوعو،وظيفه شكل،كه است بيني پيش قابل پردازد.مي جوامع دروندرو جوامع بينها گونه

 هستند. متفاوت مكانيو زماني لحاظبه جامعه

 شكل
 ممكـن هـا موريانهوها مورچه است.آن هاي گونه تمامي وزن مجموع،جامعهيك بيوماس

از انـدازه ايـن.1ندكن ايجاد استوايي جنگلهاي برخيدررا حيواني بيوماسكل سوميك است

 فوق باشند،ها مورچه آن، مقيم جانوراناز نيميكه استوايي، گياهان پوششدر مورچه بيوماس

 بخـاطر مورچـه،اي توده تراكمكه بگوييم نيست اينگونهكه داشت توجه بايد؛2است بالا العاده

 است.تر بالا هستند، كلوني چندازو كارگر نوعازها مورچه اين اكثر اينكه

"حجم" چيزيچه اينكه كنند.مي ايجادرا حجم توزيعهمبا جامعهيكدرها گونه تمامي
 هـاي گونـه— اسـت پيچيـده اندكي دهدمي شكل اجتماعي حشرات ديگروها مورچهدر را

 يـكدرها مورچهاز خاصي تعداد نيزوها مورچهكتكت حجمهاياز خاصي توزيع مورچه،

 شـده ثبـت حشـرات بزرگتريناز بخشي معرّف مورچه كلونيهاي رفته،هم روي دارند. كلوني

.3هستند

هردرها مورچه تعدادهمو متوسط حجمهم كنيم، حركت استوا طرفبه قطبازچه هر

 طبعـاً مورچـه كلونيهـايو اسـتوايي هـاي مورچـه.4يابنـد كـاهش كـه رسندمي نظربه كلوني

 روشـن هنوز مشتركند،هم جانوران ديگراز بسياريكه پديده، اين عوامليا عامل كوچكترند.

1. Fittkau & Klinge (1973); 
2. Stork & Blackburn (1993); 
3. Kaspari(در دست چاپ)
4. Cushman et al. (1993); Kaspari & Vargo (1995); 
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با سازگارييا استوايي مناطقدر لاشبرگيهاي لانهاز فزاينده استفادهبا شايد مسئله اين نيست.

.1باشـد مـرتبط هسـتند كمتري موسمي شرايطوتر غني منابع دارايكه محيطهاييدر زندگي

 مثـال، بعنـوان دارد. سـود هـمو هزينـه هـم شـد، بيان ايناز پيش آنچه مانند كوچك، حجم

 بـه متوسـط بطـور اسـت ممكـن شـوند، مـي خشك سريعتر اينكه بدليل كوچكتر،هاي مورچه

.2شوند محدود روز ترِ مرطوبوتر خنك اوقاتوتر مرطوب محيطهاي

هاي مورچه بينكه تفاوتهايياز فراتر قالبو حجم نظراز كلونيها دروندر حتّيها مورچه

 كـارگر مورچـه طبقـات اوقـات، گـاهي هسـتند. متفاوت دارد وجود كننده مثل توليدو كارگر

 مـواردي، چنـيندر).درشـت هاي گونهو ريز هاي گونه(مانند، دارد وجود كلونيهادر مجزاّيي

 طبقـات توزيـع چطـور كـه اسـت ايـن شودمي پرسيده مورچه اكولوژيدر هموارهكه سؤالي

 شـكلهاي چنـين هـا گونـهاز معدودي تعداد تقريباً.3گرددمي متفاوت محيط تناسببه مورچه

 نشـان كـارگر مورچـه طبقـات حجمدررا مستمر حجمي تغيير عموماًها گونه دارند: مجزاّيي

 منـابع تغييـر طبيعـي نتيجه تغيير اين آيا′كه است مطرح نيز سؤال اين گذشته، ايناز دهند. مي

(افـراد كلـوني سـوياز"سـازگاري" اينكهيا است، كلوني دروندر انرژي نيازهايو غذايي

 پيـدا مهـارت بزرگتـر صـيدهاي رويتا دهدمي امكانتر بالغهاي مورچهبهكه است مورچه)

 اينكـه پيرامـون اطلاعات فقدان بدليل عمدتاً را، مسئله اين هنوز مورچه اكولوژيستهاي4′؟كنند

.5اند نكردهحل گردد،مي كلوني رشد شدن محدود باعث منابع موقعچهو چطور

كلُاي گونهكه وقتي داشت، انتظار بايد باشد، كننده محدود منبعيك غذا اگر اين، وجود با

به باشد. داشتهرا سود بيشترين كارگرهاي مورچه حجم تغيير خواهد،مي خود نفعبهرا محيط

 فقـداناز مانده بجا،"خالي آشيانه فضاي"ازكه برسد حديبه بايد حجم تغيير ديگر، عبارت

كهاي مورچه،Messor pergandei بودنبا مسئله اين شود. برده استفاده حداكثر ها، گونه ديگر

 كـه جـوامعيدر رسد. بنظر درست كند،مي زندگي شمالي آمريكاي غربي جنوب بيابانهاي در

 بسـيار حجـم نظـراز M. pergandei كـارگر هـاي مورچـه استكم آنهادر مورچه هاي گونه

 وجودبا حجمي، تغيير ايناز اعظمي بخش تر، غني منابع داراي محيطهايدر.6هستند متفاوت

1. Kaspari & Byrne (1995); Kaspari (2000a); 
2. Hood & Tschinkel (1990); Kaspari (1993a); 
3. Wilson (1983); Scmid-Hempel (1992); Kaspari & Byrne (1995); 
4. Rissing (1987); Wetter (1991); 
5. Beshers & Traniello (1994); Kaspari & Byrne (1995); 
6. Davidson (1978); 
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.رودمي بيناز مورچه، هاي گونهاز زيادتري تعداد

 وظيفه
را بزرگـي بسـيار نقش كنند،مي توليدكه بيوماسيو تنوع وجودبا ها، مورچهكه نيست عجيب

 مفصل بطور افشاني) بذر(مانند، وظايف ايناز بسياري نمايند.مي ايفاها اكوسيستم عملكرد در

 جابجـا بعنـوان هـا مورچـهآندركه روشي چندبه اينجا،در شد. خواهد بحث3 فصلدر تر

 معـرّف، هـاي گونـه بعنـوان پـاتولوژيكي نظـراز نيـزو شـاخص، هـاي گونـه خاك، كنندگان

 شود.مي پرداخته دهندمي شكلراها اكوسيستم

 خـود محـيط ساختار روي فراواني تأثير اكولوژيكي، مهندسان بعنوان ها، مورچه اينكه، اول

 اثـر زنـده موجـودات ديگـر بـر كـه روشهاييبهرا زيست محيطكه جانوراني— گذارند مي

 يعني— كنيم بارورو جابجارا خاككه است اين روشيك.1دهندمي شكل دوباره گذارد مي

 وارد هـواو كـرده حفر خود عمر طولدررا زيادي خاك است ممكن مورچه بزرگ كلونيهاي

لسـيكا.2باشند كرده تركيب خاكي، كرمهاي مانند درست زمين، سطح لاشبرگهايباو كرده آن

 سـطوح بخـاطر شـمالي، پيتلنـدهايدر خـاكي هاي تلّكه دارند اعتقاد3)1998( كانوفسكيو

 بـه Formica podzolica گونـه متروكـه آشـيانه است ممكن خاكي، غذايي مواد مشابه بالارفته

 آيد. حساب

 اسـت ممكـن كننـد،مي لانه وارد فعاليّتشان محدوده سراسرازرا غذاها مورچهكه آنجا از

هـا گونـه بيندر تواندمي تأثير اين اين، وجودبا سازند. متمركز آشيانه داخلدررا غذايي مواد

 يعنـي،گخـواربرهـاي مورچـهاز گونه دو4)1978،1983( هاينس مثال، بعنوان باشد. متفاوت

Atta colombica وA. cephalotes را گياهـان برگخوارهاي مورچه دادند. قرار مطالعه موردرا

 رشـدآن روي قـارچ تـاكه كنندمي استفاده سوبستره بعنوانرا شده بريده برگهايو كرده درو

از تواننـد مـي برگخـوار مورچه كلونيهايكه آنجااز كند.مي درو غذا برايرا قارچ سپس كند.

 توسـط بايدكه است، شاقي كار غذا پسمانده بردن بيناز شوند، تشكيل كارگر مورچه ميليونها

از گونـهدو هـاينس، عقيـده بـه رفتـاري، عـادات چنـين پـذيرد. صورت مجزاّ بطور گونه دو

 باشـند. داشـته خـاك غذايي بازيافت روي متفاوتي بسيار اثراتتا شودمي موجبراها مورچه

1. Lawton (1994); 
2. Elmes (1991); 
3. Lesica & Kannowski (1998); 
4. Haines (1978, 1983); 
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 Atta مورچـه؛كنـد مـي ذخيـره زمـين داخلرا خود غذايي پسماند Atta cephalotes مورچه

colombica قـرار زمـين روي بـزرگ شكل مخروطيهايكپُه بصورترا خود غذايي پسماند 

در رود، مـي زمـين درون بـهو شسـتهآب بـا Atta cephalotes مورچـه غذايي مواد دهد. مي

 راحـت گياهان توسطو خاك سطح روي تقريباً Atta colombica مورچه غذايي مواد حاليكه

 هستند. بازيافت قابل تر

 روي نامتوازني تأثيركه موجوداتي— هستند شاخص هاي گونهاز احتمالاًها مورچه برخي

 اسـت. Eciton burchelli جنگجـوي مورچـه ممكـن، نمونـه يـك.1گذارنـد مـي خود جامعه

 شده تشكيل كارگر مورچه هزار صدهاازكه هستند، كننده كوچ هاي گونه جنگجو،هاي مورچه

 گشت اطرافبه هستند، حشرات بويژهو بندپايان، عمدتاًكه صيد، بدنبال مورچه كلونيهاي اند.

 حسـاب بـه شـاخص گونهيك دليلدوبهكم دست است ممكن E. burchelli گونه زنند. مي

 درسـترا فـرار حـالدر بندپاياناز سراسيمه جمعيت مورچه، نوع اين هجوم اينكه، اول آيد.

 هـاي گونـه بـراي راحتـي صيد بندپايان اين آورد.مي بوجود كننده حملههاي مورچه پيشاپيش

 زنـدگيو داده شـكلرا مختلطـي هاي دستهكه جانوراني روند،مي بشمار پرندگاناز متعددي

 جـانوران ديگـر همچنينو،2جنگجوهاي مورچه مختلفهاي گروه كردن دنبال صرفرا خود

هاي مورچه صيدبا E. burchelli گونهكه دارد وجود مدركي اينكه، دوم كنند.مي،3همزيست

 جان شدن شكار بيمازكه كند فراهم كوچكتر هاي گونه برايرا فرصتهايي است ممكن بزرگ

.4برند بدر سالم

 باعـث معـرّف هـاي مورچهكه شودمي ديده بروشني وقتيها اكوسيستمدرها مورچه نقش

 منتقـل شـان بـومييها اكوسيستماز خارجبهكههايي مورچه گردند.مي جوامع ريختن درهم

 معـرّف مورچهدواز گزارشات زنند.مي برهمرا خود جديد زيستگاهيها اكوسيستم شوند، مي

 مورچـهيككه است، Linepithemal humile آنها، اولين ساخت. خواهد روشنرا مسئله اين

 آفريقـايدر.5ردبـ مـي بسـر جهـان معتدلو گرم زيستگاههايدر اكنونهمو است آرژانتيني

 گيـاه نـوع ايناز بسياري است. برخورداراي العاده فوق تنوعازسبوفين گياهي جامعه شمالي،

 انـد. وابسـته بـومي هـاي مورچهبه شان اوليه زيستگاهاز دورتر زيستگاههايبه افشاني بذر در

1. Paine (1968); Lawton (1994); 
2. Willis & Oniki (1978); Willis (1983); 
3. Rettenmeyer (1962); Kistner (1982); 
4. Franks & Bossert (1983); 
5. Bond & Slingsby (1984); 
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 امـا كنـد مـي جابجـارا بـومي هـاي مورچـه رود، مـي پيش بتدريج L. humile گونه همچنانكه

 همچنـان شـده يـاد گونـه حاليكهدر گياهان،از بسياري نتيجه،در بيفشاند.را بذرها تواند نمي

 شوند.مي نابود راهشان سرِدر رود،مي پيش

 S. invivta نـام بـا قـبلاً(كـه،Solenopsis wagneri آتشـك، مورچه شمالي، آمريكاي در

 اسـت. كـرده اشـغالرا آمريكـا متحـده ايالت شرقي جنوباز زيادي بخشهاي بود)، معروف

 تگزاس، ايالتدر اند. كرده اكوسيستم جهاني توزيعاز تصويري ارائهبه شروع زيادي مطالعات

 مورچـهاز مملـو سايتهايدركه دهدمي شكلراهايي مورچه%99از بيش S.  wagneri گونه

 يافتـه كـاهش گونـه4 تـا13 متوسـطاز معمول هاي گونه تعداد سايتها، ايندر اند. شده صيد

 بومي مورچه برزيل،در مقابل،در.1است شده كاسته نيز بندپايان هاي گونه ساير تعدادو است،

S.  wagneri گونـه48 حداكثربا مسئله اينو گردد،مي يافت مورچههاي طعمه1/0-%19در 

 برزيـل كشـوربا مقايسهدر مورچه گونه ايناي تودههاي تراكم.2افتدمي اتفاق همزمان مورچه

.3است متحده ايالاتدر بيشتر برابر چهار حداقل

 بندپايان بومي جوامع تخريب همچنينوزا آفتهاي مورچهازاي توده انفجار چنين تكرار

 زيادي تعدادو،5كاليفرنيادر L. humile،4گالاپاگوسدر Wasmannia auropunctata گونه با

سـازي فـراهم همانـا كتـاب ايـن هـدف يـك ديد. شودمي،6هاواييدر بومي غير هاي گونه از

در مطالعه انگيزه دانشمندان بيشتركه اميدواريمماو است، زيان اين بهتر بررسي براياي وسيله

 داشت. خواهندرا تأثيرشان ساختن معكوسيا كاستن جهت معرّف هاي گونه اكولوژي مورد

 تنوع
 همچنانكـه كننـد. مـي ثبـترا منطقـه يـكدرهـا گونه هويتو تعداد تنوع، پيرامون مطالعات

 گرفتـه خـود بـهاي تازه مفهومو معنا تنوع كمي ثبت است، نابودي حالدر جهان زيستگاهاي

(بـه رود مـي بشـمار خطا بدون گيري اندارهدر مفاهيم دشوارترين جملهاز نيز تنوع اما است.

و شـده گيـري نمونـه منطقه اندازه كناردر گونه غناي افزايش وجودبا شود). رجوع13 فصل

را اسـتانداردي پروتكل مناطق بين موجودهاي تنوع مقايسه گيري، نمونهدر يافته افزايش زمان

1. Camilo & Phillips (1990); Porter & Savignano (1990); 
2. Fowler et al. (1990);  
3. Porter et al. (1992); 
4. Clark et al. (1982); Lubin (1984); 
5. Erikson (1971); Ward (1987); 
6. Fluker & Beardsley (1970); 
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 بيـان فشـرده بطـوررا پروتكلهـا اينكه است اين حاضر كتاب اصلي اهدافاز يكي طلبد. مي

 بـيندر تـاكنون كـهيهـاي گونـه تركيـبو غنـادر عمده الگوي چند مروربه اينجا،در كنيم.

 شد. خواهد پرداخته اند شده كشفها مورچه

ازآن افـزايش خـاص) زمـانو منطقهيكدرها گونه(تعدادها گونه غناي نمونه جالبترين

 بصـورترا رونـد ايـنكه بود كسي اولين1)1979( يانهجِ است. استوايي مناطقبه قطبي نقاط

 منطقـهاز ترانسـكت يـك امتـداددر مورچـه شكار شدت يانهج داد. قرار مطالعه مورد اصولي

 بـود، جنگلي سايت پنج شامل ترانسكت اين كرد. بررسي استوايي مناطقو آمريكا قاره معتدل

 واقـع برزيـلو كاسـتاريكا، استوايي، مكزيك متحده، ايالات جنوبيو شمالي بخشهايدر كه

در مشخصّـي زمـان مـدت بـرايدربـاز) ويـال يـكدر زنبور(لارو طعمهيكاز بودند. شده

 نشده، مطالعه جنگلو قديمي مطالعه مورد منطقه يعني شد: گذاشته كار گوناگون زيستگاههاي

 غنـاي اينكـه، اول.بودنـد مشـخص فراينـدها ايناز تعدادي درختان. پايينو بالا بخشهاي در

 ميـزان بـه غنـا امـا، يافـت. افـزايش استوايي مناطقبه معتدل منطقهاز زيستگاههردرها گونه

 منطقه شمالي بخشدر تقريباًزي بيشههاي مورچه.رفت بالا سايتيكدر مناطقيدر متفاوتي

 سـمت بـه كـه دادنـد شكلرا مورچه جامعهازاي فزاينده بخش اما نشدند يافت مطالعه مورد

 كاهشيبهرو بخش قديمي مطالعه مورد مناطق ديگر، طرفاز يابند.مي افزايش استوايي مناطق

 جنگلهاست.با مقايسهدر گونه غناي از

 شـد، ذكـر هـم ايـناز پيش همانطوريكه دارد. زيادي عوامل جغرافيايي عرضبندي درجه

 رمهايه پاييني بخش گياهانكه آنجااز برخوردارند. بيشتري حاصلخيزياز استوايي محيطهاي

 همينطورو بيشتريهاي مورچه بتوانند بايد حاصلخيزتر محيطهاي دهند،مي تشكيلرا استوايي

 هسـتند. طلب حرارتها مورچه گفتيم،هم قبلاً همچنانكه اما، كنند. تأمينرا بيشتري هاي گونه

 سترسيدرد كننده تعيين است ممكن حرارت ترند، موفق گرم دماهايدرها مورچهكه آنجا از

.2باشد جنگل حاصلخيزي به

 امكـان هـا مورچهبهاي بيشهسازي آشيانه كنند.مي پيدا مصداق ديگر رونددو ترتيب، بدين

 امـا، شـوند. نزديكتر— گياهي پوشش يعني— جنگل حاصلخيزي اعظم بخشبهتا دهد مي

 هرچـه كنـد. محافظـت زيـاد زدگـي يـخازرا كلـونيتا نداردرا خاك قابليت گياهي پوشش

 هرچه همينطور، يابد.مي افزايشاي بيشهسازي آشيانه شود،ميتر گيري اندازه قابل دما ميانگين

1. Jeanne (1979); 
2. Brown (1973); 
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از تـر خنـك همـواره سايهدر دماو يابد،مي كاهش دما ميانگين رويممي پيش قطبها طرف به

در اسـت ممكنها گونه غنايوها مورچه فراواني سرد، محيطهايدر است. شديد آفتاب دماي

 باشد. بالاتر تناسببه يافته توسعه جنگليك خنك سايهبا مقايسهدر باز مناطق

 طبعـاً بزرگتـر جزاير مثال، بعنوان دهد.مي نشانهمرا رفتاري الگوهاي ديگرها گونه غناي

 بصورت همچنين،ها گونه غناي.1برخوردارند بيشتري هاي گونهاز كوچكتر جزايربا مقايسه در

 ديگـر، طـرفاز شـود). رجوع7 فصل(به يابدمي افزايش منطقه،يك ناآراميازپس،نامنظم

 سـريعارا مورچـه جامعـه يـك تواننـد مـي معرّف هاي گونه شد، عنوان ايناز پيش همچنانكه

 كشاند.مي نابوديبهرا بومي هاي گونهاز بسياري حاليكهدر،"سازند كوچكتر"

 ماندنـد. بـاقي نشـدهحل هنوزها گونه غنايهاي نمونهدر مسايلاز بسياري اين، وجود با

دررا دروگـر هـاي مورچه تنوعو باران بارش بين رابطهكه دارد وجود تحقيقدو مثال، بعنوان

 بـه شـمالي، آمريكاي بيابانهاي مطالعهبا ديويدسون، دادند. قرار بررسي مورد خشك محيطهاي

 بـا اساسـاً خشـك محيطهـايدر حاصـلخيزي كـه آنجـااز.2يافت دست آنها بين مثبتي رابطه

 روند براي حاصلخيزي توصيفبه رسدمي بنظر يافته اين است، روبرو باران بارش محدوديت

 يـكاز استراليا، زارهاي بوتهو بيابانيهاي مورچه جوامع برايكه وقتي اما، كند. كمك حاضر

 يـك گونه غنايكه است بديهي.3نداشت وجوداي رابطه هيچ طبعاً شد، استفاده تحقيقي روش

 مطالعه، مورد منطقه فردبه منحصر تاريخچه جملهاز،عوامل تعدادباكه استاي پيچيده متغير

 شود). رجوع8 فصل(به گيردمي شكل

 سـوياز همينطـورو كتـاب ايـن9 فصلدردوار توسطها گونه تركيب جغرافيايي توزيع

 اسـت ممكـن چطـور اينكهبه اختصاربه اكنون، است. گرفته قرار بررسي مورد)1973( براون

 پرداخت. خواهم باشد متفاوت جالبي بطرز زيستگاهيك دروندرها گونه تركيب

ها گونه آرايشدراي گونه درون رقابتكه نقشيبرها گونه تركيب پيرامون تحقيقات عمده

 معتـدل، جوامـعاز بسـياريدر مـثلاً، اند. شده متمركز كندمي بازي زيست محيط سرتاسر در

 اما اند شده مند ضابطه مختلف روشهايبه مراتبها سلسله اين.4دارد وجود منظّم مراتب سلسله

 دهنـد.مي تشكيل بزرگ كلونيهاي اغلب غالب هاي گونه هستند. تابعو غالب هاي گونه حد در

 ونـد.رمي غذا سمتبه سريع گروهي صورتبهو دارند قلمرو حفظدراي وحشيانه رفتار آنها

1. Wilson & Goldstein (1975); 
2. Davidson (1977a, 1977b); 
3. Morton & Davidson (1988); 
4. Wilson (1971); Savolainen & Vepsäläinen (1988); Savolainen (1990); Andersen (1992b);  
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 تـابع هـاي گونـه دارند. قرار پايينحددر غالب هاي گونهدر اغلب آنها تراكموها مورچه تنوع

درو كننـد، مـي عمـل ضـعيف غذابه دسترسيدرو دهند،مي تشكيل كوچك كلونيهاي اغلب

در شـمالي، معتـدل زيستگاههايدر نمونه اين كنند.مي زندگي غالب هاي گونه قلمرو حواشي

 پديـده.1دارنـد شاخصـي حضـور سـاده جوامعدرو استراليا، زارهاي بوتهو خشك بيابانهاي

 بصـورت كمـي هاي گونهكه محيطي دهد،رخ استوايي گياهي پوششدر است ممكن مشابهي

.2دهندمي تشكيلرا تعدادو/يا بيوماس%95كه اند، پراكننده درختان بالايدر مختلط

3 فصـل(بـه نـدارد عموميت وجه هيچبه مورچه جوامعدر گونه بودن غالب تسلسل اين

 پـيش فراوانـيدر قـوي منفييا مثبت اندك روابطها گونه استوايي، لاشبرگدر شود). رجوع

 مسـئله ايـن.3دهنـد مـي نشـان غالـب هاي گونهاي گونه درون قوي رقابت اساسبر شده بيني

 نرسند حديبه هرگز است ممكن لاشبرگي كلونيهاي باشد. فاكتورها تعداد بخاطر است ممكن

 حضـور بـا كـه لاشـبرگي، هـاي لانـه شوند. غالب خود همسايگانبرتا دهد امكان آنهابه كه

و بـزرگ قلمـرو تـا شدهها گونه اين مانع است ممكن روند،مي بيناز كننده غصب هاي گونه

 برنـد مـي بسـر اسـتوايي گيـاهي پوششدركههايي مورچه ديگر، سوياز باشند. داشته ثابتي

از انبـوهي بـه تـاكه هستند قويو باريكهايهقاسازپركه آورندمي بوجود"بياباني جزاير"

 درختـان كـلدر تواندمي بزرگ كلونييك اينرو،از.4شودمي منتهي بالا بخش گياهي پوشش

اي پديـده چنين كوچكتر، مقياسدر.5نمايد بيرونراها گونه ديگرو باشد داشته غالب حضور

.6دهدميرخ استوايي زيراشكوبدرزي مورچه گياهان در

 قـدرت شـكارچيانكه شود محو وقتي گونه بودن غالبهاي تسلسل است ممكن همچنين

 جالب، بسيار تحقيقيكدر،7)1981( فرينر دهند. كاهش منابعبه دستيابي برايرا غالب گونه

 مگـس بـا همراه،Pheidole dentataو Solenopsis texana نامهايباراها مورچهاز گونه دو

 سـر سربازهاي مورچه Pheidole هاي گونه داد. قرار مطالعه مورد Apocephalus انگلي فوريد

 همچنـين سـرباز هاي مورچه اين كنند.مي پيدا دسترسي غني غذايي منابعبهكه هستند درشت

هاي مورچه،يابندمي حضور گسهام اينكه وقتي نتيجه،در هستند. مگسها علاقه مورد ميزبانان

 
1. Hölldobler & Wilson (1990);  
2. Majer (1976); Black et al. (1990); Adams (1994); Tobin (1997); 
3. Kaspari (1996b); 
4. Hölldobler &Lumsden (1980); 
5. Hölldobler (1983); Adams (1984); 
6. Davidson et al. (1988, 1989); 
7. Feener (1981); 
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دررا Pheidole كلونيهـا شـوند مـي باعث حاليكهدر گريزند،مي وحشتاز Pheidole سرباز

 بهتـر بهتـر غـذايي منابعبه دستيابيدر Solenopsis هاي گونهبا مقايسهدر Pheidole اختيار

 مورچهدو اين مياندر رقابت هنگامدررا تعادل فوريد مگسيك است ممكن اينرو،از.عمل

 بزند. برهم تگزاس مقيم شده شناخته لاشبرگزي

هـاي الگـو دهـي شكلدررا بزرگي نقشاي گونه درون رقابتكه چندهر رفته،هم روي

 ساختار قبيلاز عوامليباآن اثرات نيست. معمولجا همهدر موضوع اين كند،مي بازي رقابتي

.كنندمي پيدا كاهش شكارچيان حضورو محيط

 مورچه اكولوژي خصوصدر پاسخبي پرسشهاي
 روشـن اينجـاتا همانطوريكه است. پرداخته مورچه اكولوژي جايگاهاز منظريكبه فصل اين

 پرسـش چنـد زيـردر دارد. وجـود مهـم حشـرات اينازما دركدر زياديهاي فاصله است،

 كنيم.مي دنبالرا جواب بي

 كلونيهـاي اكثريـتكه است روشن برد؟مي بينازرا بالغهاي مورچه كلونيهاي چيزي چه

 خشكسـالي، سيل،(مانند، زنده غير عوامل چطور اما روند.مي بيناز نوزادي مرحلهدر مورچه

،كَـش بـرده مهاجمـان يتهـا، پاراز جنگجـو، هـاي مورچـهد(ماننـ زنـده عواملو سرما) فصول

 انـد رسـيده بلـوغ حـد بـهرا كلونيهـايي دهندميهم دستبه دست شكارچيان)و ويروسها،

 كشند؟ مي

 معـرّف، هـاي مورچه هرجائيكه كدامند؟ معرّف هاي گونه ممكن، كنترلي ابزارهايو اثرات،

در اخـتلال باعـث انـد، گرفته قرار مطالعه مورد آرژانتيني، گونهو وارداتي آتشي گونه همچون

 شوند؟مي وارداتي آتشي هاي گونه نهايي توزيعو انتشار باعث عوامليچه اند. شده اكوسيستم

 عرضـهرا زيسـتي كنتـرل براحتـي تـوانيممي آيا گردند؟مي بهتر زمان گذشتبا آنها اثرات آيا

 كنيم؟

و بـزرگ كلونيهـاي شرايطيچه تحت گذارد؟مي تأثير روابطبر گيري جفت نظام چگونه

 اينهـا چـرا؟1كننـد مـي اشـغالرا پيراموني محيطهايو كنند،مي پيدا نموو رشداي ملكه چند

 نيستند؟تر شدههتشناخ

 همگيها مورچهاز نوع اين كدامند؟ زيرخاكزيو لاشبرگزي، گياهزي،هاي مورچه وظايف

 ردهگست مطالعه انجاماز مانع آنهابه دسترسي امكان عدم اما هستند، مورچه جوامع لاينفك جزء

1. Davidson (1998); Holway et al. (1998); 
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 مورچه تحقيقات بيشترينكه خاكزيهاي مورچه بيولوژيبا اساساً آنها بيولوژي آيا است. شده

 دارد؟ تفاوت است داده اختصاص خودبه را

در ميرو مرگو منابعهاي شاخصه چطور؟نمايدمي تنظيمرا مورچههاي توده عواملي چه

 چطـور كننـد؟ مـي معينها مورچهدررااي توده مدت بلندهاي فرآيندو گيرندمي قرارهم كنار

 ايـن مراتـع، بـه بيابانهـااز يعني كنيم،مي حركت استوا سمتبه شمالي جنگلهايازكه هرچه

 آمريكـاي آسـيا، اسـتراليا،(مانند، مناطقي بين اساساً پاسخ اين چطور گردد؟مي متفاوت پاسخ

 دارد؟ فرق متفاوت،بندي طبقه توزيعواي پيشينه سوابقبا شمالي)

 بيشـتر طبيعـي پيشينهبه راجع كمي بسيار اطلاعات هستند؟ جايگزين قابلها گونه چگونه

 جوامـعدر ماست! اختياردر كنند،مي زندگي استوايي مناطقدركه آنهايي مخصوصاً ها، مورچه

 رفتـار هـم مشابه بسيار بيشتر كمييا Camponotusو Pheidole گونه30حدچهتا مورچه،

 نمايند؟مي ايفا اكوسيستمدر نقشيچهها مورچه كنند؟ مي

 موجـود تغييـراتدر زيستگاهي) تخريب اقليمي،(تغييرات جاري محيطي تغييرات چطور
 محيطي تغييرات حساس شاخصهايها مورچه آيا گردد؟مي منعكس مورچه تنوعو فراواني در

 محافظـت آنتراپـوژني تغييرات قبالدررا آنها شان، زندگي شيوه آيا اينكهيا آيند؟مي شمار به

 كند؟ مي

 ميداني تحقيقات پيرامونهايي توصيه
 آنچـهاز بيشـتر خسارات خود تحقيقاتي نيازهاي برآوردن براي خواهد نمي دلش هيچكس

 كلونيهـاياز كارگرهاي مورچه آوري جمع خوشبختانه، كند. واردها مورچه تودهبر است لازم

 اكثـرو(ملكـه كلـوني طبعـاً كـه— دارد ارتبـاط پوسـتي ياختـه كندنيا بوته كندنبا بزرگ

 كنيد.مي پيدارا كارگر)هاي مورچه

 كـه زمـاني يعنـي— باشـد زيادها مورچه فعاليتآندركه كنيد انتخابرا تحقيقي زمان

 اغلـب اسـتواييو بيابانيهاي مورچه جوامع باشد. كافي اندازهبه باران بارشو بالا هوا دماي

 بيشـتراز گيري نمونه براي اغلب تابستان فصل اوايل دارند. بارندگي فصلدر بيشتري فعاليت

 زمسـتان فصـلدرآندر كـه اي، مديترانـه اقليمهاي است. مناسبي زمان معتدل مناطق جوامع

 دارد. بهار فصلدر گيري نمونهبه نياز اغلب است، گرم تابستاندرو داردرا بارندگي بيشترين

 اسـت دار رطوبـت گيـاهي پوشـش يـا اسـت راكدآبكه زمانيدرها مورچه آوري جمع از

 كوچـك، هـاي مورچـه بـيندر مخصوصـاً را، مورچـه فعاليت تواندمي اينكار شود. خودداري

 دهد. كاهش
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دنخواه پيدا تماسآنبا مورچهكه چيزيهريا،اي چاله ليوانهاي ها، طعمه كارگذاشتن در

 نمونه هنگامدر مورچه دفع باعثكه چيزيهريا ادكلنُ، عطر، زدناز گيرد. صورت دقتّ كرد

 شود. خودداري گرددمي گيري

اي لانه چندهـاي وروديازكهيهاي گونه پس باشد، كلوني تراكم بر نظارت اهداف، از يكي اگر

 جبران در مختلفي راهكارهاي شوند. شمرده حد از زياده گيري نمونه در است ممكن برخودارند،

 معينـي فاصـله در كه همجنس هاي گونه آشيانه گرفتن ناديده راهكار، يك دارد. وجود حالت اين

 اگر(مثلاً، است"جابجايي آزمايشات" انجام ديگر، راهكار دارند. قرار يكديگر از متر)يك(مثلاً،

 مـورد بشـدت گيـرد،مي قرار ديگري لانه نزديك وقتيكه آشيانه، ورودي يك از كارگر مورچه يك

 باشند). مختلف كلوني دو از دو اين كه دارد وجود احتمال اين بگيرد، قرار حمله

 بـه كـه باشـند كوچكها طعمه اين حتماً كنيد،مي استفاده خود پروتكلدراي طعمهاز اگر

 كوچـك هـاي تكّـه كـه ايم دريافتهما نگيرند. قرار بزرگو مهاجم كلوني كنترل تحت سادگي

 زمينـي، بـادام روغـنبا مقايسه(در آجيلي) ميوهاي مغزو مرغ، تخم شكر، آرد،با(كه كلوچه

 گونـه(از Attini گونه حتّي ند.نكمي جذبراها مورچه تعداد بيشترين شكر)آبو تون، ماهي

 عهدهاز توانند نمي پادماني) مركزمت مورچهاي(از Strumigenys گونهو)زي قارچهاي مورچه

 تكّـه اغلـب محقّـق جنگـل، بارانيو تاريك زمينكف روي بربيايند. كلوچه كوچكهاي تكه

 آيد.ميدر حركتبه مورچه رؤيتاز قبلكه بيندميرا رنگكم زرد كلوچه

 انجـام راه يـك دهيـد. انجـام روز سـاعات طولدررا گيري نمونه كار امكان، صورت در

 كنيد. استفادهاي چالههاي طعمه قبيلاز فعال غير گيري نمونه روشهايازكه است اين اينكار

 دهـد.ميرخ نظارتي برنامه ساختن اجرايي هنگامدركه است مشكلاتياز يكي ناهمگوني

 بـه دره يـكاز يـا،ديگـر مربع متريك پلاتيكتا مربع متريك پلاتيكاز مورچه تراكم

 مشخّص تصادفي بصورترا تحقيق محلهاي است مهمكه باشد، متفاوت تواندمي ديگراي دره

 باشيد. داشته دراختيار شده ياد متغير تشريح براي كافي اطلاعاتو كرده

 حـس دارايو چسپا، زي، كلوني كوچك، جانوران يعني— مورچه اكولوژي اينكه، نتيجه

ما خود اطراف محيط اكولوژياز همينطورو داران مهره اكولوژياز بنيادي بطور— شيميايي

 بـه محدود شان حضورو بوده عميقما امروزييها اكوسيستمدرها مورچه تأثير متفاوتند. هم

هـاي تاكسـا فهرسـتدرهـا مورچهاز استفاده شده، ذكريلدلا تمامي بخاطر شود. نميجا يك

از دقيـق بررسـي رود. مـي بشـمار معقـول گـذاري سرمايهيك نظارتي، برنامهدر مطالعه مورد

 كند.مي چنداندورا گذاري سرمايه سود تحقيقيك طراحي مرحلهدر مورچه زندگي پيشينه



3فصل

اكولوژي جهاني مورچه در جنگلهاي باراني گروههاي عامل در

و ناآراميهاي محيطي  ارتباط با تنش

 آلونسو دونات آگوستياي ليانه

و اكولـوژيكي الگوهـاي تركيـبو تجزيـه يعنـي– جهـاني اكولوژي موضوعبه حاضر فصل

– اسـت كـلان اكولـوژي همان1)1995( براون بيانبهكه جهاني، سطحدر موجود فرايندهاي
 خـاص مكـان يـكدر تحرُّكو جامعه تركيب جزعياتبه راجع جهاني اكولوژي.2پردازد مي

 سازد.مي فراهمآن انجام برايرا كلّي چارچوب بلكه كند، نمي بحث

 چطـور بدانيمكه است اين استوايي جنگلهايهاي مورچه جهاني اكولوژي مطالعهاز هدف

 ميـاندر بيوماسها، سايرو استوايي جنگلهاي بيوماسهاي بين مورچه جوامع عملكردو ساختار

 بـه واكـنشدرو اسـتوايي، جنگلهاي درون مختلفهاي لايه استوايي، جنگلهاي مختلف انواع

 جنگلهـاي هـاي مورچه واكنشهاياز بينانه پيش درك نيازمند روش اين است. متفاوت ناآرامي

3)1979( گـرايم تعبيـر بـه بنا ميان ايندركه است، محيطي ناآراميو تنشبه نسبت استوايي

 بيوماس برنده بيناز عاملهر بعنوان ناآرمي،و بارآوري كننده محدود فاكتوريهر بعنوان تنش

1. Brown (1995); 
2. Cowling & Midgely (1996); 
3. Grime (1979); 
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 مرزهـايو حـدازكه است عاملي گروههاي شناسايي دركي چنين حلّ گردد.راهمي محسوب

.1دارد بينانه پيش واكنش ناآراميو تنشبه نسبتو كرده عبور بيوگرافيكوبندي طبقه

 ناآراميو تنش اصول
 از: عبارتندها مورچه براي اساسي زاي تنش عوامل

 جهـاني الگوهـاي كـه است اساسي تنش پايين، دمايه،نويسند نگاهاز.پايين دماي•

 محصـول دما، مورچه،يك نظر نقطهاز.2كندمي كنترلرا جوامع ساختارو بارآوري

(كـه زيسـتگاهي سـاختارهمو كند)مي كنترلرا اطراف محيط دماي(كه اقليم هم

 كنـد) مـي تعيـينرا كوچـك اقليمهـاي اينروازو فعاليت سطح تابشي انرژي ميزان

در بـالا، سطحدراي سايهو خنك زيستگاههايدر پايين دماياز ناشي تنش است.

 زيسـتگاههايدرو متوسـط، سـطحدراي سايهو گرميا روباز خنك، زيستگاههاي

.3دارد قرار پايين سطحدر روبازو گرم

 تنـوع(دامنـه آشـيانه سايتهاي بودن دسترس قابل.آشيانه سايت بودن دسترس قابل•

 آنهـا جامعه ساختارو مورچه بارآوري رويرا مهمي تأثير آنها) فراوانيوها مورچه

 سـاختاري پيچيـدگي بلحاظ آشيانه سايتهايدر موجود مورچه تنوع دامنه گذارد. مي

 بـه زيسـتگاهآندر كـهرا مورچه تنوع تواندمي دامنه اينو است، متفاوت زيستگاه

 قبيـلاز انـد، پيچيده ساختاري نظرازكه زيستگاههايي سازد. محدود آيدمي وجود

هـاي كنـده لاشـبرگ،(ماننـد،رااي آشـيانه سـايتهاي ارتفاع،كم استوايي جنگلهاي

 كـه كننـد مـي عرضـه ميرميكوفيتها)(اپيفيتها)، پارازيتي غير گياهان پوسيده، درخت

 عاملهاي مورچه تنوعبه اينروازو نيستند، دسترس قابل زيستگاهها ديگردر اغلب

 كننـدمي كمك زي) بيشه هاي گونه سايرو ميرميكوفيت، زي، نهان هاي گونه(مانند،

 فراوانـي)1989( هربِرز.4شوند نمي يافت ديگر جايدرياو بوده كمياب اغلب كه

و بلـوط درختـاندر گرفتـه شـكل قبلاز گياهيهاي حفره قبيلاز آشيانه سايتهاي

 ايـالات مرطـوب نيمـه جنگلهـايدر كننده محدود كليدي عامل بعنوانها سرشاخه

 بيشـتر كـه سـاختاري، بلحـاظ سـاده زيسـتگاههايدر كرد. توصيف آمريكا متحده

1. Lavorel et al. (1997); Smith et al. (1997); 
2. Andersen (1995); 
3. Andersen (1995); 
4. Wilson (1987); Benson & Harada (1988); Byrne (1994); 
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مي لانه خاكدرآنهاي مورچه  بـاراوري روياي عمده تأثير خاكي تنوع كنند، سازي

 ميـزان بـالاترين اسـتراليا، سرتاسـردر مثال، بعنوان دارد.ها مورچه جامعه ساختارو

 داراي كـه خـاك قسمت ترين پاييندرو اي، ماسه خاكهايدر اغلب مورچه تعدد

 بعنـوان هـا سوبسـتره ميـاندررا تفاوتهـاييكه،1شوندمي پيدا هستند سخت بافت

 سازند.مي آشكار آشيانه سايتهاي
 توزيـعدر مهمي كننده تعيين عامل غذا بودن دسترسدركه است بديهي غذا. تأمين•

 شـكارچيانو بـذر هـاي دروكننـده قبيـل خـاص،از غذايي عادات دارايكهها گونه

 زي، لاشـه نـوعاز مورچه هاي گونه بيشتر اين، وجودبا آيد. بشمار هستند متمركز،

از تركيبـيياو گياهي، شهد كنندگان جمع متمركز)، غير(يا غيرمتمركز شكارچيان

 محـدود غـذا تـأمين بـا هـا مورچـه كلـي باراوري ميزانچهتا اينكهو هستند، اينها

 باراوريو طرفيكاز اوليه باراوري بين روشن رابطه هيچ.2نيست روشن شود مي

 سـطحدر ديگـر سـوياز هـا) مورچه تعدددريا فراوانيدركه(آنگونهها مورچه

 كننـده محدود عاملدركه رسند نمي نظربه اغلب غذايي منابع ندارد. وجود جهاني

 تـابش(مثلاً، دما همچون عواملي رسدمي نظربهو،3باشند محلي مورچه جوامع در

 آشـيانه سـايت بـودن دسترسدرو ها) مورچه فعاليت سطوحبر خورشيدي انرژي

،5حقيقـي بيابانهـاي همچـون ناباراور، زيستگاههاي اكثردرجز،4گونه) تنوع(مثلاً،

 باشند. مهمتري عوامل

 مورچه فعاليت سطح ساختاري پيچيدگي منابع.به دستيابيو زيستگاهها ريز ساختار•

 خـاك، روي لاشـبرگ مثـال، بعنـوان گـذارد.مي مورچه توانايي روياي عمده تأثير

و معـينزي سـطحروهـاي مورچـه توسـط منابع آن، براساسكهرا كارآيي ميزان

 روي عمـده تـأثير عامل اين دهد.مي كاهش گرددمي حفاظتآنازو شده بازيافت

 گردد.مي مورچه كلي وريبار باعث احتمالاًو دارد، مورچه جامعه ساختار
 بـراي موضـوع ايـن كنـد،مي اشاره بيوماس رفتن بيناز عاملبه ناآرامي اينكه،به توجه با

و هسـتند، محـور واحـد جـانوران هـا، مورچه اما، ندارد. تفاوتي ميرو مرگبا جانوران بيشتر

1. Greenslade (1979); Andersen & Spain (1996);  
2. Kaspari (1996b); 
3. Byrne (1994); 
4. Kaspari (1996b); 
5. Marsh (1976); 
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 تهديدبه نياز اينكه بدون روندمي بيناز)يكبهيك ورچهم افراد يعني("هاواحد"از بسياري

.1باشـند داشـته گذارنـد مـي گياهان روي علفخوارهاكه اثراتي مانند كلوني)(يعني مولدّ واحد

 كـه آنهايي مخصوصاً كنندمي فراهمها آشيانهكه محافظتي كناردر زيستگاهي ناآرامي بنابراين،

 ايـن اينكـه مگرد،شو نمي محسوب عمده ناآراميها مورچه براي هيچگاه غالباً هستند، خاكزي

 عمـده تـأثيرات گـردد. جهـان سراسـردر كلونيها تخريب باعثكه باشد شديد آنقدر ناآرامي

 سـاختار بـر حـال عـيندرو هسـتند، محـور تـنشو قيمتمسـ غيـر اغلب زيستگاهي ناآرامي

يك بعنوان كردن شكار اهميت.2گذارندمي تأثير غذايي منابعو كوچك،هاي اقليم زيستگاهي،

 دامنـه وجودبا است. نگرفته قرار تحقيقو مطالعه مورد چندان مورچه جوامع سوياز ناآرامي

 اينگونـه واقعاًهم آنهااز برخيكه كنند،مي تغذيهها مورچهازكه جانوري هاي گونهاز وسيعي

 محسـوب مورچـه جوامع ساختار تعييندر عمده گذار تأثير عامل عموماً كردن شكار،3هستند

آناز مهمتـرو4حشـرات ديگر توسط كردن شكاركه دارد وجود زيادي دلايل اما، شوند. نمي

 برخـيدر فعاليـت تعيـيندر مهمـي عامـل توانـد مـي5فوريـد مگسهاي توسط انگلي آلودگي

 صـورت جامعـه پـذيري تحـرّك روي مهـم اثـرات حاليكـهدر گـردد، تلقّي مورچه هاي گونه

 گيرد. مي

بنـدي طبقـه نـاآراميو تنش نسبي اهميت مبنايبر جهاني، نظر نقطهاز زيست، محيطهاي

 جامعـه سـاختاردر كننـده تعيـين فـاكتوردو بعنوان6)1979( گرايم توصيفدركه شوند، مي

 بـا بترتيـب گردنـد،مي شديد ناآراميو تنش دستخوشكه زيستي محيطهاي آيند.مي بحساب

در شـوند.مي شناساييزي ماندپس غيرمتمركز هاي گونهو پذير تنش متمركز بسيار هاي گونه

 عمـل جامعـه ساختار كننده تعيين اصلي فاكتور بعنوان رقابت ملايم، بسيار ناآراميهايو تنشها

 پـذير، تـنش– اصلي جامعه نوعسه بنابراين شوند.مي غالب رقابتي بسيار هاي گونهو كند، مي

در.7گيرند قرار شناسايي مورد ناآراميو تنشبا ارتباطدر توانندمي– رقابتيو زي، ماند پس

3-1كلشـ بـه( هسـتند شناسـايي قابـل نيز ثانوي جامعه انواع ناآرامي،و تنش متوسط سطح

 شود). رجوع

1. Andersen (1991a); 
2. Andersen (1995); 
3. Redford (1987); Abensperg-Traun & Steven (1997); 
4. Gotelli (1996); 
5. Feener (1981); Orr (1992); Porter et al. (1995c); 
6. Grime (1979); 
7. Andersen (1991a, 1995); 
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در نـاآرامي سطح لزوماً گياهي پوشش نظر نقطهاز ناآرامي ميزانكه اندازه همانبه درست

و گيـاهي نظـر نقطـهاز توانـد مـي يكسان محيطي شرايط سازد، نمي منعكسرا مورچه جوامع

 هـاي گونـه بـه كـه اسـت قـادر اينـروازو باشـد، تنش مختلف بسيار سطوح نمايانگر مورچه

 روبـازو گرم خيلي زيست محيطهاي مثال، بعنوان.1كند كمك جوامع متفاوت بسيار ساختاري

 كمـك مورچـه رقـابتي جوامـع بـهودنـده مـي نشـان پايين سطحدرها مورچه برايرا تنش

د.ننماي مي

 نامگـذاري براسـاس محيطي ناآراميو تنشبا ارتباطدرها مورچه جوامعبندي طبقه.3-1 شماره شكل

)1995( اندرسن توسط يافته اصلاح).1979( گرايم
2
.

:3-1توضيحات داخل شكل شماره

؛(Ruderal) پسـماندزي؛ (Competition)رقابـت؛(Disturbance)ناآرامي؛)Competitive( رقابتي

؛(Stress) تنش؛ (Stress-tolerant)تنش پذير

در اوليـه وريبـار اينكه،(يعني نيستندزا تنش گياهان براي يكسان شرايط اين باوجوداين،

طتسـلّ تحتكه پذير، تنش گياهي جوامعبه زيستي محيطهاي چنينو دارد)، قرار پايين سطح

 كمـك اسـت، اسـتراليادراي تپـه علفهـايو شـمالي آمريكايدر كاكتوس قبيلاز تاكساهايي

 همسـان سـاختاري بلحـاظاي مورچهو گياهي جوامعبه وقتي تنها زيست محيطهاي كنند. مي

 نمونـه دهنـد. نشان مشابه واكنش كننده محدود عواملبه گياهانوها مورچهكه كنندمي كمك

 خورشيد نور پايين تابشكه محدوديتي بخاطركه است، باراني جنگلهاييخاك لايه مسئله اين

 كند.مي كمك پذير تنشاي مورچهو گياهي جوامعبه آوردمي بوجود گياهو مورچه براي

1. Andersen (1995); 
2. Andersen (1995); 
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 عامل مورچه گروههاي
بندي طبقه مرزهايوحدازكه است عامليهاي گروه شناسايي نيازمند جوامع جهاني اكولوژي

 چنين دارند. متفاوتي بيني پيش ناآراميهاو تنشبه واكنشدرو كرده عبور جغرافيايي زيستو

 هفت ترتيب، بدين.1است گرفته صورتها مورچه براي استراليا مطالعات اساسبر گروههايي

3-1 شـماره جـدولدر آمريكاو استراليادر آنهاهاي معرّفو دارد، وجود مورچه عامل گروه

 محيطـي ناآراميهايو تنشباو يكديگر،با گروهها اين روابط يافته تعميم مدل اند. شده عنوان

 است. آمده 3,2 شماره شكل در
از معرفّهاييبا همراه محيطي، ناآراميو تنشبا ارتباطدر مورچه عاملهاي گروه.3-1 شماره جدول

¹آمريكاو استراليا
جديدرّبِاسترالياعاملگروه

,Anonychomyrmaغالبدوليچودرينه1
Froggattella, 
Iridomyrmex,Papyrius, 
Philidris

Azteca, Forelius,
Linepithema, Liometopum 

,Calomyrmexوابستهكامپونوتينه2 Camponotus,
Opisthopsis, Polyrhachis

Camponotus

متمركـــزهـــايگونــه3
اقليمي

,Melophorusگرماقليم)1 Meranoplus,
Monomorium (part)

Pogonomyrmex, Solenopsis
s.s, Myrmecocystus

Monomoriumسرداقليم)2 (part),
Notoncus, Prolasius, 
Stigmacros

Formica (part), Lasius,
Leptothorax, 
Stenamma, Lasiophanes

تاكساهاازبسياريتاكساهاازبسيارياستوايي)3
هــايپونرينــهوميرمســينهازبســياريزينهانهايگونه4

ــي ــك، خيلـــ ــهاز كوچـــ  جملـــ
Hypoponera،هـــاي گونـــه اكثـــر 

Dacetonini و
Solenopsis)Diplorhoptrum(

هــايپونرينــهوميرمســينهازبســياري
ــي  جملـــــهاز كوچـــــك، خيلـــ

Hypoponera،هـــاي گونـــه اكثـــر 
Dacetonini و
Solenopsis)Diplorhoptrum(

,Paratrechinaطلبفرصتهايگونه5
Rhytidoponera, 
Tetramorium

Dorymyrmex, Formica
(fusca گروه از  ), 
Myrmica, Paratrechina

,Crematogasterمتمركزغيرهايگونه6
Monomorium, Pheidole

Crematogaster,
Monomorium, Pheidole

,Bothroponeraمتمركزهايگونه7 Cerapachys,
Leptogenys, Myrmecia 

Dinoponera, Leptogenys,
Pachycondyla, Polyergus 

 شود. رجوع5-1 شماره جدولو متنبه بيشتر، ياتجزئ براي¹

1. Greenslade (1978); Andersen (1995, 1997a);  
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 از: عبارتند مورچه عامل گروه هفت اين

 تعريف بر بنا هستند غالب رقابتي نظر از كه تاكساهايي جهاني، نظر نقطه از دوليچودرينه.•

 پـاييني ناآراميو تنش تجربه از كه زيستهايي محيطدركهدنشو مـي اطلاقي هاي مورچه به

 اينهـاو هسـتند، روبـازو گـرم محيطهايي چنين ها، مورچه براي باشند. غالب برخوردارند

 قـرار مهـاجم بسـيار هاي دوليچودرينه سلطه تحت وظيفه نظرازو عددي بلحاظ هم اغلب

وIridomyrmex گونـه كه كشوري است، صادق كاملاً امري استراليا در مسئله اين دارند.

 ها،زيسـتگاه ساير با مقايسه بدون اي، قاره مورچه جوامع بر دوليچودرينه هاي گونه ساير

 هـاي گونه آن در كه است، درست نيز آمريكا گرمتر مناطق در موضوع اين اما، دارند. غلبه

Forelius،Linepithema،وLiometopum جـزء رفتـاري نظر از روباز زيستگاههاي در 

 پوشش در Dolichoderusو Azteca هاي گونه حاليكه در رفته، بشمار غالب هاي مورچه

 كـه اسـت مهـم موضـوع ايـن درك هسـتند. غالب بسيار استوايي جنگلي مناطق گياهي

 غالـب آن اسـاس بـر كـه دارد اشاره وسيع مقياس به global كه آنجا(از گسترده مالكيت

.1شـود نمي اطلاق جهاني سطح در بودن غالب به وجه هيچ به گردد)مي بررسي جانور بودن

 حتّـي زيسـتگاههاي اغلبو شوند، نمي توزيع جهاني سطح در ابداً دوليچودرينه هاي گونه

 هستند.ها گونه اين فاقد كاملاً تنش پر تقريباً

در نيـز،Camponotus هـاي گونـه بويژه،هكامپونوتينهاي مورچه.وابسته كامپونوتين•

 بوده،ها دوليچودرينهبه وابسته آنها بيشتر هستند. فراوانووعنمت غني مورچه جوامع

 شـبانه، فعاليـت بخـاطر غالباًو غالبهاي مورچه بزرگجثهّ بدليل آنهااز بسياريو

 برند.مي بسر آنهااز جدا اكولوژيكي بلحاظ

 بشدت كه هستند جمعيتي توزيع داراي تاكساها نوع اين.اقليمي متمركز هاي مورچه•

 مرطـوب اسـتوايي منـاطق گـرم)، اقلـيم متمركـز هـاي مورچه( خشك مناطق در يا

 متمركـز هـاي مورچـه( معتدل تا سرد نواحي يا استوايي)، اقليم متمركز هاي مورچه(

 مخـتص دو هـر اسـتواييو سرد اقليم متمركز هاي گونه.كنند مي زندگي سرد) اقليم

و اسـت، پـايين آنهـا در دوليچودرينـه هـاي مورچه فراواني كه هستند زيستگاههايي

 هسـتند متمركـز غيـر غالبـاً دارنـد، كـه زيستگاهيي(تولرانسها) مقاومتها از جداي

 هـاي گونـه ديگـر، سـوي از هسـتند). مسـتثناء كاملاً قارچيو جنگجو هاي مورچه(

 در دوليچودرينـه هـاي مورچه فراواني كه هستند سايتهايي مختص گرم اقليم متمركز

1. Andersen (1997b); 
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 فيزيولـوژيكي، خصوصـيات سـري يـك از اينهـاو اسـت، بـالا بسيار سطح در آنها

 آنها ارتباط كاهش باعث كه شان، فعاليت اكولوژي با مرتبط رفتاريو مورفولوژيكي،

 قبيـل(از جـو حرارت تاكساهاي شامل اينها برخوردارند. شود،ميها مورچه ديگر با

و،Ocymyrmex(1و،Cataglyphis،Melophorus،Myrmecocystus هـــاي گونـــه

،Messor،Monomorium،Pogonomyrmex(2 هاي گونه جمله(از متمركز بذرخوار

 كـه چنـد هـر دارنـد. دنيـا بيابـاني مورچـه جوامع تمامي تقريباًدراي ويژه نقش كه

 همچنـين،3انـد شده تلقّي دوليچودرينه هاي گونه بعنوان Forelius قبيلازيهاي گونه

.4شود نگريسته گرم اقليم متمركز هاي مورچه بعنوان بدانها است ممكن

كه(فاكتورهايي محيطي تنشبا ارتباطدر عاملهاي مورچه جامعه گيري شكل مدل.3 2 شماره شكل

و جهتلشها،ف برند).مي بينازرا بيوماسكه(فاكتورهايي محيطي ناآراميو كنند)مي محدودرا وريبار
 شود. رجوع متنبه بيشتر جزئيات براي دهند.مي نشانرا گذاري اثر قدرت

:3-2توضيحات داخل شكل شماره

ــه غالــب ــه)Dominant Dolichoderinae(دوليچودرين  Subordinate)وابســته هــاي؛ كامپونوتين
Camponotini) ــه؛ ــاي گون ــز ه ــه؛ (Generalized Myrmicinae)غيرمتمرك ــاي گون ــب ه فرصــت طل

(Opportunists) متمركـز اقليمـي هـاي گونـه؛ (Climate Species) ؛ شـكارچيان متمركـز(Specialist 
Predators) و ناآرامي ؛(Stress and Disturbance)؛ تنش

1. Snelling (1976); Marsh (1985); Christian & Morton (1992); Wehner et al. (1992);  
2. Morton & Davidson (1988); Andersen (1991b); Medel & Vásquez (1994); 
3. Andersen (1997a); 
4. Bestelmeyer (1997); 
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 نـوعاز عمـدتاً هسـتند، ريـز تـا كوچـك ثّـهج دارايها گونه اين.نهانزي هاي گونه•

 پوسيده درختهاي ندهكُو لاشبرگ، خاك، دروندر اساساًكه پونرينه،و ميرميسينه

 بسـيار جنگـلاز پوشـيده زيسـتگاههايدر اينها كنند.مي فعاليتو كردهسازي لانه

 جنگلهـايدرزي لاشـبرگ هاي مورچه اصلي اجزاءاز يكيو بوده، فراوانو متنوع

 آيند.مي بشمار استوايي
زي مانـدپسو رقابتي، اندكي متمركز، غير هاي گونه اينها،.طلب فرصت هاي گونه•

 ديگـر ميـاندر موجود رقابت تأثير تحت كاملاً رسدمي بنظر آنهاعتوزيكه،1هستند

در تنهـا امـا دارنـد، گسـترده بسـيار زيسـتگاهي توزيـع اغلب اينها باشد.ها مورچه

ازو كننـد،مي محدودرا مورچه تنوعو وريبار شديداً ناآراميو تنشكه سايتهايي

 دارند. غالب حضور است، پايين سطحدر آنهادر رفتاري برتريدر اينرو

 ازPheidoleو،Monomorium،Crematogaster هـاي گونـه.غيرمتمركـز هاي گونه•

 گرمسـيرتر نـواحي سرتاسـردر غيرمتمركـز يعنـي زي،جا همههاي مورچه جوامع

.رونـد مـي بشـمار مورچـه گونه ترين پرتعداد جزء اغلبو روند،مي بشمار جهان،

از دسـته ايـن بـين غالبـاً خوانـد، خـواهيم فصل اين بعدي قسمتهايدر همچنانكه

 ديـده رقـابتي تـنش اسـتوايي، جنگلهـايدر جملـهاز هـا، دوليچودرينهوها مورچه

 شود. مي

 تـا متوسـط ثّـهج داراي هـاي گونه شاملها مورچهاز گروه اين.متمركز شكارچيان•

 شـامل اينهـا شوند.مي محسوب بندپايان ديگر متمركز شكارچيانكه هستند درشت

 مهاجمـان همچنـينو،Pachycondyla گونه مانند غيراجتماعي، كارگرهاي مورچه

 شـكاردر جـز،دارند دوستها گونه اين هستند.،Leptogenys گونه مانند گروهي،

در آنهـا پـايين بسـيار جمعيتي تراكمو شان متمركز تغذيههاي شيوه بدليل مستقيم،

 باشند. داشتهها مورچه ديگربا كمي ارتباط استوايي، مناطق

 رفتاري رتريب بلحاظ توزيع
 مهمـي بسـيار امـر بـه ناآراميو تنش كاهشبا جامعه ساختار براي رفتاري برتري كلّي، بطور

 شـيب يـك امتـداددر تـون هـاي طعمـهبه نسبت مورچه رفتاربارا روند اين گردد.مي تبديل

 هـاي گونـهاز بسـياري جائيكـه كرد، مشّخص توانمي آريزونا شرقي جنوب منطقهدر محيطي

1. Grime (1979); 
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و(سـرد جنگلي زيستگاههايدرو ميزان بيشترين روباز)و(گرم بياباني زيستگاهايدر غالب

).شود رجوع3-3 شمارهكلشبه(1دارندرا مالكيت ميزان كمترين دار) سايه

 هـاي گونـه جـزء اساسـاً هسـتند رفتاري برتري داراي گرمسيري مناطقدركههايي مورچه

در شـد، ذكـر هـم قـبلاً همانطوريكـهو، روند،مي بشمار غيرمتمركز هاي گونهو دوليچودرينه

 بـا دوليچودرينـه هـاي گونه دارد. وجود رقابتي تنشها مورچه اين بين غالباً روباز زيستگاههاي

 گيـاهي پوشـشو اي، مديترانـهيها اكوسيستم بيابانها، قبيلاز روباز،و گرمسير، زيستگاههاي

 گونهبا مقايسه،در،غيرمتمركز هاي گونه دارند. ارتباط كاملاً استوايي مناطق استوايي جنگلهاي

Pheidole است استوايي منطقه سراسر جنگلهاي عرصهدر عددي بلحاظ غالب جنسيككه،

 بـه بنـا اينجـادر غيرمتمركـز هاي گونهكلاًُ، شود). رجوع8 فصل(به ترندزي سايه مراتب به

 شود): رجوع3-2 شماره دولجبه( اند شده تلقّي2رقابتي وابستههاي مورچه جزء زير دلايل

 ترند. پذير تنش مراتببهها دوليچودرينهبه نسبتها مورچه اين•

هـا مورچـهو برخوردارنـد وسـيعي قلمروهـاياز نوعـاً هـا دوليچودرينه حاليكهدر•

هـاي گونـهدر قلمـرو انـدازه دهنـد، مـي نشـان خوداز زيادي العاده فوق تهايفعالي 

 شود.ميتر نسبي فعاليت ميزانو گردد،مي محدودتر نوعاً غيرمتمركز
 محـروم غـذايي منـابع بـه دسترسـيازراهـا مورچـه سـاير پيوستهها دوليچودرينه•

 منـابعاز سرسـختانه دفـاعبه بيشتر اغلب غيرمتمركز هاي گونه آنكه حالد،نساز مي

.3پردازندمي يافتند دست بدان ابتداكه غذايي

1. Andersen (1997a); 
2. Andersen (1995); 
3. Andersen et al. (1991); 
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و زارهـا، بيشـه بيابـاني، منـاطقدر تـون مـاهي هاي طعمهبه نسبتها مورچه رفتار.3-3 شماره شكل

 بـالا، سـطوحدر رفتـاري برتـري نشـانگر بترتيبكه آريزونا، شرقي جنوبدر واقع جنگليهاي سايت
از بعد حاليكهدر بياباني، سايتهايدر پررنگ) خطوط بالا،(رديف مورچه غناي هستند. پائينو متوسط

 بعد چين) نقطه خطوط بالا،(رديفها گونه غناي دارد.اما، سريع رشد رسد،مي اشباح سطحبه دقيقه 30
 تري پايين سطحدر زارها بيشهدر مورچه فراواني گرفتند. قرار سطحيكدر رقابت نبود بدليل دقيقه5 از

در محلّـي هـاي گونـه غنـاي( يابـد مـي افـزايش همچنـان زمـان گذشتباها گونه غناي اما، دارد، قرار

 جنگلـي زيسـتگاههايدرهـا گونه غنايو فراوانيهم.)ندارد تفاوتي زارها بيشهو بياباني زيستگاههاي
 است5يا معمولاً پايين) رديف(در سايتها بيشتردر مورچه فراواني نمره دارند. قرار پايين سطحدر بسيار

 مسـاوي نسـبتبه زارها بيشهدركه مورچه)،50از بيشتر(يعني است6يا مورچه)20از بيشتر(يعني
هـاي مورچه هيچ(يعني است صفر عدد جنگلي زيستگاههايدر مقدار اين معمولاًو است، شده توزيع

 گرديد. اقتباس)a1997( اندرسناز شكلهاي داده ندارد). وجود

:3-3توضيحات داخل شكل شماره

) (Desertبيابـــان (Forest)؛ جنگــــل (Woodland)؛ بيشــــه زار )؛ بســــامد Abundance)؛ فراوانــــي
)Frequency) (در دقيقه) (Time (min))؛ زمان  .No(ها)؛ تعداد گونهAbundance score)؛ نمره فراواني

species ؛(
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¹غالبهاي وليچودرينهدتا وابستههاي مورچه بعنوان غيرمتمركز هاي گونه.3-2 شماره جدول

 غيرمتمركز ميرمسينه غالب دوليچودرينه خصوصيات

متوسطتنشپايينتنشاوليهتوزيع

محدودوسيعقلمرواندازه

متوسطبالافعاليتميزان

محافظتواشغالتهاجمياشغالمنابعبرمالكيت

 شود. رجوع متنبه بيشتر جزئيات براي¹

 هـاي گونه فراوانيو شوند، نمي يافت اساساً وليچودرينهد هاي گونه جهان، سردتر مناطق در

 هـا، قـاره سايرو آمريكا قاره مناطق سرتاسردر است. يافته كاهش زيادي حدودتا غيرمتمركز

هاي مورچه( هستند معتدلتا سرد مناطق البغ رفتار دارايهاي مورچه سازپهكُهاي فورميسينه
 احتمال اين.Lasius1 گونه محدودتريحددرو فورميكا هاي گونه يعني– سرد) اقليم متمركز

 هايشـان لانه حرارت تنظيم خصوصياتبا سرد اقليمهاي چنيندر رفتار برتريكه دارد وجود

 قـادر polyctena فورميكـا گونـه سـانتيگراد،14از كمتر حرارتبا مثال، بعنوان.2دارد ارتباط

.3يابد دست آشيانه محيطدر سانتيگراد25تا دمايبه است

 تفاوت استوايي جنگلهايدر تنش افزايشبه نسبت واكنشدر رفتاري برتري نسبي اهميت

 گيرنـد مـي صـورت اسـتوايي مناطقدركه البغ رفتار داراي تاكساهاي اكثر دارد. چشمگيري

 تـابشاز تواننـد مـي غالـب هـاي مورچـه نوع اينآندركه زيستگاهي يعني هستند،زي بيشه

 دوليچودرينه،Azteca(مانند،ها دوليچودرينه شامل تاكساها اين كنند. استفاده آفتاب نور مستقيم

،Philidris(4،ماننـد، غيرمتمركـز هاي گونه)Crematogaster(5،اقلـيم متمركـز هـاي مورچـه 

ــتوايي ــد، اسـ ــامپونوو،Oecophylla(6و Myrmicaria(ماننـ ــا كـ ــتهيتينهـ ــد، وابسـ (ماننـ

Camponotus(7،.هـموهـا مورچـه بـرايهم خُرده زيستگاه بارورترين گياهي پوشش هستند 

1. Creighto (1950); Rosengren & Pamilo (1983); Savolainen & Vepsäläinen (1988); 
2. Hölldobler & Wilson (1990); 
3. Coenen-Stass et al. (1980); 
4. Greenslade (1971); Adis et al. (1984); Tobin (1991); Shattuck (1992b); 
5. Greenslade (1971); Majer (1976); Adis et al. (1984); 
6. Greenslade (1971); Majer (1976); Stork (1991); 
7. Wilson (1987); 
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هـايي مورچهكه دارد وجود فراواني دلايلو رود،مي بشمار استوايي جنگلهايدر گياهان براي

 حاليكـهدر شوندمي محسوب اوليه كنندگان مصرفاز عمدتاً هستند، غالب رفتاري بلحاظ كه

.1دهندمي حيات ادامه جوربالان راستهو گياهان تراوشاتاز استفاده با

 عرضو ارتفاع افزايشبا استوايي جنگلي منطقهدر رفتار نظراز غالبهاي مورچه فراواني

 محدود ارتفاعكم استوايي مناطقبه عملاًها دوليچودرينه حاليكهدر يابد،مي كاهش جغرافيايي

 تـوجهي قابـل تنشهاي بروز باعث زياد لاشبرگو سايه،استوايي جنگلي عرصهدر گردند. مي

 شـد، عنـوان هـم)شـود رجوع2صلفبه( كاسپاري سويازكه همانگونهو، ها، مورچه براي

 است. داشته ضعيفي نسبتاً رشد ارتفاعكم استوايي مناطقدر حتّي رفتاري برتري

 عامل گروههاي تركيب
 تـنش(يعنـي، گياهي پوششو اقليمبا ارتباطدر عامل گروههاي تركيب پايدارهاي نمونه

 بوده، متفاوت مختلف اقليمي نواحيدر عامل گروههاي تركيب هستند. شناسايي قابل محيطي)

 منطقـهدر مثال، بعنوان.2دارد چشمگيري تفاوت پوشش نوعبه بستگي خاص، منطقههردرو

)،شـود رجوعپ-الف3-4كلشبه( است موسمي هوايوآب دارايكه استراليا غربي شمال

 خشـك منطقـه تركيـب مشابه عامل گروههاي تركيبو است، صحرايي غالب، گياهي پوشش

 هـاي گونـهو گـرم، اقلـيم متمركـز هاي مورچه ها، دوليچودرينهاز عبارتند آنها مدهعكه( است

 ساختاري پيچيدگي مدت درازدر سوزي آتش نبود).شود رجوع الف3-4كلشبه غيرمتمركز؛

 خـاك سـطحدر تابشي انرژي كاهش باعث وسيله بدينكه،3دهدمي افزايشرا گياهي پوشش

هـاي مورچـهو دوليچودرينـه هاي گونه فراونيتا شودمي موجب همچنين مسئله اين گردد. مي

 هاي گونه فراواني افزايش باعث طرفيازو يافته، كاهش چشمگيري طرزبه گرم اقليم متمركز

).شود رجوعب3-4 شمارهكلشبه(4گردد غيرمتمركز

1. Tobin (1994); Davidson & Patrell-Kim (1996); 
2. Andersen (1995, 1997a); 
3. Andersen (1996); 
4. Andersen (1991c); 
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 شمال موسمي استوايي مناطقدر عامل گروههاي تركيب روي گياهي پوشش اثرات.3-4 شماره شكل

 معتـدل تـا سرد مناطقدرو))1994( ريشلو اندرسنو)c1991( اندرسنازها دادهپ؛-(الف استراليا
 اقلـيم متمركزهاي مورچه عامل: گروههاي).a1986،b1986( اندرسنازها دادهح؛-(ت استراليا جنوب

)؛GM( غيرمتمركـز هـاي گونـه)؛DD( دوليچودرينـه هـاي گونه)،CS(زي نهان هاي گونه)؛CCS( سرد

 ).OPP( طلب فرصت هاي گونه)؛HCS( گرم اقليم متمركز هاي مورچه

:3-4توضيحات داخل شكل شماره

) ــاز (Open savannaمنطقــه صــحرايي روب (forest)؛ جنگــل ــاراني )؛ بيشــه زار Rainforest)؛ جنگــل ب

)Woodland) (Open forest)؛ جنگل آزاد )؛ Other)؛ ساير مناطق

 اسـت، تـر پـايين حتّـي خاك سطحبر نور تابشكه موسمي، جنگلهاي وضعي مناطق در

هـا مورچه بيشترو ندارند، وجود اساساً گرم اقليم متمركز هاي مورچهو دوليچودرينه هاي گونه

؛شـود رجـوعپ3-4 شـمارهكلشبه( هستند طلب فرصت نوعازياو غيرمتمركز گونهاز يا

 سـرد مناطقدر شود). رجوع)1996( اندرسنو ريشلو)1991(ميجِرو اندرسنبه همچنين

 هاي گونهوها دوليچودرينه فراواني)،شود رجوعح-ت3-4كلشبه( استراليا جنوب معتدل تا

 سـرد اقلـيم متمركـز هاي مورچهوو طلب فرصت هاي گونهو است، اندك عموماً غيرمتمركز

در معمولاً تنها غيرمتمركز هاي گونهوها دوليچودرينه هستند.ها مورچه متداولترين جزء معمولاً

 نسـبي فراوانـيو)،شـود رجـوعت3-4 شـمارهكلشـبه( هستند فراوان روباز زيستگاههاي
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-4 شمارهكلشبه( يابدمي افزايش نور تابش كاهشبازي نهانو سرد اقليم متمركز هاي گونه

).شود رجوعح-ج3

 گروه ويژگيهاي داراي برندمي بسر جنگلي مختلف هاي گونهدركه خاكزي مورچه جوامع

)،Pheidole(بـويژه غيرمتمركز هاي گونه ارتفاع،كم استوايي مناطقدر هستند. مجزاّيي عاملي

 لاشـبرگزي)،و جنگجوهاي مورچه(شامل استوايي اقليم متمركز هاي گونه زي، نهان هاي گونه

.كننـدمي زندگي شود) رجوع8 فصل(به)جثهّ درشت پونرينهاي(عمدتاً متمركز شكارچيانو

 غيرمتمركز هاي گونه مخصوصاًوزي نهان هاي گونه فراوانيو تنوع رود،مي بالا ارتفاعچه هر

 بـهرا خـود جـاي اسـتوايي اقلـيم متمركـز هـاي گونهو يابند،مي كاهش متمركز شكارچيانو

 منـاطق هاي مورچه دهد.مي آمريكا) قارهدر Stenamma جمله(از سرد اقليم متمركز هاي گونه

، Lasius(شــامل ســرد اقلــيم متمركــز هــاي گونــهرا كامــل بطــور تقريبــاً اســتوايي جنگلــي
Leptothorax،Prenolepis،وStenamma شمال،در Lasiophanes،Notoncus،Prolasius،

و)،Hypoponera(ماننـد،زي نهـان هاي گونه جنوب)،در Monomorium هاي گونه برخيو

ــه ــاي گون ــب فرصــت ه ــل،(از طل ــهاز Fuscaو،Paratrechina،Rhytidoponera قبي  گون

Formica(دهند.مي شكل 

 اسـتوايي جنگلـي منـاطق هـاي مورچـه عامل گروههاي تركيب روي ناآرامي اثرات.3-5 شماره شكل

 گرديد. اقتباس)1998( همكارانو كينگاز اند شده ذكرها دادهدر همچنانكه عامل گروههاي كوئينزلند.

:3-5توضيحات داخل شكل شماره

) و غير متشنج (Undisturbedآرام )؛ بدون پوشش گياهي، پاكسازي شده Revegetated)؛ پوشش گياه مجدد
)Cleared؛(
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از خشـك نيمـهو معتـدل منـاطقدر زيستگاهي ناآراميبه نسبت عامل گروههاي تركيب

 جوامـع عامـل گروههـاي تركيـب روي ناآرامي اثرات پيرامونو،1دهندمي نشان واكنش پيش

 معتـدل منـاطقدر مـثلاً، است. موجود كمي مستند مدارك استوايي جنگلي مناطقهاي مورچه

 هـاي گونـه بـويژه طلـب، فرصـت هاي گونه تكثير موجب نوعاً ناآرامي استراليا، شرقي جنوب

 گونـه مخصوصـاً طلب، فرصت هاي گونهاز تكثيري چنين.2گردمي،Rhytidoponera كوچك

Formica )جنس Fusca(وMyrmica،نيمكـره معتـدل تـا سرد ناطقمدر نيز ناآراميازپس 

 فرصت هاي گونه تكثيركهدندهمي نشان كوئينزلنداز آمده بدست نتايج.3شودمي ديده شمالي

 بـه نسـبت خـاص واكنشيك نيز)Rhytidoponeraو Paratrechina هاي گونه(يعني طلب

در همچنـين مسـئله ايـن شـود.مي محسوب استراليا استوايي مرطوب مناطقدر شديد ناآرامي

 هـاي گونـه بـه درختـاناز جنگـل پاكسازي جائيكه باشد، صادق رسدمي بنظر سولُمون جزاير

 كمـك Cardiocondyla Paratrechina،Tapinoma،Tetramorium قبيـلاز طلـب فرصـت

 دوم مطالعـهدرزي نهـان هاي گونهو متمركز مهاجمان زي، بيشه تاكساهاياز جداي.4كند مي

 كـه رسـد مـي نظـر بـه همچنـين هسـتند. حسـاس بسيار درختاناز جنگل پاكسازيبه نسبت

 آشكار جنگل داخلدر متر 200تا جانبي تأثيراتكه نو، استوايي مناطقدرزي نهان هاي گونه

.5باشند حساس پاكسازي مسئلهبه نسبت وند،ش مي

 گيري نتيجه
و دارد، وجـود مسـلّمي رابطهيك بودن دقيقو موضوع كليت بين عامل، گروههاي تحليل در

 جوامع ديناميكي فرايندهاي عميق درك براي قطعاً كلّي موضوعيكبر وسيع بيني پيش قدرت

 ناآراميو تنشبا ارتباطدر عامل گروههايبر مبتني جهاني اكولوژي اما،.6است ناكافي خاص

در رفتـاري برتريو جامعه تركيب)1 يعني كلّي، موضوعدو تحليلازرا بيني پيش چارچوب

 جنگلـي مورچـه جوامـع واكنشـهاي)2و اسـتوايي، جنگلهاي مختلف هاي گونه بينو درون

 نبـود بخـاطر،كلّـي تحليلهاي چنين حتّي متأسفانه، سازد.مي فراهم،ناآراميبه نسبت استوايي

 بسيار مطالعات آفريقا قاره جغرافيايي مناطق پيرامون،اينكه( مربوطه همگن جغرافيايي مطالعات

1. Andersen (1990); Bestelmeyer & Wiens (1996); 
2. Andersen (1988, 1990); Andersen & McKaige (1987); 
3. Brian (1964); Gallé (1991); Andersen (1997a); 
4. Greenslade & Greenslade (1977); 
5. Majer et al. (1997); 
6. Andersen (1990);  
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از(غيـر زيسـتگاهي نـاآرامي تـأثيرات زمينـهدر اطلاعـات كمبـودو است)، شده منتشر كمي

 بينكه رسدمي نظربه اين، وجودبا گيرد.مي انجام سختيبه بسيار جنگلي) درختان پاكسازي

 جنگلهـاي مختلف هاي گونه بينو دروندر رفتاري برتري توزيعدر جغرافيايي-زيست مناطق

(عمـدتاً تـنشبا ارتباطدر عامل گروههاي تركيبدر موجود تغييراتدر همينطورو استوايي

 مطالعـات تأييد مورد الگوها اينكه اميد اينبه باشد. داشته وجود عميقي پيوند ناآراميو دما)

 درك بـراي ارزشـمندي وسـيله جهـاني عامل گروههاي كه) گفت توان(مي،دنگير قرار ديگر

 روند.مي بشمار استوايي جنگلهاي مورچه جوامع ديناميكي فرايندهاي عميق

رتشكّو تقدير
 پيرامـون بحـث بـراي لاشـبرگزي هـاي مورچه كنفرانس كنندگان شركت تماميازكه دارد جا

 بخاطر وينز جانوبسِتلميِر براندوناز نمايم. تشكّر استوايي جنگلهاي مورچه جوامع اكولوژي

 حمايـت بـا فصل اين كنم.مي ويژهرتشكّ داشتند حاضر فصل محتوايدركه اصلاحي نظرات

 موسوم راليااست وحش حياتو اكولوژي تحقيقات مركز استوايييها اكوسيستم مطالعات مركز

 گرديد. تدوينو تهيه 937 شمارهبه CSIRO به





4فصل

 با ساير موجودات زندهها مورچه روابط

مك گلين آرتد  شولتز ترِنس پي

و بـوده اجتمـاعي واقعاً جانوريكها مورچه تمامي مشترك تباركه ندارد وجود خاصي ترديد

 اوليه طرح ايناز.است گرديده پايدار زيستگاهي محيطاز نوعي بقاي باعث مورچه اين اينكه

 فراوانـي بـا توأم رفتاري تنوع اين فتند.گر شكل وسيعي بسيار پيچيده رفتارهاي،كننده اميدوار

وهـا مورچـه بـين روابـطاز نظيريبي مجموعه غشائيان) بال راسته(از فورميسينه گونه مطلق

 شوند، درك بدرستيكه صورتيدر روابط، ايناز است. آورده بوجودرا زنده موجودات ساير

 بـاو خاصـي، مورچـه حضـوربا خاصي زيستگاهدر اكولوژيكي شرايط بيني پيشدر توان مي

 داد. قرار استفاده مورد زيستي تنوع شاخص بعنوان خاكزيهاي مورچهاز گيري بكار هدف

ما فعلي درك وجودبا اينكه، اول نگردد. محققّ هدف اينكه شوندمي باعث مهم عامل دو

از آگـاهي طريـقاز اكولـوژيكي كلّـي شرايط دربارهكه نيستيم قادر اكولوژيكي، فرايندهاي از

 كـه اسـت ايـنتر صريح روش باشيم. داشته قبولي قابل استنباطهايها گونه بين خاص روابط

 خـاص اكولـوژيكي شـرايطو مورچـه خـاص هـاي گونـه حضور بين روابط تجربي بصورت

 عملـي هـدف ايـن شـود. اسـتفاده شـاخص معيارهاي بعنوان روابط اينازو گردد، مشخّص

 بـراي لازمو صـحيح روابـطدركهيهاي گونهبهماكهشد خواهد تصريح صورتيدر احتمالاً

 پيچيـده بسـيار هـا گونـهآندر روابـط اينكهيا باشند، داشته نقشها گونه ديگربا حيات ادامه
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 كلّـي شـرايط بـه نسـبت هـا گونـه اين رودمي انتظار چونكه باشيم، داشته خاص توجه گردند،

 باشند. حساس خيلي اكولوژيكي

 تعيـين جهـتدر زنده موجودات ديگرباها مورچه روابطاز گيري بهره مانعكه دوم عامل

 بيولـوژياز آگـاهي اسـت. روابـط ايـناز مـا ضعيف درك همانا گرددمي زيستي تنوع ميزان

 مـوارد،از بسـياريدر شـود. مـي محـدود مورچـه چند تنهااز گسترده مطالعهبه تماماً مورچه

از بسـيار آورنـد. مـي بدسـترا خود غذايي منابع چگونه مورچه جنسهايكه نيست مشخّص

 كـه برخوردارند،ها مورچه براي آشيانه تأميندر متمركز ساختارهايازكه است معلوم گياهان

 بيشـتر دارد وجـودكههم دانشي است. شخّصنام آنهااي مورچه ميهمانان هويت اين، وجود با

 صورت مستمري تلاشهايكه هرچند است، مربوطه تحقيق پيشينهدر كوتاه يادداشتهاي حد در

 فصـل ايـندر شده ذكر منابع(به گردند مرتبو آوري جمعهم اندك اطلاعات اينتا گرفته

 شود). رجوع

 حـال عـيندرو پيچيـده موضـوع زمينـهدر محدودو كوتاهاي مقدمه فصل، ايناز هدف

دواز روابـط، اين پيرامون بحثدر است. زنده موجودات ديگروها مورچه بين روابط جذاّب

 ديگـر جانور خوراكبه جانوريكآندركه،اي تغذيه روابط كرد: خواهيم استفاده كلّي مقوله

 هـم كنـاردر طـولاني مدتيك براي جانورانآندركه،دوجانبه همزيستيو شود،مي تبديل

)1(:از عبارتنـد كـه گـذاريم،مي احترام دوم مقوله سنتّي بنديهاي تقسيمبهما كنند.مي زندگي

 همزيستي)2( برد؛مي سود ديگري رفتن بيناز بهايبه جانوريكآندركه انگلي، همزيستي

و بـرد؛مي سودنهو بيندمي آسيبنه ديگري ولي بردمي سود جانوريكآندركه انگلي، غير

 همچنـين دوجانبـه همزيسـتي برنـد. مـي سود جانوردوهرآندركه جانبه،دو همزيستي)3(

از اجبـاري همزيستي داراي جانورانياو اختياري همزيستي داراي جانورانيابه است ممكن

 ادامـه امكـان آيـا كـه دارد ايـنبه بستگيكه شود، اشاره همزيست جانور هردويايك سوي

 روابـط تبيـيندر مـا توانـايي خير.يا دارد وجود روابط ايناز خارجدر جانورآن براي حيات

از مـا آگـاهي عـدم بخاطرها مقوله ايندر شد، خواهند مشخّص زير بخشهايدركه مختلف،

 است. محدود بنديها طبقه اين بودن طبيعي غير همچنينو،خاص ياتجزئ

 گياهانبا روابط

اي تغذيه روابط
 تعـداد قطعـاًو هسـتند، گوشـتخوار جانورانها مورچهكه است اينانشناس مورچه غالب باور
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 شـهد شد، عنوان هم1)1994( توبين سويازكه همانگونه اما، گياهخوارند. فقط آنهااز اندكي

 مورچـه، هـاي گونـهاز بسياري غذايي منابعدررايمهماي تغذيه نقش گياهي توليدات سايرو

 اسـت. شـده داده بهـاآن بـه كمتـر كلّي بطوركه چندهر كنندمي ايفا بالغ، هاي گونهاز بويژه

 فراگـلو گُـل نوشـگاههاي جـذب گوشـتخوارند جهـاتياز كـه هايي مورچهاز خيلي مطمئناً

از مشخصـاً)Atta3 هـاي گونـهوSolenopsis2 هاي گونه(مانند،هم آنهااز بعضيو شوند، مي

 شـمالي آمريكـاي گونه قبيل،(ازها مورچه برخي كنند.مي تغذيهها ميوه عصارهو گياهان شيره

Messor pergandei(ًاز بيشـتري تعـدادو بـوده، متّكـي غـذايي منبع عنوانبهها دانهبه كاملا

 بـه وابسـته كـاملاً)Monomorium،Pheidole،Pogonomyrmex هـاي گونه(شاملها مورچه

از بسـياري اجبـاري، همزيسـتي داراي"دروگـرِ هـاي مورچـه" چنـين برخلاف هستند.ها دانه

 دنبـال ديگـر بسـياريو شـوند، مـي محسـوب دانـه اتفاقي كنندگان مصرف مورچه هاي گونه

مي دانه  كـه مورچه كننده جذب غذايي چسبناك مواد يعني بذر، چسبناك موادازكه روند هايي

 يـات جزئ بـا بعـدهاكه همانگونه.4برخوردارند شوندمي ساخته بذرافشاني هدفبا گياه توسط

 توسـط شـده توليـد متمركـز غـذايي هـاي تودهاز همچنينها مورچه شد، خواهد بحث بيشتر

 غـذايي هـاي تـودهو آمريكا قاره بومي Acacia گياهدر بِلتيان غذاييهاي توده قبيلاز گياهان،

 كنند.مي تغذيه قاره همان بومي Cecropia گياهدر مولريان

،5هسـتند علفخـوار نـو استوايي برگخوارهاي مورچه اكولوژيكي، محرّكه علم نظر نقطه از

 اسـتوايي مناطقدر را6تازه گياهي پوشش كلّاز%15 شده، انجام برآوردهاي طبق آنها، چونكه

 راسـته توسـط شـده توليـد گيـاهي شـهد بـه متّكيكههايي مورچه همينطور، كنند.مي درو نو

 مراقبتـي رفتـار چونكـه نمود، تلقّي علفخوار هاي گونه جزء اساساً شودميرا هستند جوربالان

هم اما،.7است گياهان مايعات مستقيم آوري جمعبه شبيه زيستي محرّكه نيرو نظراز جوربالان

 طريـقازرا خود غذايي مواد جوربالاناز كننده مراقبتهاي مورچههمو برگخوارهاي مورچه

 نقطهازكه مهمي بررسي— كنندمي كسب جوربالان)و قارچها(مانند، همزيستيهاي واسطه

.پذيرفت خواهد صورت ذيلدر مورچه هاي گونه بين روابط نظر

1. Tobin (1994); 
2. Tennant & Porter (1991); 
3. Quinlan & Cherret (1979); 
4. Handel et al. (1981); Handel & Beattie (1990b); 
5. Stradling (1978); 
6. Cherrett (1986); 
7. Tobin (1994); 
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 همزيستي روابط
 تعجب و،1دارند همزيستي روابط مورچه خانواده52از بيشدر گونه 465از بيشباها مورچه

 روابـط اين اكثر آيا اينكه.2است زياد بسيار گياهو مورچه بين روابط پيرامون كه،ادبيات نيست

 بـه تنهـا روابـط اين اينكهياو برند،مي سود طرفدوهرآندركه است، دوجانبه همزيستي،

 بـوده شناسـان گيـاهوانشناسـ مورچه ميان بحث مورد موضوع گذشتهدر هاست مورچه سود

در گيـاهو مورچـه بين همزيستي روابط بيشتر،4اخير آزمايشي تحقيقات بخاطر عمدتاً.3است

رادو هـر يـاو غـذايي، مواد پناهگاه،ها مورچهآندركه اند، شده اعلام دوجانبه اخير سالهاي

در برنـد. مـي نفـع دار مهرهو بندپا علفخواران برابردر محافظتاز گياهان،و آورندمي بدست

 خـاكو مورچـه پسماندهايازرا خود غذايي مواد است ممكن همچنين گياهان موارد، برخي

 بدسـت شوند)مي كندهها مورچه توسط(كه رقيب گياهانبا رقابتازرا محافظت كنند، كسب

 شوند.ميهم افشاني گرده نادر، موارددرو، افشانند،ميرا خود بذرهاي آورند، مي

 اما جويند،مي پناهآندر مورچه كلونيهايكه دارد، وجود غيرانگلي همزيستي موارد مطمئنا

(ماننـد، هـا مورچهاز بسياري مثال، بعنوان كنند.مي وارد زياننهو رسانندمي سود ميزبانبه نه

 گالهاي روي،كنندمي اشغالرا توخاليهاي ريشه)Crematogasterو Camponotus هاي گونه

 خـورده گـره هاي ريشهدرو كرده، زندگي)Leptothorax هاي گونه(مانند، شده رهااي حشره

 احتمـالاً روابطـي چنين گيرند.مي جاي)Strumigenysو Anochetus هاي گونه(مانند، اپيفيتها

 فراينداز گياهانآندركه شودمي محسوب دوجانبه همزيستيهاي براي تكاملي سرآغاز بعنوان

 توخـالي، هـاي شـاخه جملهاز ها، مورچه سكونت براي حفره كردن فراهمازايدر علفخواري

 ايمنـيدمبرگهاو برگها روي شكلاي كيسه اندامهاييا توخالي؛ پيازهايگل خارها؛وها ساقه

 فراگلـي نوشـگاههاي جملهاز پناهگاه،همو غذاهم گياهان موارد، بسياريدر كنند.مي كسب

 نظربه سازند.مي فراهم دار، پروتئينيا پرچرب شكل مرواريد اندامهايو كربوهيدراتاز مملو

مي مورد)،1982(داوُداوآمريكا،هاي قارهدر خانواده19از جنس50از بيش گياهان توسط دو 

 فراهم غذا فقط پناهگاه بجاي است ممكن گياهان ديگر، سوياز شود.مي توليد آفريقاو آسيا،

1. Jolivet (1996); 
2. Bailey (1922); Bequaert (1922); Wheeler (1942); Buckley (1982a, 1982b); Beatie (1985); 
Hölldobler & Wilson (1990); Huxley & Cutler (1991); Jolivet (1996); 
3. Belt (1874); Schimper (1888, 1898); von Ihering (1891); Retting (1904); Wheeler (1913, 
1942); Skwarra (1934); Brown (1960); 
4. Janzen (1966, 1967); Davidson et al. (1988); 
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از بسـياري احتمالاًو مورچه هاي گونهاز تعدادي مكررِّ آمدهايو رفت طريق اينازكه كنند،

 موجـب سـازند مـي ممكـنرا آمـدهاو رفـت چنـينكه راناعلفخو كننده دفع سودمند عوامل

 پانامـا جنگلهـايدر گياهـان سوميكاز بيشكه دادند نشان1)1991( فينرو شوپ شوند. مي

 باشند. برخوردار روندي چنيناز است ممكن

(ماننـد، Acacia جـنسازهـايي مورچـه بـه اسـت مربـوط دوجانبه همزيستي قبلي مورد

Leguminosarae،(يــان انــدامهاي هــمو فراگلــي نوشــگاههاي هــم كــهكننــد. مــي توليــد بِلت 

 خارهـاي معروفنـد، دردناكشـان نيشـهاي بـدليل كـه،Pseudomyrmex جـنسازهايي مورچه

 جوربـالان، راسـته بالان، نيم بال، قاب(حشرات بندپايان حاليكهدر كنند،مي اشغالرا توخالي

 گياهان ديگر همچنينها مورچه كنند.مي دفعرا علفزار بزرگ پستانداران نيزو پوالكداران) بال

 همزيسـتياز ديگـري مـورد.2كشُندميرا شده اشغال مناطق اطراف نداعليزدر رشد حال در

 دارد، اشـاره)Moraceae(راسـته Cecropiaبه است گرفته قرار مطالعه مورد نسبتاًكه دوجانبه

و اجبـاري، بيـدزي گونـه شـش شـامل كـه،Azteca هـاي گونهاز(عمدتاًًها مورچهآندر كه

 مورچه جنسهاي ديگرو،Camponotus،Crematogaster،Pachycondyla هاي گونه همچنين

 ضـعيفو قـديمي نقـاطدررا سوراخهاييو كرده، اشغالرا گياهان توخاليهاي ساقه است)

 مشـهور بسـيار بـودن وحشـيدر بيـدزي Azteca هاي گونه كنند.ميفرحها گره-ميان ديواره

 گيـاه ايـن كننـد.مي عمل وحشيانه ميزبان گياه براي شده ايجاد ناآراميهربه نسبتو هستند،

 يـك رويو اسـت گليكـوژناز سرشـاركه مولريان غذاييهاي توده شكلبهرا غذايي منابع

 گـل هـاي گونـه بـه سـوم مورد.3كندمي فراهمها مورچه برايدمبرگ زيرين بخشدر پوشال

 خـانواده(از Hydnophytinae راستهازها گونه ديگرو،Hydnophytum،Myrmecodia پيازي

 داراي گياهـان ايـن روينـد. مـي دور خـاور اسـتوايي منـاطقدركه شود،مي مربوط روناسيان)

هـا گونـه برخـيدركه هستند پيچيده اغلبو،شده ايجاد قبلازهاي حفرهبا متورمدنبلانهاي

 گياهـان ايـن آيند.ميدر)Iridomyrmex گونهاز(معمولاًها مورچه اشغال تحت هميشه تقريباً

از بعضيدر متورم خاك سطوح جذبكهها مورچه پسماند موادو فضولاتازرا غذايي مواد

.4آورندمي بدست گردندميها حفره

در يعنـي نماينـد، مـيكشـتو اشـغالرا"مورچـه رشـد محيطهاي" ها، مورچهاز برخي

1. Schupp & Feener (1991); 
2. Janzen (1966, 1967); 
3. Bailey (1922a); Rickson (1971); Longino (1991);  
4. Miehe (1911a, 1911b); Bequaert (1922); Huxley (1978); Jebb (1991); 
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 كـارتنُييا خاكيهاي آشيانه داخل درختانهاي شاخهدر شده پيوند اپيفيتهايازهايي مجموعه

،Componotus جــنسازيهـاي گونـه عمـدتاً هــا، مورچـه.1كننـد مـي فــراهمهـا مورچـه كـه

Crematogaster،وSolenopsis،بـذري، چسبناك مواد فراگُلي، نوشگاههايازرا غذايي مواد 

 ايمنـي،برگخـوار هـاي آتينـه جملـهاز علفخوارها،از گياهاني كنند؛مي دريافتها ميوه شيرهو

ــي كســب ــد م ــهاز برخــي.2كنن ــاي گون ــه ه ــهاز– مورچ ،Componotus،femoratus جمل

Crematogaster،parabiotica،وMonacis debilis –همزيستانو سازان لانهاز است ممكن 

 آيند. بشمار مورچه رشد محيطدر اجباري

 طريـق اينبه اغلبو3هستند مهمهاي بذرافشانندهها مورچه شد، ذكر تاكنونكه همانگونه

 روي اسـت ممكن همچنينها مورچه.4شوندمي تحريك مغذيّو جذاب چسبناك مواد توسط

و اوليـويرا اسـت. نشـده ارزيـابي بدرسـتي كـهاي مسـئلهد،نباش داشته تأثير بذرها زدن جوانه

 بـه موسـوم آمريكـا جنـوب بـومي پـرور، قـارچ مورچـه كـه دادند نشان)1995( همكارانش

Mycocepurus goeldii درخــت بــذرهاي زنــي جوانــه ميرميســينه) راســته(از Hymenaea 

courbaril ت ميوه تفاله كشيدن بيرونبارا بوتيمار)گلُ راسته(ازايـنكه كند،مي تقويت بشد 

در گياهـان برخـي بـراي مورچـه بذرافشانيكه چندهر گردد.مي قارچها هجوم كاهش باعث

 آنتـي تراوشـات اينكه بدليل ها، مورچهكه است حاكي گزارشها،5است مهم زيستگاهها برخي

 كـه اسـت بعيـد كنـد،مي جلوگيري گرده طبيعي عملاز واضح بطور ريز، برون غده بيوتيكي

.6گيرند قرار گياهو حشره ميان افشاني گرده نوعازهايي همزيستي خدمتدرها مورچه

 جانورانبا روابط

اي تغذيه روابط
 شـكارچي يـك قـوي بسـيار احتمـال بـه تباري مورچه.شكارچي جانوران بعنوانها مورچه

در است، زندگي روش نوع اين حاصلكه متمركز، بسيار شكار.گرديدمي محسوب غيرمتمركز

 شـامل– مورچـه متنـوع گروههاي مثال، بعنوان است. يافته تكامل مورچه گروههاياز خيلي

1. Ule (1902); Kleinfedt (1978, 1986); Buckley (1982a); Davidson (1988); 
2. Weber (1943); 
3. Beattie (1985); 
4. Handel et al. (1981); Handel & Beattie (1990a, 1990b); 
5. Peakall et al. (1991); 
6. Iwanami & Iwadare (1978); Beattie et al. (1984, 1985, 1986); 
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Acanthostichus،Cylindromyrmex،وEurhopalothrix heliscata –ــطه  روي بيواســـ

،Carebara جـنساز ميرميسـينه راسـتهازهـا مورچـه برخـي.1ندشـو مـي متمركـزها موريانه

Carebarella،Erebomyrma،Liomyrmex،Paedalgus،وSolenopsis ًــا هــاي لانــه مشخص

 نـوزادو تخـم هـا مورچه اينكه شودمي تصورو سازند،ميها موريانههاي لانه نزديكرا خود

و پانرينـا)، راسـته(از Discothyrea،Proceratium هاي گونه.2بِربُايند غذا بعنوانراها موريانه

Stegomyrmex يسينه) راسته(ازازهـا گونهاز گروهي.3كنندمي شكار بندپايان تخمهاياز ميرم

 جـنسازيهـاي گونه.4كنندمي تغذيه پادمانهااز ميرميسينه) خانواده زير(از Dacetonini جنس

Thaumatomyrmex خـود عجيـبو شـكل چنگالي زيرين آروارهازنو استوايي مناطق بومي 

 پوليخنياسـه، خـانوادهاز هزارپاهـا يعنـي شان، شكار تنها كننده دفع پرزهاي كردن خارج براي

 شـپش راسـته(ازپا همسان حشرات روي Leptogenys هاي گونهاز تعدادي.5كنندمي استفاده

 گـوش راسـته(از بـالان پوسـت حشـرات روي آنهااز يكي حداقل شوند؛مي متمركز چوب)

 يعنـي ژاپـن، بـومي ميرميسِـينه هـاي گونـهاز بـالغ كـارگر هاي مورچه.6دارند تمركز خيزكها)

Myrmecina graminicola nipponica وM. flava،در كرده، شكاررا پوست سخت مايتهاي

 واردبا لارو سپس كنند؛مي ايجاد حفرهاي ماهرانه بطرز شده، سخت بيروني پوششدر حاليكه

 برخـي بـالاخره،و.7كنندمي تغذيهها حفره اين داخلبه خود كشيده العاده فوق سرهاي كردن

ــهاز هــا، مورچــه ديگــر روي متمركــز شــكارچيان مورچــه هــاي گونــه و Cerapachys جمل

Neivamyrmex،8آيندمي بشمار.

 گـرايش زيادشان، تعداد بدليل مورچه، هاي گونهاز بسياري.شكارهاي طعمه بعنوانها مورچه

 قابـل غـذايي منـابع معرّف ثابتشان معمولاًو پايدار، بادوام،هاي آشيانهو شكار، رديابيبه آنها

و دائمـي رقابـت يـكدر شـك بـي هـا، مورچه شوند.مي محسوب شكارچيان براي بيني پيش

 طبقـاتو كننـده دفـع شـيميايي مواد شامل متعددي، دفاعي سيستمهاي سلاح، توسعه تكاملي

 شـكارچي جـانوران كـه اسـت حـاليدر ايـن اند، كرده اتخاذ شكارچيان دفع برايرا سرباز،

1. Brown (1975); Wilson & Brown (1984); Overal & Bandeira (1985); 
2. Forel (1901); Wheeler (1914, 1936); Wilson (1962b); Ettershank (1966); 
3. Brown (1974b, 1979); Diniz & Brandão (1993); 
4. Wilson (1953); Masuko (1984); 
5. Brandão et al. (1991); 
6. Steghaus-Kovac & Maschwitz (1993); 
7. Masuko (1995); 
8. Wheeler (1918); Rettenmeyer (1963); 
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 فراينـد ايـندر حال عيندرو اند گرفته پيشدررا دفاعي سيستمهاي چنينبر غلبه روشهاي

 لاروهـاي ريدويده)، راسته(از قاتل ساسهاياز عبارتند شكارچيان اين اند. شده متمركز بسيار

ــاكزي سوســك ــده)، راســته(از خ ــكهاي كارابي ــته(از ســرگردان سوس ــتافيلينيده)، راس و اس

 خـانوادهاز بـالان:دو راسـته(ازميكرْ شيرهاي مورچهو مرملونتيده)، راسته(ازها شيرمورچه

و Aphilanthop جنسـهايازو Sphecid خـانوادهاز زنبورهـايي ).Vermileo گونه راگوينيده:

Clypeadon،كاسـتاريكا،در.1كننـد مـي تـأمين هـا مورچـهاز منحصراًرا هايشان آشيانه غذاي 

راسته(از باديهاي پرنده عقرب برگخوارِ مورچه ستونهاي دروندرو امتداددر تيلان)ر شـب 

 كـارگر هـاي مورچـه تـك تـكاز احتمالاًكه كنند،مي حركت Atta cephalotes گونهاز فعال

 شكارشـان نمايشـي حركاتبه اغلب متمركزندها مورچه رويكه عنكبوتهايي.2كنندمي شكار

 داننـد مـيكه كوچكي دار مهره شكارچيان مقابلدر استتار بعنوان احتمالاًكه كنند،مي برخورد

 مـوادو نيش بخاطر داران مهره بيشتر اگرچه.3نمايندمي عمل كنند اجتنابها مورچهاز چطور

 روي متمركـز دار مهـره جـانوران كنند،مي دوري آنهااز احتياطباها مورچه بازدارنده شيميايي

 شـاملرا پرندگانو مارها، مارمولكها، غها،وز برخيو خواران مورچه مانند جانوراني مورچه،

.4شوند مي

 همزيستي روابط
را جـذاّبيو گسـترده بحـث بنـدپايان)(بويژه جانوران سايروها مورچه بين همزيستي روابط

 مطالعـات(البتـه دارد جـامع بنـدي فهرسـت بـه نيـاز شـديداًكه وسيعي ادبيات دهد،مي شكل

 شود). رجوع هم6ويلسونو هولدوبلرو5كيستنر توسط گرفته صورت ارزشمند

 شـده شـناخته امريها مورچه سوياز جوربالاناز مراقبت.جوربالانوها مورچه بين روابط

 دارد. وجود انسانها توسط دام پرورشباكه است آشكاري تشابه وجه بخاطرشك بدون است،

و فورميسـينه، دوليچودرينـه، هـاي خـانواده زيـر جزء جوربالاناز كننده مراقبت هاي گونه اكثر

 غـذايي منابع نيز ايكاتومينه) جنساز(مخصوصاًها پونرينه برخيكه هرچند هستند، ميرميسينه

1. Evan (1962, 1977); 
2. Bukowski (1991); 
3. Oliveira & Sazima (1984); Oliveira (1988); 
4. Bequaert (1922); Weber (1972b); 
5. Kistner (1979, 1982);  
6. Hölldobler & Wilson (1990); 
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از همچنـين هـا مورچـه آفيـده، خـانواده بـر علاوه آورند.مي بدست روابطي چنين وجوداز را

 ممبراسـيده، فولگوريده، تن، نرم شپشكهاي رها،زنجِ سركوپيده،هاي خانواده جزءكه جوربالان

 تغذيـه"گياهي شهد"ازها مورچه نمايند.مي مراقبت هستندپسِيليدهو تن، نرم شپشكهايشبه

 كربوهيـدراتهااز اساسـاً كـه آبكـش بافـتاز جوربالان تغذيهاز جانبي محصوليك كنند، مي

 جوربـالان توسـط مـوارد برخـيدركه است آمينويي اسيدهاي داراي همچنينو شده تشكيل

 زندگي داراي جانورانو شكارچيانازرا جوربالانها مورچه اين آن، ازايدر.1شوندمي افزوده

 كنند.مي محافظت انگلي

 شـوند. مـي محسوب اختياري دوجانبه همزيستي نوعاز جوربالانوها مورچه بين روابط بيشتر

 بنظـر شـمالي، آمريكـاي بـومي فورميسينه)، راسته(از Acanthomyops جنسازها مورچه اما،

 منـاطق بـومي فورميسـينه)، راسـته(از Acropiga جـنسازيهـاي گونـه همچـونكه رسند مي

 گونـهاز بـاكره ملكـه يـك.2باشند وابسته شاناي ريشه پولكدار همزيستانبه اجباراً استوايي،

Acropyga همزيسـت خـود زيـرين هـاي آروارهدر حاليكـهدر كنـدمي پرواز جفتگيري براي 

در رفتار اين.3ددهمي شكلرا آينده گله بِكرزايينيايك بعنوانكه دارد بهمراهرا پولكداري

 بـومي دوليچودرينـه) راسته(از Cladomyrma مورچه.4گرديد مشاهده نيز اترامسو بومي گونه

 شـبه راسـته(از Hypoclinea Cuspidatus پولكدار گونه اجباري همزيستيك بعنوان مالزي،

 كلـوني اعضاي تمامي شود.مي محسوب واقعي"نشين كوچ دار گله"يك تن)، نرم شپشكهاي

 درحاليكـه هستند)تن نرم هايپولكدارشبه مورچه 5000و كارگر مورچه 10000بر بالغ(كه

 پيوسـته آيند،مي بدست جديد منابعو شوندمي مصرف كاملاً قديمي سايتهايدر غذايي منابع

.5حركتند حال در

در.6كننـد مـي مراقبـت هستند ليكادينه پروانه خانوادهازكهها كرمينهاز همچنينها مورچه

 مثـلو، گيـرد، مـي قرارها مورچه اختياردر متمركزهاي غده طريقاز غذايي مواد صورت، اين

هـا مورچـه همـين توسـط انگلي آلودگيو تهاجماز افتد،مي اتفاق جوربالان مورددركه آنچه

.7آيدمي بعمل جلوگيري

1. Dixon (1985); 
2. Wing (1968); 
3. Silvestri (1925); Wheeler (1935); Bünzli (1935); Brown (1945); Buschinger et al. (1987); 
4. Roepke (1930); 
5. Maschwitz & Hänel (1985); 
6. Hinton (1951); Atsatt (1981); Pierce (1987); 
7. Malicky (1969); Pierce & Mead (1981); Pierce & Easteal (1986); 
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 محيطهـايدررا خـود هـاي خانـه بنـدپا هاي گونهاز بسياري.مورچههاي آشيانهدر ميهمانان

:از عبارتنـد دسته اينكه كنند،مي زندگي آنجادرو سازندمي مورچههاي لانهبه نزديك پايدار

 سـخت راسـته(از پاهـا همسـان هزارپاهـا، پادمانهـا، هـا، آرائينه كليسرداران)، راسته(ازها كنه

دو بـالان، قـاب بلاتاريه، راستهازيهاي گونه حشرات، مياندرو ها، پرنده عقرب شبه پوستان)

دمان. مويو كتابخواران، بالان، راست توريها، بال پولكداران، بال بالان، نازك جوربالان، بالان،

 مگـس گونـه مثال، بعنوان دزدند.مي كارگرهاي مورچهازرا غذا انگلي، همزيستهاياز بعضي

 غـذايو برنـد مـي هجـوم مورچه ستونهايبه اروپايي مناطق بوميبنِگالي جنساز كاليفوريد

ــه ــاي گون ــف ه ــه مختل ــد، مورچ ــه(مانن ــاي گون ،Bothroponer،Camponotus،Dorylus ه

Leptogenys،Technomyrmex(يا مالايا جنسازهايي پشه.1قاپندميرا)ميـه) هارپاگو همـان 

و آسـيا بومي Crematogaster مختلف هاي گونه توسط شده آورده بالا غذايي قطرات قادرند

.2كنند طلبرا آفريقا

ازرا خـود غـذايي منابعو كنند،مي زندگي مورچههاي لانه دروندر همزيستهااز بسياري

 هـا، مورچـهاز غـذا دزديـدن آشـيانه، داخل پسماندهاي تودهدر موجود پسماندهاي تغذيه راه

 آورنـد.مي بدست همزيست هاي گونه ديگر صيد طريقازياو نوزاد،يا بالغهاي مورچه شكار

هـاي مورچـه" چنـيناز توجهي قابل بسيار تعداد ها، گونهاز برخي بزرگ بسيارهاي آشيانه در

 آشـيانه دروندر فضـولاتاز پـر بـزرگ حفرهيكدر مثال، براي شوند.مي يافت"همزيست

از عدد 1491 بالغ اندام توانست)1942( آتوري،Atta sexdens rubropilosa گونه ساله چهار

 خزندگان،از عدد4 بالان،دواز عدد15 تنان، نرماز عدد40 بالان، نيماز عدد56 بالان، قاب

از عـدد 150 روي)1962(رتِنمـايِر كـهاي مطالعـهدر كنـد. پيدارا عقربهاشبهاز عدديكو

 فوريـد، مگسـهاي عـدد 2400 مايت، عدد 8000 توانست داد، انجام سربازهاي مورچه كلوني

 عـدد 170 پادمـان، عـدد 300 استافيلان، سوسك عدد 300 ليمولديده، سوسكهاي عدد 1100

 پيـدارا دياپريـد زنبـور عدد6و هيستريد، سوسكهاي عدد 140 هزارپا، عدد 150دمان، موي

 نمايد.

 كننـد، مـي زنـدگي نيزها مورچه بدون معلوم قرارازكه مورچه، آشيانه اختياري همزيستان

و پوسـت سـخت مايتهـاي قبيـلاز لاشبرگي،و خاكي محيطهايبهكه هستنديهاي گونه نوعاً

 موجـود پسـماند هاي تودهدر اغلب پيرگودسام هزارپاهاي مثال، بعنوان دارند. گرايش پادمانها،

1. Bequaert (1922); Maschwitz & Schönegge (1980); 
2. Jacobson (1909); Farquharson (1918); Wheeler (1928); 
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 مقابـل،در شـوند. مـي يافـت،Mycetarotes parallelus يعنـي كـوچكتر، هاي آتينه آشيانه در

هاي لانهدر تنها اند، برآمده اختياري همزيستان تباراز احتمالاًكه ها، مورچه اجباري همزيستان

 جــنساز مايتهــا شــوند. مــي پيــدا خــاص هــاي گونــههــاي لانــهدر فقــط اغلــبو مورچــه،

Antennophorus كـاملاً جـنسازهـايي مورچه بدن روي مثال، بعنوان آنتنوفوريده)، راسته(از 

 غـذايي مـوادو كننـد، مـي زندگي Lasiusو فورميسينه) راسته(از Acanthomyopsبا متجانس

 ايـن كـردن طلـببايا غذايي مايعات مبادله هنگامدر غذاييهاي تكه قاپيدن طريقازرا خود

 ديگـراز بسـياري.1آورنـد مـي بدست ها، مورچه مختصاي لامسه علائم تقليد طريقازها تكه

 Hetaerusو مـانوديمـو خـانوادهاز Atelura formicaria شامل مورچه، آشيانه همزيستان

brunneipen ريد، سوسك خانوادهازـتباياو قاپندمييارا شده آورده بالا غذاي هيستموفقي 

.2كنندمي دنبال

ــبه عقــرب ش Sphenochernes schulzi آرژانتينــي پــرور قــارچ مورچــههــاي آشــيانهدر 

Acromyrmex lundi بـا كـارگر هـاي مورچـه انداختن كارازبا ابتدا ظاهراًكه كند،مي زندگي 

 انـدازي پوست مرحله سومين.3كنندمي تغذيه آنها بدن خوني مايع مكيدنبا بعدو سم، تزريق

را مورچـه جنسي تراوشات رد پولكداران) بال راسته(از Maculinea teleius گونه ليكانه لارو

 ديگـر.4كنـد تغذيـه نـوزاداز آنجادرتا شود،مي Myrmeca Rubra گونه آشيانه واردو گرفته

 دارنـدرا مورچـه جنسي تراوشات رد كردن دنبال تواناييكه مورچه آشيانه همزيست جانوران

 پـرور قـارچ مورچـه همزيستيككه،Pholemyia decorior گونه مليچيده مگساز عبارتند

Trachymyrmex septentrionalis سوسكو5است Attaphila fungicola،هـاي آشيانهدركه

(از استافيلان سوسك افراطي، همزيستياز مورديكدر.6كندمي زندگي Atta texana مورچه

 كـه دارد شـكمش نوكدر متمركز"بخش آرامهاي غده" اليچارينه) خانواده استافيلانها: راسته

 Formica يعني ميزبانش مورچه روي بخشي آرام تأثير ظاهراًكه است دار پروتئين ماده حاوي

sanguinea آشـيانه وارد كـه وقتـي سوسـك، ايـن گـذارد.مي اروپايي مناطق بومي گونهيك 

 پيـدا دسـت كارگرهاي مورچهاز شده آورده بالا مايع غذايبهو كرده شكار نوزاداز شود، مي

1. Janet (1897); Wasmann (1902); Karawajew (1906); Wheeler (1910); 
2. Wheeler (1908); 
3. Turk (1953); 
4. Chapman (1920); Malicky (1969); Schroth & Maschwitz (1984); 
5. Sabrosky (1959); 
6. Moser (1964); 



 مورچه/ 100

.1كند مي

 بـالان نـازك خـانوادهازهـايي مورچـهاز انگلـي زندگي داراي هاي گونهاز متعددي تعداد

 خـانوادهاز دوبـالان) راسـته(از مگسـها كننـد. مـي صـيد،3ها اوكاريتيدهو،2دياپراها همچون

 انگلهـاي جـزء فوريـد لاروهـاي بيشتر؛4هستند مهمي بسيار مورچه انگلي جانوران ها، فوريده

هـاي آشـيانهدر گونهيك حداقل لاروهاي اما، شوند،مي محسوب خود مورچه ميزبانان داخلي

 كننـد، مـي تغذيه كارگرهاي مورچهاز شده آورده بالا مايعازكه،Plagiolepis pygmaea گونه

.5هستند آزاد زندگي داراي

 جنگلهاي بومي Pheidole گونههاي لانهدر داران) ناخن(راسته شكارچي مخملي كرمهاي

 شايد.6خيريا كنندمي تغذيه مورچهاز كرمها اين آياكه نيست معلوم اما اند، شده كشف باراني

در آنيليـده)(راسـته Dendrodrilus rubidus خـاكي كـرم دوجانبـه، همزيسـتي رابطهيك در

.7شـود يافـت اروپـايي منـاطق بـومي Formica aquilonia رنگ قرمز چوب مورچههاي لانه

 خــانوادهاز مارمولكهــا نيــزولپتوتيفلوپيــده،و ايلاپيـده، كُلوبريــده، خــانوادهاز بــالغ مارهـاي

و Acromyrmex جنساز برگخوار مورچهازيهاي گونههاي لانه داخلدر تيده،و آمفيسبانيده

Atta موارد، برخيدر نمايند.مي استفاده تخمگذاري محل بعنوانها لانهازياو كنندمي زندگي 

 كنند دنبالرا مورچه جنسي تراوشات رد قادرند مارها ايناز بعضي هستند. اجباري روابط اين

.8كنند استفاده غذا بعنوان نوزادانياها مورچهاز است ممكنو

 گرد)،(كرم نماتدُهااز عبارتند تحقيقبر بناها مورچهاي لانه دروناي ياخته انگلي حشرات

 تشـكيل مورچـهاي ياختـه پاراسيتهاي كدو).(كرم سيستدُهاو گوسفندي)، كبد(كرم ترمِاتدُها

،Leptothorax هــاي گونــه بــا كــه كنيدوســپوره)،(راســته ميكروســپوريده(رده)از انــد شــده

Myrmecia،Pheidole،وSolenopsis ،ــناخته ــي ش ــوند م ــده(رده)و ش ــته نئوگراگاريني (راس

1. Hölldobler (1967, 1968); Hölldobler & Wilson (1990); 
2. Masner (1976); Huggert & Masner (1983);  
3. Clausen (1940a, 1940b, 1940c, 1941); Heraty & Darling (1984); Heraty (1985, 1986);  
4. Borgmeier (1963); Feener (1981); Feener & Moss (1990); Brown (1993); 
5. LeMasne (1941); 
6. McGlynn & Kelley (1999);  
7. Laakso & Setälä (1997); 
8. Goeldi (1897); Autuori (1942); Gallado (1951); Vaz-Ferreira et al. (1970, 1973); Weber 
(1972b); Brandão & Vanzolini (1985); 
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.1ندشومي شناخته Solenopsisو Leptothorax هاي گونهباكه اپيكومپلكسه)،

 همزيسـتي يكـديگر بـا اسـت ممكـن مورچـه هاي گونه سرانجام،.ها مورچه بين همزيستيها

 فرعــي جــنساز Solenopsisاز"دزدهــاي مورچــه" مثــال، بعنــوان باشــند. داشــته متفــاوتي

Diplorhoptrum لاروهايو غذاو كرده زندگي بزرگتر مورچه هاي گونه آشيانههاي ديوارهدر 

 داخـلدر Megalomyrmex symmeochus گونـه تـر، اكتسـابي مورديكدر دزدند.ميرا آنها

 اسـت شده گزارشو2شده پيدا،Sericomyrmex amabilis يعني پرور، قارچ مورچههاي لانه

 محـيط نـوزادان،و ملكه كند.مي زندگي نيز Trachymyrmex ناشناخته گونهيك آشيانهدر كه

 تغذيـه قارچهـااز ظـاهراًو مانـده دور ميزبانانشان چشمازكه كنند،مي اشغالرا قارچ زندگي

 رويMegalomyrmex نشـده توصـيف گونـهو M. silvestriiبا متجانس كاملاً گونه كنند. مي

.3كنندمي زندگي انگلي شكلهب پرور قارچهاي مورچه ديگر

 ديگـر كلوني كار نيروياز گونهيكهاي مورچه اجتماعي، انگلي همزيستياز مواردي در

 كلونيهابه،"كش برده" گونهاز كارگرهاي مورچه برند.مي بكار خود نوزادان كردن بزرگ براي

هـاي ملكـه مـوارد، سـايردر كنند.مي بزرگ برده بعنوانو دزدند،ميرا نوزادان برند،مي هجوم

را كلونيها اين آنها،بر تسلطّياو كلونيهاآن ملكهكشُتنباو رفته قديمي كلونيهاي وارد انگلي

 كـردن بـزرگدر ميزبـان كلونيهـاي كـارگرِ هاي مورچه آن،از بعد آورند.ميدر خود اشغال به

 شـديدتريندر كنند.مي كمك شوند،مي قبلي ساكنان جايگزين نهايتاًكه غاصب، ملكه نوزادان

 بقـهط توليـددررا خـود توانايي حاليكهدر كند،مي توليد جنسي نوزاد تنها انگلي ملكه حالت،

 آشيانهدر Pseudoatta argentina آتينه مورچه مثال، بعنوان.است داده دستاز كارگر مورچه

 توســط گونـه ايـن جنسـي منحصــراً نـوزاد.دارد انگلـي زنـدگي Acromyrmex lundi گونـه

 جفتو كرده ترك بلوغ هنگامرد اينهاو يافته، پرورش Acromyrmex گونه كارگرهاي مورچه

 .A هاي گونهبه مربوط جديدهاي لانه دنبال جديد انگلي زندگي براي ملكهو كنند،مي گيري

lundi 4گردندمي.

1. Hölldobler (1929, 1933); Gösswald (1932); Allen & Buren (1974); Allen & Silveira- Guido 
(1974); Jouvenaz & Winter (1983); Jouvenaz (1986); Crosland (1988); Buschinger et al. 
(1995); 
2. Wheeler (1925); 
3. Brandão (1990); J. Wetterer نظر شخصي   
4. Gallardo (1929); 
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 قارچهابا روابط
 ويژگـيدو حـداقلها مورچه واقع،در كنند.مي امتناع قارچهابا ارتباطازها مورچه كلّي، بطور

 بخشـيده تكامل هايشان لانهدر باكتريها) همچنين(و قارچها حضوراز جلوگيري برايرا مهم

 ضـدعفوني ترشّـح داراي جـانبي پـس غـده ديگـريو1تيمارگري پيچيده رفتارهاي يكي اند:

 كـه هرچنـد اسـت، دستدرها مورچه قارچي بيماريهاي پيرامون كمي بسيار اطلاعات.2كننده

،4اي كاسه قارچهاي،3كلاويسيپيتاسه خانوادهازيهاي گونهدر مورچه برايزا بيماري قارچهاي

 تـك ناشناخته زاي بيماري قارچ گونهيك هستند؛ مشخص شناسنامه داراي5ها بينيال لابولو

.6است شده گزارش نيز Solenopsis wagneri مايه خونبااي ياخته

 هاي گونه مورددر ميرميسينه)(خانواده آتينه تيرهاز خارجدراي شده تأييد مورد هيچ اخيراً

 هـاي گونهاز بسياري دهاني زيرهاي حفره اگرچه است. نشده گزارشها مورچهدر خوار قارچ

هـاي حفـره بلكـه، نيسـت؛ اينگونـه گـوارش دسـتگاه هسـتند، قـارچي تارهاي داراي مورچه

 عمـل بـدن كـردن تميـز هنگـامدر شده جمع قارچهاي براي مخزنيك بصورت آنفروبوكال

 اسـتثنايي مـورد يـكدر.7شودمي ريخته دور غذا پسماند تودهدر آنفروبوكال مادهو كنند، مي

 خـانوادهاز سـفالوتينه تيرهازهايي مورچه گوارشي دستگاههايدر آنفروبوكالهاي حفره نادر،

در اما،،8اند شده كشف،Zacryptocerus clypeatusو Cephalotes atratus شامل ميرميسينه،

 كند. عمل گوارشي دستگاه همزيستيك بصورت قارچكه شودمي تصور مورد اين

 كارتنيهاي آشيانه فورميسينه) خانواده(از Lasius fuliginosus اروپا قاره شمال بومي گونه

 مـايعبارا آشيانه اين حاليكهدر كنند،مي ايجاد خاك داخلدرو درخت اصليهاي ساقهدر را

 Cladosporium قـارچ گونـه كـه اسـت شـده مشخص پوشانند.مي شده دفع دهاناز شكري

myrmecophilum ايـن، وجـود بـا؛9كنـدمي رشد شده لاپوشاني كارتني آشيانه اين روي تنها 

1. Wilson (1962a);  
2. Maschwitz et al. (1970); Maschwitz (1974); Beattie et al. (1986); 
3. Thaxter (1888); Rogerson (1970); 
4. Balazy et al. (1986); 
5. Thaxter (1908); Bequaert (1922); 
6. Jouvenaz et al. (1977); 
7. Bailey (1920); 
8. Caetano & Cruz-Landim (1985); Caetano (1989); Kane (1995); 
9. Lagerheim (1900);  
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 روسـيان خـانوادهدر قارچها رشد محل گزارش، بنابر.1كنند نمي مصرفرا مايع اينها مورچه

 توخـالي هاي ساقه داخلدر،2يابندمي سكونت Iridomyrmexهاي مورچه لطفبهكه اپيفيزي،

Hirtella 3هـاي مورچهكه كريزوبالانسياسه) خانواده(از شمالي آمريكاي بوميAllomerus در

ــكونت آن ــد، س ــورو دارن ــيانه روي همينط ــاي آش ــارتنيه ــاخته ك ــده س ــط ش ــه توس  گون

Crematogaster ا، دارد، قرار4نيجريه كشوردرمحكمي مدركو دليلكه گفت بايد مجدداً ام 

 خوارند. قارچها مورچه اينتكتككه كنيم باورتا ندارد وجود

 جـزءوهـا گلوماله راستهاز ميكوريزال قارچهاي روي هاگهايكه شودمي تصورها مورچه

 آنجـااز.5افشـانندميرا،Glomus جنساز استيهاي گونه شاملكه ايندوگوناسياسه، خانواده

 آنجاازو هستند، غني چربي نظرازو متر) كرومي50-800 قطر(به بزرگ گلومالي هاگهاي كه

 ارتبـاط خاكزيهاي هاي مورچه حفره داخلدرها ريشهباكه شودمي مشخّص اغلب هاگها كه

 همكـارانشوونِت.6نمايند استفاده هاگها اينازها مورچه بعضيكه است اينبر عقيده دارند،

 بيابـاني هـاي مورچـه بـه مربوط غذايي پسماندهاي حفرهدر متعدد قارچهاي ريسهبه)1972(

 .M لاروهـاي كـه كردنـد گـزارشو يافتنـد، دست Manicaو Veromessor جنساز دروگر

Hunteri شت محيطدركهاي نشده شناخته قارچازگرفـت قـرار آنهـا اختيـاردر مصـنوعيك 

را آتينـه راسـتهاز خـارجدرهـا مورچـه خواري قارچاز حمايت بهترين شايد كردند. مصرف

از مورد،يكدر كرد. جستجو اندونزيو مالزي كشورهايدر شده انجام مشاهداتدر شود مي

 بـاردهي انـدام هـاي تكه حمل حالدركهشد فيلمبرداري Prenolepis بنام مالزيايي گونه يك

 قـارچي، بافـت جـزاءاكهشد مشخص ديگر، مورديدر.7هستند بازيدوميسيته ناشناخته گونه

 بنـام جنگلـي الجثّـه عظـيم مورچـه توسـط لانـه بـه شده حمل غذايي منابعكل%80تا50%

Camponotus gigas 8دنادمي تشكيلرا برونئي كشوردر.

 ميرميسـينه)،(خـانواده آتينـه راسـتهاز آمريكا، قاره بومي منحصراًهاي مورچهاز گروه يك

و لاروهـا بـرايرا غـذايي فردبه منحصر منبع قارچ خود حاليكهدر هستند، خوار قارچ اجباراً

1. Maschwitz & Hölldobler (1970); 
2. Miehe (1911b); Bequaert (1922); Huxley (1978); 
3. Dumpert (1981); 
4. Farquharson (1914); 
5. McIlveen & Cole (1976); Allen et al. (1984); Friese & Allen (1988, 1993); Janos (1993); 
6. D. P. Janos نظر شخصي 
7. Rosciszewski (1995) 
8. Orr & Charles (1994); Levy (1996); S Yamane نظر شخصي   
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 پيچيـده آرايشيكاز آتينههاي مورچه.1دهدمي شكل بالغهاي مورچه براي شاخصي منبع نيز

 رويرا خـود قارچهاي اكتسابي كمتر هاي گونه برخوردارند. قارچ محيطكشت جهت رفتاري

 كشـت لاشـبرگي فعاليـتاز آمـده بدسـت موجودات بقاياي ديگرو بذرها، حشرات، پسماند

 شوند،مي Attaو Acromyrmex شاملكه بندي، طبقه بالاتر سطحدر اكتسابيهاي آتينه كنند. مي

 همـين بـراي شـده چيـده گلهايو برگها جملهاز تازه، گياهي پوشش رويرا خود قارچهاي

و تحقيـق منشـأ قـرن يـك طـولدرها آتينه قارچي همزيست هويت نمايند.مي كشت منظور،

 چنـد يـا يـكها آتينهكه بودند عقيدههم محقّقان بيشتركه هرچند است، بوده فراواني تفحص

 مبـادرترا چترسايان) راسته بازيديوميكوتينه، خانواده(ازلپيوتاسهيا آقاريفون خانوادهاز گونه

كشـتلپيوتاسه خانوادهاز قارچهاييها آتينه بيشتركه است مشخّص اكنون ند.كردمي كشت به

 تقريبـاً قـارچ كـه دارنـد تمايـل،Apterostigma جـنسازهـا گونه برخيكه هرچند كنند، مي

 تريكولوماتاسـه خـانوادهاز Gerronema بـا متجـانس كاملاًكه چترسايان، راستهبا نامتجانس

.2نمايندكشت است،

 Acropyga هاي گونهاز شپشكو مورچه بينكهاي رابطه مشابه كاملاً باكره، آتينههاي ملكه

 آشيانه قارچ بومي رشد محيطازاي قطعه،شودمي ديده شده وصيفت اكنونت Cladomyrmaو

پيدررا جديدشان رشد محيطهاي طريق اينازو كنندمي حمل آنفروبوكال حفره دروندر را

 نياكـانبا كاملاًكه قارچي نياكان بروزبه همگروهي تكثير اين نمايند.مي ايجاد كلوني استقرار

 سـطح هـاي آتينـهدر حداقل اين، باوجود شود.مي منجر دارند شباهت شاناي مورچه ميزبانان

از بسـياري قـارچي رشدهم جانوران عوض،در افتد. نمي اتّفاق چيزي چنين بندي، طبقه پايين

 آزاد هاي گونهبهتر متجانس بسيار آتينه، قارچهاي ديگربا مقايسهدر آتينه، جنسهاي مورچه

هم جانوران اوقات گاهي پرور قارچهاي مورچه برخيكه استآن نشانگر اينكه هستند، زي

 جغرافيايي، منطقهيكدر آن،بر علاوه كنند.مي عوض آزادزي جانورانبارا خود قارچي رشد

 اسـت ممكـن– مختلف جنسهايازيهاي گونه موارد برخيدر– نامتجانس تقريباًهاي مورچه

هـاي مورچـهاز بعضـي كـه است اين دهنده نشانكه كنند،كشترا خود قارچي همگروهاي

از آمـده بدسـت رشـد-هـم جـانوران بـازي لانـه رشد-هم جانوران اوقات گاهي پرور قارچ

.3كنندمي عوض مورچه كلونيهاي ساير رشد محيطهاي

1. Barrer & Cherrett (1972); Littledyke & Cherrett (1976); Quinlan & Cherrett (1979); 
2. Chapela et al. (1994); Moncalvo et al. (2000); 
3. Mueller et al. (1998); 



 105/ ها با ساير موجودات زنده ارتباط مورچهفصل چهارم:

 معرّف هاي گونه
 فعاليـت بـا شان جغرافيايي دامنه هستند؛"ولگرد" هاي گونه همانا مورچه هاي گونه ترين رايج

 عامـل گروههـايبهها مورچه اين).شود رجوع4-1 شماره دولجبه(1است درآميخته انسانها

 بـا تـا كننـد مـي اسـتفاده مختلفـي روشـهايازو شود) رجوع3 فصل(به دارند تعلقّ مختلف

 منـاطق شهري، محيطهايدر گونه آشناترين اينها كنند. پيدا سازگاري متغير بسيار زيستگاههاي

.2شوندمي محسوب اقيانوسي جزايرو ناآرام،

¹مهاجمو ولگرد غيربومي هاي گونه عمده.4-1 شماره جدول

مهاجمهايگونهولگردهايگونههاگونه

دوليچودرينهخانوادهزير

Linepithema humile (Mayr)بلهبله

Tapinoma melanocephalum (Fabricius)بله-

Technomyrmex alibipes (Smith)بله-

فورميسينهزيرخانواده

Anopolepis mefacephala (F. Smith)بلهبله

Paratrechina. fulva (Mayr)-بله

P. longicornis (Latereille)بلهبله

P. vaga (Forel)بله-

ميرميسينهزيرخانواده

Cardiocondyla emerryi (Forel)بله-

C. nuda (Mayr)بله-

C. venustula (W. M. Wheeler)بله-

C. wroughtoni (Forel)بله-

Monomorium destructor (Jerdon)بله-

M. floricola (Jerdon)بله-

M. pharaonis (Linnaeus)بله-

1. Passera (1994); 
2. Lieberburg et al. (1975); Clark et al. (1982); Brandão & Paiva (1994); Passera (1994);  
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Pheidole megacephala (Fabricius)بلهبله

Quadristruma emmae (Emery)بله-

Solenopsis geminate (Fabricius)-بله

S. richteri (Forel)بله-

S. wagneri (invicta) (Stantschi)-بله

Tetramorium bicarinatum (Nylander)بله-

T. caespitum (Linnaeus)بله-

T. Lanuginosum (Mayr)بله-

T. pacificum (Mayr)بله-

T. simillimum (Smith)بله-

Trichoscapa membranifera (Emery)بله-

Wasmannia auropunctata (Roger)بلهبله

پونرينهزيرخانواده

Hypoponera eduardi (Forel)بله-

H. opaciceps (Mayr)بله-

H. punctatissima (Roger)بله-

 لانـه سـاختمانهادر اغلـبو دارنـد انسانها فعاليتبا تنگاتنگي ارتباط ولگردهاي مورچه¹

 بـاو بـرده بسـر آرام) چـهو نـاآرام(چـه طبيعـي زيسـتگاهايدر مهاجم هاي گونه سازند. مي

.1دارند شديد رقابت بوميهاي مورچه

هردر آنها شود، نمي يافت آراماي قاره زيستگاههايدر اندازه همانبهها مورچه اين اگرچه

 هستند. دسترسي قابل استوايي نيمهو استوايي مناطق كجاي

 Monomorium( فرعـون مورچـه)1 از: عبارتنـد مورچه هاي گونه ترين رايجاز گونه پنج

pharaonis،(2(آرژانتيني مورچه )Linepithema humile(3(ديوانه مورچه )Paratrechina 

longicornis،(4(ه مورچهشَـب )Tapinoma melanocephalum،(درشـتهكلّـ مورچـه)5و 

)Pheidole megacephala.( منطقـه هـردركه هستنديهاي گونه تنهاها مورچه اينكه هرچند 

 آنهـا بـين تاكسـونوميكي مشـترك وجهيا عامل گروه هيچ،2ديد توانمي قطبي غير جغرافيايي

1. McGlynn (1999b); 
2. McGlynn (1999a);  
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 اگرچـه كننـد.مي عمل عالي بسيار انسان همزيست غير هاي گونه بعنوان اينها اما ندارند، وجود

 يـا طلـب فرصـت ها، گونه ساير،1معروفند قلمرو كامل حفظدرو هستند غالبها گونه برخي

.2باشند داشته همزيستي رابطه غالب غير هاي گونهبا توانندميو بوده،زي نهان

 P. megacephala،L. humile،Wasmannia مثـال،(بعنـوان غالـب هاي گونه حاليكه در

auropunctata(اسـت. چشـمگيرو بـديهي بـومي هـاي مورچه روي تأثيرشان هستند، معرّف 

 قـرارازو كننـد مـي محـروم غذايي منابعبه دسترسيازرا رقيب هاي گونه مهاجمهاي مورچه

 مـورد منـاطق پيرامون شده انجام مطالعات.3برندمي هجوم مختلف هاي گونههاي لانهبه معلوم

 همـهاز بيشـتر دارنـدزي نهان غيرو روسطحي فعاليتكههايي مورچه دهندمي نشان هجوم

و مورچـه بين همزيستي روابط مهاجم،هاي مورچه مورد،يك حداقلدر.4هستند پذيرتر تأثير

 تنـوع بـا برخوردارنـد، هـا مورچـه ايـنازكه مناطقيكه است روشن.5اند كرده مختلرا گياه

 يـك كـم دسـت اكوسيستم، سطحدر هستند. روبرو بومي مورچه خصوصدراي يافته كاهش

را منـاطقي گفتند، ميSolenpsis invicta7آنبه قبلاًكه،Solenpsis wagneri6 مهاجم مورچه

 سـطحدر اكولوژيكي روابطبر حاليكهدر است، كرده نابود اند بوده معرّف هاي گونه داراي كه

 گذاشته تأثير كلّي بطورزي خشكي بندپايان جامعه زيستي تنوعو ها، ميوه تجزيه خاك، چرخه

.8است

از آمـده بدسـت گزارشـات انـد. نشده درك بخوبي معرّفهاي مورچه مدت بلند تأثيرات

 نشان گرددميبر نوزدهم قرن اوايلبهكه غربي هند بخشدر بومي غيرهاي مورچه تهاجمات

تيلُـرو ويلسـون.9اسـت شـده ايجاد معرّفهاي مورچه جامعه تركيبدر تغييريكه دهند مي

 تغييـر زمان طولدر نظر مورد جزيرهيكدر مهاجم هاي گونه تركيبكه دارند اعتقاد)1967(

از همگـوني غيـر وضـعيتو ترنـد موفّـق نـاآرام منـاطقدر عمومـاً مهاجم هاي گونه كند. مي

 كنند.مي ايجاد مناطق بيشتردر مورچه كلونيهاي

1. Haskins & Haskins (1965); Crowell (1968); Leiberburg et al. (1975); Holway (1995); 
2. Hölldobler & Wilson (1990); Delabie et al. (1995); 
3. Clark et al. (1982); de Kock & Giliomee (1989); Brandão & Paiva (1994); 
4. Holway (1995); Human & Gordon (1996); 
5. Bond & Slingsby (1984); 
6. Stanschi 
7. Buren 
8. Porter & Savignano (1990); Vinson (1991); 
9. Haskins & Haskins (1965);  
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 زيسـتي شـاخصيك بعنوان مورچه جامعه موقعيتي ارزيابيدر توانندمي معرّف هاي گونه

 سـوياز مدتي بلند تأثير هرگونه مشاهدهاز پيش است، ممكن انسانها مصرف تأثير كنند. عمل

در ارزشمند موردي مطالعهيك باشد.ها مورچه اين حضور شاخص معرّف،هاي مورچه جامعه

 .W مهـاجم مورچـه فعاليـت دامنـه كانونهـايآندركه،1است شده انجام گالاپاگوس جزاير

auropunctata اردوگاههاو شهرهادر ت دامنه همچنانكه شدند.نمعيوسيعي بخشهايبه فعالي 

 بـه انسـانها فعاليـت بـا همگام نظر مورد معرّف مورچه يابد،مي گسترش گالاپاگوس جزاير از

 رود.مي پيش

رتشكّو تقدير
 طـولدر گـردد. مـي قـدردانيو تشكّروي كتابشناختي گسترده تحقيقات بخاطر نوردنبث از

و اسميتسـون انتشـاراتي مؤسسـه علمـي مطالعـات سوياز شولتزآرتد حاضر، تحقيق انجام

 واحد سوياز گلينمكپي ترنس همينطورو،DEB-9707209كدبا علوم ملّي بنياد همچنين

 گرديدند. مالي حمايت علوم ملّي بنياد المللي بين مطالعات

1. Clark et al. (1982); 



5فصل

ها تنوع مورچه

ال براون جي *آر-ويليام

 درگذشت. مقاله اين اتماماز بعد اندكي نويسنده*

 تنـوعاز اسـت ممكـن كـه افـرادي بـرايرابندي طبقه اطلاعاتازاي زمينه پيش حاضر فصل

 مورچـه) اكولـوژي قبيـل(ازيشناسـ مورچه موضوعات ديگربهيا كنند برداري نمونه مورچه

 تصور است. مورچه هاي گونه شناسايي مشكلاز فهمو درك مستلزمكه دهد،مي ارائه بپردازند

كه خاطر اينبه عمدتاً آيند،مي بحساب زيستي تنوع مطالعاتي موضوعاتها مورچهكه شود مي

 اسـت نيـز خاطر اينبه اما هستند، گيري نمونه قابل بسادگيو بوده، جازي همه جانوران اينها

 قابـل پادمانهـا،و مايتهـا قبيـلاز انبوه تاكساهاي ديگر شناساييبا مقايسهدر آنها شناسايي كه

 هستند.تر بيني پيش

 مخصوصـاً–ها مورچهبندي طبقه علمدر بزرگيهاي جهش اخير سال چنددركه چند هر

 كلّي راهنمايو،2جهاندر مورچه جنسهاي شناسايي راهنماي قبيلاز،1"مورچه" كتاب انتشار

1. Hölldobler & Wilson (1990),  
2. Bolton (1994); 
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 اطمينـان بـاو سـريع شناسـاييدر هنـوز است، گرفته صورت–1جهانهاي مورچهاز جديد

از عبارتند عرصه اين اصلي چالشهاي يم.اهكرد عمل ضعيف بسيار نظر مورد مورچه هاي گونه

و،Camponotus،Crematogaster ماننـد مورچـه جنسـهاي نشـده اصـلاحو بـزرگ جوامع

Pheidole،ا كوچكتر گوناگون خاكزي تاكساهاي همينطوروشود). رجوع8 فصل(به غالب ام 

 داسـتونين)، جنسـهايو آمريكـا، قاره بومي Pachycondyla،Pheidole(مانند، جنسها برخي

 شناسـايي پيرامـون كمكـي منابع فهرستدرو شده عنوان چاپ دستدر كتابدر همچنانكه

 هستند. اصلاح دستدر اكنونهم است آمده نيز12 فصلدرها مورچه

 كليات مورچه: جنسهاي
 برخي؛كذاردمي اختياردر خلاصه بطوررا مورچه جنسهاي پيرامون كلّي اطلاعات5-1 جدول

درها گونهاز اعظمي بخش باشند. نداشته همخواني كلّي توضيحات اينبا است ممكنها گونه

 چنـددر تعداد اين اما، ند،اهشد اقتباس)b1995(و)a1995( بولتون منابعاز عمدتاً جنس هر

 هـاي گونـه شدن پيدابا نزديك آيندهدر احتمالاً آنها شمارش حاليكهدر اند يافته اصلاح مورد

 اسـت، روشـنمن براي اكنونهم آنها وجودكه شناسنامه، بدونچهو شناسنامهباچه جديد،

 توجـه قابـل تغيير يافت. خواهد تغيير آيندهدر همچنانها گونه تعداد البته، يافت. خواهد تغيير

 تصـور)1999( بولتـون گفتـه طبـق اكنونهمكه داستونين، جنسهاي تعدادكه استناي ديگر

 اندرسـون توسط جنسها اين عامل گروههاي كرد. خواهد پيدا كاهش،باشد شده شباءا شود مي

 شود). رجوع3 فصل(به اند شده ارائه

1. Bolton (1995); 
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 مورچه تكامل مرحله ها: مورچهبندي طبقه

 خصوصيات
 پيرامـون توانند نمي شود) رجوعها نامه واژه اكثربه مورد اين(در مورچهبندي طبقه متخصصان

 يـك مـن، بنظـر دهند. ارائه تعريفي گرددمي اشاره زيستيبندي طبقه علمبهكه"خصوصيت"

 اجـزاي بـين اسـت ممكـن قيـاس است. قياسدر استفاده مورد صفتيا ويژگي،خصوصيت

 موجـودات تمـامي بـين خواهيممي اساساً اينجادر اما گيرد، صورت زنده موجوديك مختلف

را آنهـا مرحلـهو صـفات بـين موجود تمايز اينرو،از دهيم. انجام مقايسه آنها جمعيتو زنده

 عبـارت بجـاي اختصـار كلمهيك بعنوانرا"صفت" كلمه است ممكنكه هرچند پذيريم، مي

 ببريم. بكار"صفت تكامل مرحله"

و كشـفدر تسـريع موجـب 1950 سـالازهـا مورچـه بنـدي طبقه اصولدر عمده تغيير

 مهـم جديـد تاكساهاي توصيف حددر حداقلّكه كاري گرديد، جديد خصوصياتي بكارگيري

 مخصوصـاً مورفولوژيكي، صفات مورددر بولتونهاي بررسي بالاتر، سطحبندي طبقهدر است.

 كند.مي خطور ذهنبه فوراً هستند، كارگر طبقهبه مربوط شكميهاي اندامك دارايكه آنهايي

 مورچـه، هـاي گونـهو جنسـهاازكهاي نمونهو نيانداخت، قلمازرا طبقاتوها رده ديگر وي

 مربـوطفتصـ تعيين جهتدر گرفته قرار بررسي مورد هاي گونه تعدادبهكه جاييتا حداقل

 گونـه ايندر شده بررسي هاي گونهاز روشنبندي فهرست است. بوده مستندو وسيع شود، مي

 است. گشته تبديل قبول قابل معياريكبه مطالعات از

 زنبـور نـوعي،2)1993( كارپنترورزبرادو1)1975(رزبراد عقيدهبه بنا مورچه، تبار ظاهراً

 انتهايدر واقع شود) رجوع5-1كلشبه( ريز برون غده بررسيبا اما بودند، وِسپاد،يا آكاليته،

 بيشـتر ماننـد تبـاري، مورچـه احتمـالاً ميـاني، انـدام جوانـبازيكهر پايين انتهايوپشت

از گروهـي شـامل نوعاً نامعلوم نسبتاً خصوصيت اين.3متفاوتند زنبور تباراز زنده،هاي مورچه

 كيسـه زيـر قلـب دهليز وارد جداگانه بطور مجرا داخلاز تقريباًكه است تراوشگرهاي ياخته

 هـر بيرونـي انـدامكبه متصّل مختلف اَشكالبا مجرايي دارايكهاي كيسه گردد،مي مشخص

 يكـيكه،شودمي وظايف انجامدر اختلال باعثآن توليدات است. مياني اندام جوانباز يك

1. Brothers (1975); 
2. Brothers & Carpenter (1993); 
3. Grinmaldi et al. (1997); 
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در موجـود قـارچي هاگهـايو بيني ذره موجودات برابردرها مورچهاز محافظت شايد آنها از

 غـده– ديگر گونه چندو دروگرهاي مورچه مخصوصاً–ها مورچه برخيدر.1باشد سوبستره

.است يافته كاهشيا رفته بيناز جزئي بطور ريز برون

 مورچهيك بدن اجزاي تشريح.5-1 شماره شكل

:5-1توضيحات داخل شكل شماره

) (Headسر مورچه (Messoma)،اندامهاي مياني (Petiole)، پيتول )، مجراهـاي Gaster)، معده، شكم، بطن

) (Spiraclesتنفســي ( پشــت)، نــواحي Postpetiole)، پــس پيتــول )، نــواحي جنــاغ ســينه Tergitesپهنــه

)Sternites) ( Metapleural Gland Orifice)، دريچه غده برون ريز )، چشـم Coxae)، نـواحي پيشـران

)Eye) (Mandible)، آرواره يا فك پاييني ).Antenna)، شاخك

 گيرنـد، مـي جاي مقولهآندرها مورچه همهكه غشائيان، بال خانواده آشكارتر ويژگي يك

-1 شمارهكلشبه( است پيتول، بنام مورچه، كمردر شكم ثانوي حقيقي سوميتاي گره شكل

پسرا اينو گردد،مي جدا)A3( بعدي سوميتاز آشكار تقريباً انقباضباكه)،شود رجوع5

)A4( يعنـي بعـدي سـوميتاز انقباضبا اندامك اين خودكه وقتي بويژه گويند،مي نيز پيتول

 است اينگونه تقريباً مورچه كننده مميز صفتيك بعنوان پيتول بكارگيري مشكل گردد.مي جدا

 پيتـولاز كـه دارد وجـود متنـوع تعـداد بـه هستند، نيز بالبي اغلبكه عسل،بي زنبورهاي كه

پسيك داراي حتيكه،ميوتيله پتروجيناياَ قبيلاز هم، برخيو اند، يافته تكامل شكلاي گره

 جداسـازي بـراي بايـد صفات ديگرو ريز برون غدهيك نبود موادي، چنيندر هستند. پيتول

 گيرد. قرار استفاده مورد يكديگرازها مورچه

را آنهـا بـالا،به كمر محدودهدر متوالي سوميتهاي نامگذاريدر ابهامات كردنكم بمنظور

1. Maschwits (1974); 
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 انـدامك ميـان، ايـندر حاليكـه،در نـاميم، مـي تباري شكمي واحدهاي شان، زنجيره براساس

 يعنـي اول، شـكمي فوقـاني پوشش همان واقع(در رودمي بشمار صفت نخستين اول، شكمي

 تلفيـق سينهبا مياني اندام تشكيل براي آپوكريته غشائيان بالدركه شكم، اوليه حقيقي سوميت

،1)167ص.،1944( ميشـنراز پـس اپوكريتـه، غشـائيان بال متخصصاناز بسياري گردد). مي

 اين، وجودبا كنند.مي استفاده"مياني اندام" معنيبا،mesosomaاز، اندامي ميان بخش بجاي

 آن،از تـر قبلهم شايدو،2)1906( اسميت نامه واژه انتشار زماناز حداقل اندامي ميان بخش

"نو زلاندو استراليا بوميهاي مورچه" همچون معروفي آثاردر است. گرفته قرار استفاده مورد
 واژه چنـدين همچنـينو،4بوئنو توره نوشته شناسي حشره نامه واژهو3)1926( تيليارد نوشته

ازوي چـرا پرسيدمو نوشتم ميشنربهكه وقتي است. شده ياد كلمه ايناز ديگر خارجي نامه

آن بـه راجـع چيـزي كـه داد جواب فقط كند نمي استفاده اندامي) ميان(بخش alitrunk كلمه

 است. دانسته نمي

 انـدامك داشتن، وجود صورتدر پيتول،پسو است، ثانوي حقيقي شكمي اندامك پيتول

 دهند.مي شكلرا بطن اندامكهمبا باقيمانده شكميهاي اندامك شود.مي محسوب بدن سوم

(يعني شكميپس پهنهيكاز آنها،از كدامهر هستند، پوسته تباري، نظر نقطهاز البته سوميتها

اصـطلاحاًرا اينها اغلب اند؛ شده تشكيل سينه) جناغ(يعني شكمي تحتاني پهنهو پهنه) پشت 

پهنه پشت )tergite(يعني)( سـينه جنـاغو شـكمي) فوقـاني پوشش همانsternite(يعنـي)

،A1،A2،A3 يعنـي حقيقي شكم سوميتهاي ساده، اصليك.5گويند شكمي) تحتاني پوشش

 كـه چنـد(هـر S1 يعنيآن سينه جناغ همينطورو ...،،T1،T2،T3 يعنيآن پهنه پشترا ...،

S1 است)، رفته مياناز اپوكريته مورچه تباردر S2،S3،... ايـناز كـدام هـر كنـد. مـي تلقـي 

(يعنـي جلـويي بخـش بـه بويژه مختلفي، بخشهايبه محوريكدر،مشخّص تقريباًهاي پهنه

طبيعـي بطـورو گرفتـه جـاي پيشـين سوميتدركه است نواريكه سينه، جناغو پهنه پشت 

 منطقـه آنـرا مـن(كـه عريان اصلي منطقهو شود)مي پوشاندهآن بوسيله حدوديتاكم دست

آنرا بولتونو نامم،مي سينه جناغو پهنه پشت كنـد)مي توصيف پسين سينه جناغو پهنه پشت 

اي سـينه ميانْهاي پهنه سخت سپر پيشو سپر مقايسه براساس بنده(استدلال گردند.مي تقسيم

1. Michener (1944); 
2. Smith (1906); 
3. Tillyard (1926); 
4. Torre-Boeno (1937,1989); Tulloch, 1962); 
5. Gauld & Bolton (1988); 
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 كمربنـدهاي بـه منطقـي نظـراز پسـين سينه جناغو پهنه پشت اصطلاح اينكه بخاطرو است،

 دارد.) اختصاص شودمي ديدهها مورچهاز بسياريدركه متمركز غير پسين اندامك

 يـا،"انـدامك پيش" محدود بسيار اصطلاحبهرا"هلسيوم" خاص اسمa1990(1( بولتون

سـاختار اسـت. كـرده اطـلاق سـوم شكمي اندامكبه مربوط سينه، جناغبا همراه پهنه پشت 

بنـدي طبقهو تكامل مطالعهدر مهمي موضوعبه آن، شكمي تحتاني پوشش مخصوصاً هلسيوم،

.2است گشته تبديلها مورچه

 تحتـاني پوشـشو فوقاني پوشش بين تلفيق عدميا تلفيق شامل مهم شكمي صفات ديگر

 پـس سـاختارو)،A4( چهـارم شـكميو)A2( دوم شكمي سوميتهاياز كدامهردر شكمي

 بعـدي مقـالات ديگرو)a1990( بولتون مقالهدر بود. خواهد داشتن، وجود صورتدر پيتول،

 اورباني،-باروني توسط شده نوشته مقالهو تكاملي، تحليل پيرامونd1990(4(و3)c1990( وي

و شـرح بـا صـفات شـود)،مي يادآناز BBW نامبا ايناز بعد(كه5)1992(دوارو بولتون،

 شد. خواهد عرضه گردد محسوب استانداردي منابع بايدكه عالي توضيحات

ها مورچه تكامل سير
و بولتـون، اوربـاني،-(باروني BBW،خصوصياتيا صفات مجموعه ايناز متمركز مطالعه در

گـذاري كُـدبا همراه لارو،و بالغ مورچه طبقات تمامياز صفت68ازسيماتري)1992د،وار 

 مراحل پيگيري پيچيده غالباً كار ساختنتر ساده قطعاً بنده(نظر دهند.مي ارائه)1يا0( زوجي

 وجـودو)0( صـفر عددبا مرحلهيك فقدان ترتيب، بدين است، خواننده براي صفات زوجي

 ديگـراز ارزيـابي همانـا مهـم بسيار مزيت حاليكهدر گردد،مي گذاريكدُ)1(يك عددبا آن

 همـراه بعدي، بخشهايدر منتجبندي طبقهو درختي نموداردر برجسته نكات است.). بررسيها

 شد. خواهد ارائه بنده، توضيحات با

 دوريلينـه، سراپاچينه، آنيكتينه، زيرخانوادهازيهاي گونه.گسترده تباريتك سربازهاي مورچه

 تباريتك دستهدرلپتانيلودينهو انيكتوجيتونينه زيرخانوادهازيهاي گونه انضمامبه اسيتونينه،و

 ديگـري هاي گونه سپسولپتانيلينه+پونرينه)(يعنيتر انحصاري دستهبا همراه گيرند،مي قرار

1. Bolton (1990a); 
2. Agosti (1991); 
3. Bolton (1990c); 
4. Bolton (1990d); 
5. Baroni-Urbani, Bolton, & Ward (1992); 
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را دورلينـه راسـته نخسـت، مـورد چهـار هـا، گونه ايناز دارند. جاي آپوميرمينه زيرخانواده از

 جنسـي تـك همگـيلپتانيلودينهو آپوميرمينه، انيكتوجيتونينه، هاي گونه درحاليكه داده، تشكيل

 توصـيف نامشـخص هـاي تيـره بعنوان زياد احتمالبهكه هستند ناقصي تاكساهايكه هستند،

د.نگرد مي

از تـوجيهي قابـل اسـتدلال سـراپاچينه، هاي گونهاز خود مهم تحقيقدر)،a1990( بولتون

 زيرخـانوادهاز همچنينكه"دوريلينه راسته"در آنها دادن قرارو پونرينهازها گونه اين تفكيك

-مشرك صفت تكامل مرحله هشت براساسو بوده، برخوردار2آنيكتينهو1اسيتونينه دوريلينه،

 تقويـت شـرايطيدر رابطـه اين نمود. ارائه گردند،مييتلقّ تباريتك هاي گونه جزء اكتسابي

 سـانان مورچـه صـيدبه گرايشبا شكارچي نوعاز شده شناخته كاملاًها گونه اكثركه شود مي

از،Cylindromyrmexو،Acanthostichus خوار موريانه متمركز هاي گونه بجز همگي باشند؛

 كاملاًو نيست كننده كوچ هاي گونه جزء اخير مورد كنند؛مي پيروي سرباز مورچه زندگي شيوه

 مبنايي تواندمي سرباز مورچه زندگي شيوهكه باشيم آگاه بايد البته دارد. بيشتري مطالعهبه نياز

 زيرخـانواده چهـار تمـامي يـا برخـيدر مورفولـوژيكي مراحل متقاربِ سازگار سندروم براي

 جنسهايازيهاي گونهدر سندرومها نسبيهاي اندامي همدركه احتمالي آيد، بحساب دوريلينه

 امـا، گـردد.مي آشكار،Simopeltaو،Leptogenys ،Onychomyrmexقبيلاز پونرينه متفاوت

 خـانواده، هـم هـاي گونـه اصلباها سراپاچينه نزديكيبا همراه دوريلينه، راستهدر جنسي هم

انشناسـ مورچـهو است، يافته توسعه تاكنون3)1901( آمري زماناز حداقلكه است مفهومي

"دوريلينـه راسته"كه بگوييمكه نيست معقول غير اكنون واقع،در هستند. راحتآنبا احتمالاً
 كشد.مي يدكرا"دوريلينه" قبلي نامكه استاي زيرخانوادهيك برابر

 نخسـت خوشـهاز بعـد كمي دوم خوشهدر جنسها اين.فورميسينهو دوليچودرينه، آنورتِينه،

 كـه فـردي اسـت، گرفته قرار)c1992( شاتوك زياد توجه مورد تاكنون تاكساها اين دارد. قرار

 بـه راجع اساسي نظر اتفاق است. كرده قلمداد تباريتك هاي گونهاز تكاملي تحليلدررا آنها

 دارد؛ وجـود مورچـه متخصصـان مياندر خانوادههم هاي گونه بعنوان آنورتِينهو دوليچودرينه

 آنگونـه آيـا، اينكهيا،4هستند مجزاّييهاي خانواده زير جزء اينها آياكه بوده اين همواره سؤال

-بـاروني آيند.مي بشمار دوليچودرينه خانواده زير جزء آنورتِينه هاي گونه شد،مي گفته قبلاً كه

1. Brown (1973); 
2. Bolton (1990c); 
3. Emery (1901); 
4. Clark (1951); Wilson et al. (1956); 
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 تـا"كنـوني كـاربرد بـا مطابق"را زيرخانواده مرحله)BBW()1992(دوارو بولتون اورباني،

 مرحلـهاز اسـتنادي قابـل فهرسـت هـيچ نتواسـتند آنهـا چونكـه گرفتند،پي اكراهبا حدودي

 انورتِـوس گونـهدر اگرچـه.1دهنـد ارائه آنورتِينه تقويت براي اشتقاقي-مشترك مورفولوژيكي

 اين بين تفاوتها مجموع من، بنظر ندارد، وجود تقريباً دوليچودرينه جنسدرو دارد وجود نيش

 هستند. دوليچودرينه خانوادهاز فراتر آنورتِينه هاي گونه كنيم ادعاكه نيست شديد آنقدر دو

 صـفات ايـن عمـده اسـت. مهمتـري موضوع دوليچودرينه خانوادهبا فورميسينهبندي طبقه

)BBW(دوارو بولتون اورباني،-باروني تكاملي تحليل بنابر شده، ياد زيرخانوادهدوبا مشترك

 فورميسـينه جـنس مخـتص اشـتقاقي صـفات دارنـد. قـرار تباري مرحلهدر احتمالاً،2)1992(

در نـيش جداسـازيازاي(مرحلـه سـوزنشاز نيش تصلُّبو افشانك، اسيد وجوداز عبارتند

 ارتباط مسئله اينباكه آنچه افتد).مي اتفاق شرايط حادتريناز خارجكه دوليچودرينه جنسهاي

 چيزي همينطورو استها مورچه توسط منحصراً فورميك اسيد توليد نشده، كدگذاري اما دارد،

از دهـد. مـي شكلرا ذخيره دستگاهو زهر توليدبه مربوط صفاتاز كاملي مجموعه ظاهراً كه

)Pavan's gland("پـاون غده" داراي منحصراً آنورتِينه)(بانضمام دوليچودرينه جنس آنها، نظر

 چنـين گـذاري كُـد مشـتركند. نيشـداندر آزاد رشد درونْ پوششي اندامهاي نبوددرو هستند،

 تلفيقهـاي واقعـي غيـر ابعـاداز يكـي من، نظربه جفتي، ساده تعريف براساس پيچيده صفات

 شود.مي محسوب داريم اختياردرها مورچه برايما حداقلكه تكاملي،

 ارائـه38 شـمارهدر)BBW()1992(دوارو بولتـون اوربـاني،-بـارونيكه ديگري صفت

 ايسـنر بنظـر" گـذاري كُـد اسـت. انعطـافي مقابـلدر تصـلبّي تفكيك دريچه شرايط دهد مي

 تفكيك دريچهكه وقتياز"باشد اندازهاز بيشسازي ساده توانستمي ساده، بيانبه،3)1957(

،7 شـكلهايو،453ص،1957( ايسنر سوياز هيپوكلينه) زيرخانواده(= دوليچودروس گونه

 شـبه ميرميسينه، گونه اين، وجودبا"كه است، گرديده تلقّي انعطافي نوعاز)97و،20 الي 17

 بخـش تـا پِليكـه زيرخانوادهازيهاي گونه استثنايبه ساختاري، قالببا آنورتِوسو ميرمكس،

 هـردو ميرميسـينهو دوليچودرينههاي زيرخانواده اما"اند. شده سخت شكل بيضي غده انتهايي

 بـا گرديـد. توصـيف شـده سـخت)BBW()1992(دوارو بولتـون اورباني،-باروني سوي از

 كـاملاً يـافتگي تكامـلاز اجتناب تفكيك، دريچه مورفولوژياز ايسنر مطالعه جزئيات بررسي

 مـن براي مياني، مراحل برخيدر ظاهري شباهتاز نظر قطع صفت، تكامل مرحلهدو مجزاّي

1. Baroni-Urbani, Bolton, & Ward (1992, pp. 313, 315-16); 
2. Bolton & Ward (1992); 
3. Eisner (1957); 
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 بـا فورميسـينه نزديـك روابـط كـه دريـافتم مسـائل، ايـن همـه وجـود بـا است. دشوار امري

 بيولـوژيكي بنـدي طبقـه نظـام سـختو سفت معيارهاي اساسبركه است بعيد دوليچودرينه

 آمـري كننـد، مـي ذكـر هـمدوارو بولتـون اورباني،-باروني همانطوريكه باشند. گرفته صورت

)b1925(مقابـلدر فورميسـينه هـاي گونـه تفكيكـي دريچـه تكامل پيرامونرا جالبي گزارش 

 انـدام ايـن وظيفـه وي، زمـاندركه است ذكربه لازم اما دهد،مي ارائه دوليچودرينه هاي گونه

 براسـاس عمـدتاً بنـدي، تقسـيم نخستيندر فورميسينه من، ديدگاهاز بود. نشده شناخته بخوبي

 انـدامكهاي اتصـال قبيـلاز صفات تباري مراحلاز بسياريو نيشدان اشتقاقي پيچيده شرايط

 درختي تكامل تحليلدر كارگر، شده محافظت ساده چشمانو حسي،و شاخكي تفكيك بدن،

در حاليكـهدر شوند،مي محسوب جدا زيرخانوادهيك من، بنظر ها، دوليچودرينه گيرد.مي قرار

 قرابـت داراي شـكري، مايعـاتاز كننـدگان اسـتفاده سـازگارِ محيطبه آنها گرايشبا مقايسه

 هستند. فورميسينه هاي گونهبا تكاملي

 نه،ميرميسـي خـانواده زيرازيهاي گونه نه:نوتوميرميسيو نه،پريانوميرميسي هاي گونه نه،ميرميسي

 قـرار تبـاريتك رديفدر نهايي تاكساهاي بعنواننهنوتوميرميسيو پريانوميرميسينه، هاي گونه

 بـا بعـدي سرشـاخه ترين پاييندرو ها، ميرمكسشبهبا بعدي سرشاخه ترين پاييندر داشته،

 زمرهدر فسيلي پريانوميرمكس هاي گونهكه مسئله اين پيرامون دارند. مشترك وجهها ميرميسينه

 هـا،نهنوتوميرميسـي مـورددر دارد. وجود اندكي اطلاعات گيرند،مي قرارنهميرميسي زيرخانواده

 قرارابرا خودبندي طبقه1)16ص.،1951( كلارك نيست. استناد قابل چندان موجود اطلاعات

در آنهـم كـرده، آغـاز مجـزاّ زيرخـانواده يـك زمرهدر نوتوميرميسيه مونيتك هاي گونه دادن

 ديسـكوترينه، آمبلوپونينـه، هـاي گونـه مـثلاً، اسـت، بـوده اسـتناد غيرقابـل تقريبـاًكه مأخذي

 بيش تأكيدb1954(2( براون است. نموده تلقّي زيرخانواده بعنوانرا آدانتوماسينهو اوسفينكتينه،

هـاي مورچـه ايـن همـه وقتيكه داشتنهميرميسيونهنوتوميرميسي بين تفاوت روياي اندازه از

هـاي جـنسو)"رادپـون مجموعهو ميرمساد مجموعه"( نمودبندي تقسيم شاخهدوبهرا زنده

در اين داد. قرار ديگر مجموعهدررانهنوتوميرميسيهاي جنسو مجموعهيكدررانهميرميسي

 بـراي امـا بودنـد شده شناختهنهنوتوميرميسي جنساز آزمايشگاهي نمونهدو تنهاكه بود زماني

رتيلُـ سوياز گرفته صورت تلاشهاي نتيجهدر نداشتند. قرار دسترسدر براحتي تحقيق انجام

1. Clark (1951); 
2. Brown (1954b); 
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)a1978(1ن معـروف گونـه همكاران،از جمعيومـاكراپسا )N. macrops(ًكشـف مجـددا 

آن تفاوتهايكه هرچند است. مورچه هاي گونه ترين شده شناختهاز يكي اكنون اينو گرديد،

.2است شده شناسايي آنها بينهمهايي شباهت است، تشخيص قابل راحتنهميرميسي جنس با

 موضـوع شـك بـينهنوتوميرميسـي جنسدر پيتولپس فقدان"كه BBW ديدگاه آن،بر علاوه

 اسـت ممكـنو بوده كوچك اندامك اين چونكه پذيرفت، چراو چونبي نبايدرا است اصلي

 جـنس كـه اسـت ايـن مـن اصلي نگاه دهد. نشانرانهيسيميرم جنسدر حاكم شرايط عكس

 اكنـون امـا هسـتند، تـر كوتـاه هـاي فورميسـينه شـبيه ظاهري ازنظر حدوديتانهنوتوميرميسي

 پذيرم.ميتر راحترانهميرميسي زيرخانوادهدر تيرهيكدربندي طبقه

)1990(دوار همينطـورو،BBW تكامـل درختـي نمـوداردرها ميرميسينهشبه ميرميسينه.شبه

 ايـن فعـلاًو هستند، ميرميسيه گروهبه نزديك تكاملي سير دارايكه شده داده نشانيهاي گونه

 تـرين پايينبا بودن اجدايتك رسد.مي بنظر معقولمن براي،1954 سال همچون بندي، طبقه

.كندمي توجه جلب كمتر مراتببه ميرميسينه، يعني بعدي، مرحله

 همينطـورو،BBW تكامـل نمـوداردر هـا، زيرخانواده ترين پرگونهاز ها، ميرميسينه ميرميسينه.

بهبه نزديك)،1990(دوارپيتولپس اندامك داراي تاكسادوهر دارند. قرارها ميرميسينهش A3 

 كـه گرفتـه، فاصـله A4 انـدامكاز انقباض اثردرو شده كوچك اندازه لحاظبه يعني،هستند

و،28ص.،b31954( براون شوند. تلقّي خانوادههم تاكسادو اينكه شده باعث احتمالاً اينكار

 اكتاتومينـه هـاي گونـه احتمالاًكه پونرينه، تباراز ميرميسينه هاي گونه اشتقاق بعدي) مقالات در

،6)1990(دوار5،)a1990( بولتـون،4)1969(دگاتوالهاي يافته اما، است، كرده تأييدرا هستند،

 شـده تلفيـق كاملاًكه دارند A4 نوعاز شكمي تحتانيو فوقاني پوششها پونرينهكه BBWو

 نشانرا كامل تلفيقها ميرميسينه چونكه باشد، تضاددر تكاملي اصل اينباكه رسدمي بنظر اند

 تلفيـقآن جنـاغي بخشباكه هستند A4 نوعاز پهنه پشت داراي اوقات گاهي(اما دهند نمي

دوارهاي يافتهبا تاحدودي اكنون A4 تلفيق صفت شود). رجوع29 شماره BBWبه گردد، مي

كه)،Adetomyrma( ادتوميرما بنام(ماداگاسكاري) مالاگاسيايي جديد جنس مورد در7)1994(

1. Taylor (1978a); 
2. Billen (1990); 
3. Brown (1954b); 
4. Gotwald (1969); 
5. Brown (1990a); 
6. Ward (1990); 
7. Ward (1994); 
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 A4و A3 نوعاز جناغو پهنه پشتاز است، امبلوپونينه خاص نسبتاً پونرينهيك ظاهراً گرچه

 فيلـوژني كاربردهـاياز جـديو درسـت تحقيـقيكدر است. برخوردار (=آزاد) تلفيقي غير

 موارد ساير)يا(و ايندر است ممكن جناغي-پهنه پشت تلفيقكه احتمال اين تكاملي)(تحليل

 كـه دهـد مـي ارائهرا درختي نموداريك،45 شماره شكلدردوار باشد، شده منعكس وارونه

 ايـن كـه اسـت جـذاّب جهـت ايـناز طرح اين گذارد.مي نمايشبهرا شدگي وارونه قابليت

 هسـتند، تبـاريتك"مانده باقي پونرينه"با ميرميسينه خانواده زيركه كندمي ترسيمرا احتمال

 ماند.مي باقيه،شاخ هماندر مجاور انتهايي شاخهبه امبلوپونين گونه يافتن انتقالاز بعد يعني

 نمـايش بـراي پـيش سـال پـنج مسامحه اندكيباكه درختيبارا درخت اينكه است جالب

 مشتقها پونرينه نزديكيا داخلازها ميرميسينهآندركه بودم كرده تعبيه كنفرانسدر پوستري

 اينبه 1994 سالدردوار است؛ متفاوت كاملاً البتهها فورميسينه جايگاه نمود. مقايسه يابند، مي

 بـه نيزاي ماهيچه-اسكلت صفات براساس1)1996( هاشيموتو يافته اكنون، نپرداخت. موضوع

 شايد دارند،همبا تنگاتنگي ارتباطها پونرينهو ها، ميرميسينه ها، اكتاتومينهكه رسدمي نتيجه اين

 ادامه است ممكن amblyoponineدر موجود پيتول اينكه ضمناًو هستند، همزادهاي گروه هم،

 باشد. پيتولييانقباضپسدر مورچه قبلي شرايط عكس بلكه نباشد، زنبور تيفوئيدي مرحله

لپتانيلينهيك احتمالاً حاضر حالدر پيچيده، جنسيتك تيرهيك بعنوان پوميرمينه،اَ پوميرمينه.اَ

 گردد.مي تلقّي ناهنجار

 درس دو
 خـانواده(تكـاملي) فيلـوژني بازسـازي اخيـر تاريخچـه بررسياز بايدكه درسيدو من، بنظر

 است حياتيها مورچه براي اندازه همانبه تكاملي تحليل روشهاي)1از عبارتند گرفت مورچه

 صفات دادن تميزو گذاريكد مشكلات بدليل تاحدودي مسئله اين شايدو رفت،مي انتظار كه

 اگـر حتّي شكمي، اندامكهاي كردن، كوتاهيا بسط تلفيق،يا پيوند دارايكه صفاتي)2و باشد؛

 تنهـا اول، مشـكلبه راجع گردند. وارونگي دستخوش است ممكن باشد، نادر بسيار موارد در

 آياكه ديد بايد يعني گيرد، قرار بازبيني مورد بايد پيچيدگي نظراز صفتهركه بگويم توانم مي

 خواسـتار مصـراّنه دوم، مشـكل بـراي كـرد. دقيـق جفتي گذاريدكُ سيستم وارد آنرا شود مي

و– آنهـااز عبور نيزو صفت تكامل خاص مراحلدر سازگاري احتمالي دلايل دقيقتر بررسي
 برديركا چنين هستم. مضحك، بسيار"دقيق گزارشهاي"ازتر جسورانه استفاده خلاصه، بطور

1. Hashimoto (1996); 
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 فكـر طـرح اينبه راجعدوار كند. كمك بيولوژيبه فيلوژني بازگرداندنبه است ممكن حتّي

 خلاصـه بطور جناغي-پهنه پشت تلفيق وارونگي براي ممكن دلايل پيرامون حاليكهدر كند مي

 انتظـار شايدكه سياري ملكه داراي تاكساي چندين مياناز مثاليويكه هرچند كند،مي بحث

(ص. BBW كـه است ذكربه لازم هرچند، دهد. نمي ارائه يابد، تكامل فراختر معدهاز رفت مي

 يـا صفت اسيتونينهرنَهاي مورچهدر موجود A3 نوعدر جناغي-پهنه پشت تلفيق فقدان)317

 كند!مي تلقّي ثانوي خصوصيت

 باشـد. داشـته ديگري سازگاري دلايل تواندمي احتمالاً تلفيق وارونگي اوصاف، اين همه با

 مايعـاتاز عمـدتاً تغذيـه بـه نسـبترا رفتـاري تغييرها مورچهاز گروهيگ اگر مثال، بعنوان

 برخـي تفكيـكو پذيري انعطاف داد،مي بروز خوداز گياهان، عسلكيا شهد قبيلاز شكري،

 شـكار بـه مضاعف گرايش ديگر، سوياز باشد. ارزشمند بسيار توانستمي شكمي اندامكهاي

 همچنانكه مايعات، داخليسازي ذخيره بهايبه پوششي اجزاي تقويتو تلفيقبه است ممكن

و فورميسـينه هـاي گونـه نمايـد. كمـك باشـد، صـادق اسـت ممكـنها پونرينهاز بسياري در

 پهنـه پشت نقاطو گرفتهرا مايعاتو غذا مسيركه باشندهايي گروه است ممكن دوليچودرينه

 بـا همراهها دوريلينه ها، پونرينه حاليكهدر دهند، توسعهيا بازيافته مجدداًرا مجزا سينه جناغو

 صـفت داراي A3 نـوعدر حـداقل(معمـولاً) جزئي شكارچيهاي زيرخانوادهو ها، سراپاچينه

 هستند. تلفيقي

 اصلاحيبندي طبقه نظامبا همگام
 گرفـت، مـي صـورت جـانوري جامعـه مبنـاي بـر اساساً"قديم روزگاران"دربندي طبقه نظام

از شـده آوري جمـع آثـار بود. گياهوگلُ حسببر استوايي نگري كلونيكه وقتي مخصوصاً

 ماننـد– كشـورشدر متخصصـي بـه سـايرينو معتبـر، كاوشـگران تحقيق،هاي گروه سوي

 كـه همانهـايي گرديـد، ارسال– فورل آگوستهو آمري، كارول ماير، گوستاو اسميت، فردريك

 سـرزمينهايدر واتسيسـنام توسطكه ناشناختهو جديدهاي مورچه" پيرامونرااي مقاله روزي

 جديد جنسهاي هم، گاهيو شده، ارائه جديد هاي گونهكه نوشتند"بود شده گردآوري جنوبي

را آزمايشـگاهي هـاي نمونهكه متخصصاني توسطكه بندي، طبقه نظام اين بودند. شده توصيف

 عرضـهرا ريختـه درهـم تاكساهاياز انبوهي گرفت،مي صورت كردندمي مبادله بندرت خيلي

 زمينـهدرهـايي نوشـته مجموعـهبا توانشحددر توانست آمريكه است اينجا تعجبو كرد

 موضـوع ايـناز)،a1925،1910،1911،1913،1921،1922("حشـرات جنسبندي طبقه"

 ريختـه درهـم موضوعات ديگرو بودن ردههم اوصاف، اين همهبا كند. كسب لازم اطلاعات
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كهندكرد ايجادرا ريختگي بهم شودمي ناشي جانوري-كلوني تفكيكي روش گيري بكاراز كه

از بـويژه مورچـه، هاي گونهاز مؤثر برداري فهرستو شناسايي جهتدر تلاشها بيشتر اينكار

،Camponotus جملـهاز مثالهـايي بـه اسـت لازم فقـط ساخت. نتيجهبيرا بزرگتر، جنسهاي

Crematogaster،Pheidole،وSolenopsis تا حتّي شناسايي، قابليت موضوعبرتا كنم اشاره

 باشم. كرده تأكيد امروز،

 شـدت،و حـدت بـا اصـلاح عصـر است. تغيير حالدر موضوعات اينكه است قرن نيم

 يـا– جهـان پهنـهدر عمـدتاً جديـد هـاي گونه توصيفات حفظبا است. رسيده راهاز سرزنده

 توصـيفات اعظـم بخش ذكراز ايم توانستهما جنس،به جنسو قاره، سطحدر اصلاح حداقل

 كنـيم. اجتنـاب داد مـيرخ گذشته روزگاراندركهآناز بعدهاي گرفتن قرار ردههمو مشابه

از وسـيعتر اطلاعات آوري جمع يعني شود،مي استنباطآناز امروزهكه آنگونه اصلاح، فرايند

هـاي داده مجموعـهدر موجـود نـوعي آزمايشگاهيهاي نمونه اينبا آنها مقايسه مطالعه، محل

 كـار ايـن خروجـي اسـت.ها گونه تمامي نمودن مرتب كلاًو آنها، نامهاي اصلاح جهت سنتّي

 بـه مربوط مأخذهايبا همراه ها، زيرخانواده حتّيو ها، تيره جنسها، كليهاز مكتوبي شرح همانا

 همـه بـراي تـاكنون كـه شناساييدر مؤثر موارد سايرو توضيحات،و شرح ها، گونهو جنسها

 بار اولين برايتا دهدمي امكان ديگرانبه مكتوب توضيحاتو شرح اين بود. خواهد آشناست

 بهمـرا جديـد هاي گونه بعدي توصيفات اصلاح، نتيجه طوريكه باشند، داشته دقيق شناساييهاي

 شد. خواهد واقع مفيد پذيرد، صورت اصلاح محيطدرو بدقت توصيفات اين اگر باشد. داشته

 است. مجدد اصلاحات ايجاد اصلاح، نتيجه بهترين

 سالاز براون سوياز عمدتاً مرحله، چنددر پونرينه زيرخانواده بحث. موردهاي نمونه برخي

 اسـت. آمـده بولتون كاتالوگدر تماماًو است، گرفته قرار اصلاح مورد شمسي) 1331( 1952

 بررسيبه افتاده، تعويقبه مدتهاو پردازد،ميها پونريته زيرگروهبهكه مطالعه اين عمده بخش

 معتبر گونه 150 تقريباً شاملكه دارد اهتمام)Pachycondyla( پاچيكونديلااز مبسوطي روايت

 خـاكزي هـاي گونه داراي همخانواده جنسهايو جنس اين است. نامهم موارد اصلاحاز پس

و)Leptogenys(لپتـوجنيس ماننـد بـزرگ جنسـهاي بـه بخشـها ديگـر هسـتند. زيادي بسيار

 لاشبرگزي،هاي نمونهدرآن فراواني بخاطر اخير، مورد–دنپردازمي)Hypoponera( هيپوپونرا

 بولتـون سـوياز)Leptogenys(لپتوجنيس آفريقايي جنس است. كتاب اين بحث مورد جنس

)a1975(1جـنس اسـت. گرفتـه قـرار كامـل اصلاح مورد تاكنون شده شناخته هاي گونه براي 

1. Bolton (1975a); 
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رتيلُـ سـوياز)Ponera( پـونرا ماننـد كـوچكتري جنسهايازكه)،Hypoponera( هيپوپونرا

هاي ملكه اينكه بدليل نيزو ها، گونهاز بسياريبا زياد همساني بخاطرد،گردي تفكيك1)1960(

 شـود. مـي تلقّـي واقعـي چالشيكد،ندار كارگر مختلف هاي گونهبا شباهت عموماً پيكر هم

 هستند. فراوانو رايج نيمكرهدوهردر بومي غير جنسهاي برخي آن،بر علاوه

 گونـه چنـدينو كـرد اصـلاحرا)Acanthostichus( آكانتوزتيچو گونه2)1996(كي مك

 افزود. جديدرّبِ بومي خواران موريانهاز جنس اينبهرا ديگر

لپتانيلينـه،و سـراپاچينه جنسـهاي زمينـه درb1990،d1990(3( بولتـون آثـار چاپاز بعد

اش مقالـهدر تيلُـر كـه هرچنـد اسـت، نشـده انجـام الذكر اخير جنس روي كاري هيچ تاكنون

 همراه)،Protanilla( پروتانيلاو)Anomalomyrma( آنومالوميرمه جنسهاياز عالي توصيفاتي

 مقالـهدر جـنسدو ايـن توصيفات است. داده ارائه اخير دههدو درطي توضيحات،و شرح با

ــر بــه بولتــون ــا اســت، شــده داده نســبت تيلُ ــوم واقعــي نويســنده ام  شــيفودون نيســت. معل

)Scyphodon،(و،هشـد يافـت برونئـيدر دوبـاره اسـت، معـروف كوچـك نـر جنسبهكه

)Protanilla( پروتانيلا كارگر مشابهنر جنس اينكه كنندمي بيانآن فردبه منحصرهاي آرواره

 است.

از بعـد4)1985،1989،1990(دوار توسـط كـه هـا ميرميسينهشبه روي اصلاحيتفعالي

 شـده كامـل نـو استوايي هاي گونه براي گرفت انجام5)1967-1958( كمف جزئي اصلاحات

 است.

 ميانازكه است، Pheidole جنس مورچه، نشده اصلاح هاي گونه جامعه بزرگترين احتمالاً

 انـد. شـده اصـلاح6)1959( گـرِگ سويازاي اندازهتا جديد برّ شمالگان بومي هاي گونه آن،

 بودنـد جديـد، برّ استوايي بخش عمدتاً جديد، برّ بوميكهرا جنس اينازيهاي گونه ويلسون

هـاي مورچه جامعه دهميك تقريباًيا جديد، گونه 335ي،نامهم اصلاحاز بعدو كرد، اصلاح

 كامـل اساساً توضيحاتش،و شرحبا همراه اصلاح، اين شدند. شناسايي جديد، برّ شده شناخته

 جـنس رسـيد. خواهـد چـاپ بـه هـاروارد دانشـگاه انتشـارات توسط 2000 سالدرو است،

1. Taylor (1960); 
2. MacKay (1996); 
3. Bolton (1990b, 1990d); 
4. Ward (1985, 1989, 1990); 
5. Kempf (1958-1967); 
6. Gregg (1959); 
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Pheidole،جنگلهـاي بيشـتردر رود؛ مـي بشـمار خـاكزي رايـج تاكساهاياز ديگر يكي البته 

 جـنس شـود). رجـوع8 فصـل(بـه اسـت غالب جنس،افراد تعداد بعلت جنس اين استوايي،

 آسـيا،در شوند؛مي يافتآناز كمتري تعداد آمريكادر دارد، زيادي هاي گونه آفريقادر حاضر

 چگونـه كـه نيست روشن هنوز اما كنند؛مي زندگيآناز بيشتري هاي گونه استراليا،و ملانزي،

 گردد.مي مقايسه بردمي بسر آمريكا استوايي مناطقدركه تعداديآنبا تعداد اين

 كامـل يررسـي اولـين داد انجام Rogeria جنس روي1)1994( كوگلر چارلزكه اصلاحي

 جـنس نيشـدانازوي مطالعـهو اسـت، شـده فرامـوش مدتها ميرميسينه جنس ايناز ديگري

 مهم تاكسا بيشتر بررسيدر آيدمي بنظر نيش زمينهدروي بعدي مقالات انضمام به2ميرميسينه

 باشد.

 بـراون سـوياز شـود، مـي يافت استوايي لاشبرگيهاي نمونهدر بسياركه داسيتونين، تيره

 روي بولتـون توسـط همينطـورو تـاريخ)آناز پـس مقـالاتو،1948 سـال اصلاحيه(ابتدا

 حاضـر حـالدر بولتـون است. گرفته قرار پلكاني اصلاح مورد آفريقا استوايي بومي هاي گونه

 كـوچكتر، جنسـهاياز بسـياريكه است بديهيو هاست، تيرهبندي طبقه عمده اصلاح درگير

 هسـتند، مجـزاّ بسـيار كـه رسـيدمي بنظر روزيو دارند كوتاههاي آروارهكه آنهايي مخصوصاً

 استوايي جنگلهايدر تيره اين است. رفته سؤال زير مياني هاي گونه جديدتر كشفياتبا اكنون

 كـه،Strumigenys يعنـي جـنس بزرگتـرين مخصوصـاً است، برخوردار عجيبي بسيار تنوع از

 كننـد. مـي زنـدگي فرسـوده، چوبهايو لاشبرگهادر عمدتاً دنيا، سرتاسردرآناز گونه صدها

 توصيف آنهااز يكي تنهاكه برد،مي بسر ماداگاسكاردر جنس ايناز بومي گونه پنجاه احتمالاً

 بزرگ، نسخهيكوام كرده اصلاحرا جديد برّ بومي هاي گونه نيزمن.3است شده نامگذاريو

 دارم. اختياردر است استراليايي-ايندو بومي شده شناخته هاي گونه حاويكهاي نشده كامل

 اينو گرفت، قرار داسيتينه تيره جزء ويلر-آمري بنديهاي طبقهدر Basicerotini جنسهاي

 منـاطقكل براي5)1960( كمفو براون سويازو گرديد تعيين4)d1949( براون توسط تيره

 گرفـت؛ صـورتg1974(6( بـراون توسط باسيسروس گونه اصلاح مكمل گرديد. اصلاح دنيا

1. Kugler (1994); 
2. Kugler (1978); 
3. B. Fisher (اظهارات شخصي 
4. Brown (1949d); 
5. Brown & Kempf (1960); 
6. Brown (1974g); 
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(رشـته شـمالي آنـدس بـومي Protalaridris armata پروتالاريـدريس گونهو جنس اين وي

از اوقات گاهي متمركز غير استوايي هاي گونه.1كرد توصيفهمرا شمالي) آمريكايدر كوهي

-ايندو منطقهدر باسيسروتينه گونه اصليهاي گروهو شدند،مي منتشر متعدد نويسندگان سوي

كه گرفتند، قرار مطالعه موردa1968،b1968،b1970،1980،b1990(2( تيلُر توسط استراليايي

 رسيد.26 عددبه قديمرّبِ استوايي مناطق بومي هاي گونه كلّ تعداد

 صـورت شـاتوك توسطكه هستند آنهايي دوليچودرينه جنس روي اخير ارزنده اصلاحات

ــد، ــه گرفتن ــد ك ــنساز عبارتن  Iridomyrmexو،Toneria )1990(3،Axinidris )1991(4 ج

)a1992(5ها دوليچودرينه جنسي اصلاح؛)b1992(6هـاي گـروهاز لياااسـتر بـومي گونهدوو؛

Iridomyrmex.بررســيدر كــار ايــن.7اســت موجــود شــاتوك كاتــالوگدر آنهــا مأخــذهاي 

 كـهرا شـده تأييد اخيراً گونه 912 مؤلّف است؛ نمونه بود، شده فراموش مدتهاكه زيرخانواده،

 دهد.مي قرار شناسايي مورد است ديگر فسيلي گونه چندو آنورتينه شامل

 توجـه،Myrmoteras جـنس تـكبا همراه،Myrmoteratini تيره فورميسينه، هاي گونه در

 اسـتيهاي گونه بخاطر شايد است، كرده جلب خودبه ديگرياز بعد يكيرا كنندگان اصلاح

از پـس.برخوردارنـد كمـي تعداداز اصلدر اينكهو هستند، تميزو تشخيص قابل براحتي كه

و8)1985( مافت سوياز بازنگريهايي گرفت، انجام 1980 سالاز قبلكه محدودي تلاشهاي

 شـمارش بـود. جديـد هـاي گونه شناسايي شامل اصولاًكه گرفت، صورت9)1992( آگوستي

بندي طبقهحدتارا تحقيق a1994(10( آگوستي رسيد.31 يعني انگيزي شگفت عددبهها گونه

و Cataglyphis )1990(11 مـــورددررا گونـــه ســـطحدربنـــدي ردهوو فورميســـينه تيـــره

Cladomyrma )1991(12 است. داده توسعه 

1. Brown (1980a, 1980b); 
2. Taylor (1968a, 1968b, 1970b, 1980, 1990b); 
3. Shattuk (1990); 
4. Shattuk (1991);  
5. Shattuk (1992a); 
6. Shattuk (1992b); 
7. Shattuk (1994); 
8. Moffett (1985); 
9. Agosti (1992); 
10. Agosti (1994a); 
11. Agosti (1990); 
12. Agosti (1991); 
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ازاي منطقه بزرگ اصلاحيه تنها است؛ شدن اصلاح حالدر همچنان Paratrechina جنس

 خـاكزي جـنس يـك مـورد، اين اما گرفت، صورت شمالي آمريكاي در1)1984( تراگر سوي

 شود.مي ديده فراوان استوايي جنگلهاي بيشتردركه است

،Tetramoriumاز عبارتنـد است فراوان خاكزي هاي گونه نظرازكه بزرگ جنسهاي ساير

Monomorium،وSolenopsis ل مورددو شود). رجوع8 فصل(بهاز عمـدتاً جنسـها ايـن او

 جنسيك،Diplorhoptrum2(شامل Solenopsis هستند. قديم برّ بومي جغرافيايي توزيع نظر

 قـديم بـرّدرآن تعداد اما شود،مي محسوب جديد برّ استوايي مناطقدر متداول بسيار گونه پر

 آتشـي هاي مورچهبه تنها واقعدر استوايي هاي گونهاز كرايتون بازنگري است. كمتر مراتب به

 قـرار اصـلاح موردرا گروه همين3)1991( تراگر است. پرداخته Saevissima گروهاز بزرگتر

از بسـياري اما است، مانده باقي جايگزين بعنوان عمدتاً تاكنون زمانآنازاش اصلاحيهو داد،

 بـدون اكنـون هـم،) Diplorhoptrum جـنس(زيـر دزدهاي مورچه شامل جثهّ، ريزْ هاي گونه

 پيرامـون وسـيع اطلاعـات آوري جمـع مسـتلزم مـوارد ايـن بررسـي ماندنـد. بـاقي اصلاحيه

 چونكـه برخوردارنـد، نـر، هـاي مورچـه امكـان، صـورتدرو ملكـه،ازكه استهايي آشيانه

 هستند. توجه درخور تفاوتهاي فاقد اغلب كارگرهاي مورچه

در اكثـراً آمريكـا، نـواحي بـومي قـارچ كننـدگان كشت مانند آتينه، تيرهازيهاي گونه پس،

و،4هستند آنها تنوع روي مطالعه حالدر همكارانشو شولتز كنند.مي زندگي استوايي، نواحي

 نماينـد،مي تعيين كنند،مي زندگي خود قارچباكهها مورچهدررا مشترك تكامل سير همينطور

 پردازند.مي DNA همينطوروها مورچه لارو تطبيقي مطالعاتبهو

 منـاطقدر شـك بـي ميرميسـينه،شبهو ماتوگاستر،كرِ كامپونوتوس، قبيلاز تاكساها، ديگر

 هستند.زي بيشه بيشترو داشته لاشبرگبا كمتري وابستگي اما اند، پراكندهو متداول استوايي

 هـا، نمونهدر معمولاً شوند،مي يافت استوايي جنگلهايدر اغلب گرچه سرباز،هاي مورچه

از شاخصـي اغلـب كمتـر، جغرافيـايي توزيـع داراي جنسـهاي ديگرو آنها اما هستند، نامنظّم

 تحقيقـات بايـد كـه اسـت بـديهي بنـابراين شوند،مي محسوب خاصهاي زيستگاهيا شرايط

 بـرّ منـاطق بـومي اسـيتونينه جنس بود. خواهد نيز اينگونهو گيرند، قرار توجه مورد يابي زمينه

1. Trager (1984); 
2. Baroni-Urbani (1968); 
3. Trager (1991); 
4. Chapela et al. (1994); Hinkle et al. (1994); Schultz & Meier (1995); Mueller et al. (1998); 
Schultz (1998); Wetterer et al. (1998);  
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 بعدي تحقيقاتبا اصلاحات اينو گرفت، قرار اصلاح مورد1)1955( بورگماير توسط جديد

 گرديد. همراه2)1976،1982،1985( واتكينز توسطبندي طبقه محور حول

 شود مي كار اين اندركاران دستو خاص هاي گروه بندي طبقه نظام به راجع زيادي حرفهاي

 از خارج مطالعه مورد منطقه در كه است كارهايي براساس مطالعات اين از بسياري اما كرد، بيان

 در فوري كه شوند مي چاپ مجلاتيو زبانها در اغلبو گرفتند انجام جنگل لاشبرگي محدوده

 نظـام زمينـه در متخصـص زيـادي تعـداد از اكنـون هم چين ندارند. قرار كاربران اكثر دسترس

 توجـه اصـلاحات به متخصصان اينام ديده من جائيكه تا اما است، برخوردار مورچه بندي طبقه

 چين كشور جانوري جوامع از جديد هاي گونه توصيفو تصادفي شناسايي به بلكه اند، نداشته

 اكنـون فعالان برخي اما است، تأكيد مورد بومي جانوري جوامع ژاپن، در همچنين، اند. پرداخته

 جملـه از كارشناسانيو اند، كرده شروع مناطق سايرو آسيايي استوايي مناطق در را اصلاح كار

 در اصـلاحي برنامـه روند. مي بشمار مورچه شناسي هسته حوزه پيشگامان جزء كوبوتاو ايماي

 لاتكـه، برانـدائو، همچون توانمندي افراد صاحب كه استرالياو جنوبي آمريكاي در جهان سطح

 نيستند. زياد آنها مثل اما است، بوده قوي هستند تيلُرو شاتوك،

 بندي طبقه نظام زيرساخت
اي مقالـه كرايتون سال،آندر بود؛ دنيادر مورچهبندي طبقه نظام براي عطفي نقطه 1950 سال

 كـه بـود بزرگ اثر نخستينكه رساند، چاپبه شمالي آمريكاي بوميهاي مورچه عنوان تحت

 آثـاردركه گذشته، قرن"اسمي چهار" سيستم اينكه يعني كرد. عرضه را3"نوينسازي تلفيق"

 پـاي جـاي 1929-1910 سالهاي محصول"حشرات جنسبندي طبقه" پيرامون آمري برجسته

 مانـده تغيير بدون عصرشهم نويسندگانو ويلرهاي نوشتهدر تقريباًو بود كرده باز محكمي

در اسـمي چهار سيستم باشد. رفته مياناز هميشه براي اميدواريمماكه– است شده رها بود،

 جـنس، براي نامهاييبااي گونه-گروه تاكساهايدر مداومش كاربرددركه– فورميسينه جنس

 محسـوب اسـمي پـنج سيستميك واقعدر– بود بفرد منحصر تقريباً جورهو گونه، زير گونه،

از رد.بمي بكار معمول بطور جنس، زير بنام فراجنسي، پنجم مقولهيكاز عملاً چونكه شد، مي

” ماننـد نامأنوسـي صـورتهايازما اينرو، mixtus aphidicola umbratus )Chthonolasius(

Lasius “ بصورت شمالي) آمريكاي(بومي گونه اين امروزه برديم؛مي رنج Lasius umbratus 

1. Borgmeier (1955); 
2. Watkins (1976, 1982, 1985); 
3. Mayr (1942); 
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و كاتالوگهـادر هنـوز هـا اسـمي چهـاروهـا اسـمي پنجاز بسياري اگرچه شود.مي داده نشان

 بايـد بنـديها مقولـه ايـنكه هستند القول متّفق همه تقريباً اند، رايجاي منطقه بنديهاي فهرست

 بنحـو"رقـم" جايگاهدر تغييرات جانوري، نامگذاري المللي بين قانون براساس شوند. حذف

 كنند كمك هنوز توانستندمي آنها من، زعمبهو اند، كرده كمك مسئله اين تحققبه چشمگيري

.1بگذاريم جلوبه گامي ليĤنه نامگذاريازها زيرگونه مقوله بردن بينازبا تا

 ارزشـمندي هـدف بندي طبقه بيولوژي معتبر اسم داراي مقولهيك بعنوان زيرجنس حذف

 بـين قـوانين.2اسـت مورچـه بندي طبقه نظامدر يافتن تحقق حالدر كاملاًكه هدفيو است،

 هـم زمـاندر كـه آشفتگي داند.مي جنس معادلرا زيرجنس نامگذاري، اهداف جهت المللي،

و دردسرسـاز توانـدميكه دهدمي نشان آيدمي بوجود جنسها نام شدن نامهمياو شدن سنخ

 توجهآن زيرجنسهايو Cryptocerus تكراري نمونهبه باشد: فرسا طاقتو كننده، اذيت صرفاً

 بجاي رسمي غيراي گونههاي گروهاز استفاده مسيردر رسدمي بنظرانشناس مورچه بيشتر كنيد.

را مؤلّفهاي خواسته كردن برآورده بجزرا اهداف تماميها گروهو كنند،مي حركت زيرجنس

در سـريع خيلـي قرن،دو گذشتازپس سانان، مورچهبندي طبقه واقع،در نمايند.مي برآورده

 است. شدن اسميدو حال

 ديگـرو سوسـكهادر كـه اسـت، تيـره زير نامهاي انتهايي پسوند نامگذاري ديگر موضوع

 نـهو دهـد مـي نشـانرا جمع شكل صريحاًنه اينو شود،مي ختم ina-به متأسفانه گروهها

درهـا اروپـايي بيشـتر بـومي زبـاندرو است، غيرمتعارف جنسي نامهاي پاياني پسوند بعنوان

ــمت ــايي قس ــان ine- انته ــت يكس ــد، اس ؛Ponerini،Ponrine؛Ponerinae،Ponerine(مانن

Ponerina،Ponerine.( زيـر پايـاني پسوندآن بجايو3دادم قرار بحث موردرا مسئله اينمن 

 هـم سـنتّي معيارهايازو نداشتهرا ina– ايرادهايو عيبكه كردم، پيشنهادرا iti- يعني تيره

 نباشـد. لازمها مورچهبندي طبقهدر شايد زيرتيره مقوله اينكه دارد عقيده بولتون برد.مي بهره

 تحليلبر مبتني بسياربندي طبقهدر كه، دارم اعتقادو كند،مي اشتباه مورد ايندراو من، نظر به

 بود. خواهد نياز مورد همهاز بيشاي موشكافانه فرعي بنديهاي تقسيم تكاملي،

 مورچه، ناماز مؤلفين اندازهاز بيش قول نقل يعني كرد: توجه بايد نيز ديگري كار روش به

دررا كـار روش ايـن مـن باشـد. جـنس ذكـر بـا فقـط خواهوها گونه اسمدوبا همراه خواه

 هـدف كـه: پرسـيدم خودماز آخرالامركه وقتيتا كردم تدريسها مورچهبندي طبقههاي دوره

1. Wilson & Brown (1953); 
2. Brown (1973); 
3. Brown (1958); 
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 يـاوبندي طبقه نظام برطبقِرا خود تحقيقي مقالاتكه افرادياز خيلي براي چيست؟ كار اين

 امـر ايـنهم علمي مجلات سردبيراناز خيلي براي حتي(كه رسانندمي چاپبهآناز خارج

 امـا گـردد، مـي اضافه جانور حقيقي علمي ناماز بخشي بعنوان تقريباً مؤلّف نام افتد)،مي اتّفاق

 ارزش عمـلاً بعدي قول نقل گيرد. قرار علمي ناماز بخشي نبايد مؤلّف نامكه گويدمي قوانين

 نقلاز نظر صرف شود.مي مطرح توجيهيك بعنوان اغلبكه هرچند دارد، ناچيزي بودن مأخذ

 جـويي صـرفه زيـادي صـفحاتو تلاش، زمان،در آن،بر اساسي تأكيد عدميا مؤلفاز قول

 غيراصوليهاي قول نقل امروزهكههايي بسطو شرحو فهرستها، عناوين، ريختگي بهم شود؛ مي

 تسهيلها كتابنامه طريقازرااي رايانه جستجويو رساند؛ خواهد حداقلبهرا آورندمي بوجود

 طبعاً مورديكه وقتي فقطكه است اين كنممي پيروي مورد ايندرمنكه قانوني كرد. خواهد

 شود. اضافه مؤلّف نام است، صفحهو جلد، تاريخ، مؤلّف،ازاي كتابنامه كامل قول نقل نيازمند

 انداز چشم
 ايـن واقـع،در آگـاهيم؛ آنهـا بـه احتمـالي پاسـخهايوبندي طبقه آتي نيازهاياز برخيبا ما

 همپوشـي باهم لاشبرگ اكولوژيدر موجود نيازهاي كند.مي تعريفرا آنهااز برخي مجموعه

 ماننـد جنسـهايي اسـت. لاشـبرگزيان بحـثاز فراتـر هـا مورچهبندي طبقه موضوع اما دارند،

 امـا انـد، بنـدي طبقه انتظاردر همگي سولينوپسيس،و پاراتريچينه، كرمِاتوگاستر، كامپوتونوس،

 اميـد كنند.مي فراهم دكتريهاي نامه پايان براي تري جذاب موضوعات آنهاكه گفت توان نمي

 ايـن تـا باشـد داشته سرمايه)و وقت(و جسارت شاتوكيا بولتون مثل كسي بزوديكه است

 تاكسـاها بـين اصـلي روابـطو تكاملي تحليل موضوع ديگر بحث دهد. انجامراها بندي طبقه

 ژنيتيكـي اينهـااز برخـي گيرنـد. قـرار مطالعـه موردو شده شناسايي بايد صفات بيشتر است.

 در1)1990( كروزير همچنانكه بود، نخواهد ساده آنقدر هميشه آنها مطالعه اما هستند، مولكولي

 بـا جمعيـتو تكـاملي تحليـل پيرامـون تحقيقـات فراروي اندازهاي چشماز خود بازنگري

وهـا گونـه تعريـف يعنـي دوگانـه، وظايف اين اگر كند.مي اشاره غيرسلولي DNAاز استفاده

 پيشـرفتهاي شـاهد شايد روند،يشپبه همگام،خصوصيات تشخيص جديد سيستمهاي ايجاد

هـاي رشـته روي مثبتـي تـأثير كـه بـود خواهيم تكاملي تحليلوبندي طبقه نظامدر چشمگير

 است، نيز كتاب اين بحث مورد موضوعكه زيستي تنوع ارزشيابي جملهاز بيولوژيك، گوناگون

 گذاشت. خواهد

1. Crozier (1990);  





6 فصل

 تنوع شاخص بعنوانها مورچه

 آلوُنسواي ليانه

در زيسـتي تنـوعاز ارزيـابي جهـان، سراسردر زيستي تنوعو زيستگاهها روزافزون كاهش با

 تخصـصو سرمايه، زمان،كه آنجااز است. ضروري بسيار حفاظتي ريزي برنامه فرآيند خلال

 گـردد، بنـدي مـي طبقه گروههاي تمامي كاملِ بررسياز مانع علميبندي طبقه زمينهدر محدود

 يـك.1اند درآمده اجرابهو شده طراحي زيستي تنوع سريع گيري اندازه جهت راهكار چندين

 بـهآناز مختلـف متـوندر كـه شـده، انتخـاب بنـدي طبقـه هـاي گروهبركه است اين روش

 گروههاي،5راهنماهاي تاكسا،4جانشين تاكساهاي،3اولويتدر تاكساهاي،2شاخص تاكساهاي

ازاي گونه تنوعو غنااز گيري اندازه شويم. متمركز شود،مي ياد،7هدف تاكساهايياو،6هسته

و شـده، عنـوان تاكسـاها سـايراي گونـه تنـوعو غنا معرّف مقياس شاخص، گروههاي چنين

1. Schulenberg & Awbrey (1997); Mack (1998); 
2. Lawton et al. (1998); 
3. New (1987); 
4. Oliver & Beattie (1996a); 
5. Kitching (1993); 
6. Di Castri et al. (1992); 
7. Kremen (1992); 
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 گردد.مي محسوب منطقهيك تنوع مجموع شاخص بنابراين

 اكولـوژيكي واكنشـهاي روند.مي بكار نيز محيطي تغييرات شناساييدر شاخص تاكساهاي

 واكـنش شاخصـهاي بعنوان هستند حساس زيستگاهي ساختار اصلاحبهكه منتخب تاكساهاي

7 فصلبه محيطي، تغييراتبه نسبت مورچه واكنشهاي مورددر(1اند رفته بكار تاكساها ساير

 شود). جوعر نيز

 تبـديلاي گونـه تنـوعو غنا تعييندر موفق شاخصيكبه اينكه براي منتخب، تاكساهاي

 نظـارتو شـده گيري نمونه براحتي بايد)1:نمايند تأمين بايدرا زير اوليه معيار چهار گردند،

 قابليـت اكوسيسـتمدر مهـم اكولـوژيكي بلحاظو متنوع نسبتاً گروههاي معرّف بايد)2 شوند،

 بايد)4و باشند، داشته تاكساها ديگر تنوعبااي شده شناخته روابط بايد)3 باشند، داشته تحقيق

.2دهند نشان واكنش محيطي تغييراتبه نسبت تاكساها ديگر همانند

 هسـتند. دارارا زير معياردوهبالقو شاخص تاكساهاي بعنوان شده انتخاب گروههاي بيشتر

 پرنـدگان، پسـتانداران، قبيـل،(از داران مهـرهو آوندي گياهان روي كلاً زيستي تنوع تحقيقات

 اسـتاندارد روشهاياز گيري بهرهبا اساساً گروهها اين است. متمركز)3دوزيستانو خزندگان،

 قابـل براحتـي تقريباًها داده وعهممجو راهنما منابع طريقازو4شوندمي گيري نمونه بسادگي

 تأييـد مـورد غالباًكه(هرچند گروهها ايناز بسياري اكولوژيكي، نظر نقطهاز هستند. شناسايي

 جمع يكجاها گونه ديگر شرايطباكه هستند كلي شرايط داراي گزارشات طبق اند) نگرفته قرار

 مرتبط زيستگاههاي ديگرو گياهان.5دهندمي شكلرا"چتري هاي گونه" ترتيب بدينو شده،

و مستقيماً موجودات تمامي چونكه گردند،مي تلقي زيستگاهيك تنوع كلّ معرفّهاي اغلب شان

 مهـره، بـي گروههـاياز بسـياري.6اند وابسته گياهانبه پناهگاهو غذا كسبدر مستقيم غير يا

.7شوندمي محسوبهبالقو شاخص تاكساهاي جزء شان، اكولوژيكي اهميتو بالا تنوع بدليل

 اينكه كرد: جستجو چهارمو سوم معيارهايدر بايد اساساًرا شاخص تاكساهاي بودن مفيد

و غنـا بـا زيسـتگاهي تغييراتبه نسبت واكنشهايشانو منتخب تاكساهاياي گونه تنوعو غنا

بر مبتنيكه زيست محيطاز محافظت تصميمات دارد. همپوشي موجودات ديگراي گونه تنوع

1. Landres et al. (1988); Noss (1990); Pearson & Cassola (1992); Spellerberg (1992);  
2. Oliver & Beattie (1996a); 
3. Landres et al. (1988); 
4. Heyer et al. (1996); Wilson et al. (1996); 
5. Noss (1990); Launer & Murphy (1994); 
6. Lesica (1993); 
7. Kremen (1992(; Kremen et al. (1994); 
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 باشـند. مناسـب منطقـه ايـن سـاكن موجودات ساير برايكه شودمي تصور است تاكساها اين

از آندسـته بـراي اسـت. دسـتدر جـانوران بـين روابط پيرامون اندكي اطلاعات اين، باوجود

.1است شده شناسايي گروهها بين اندكي روابط داريم، اطلاعات آنهابه راجعكههايي گروه

 كنيم؟مي تلقيّ شاخص تاكساييكراها مورچه چرا
 ديگـردرو شناسندمي محيطي زيست شاخصهاي بعنوانراها مورچه استراليادركه سالهاست

 بعنـوان آلـي ايـده نمونه ظاهراً آنها گيرند.مي قرار استفاده مورد مفهوم همينبا نيز جهان نقاط

 گونـه 9000 حـدود(يعنـي برخوردارنـد تنـوعاز چونكـه گردنـدمي محسوب شاخص گروه

 قابل براحتيو شوند،مي يافت دنيادر خشكي زيستگاههردر تقريباً دارد)، وجود شده توصيف

.2هستند آوري جمع

ازهـا گونـه عمـده زيرا اند مناسب العاده فوق نظارتيو تحقيقيهاي برنامه برايها مورچه

 صـد چنـدتا گرفته مترييك فاصله(از محدود نسبتاً فعاليت دامنهبا يكساله ثابت،هاي آشيانه

و جفـت، غـذا، يـافتن بـراي كـه حشـراتي ساير برعكس–ها مورچه بنابراين هستند. متري)

 سـايت يـكدر تـري مـداوم حضـور– حركتنددر زيستگاهها بين معمولاًاي آشيانه سايتهاي

 نظـرازهـا مورچـه برخوردارنـد. تري معتبر نظارتو گيري نمونههاي دادهاز اينروازو داشته

 صـيد،و شكارچي بعنوان يعني– اكوسيستميك فراوان سطوحدر چونكه اند مهم اكولوژيكي

 دارند.تفعالي– علفخوارو همزيست، خوار، پسماند

 سايراي گونه تنوعيا غناوها مورچهاي گونه تنوعيا غنا بين همبستگي

 جانوران
 غنا بين ابطهر درك وند،ش لحاظ زنده موجودات ديگر تنوع شاخص ها، مورچهكه است بنا اگر

در كـهاي رابطـه اسـت، لازم جـانوران سـايراي گونـه تنوعيا غناوها مورچهاي گونه تنوع يا

.ستا گرفتههمطالع مورد بارها اخير سالهاي

 تاكسا،9آندركه گرفت، صورت3)1998( همكارانشو لاتون توسط تحقيق ترين جامع

 كشور جنوبدر واقع مرطوب خزان نيمه جنگلهايرد خاكزي،و گياهزيهاي مورچه بانضمام

1. Wilcox et al. (1986); Prendergast et al. (1993); Lawto et al. (1998); Pharo et al. (1999); 
2. Majer (1983); 
3. Lawton et al. (1998); 
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و شـدت داراي كـه زيسـتگاههايياز شـيبيدر تاكساها اين گونه غناي.شدند مطالعه كامرون

 شيبدر موجود گونه غناي تغييراتدر قانمحقّ اين شدند. مقايسه بودند فزاينده ناآرامي بسامد

از).شـود رجـوع6-1 شماره دولجبه( كردند شناشايي تاكساها بين كمي همبستگي ناآرامي،

 سوسـكهاي هـا، پروانـه جملـهاز تاكسـاها، اكثـر بـا گياهزيهاي مورچه گروهها، تمامي ميان

 شود). رجوع6-1 شماره دولجبه( داشتند مثبتي همبستگي خاكزي،هاي مورچهو گياهزي،
 پلاتهـايدر گونه غنايدر تغيير پيرامون تاكساها ديگروها مورچه بين همبستگي.6-1 شماره جدول

1ناآرامي شيب امتداددر موجود

خاكزيهايمورچهگياهزيهايمورچهتاكساهاساير

,5 پرندگان —
3, 0.78,  P = 0.124, 0.47,  P = 0.53 

,3ها پروانه –0.49, P = 0.67
4, 0.97, P = 0.035, 0.025, P = 0.69 

 پرنده سوسكهاي
 ملازيهاي تله←

رهگيريهايتله←

2, — 
5,–0.75,  P = 0.15 
2, — 
5,–0.75,  P = 0.15

4, 0.43,  P = 0.57 

4, 0.21,  P = 0.80 

,3زي گياه سوسكهاي 0.86, P = 0.33
4, 0.97, P = 0.035, 0.67,  P = 0.22 

,2ها موريانه —
3, 0.46, P = 0.704, 0.84,  P = 0.16 

,3 سانان لوله 0.04, P = 0.98
4, 0.70, P = 0.305, –0.21,  P = 0.73 

P  ,0.99 ,5زيخاكهايمورچه = 0.01
 احتمالاتو پيرسون، همبستگي شده، مقايسه پلاتهاي تعداداز عبارتند شده ارائههاي داده1

 بسـيار هـا همبسـتگي محاسـبه بـرايكه هستند نمونه حجم دهنده نشانها تيرهخط.P مرتبط،

 بـراي صفر فرضي گونه غناياز استفادهبا آمدند اتاليك بصورتكههايي داده هستند. كوچك

 نوشـته تيـره بصـورتكههايي داده شدند. محاسبه گياهيك نبود شرايطدر گياهزي تاكساهاي

 شدند. اقتباس1)1998( همكارانشو لاتونازها داده دهند.مي نشانرا معنادار مقادير شدند
 تحقيق هفتاز آمده بدست نتايج اند. گرفته صورت استراليا كشوردر اكثراً تحقيقات ديگر

 نتـايج ايـن انـد. شده داده نشان6-2 شماره جدولدر تاسماني منطقهو استراليادر شده انجام

 تاكسـاهااز بسـياري بـا مثبتـي همبستگي مورچه، گونه غناي كلّي، بطور كه، كنندمي مشخّص

 بـا تنهـاها مورچه گونه غناي نيستند. پايدار مختلف زيستگاهاي بينها همبستگي اينكهو ندارد

1. Lawton et al. (1998); 
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 دولجبه( اند داشته مثبت همبستگي مهرگانبياز گروه چندباو آوندي گياهاناي گونه غناي

 شود). رجوع6-2 شماره

و گيـري، نمونـه روشهاي مطالعه، مورد زيستگاهايو تاكسا نظر نقطهاز تحقيق هفت اين

و1)1983( ميجـر توسـطكه مطالعات، ايناز مورددو بودند. متفاوت ها، داده تحليل روشهاي

 ديگـروهـا مورچه بين معناداري مثبت همبستگي شدند، انجام2)1996( همكارانشو اندرسن

 چنـدينو گياهـان فراوانـيباراها مورچه گونه غناي)1983( ميجر كردند. شناسايي تاكساها

 روابـط بـهوي داد. قـرار مقايسـه مورد استراليا غربي مناطق سايت چنديندر مهرهبي تاكساي

 كـه شـده بازسـازي بوكسـيتي هاي حفرهدر گياهانوها مورچه گونه غناي بين معناداري مثبت

و ميجربه بيشتر ياتجزئ(براي يافت دست هستند متفاوتي بازسازي فعاليتهايو دمتق داراي

و پادمانها گونه غنايوها مورچه گونه غناي بين همچنيناو شود). رجوع3)1983( همكارانش

 رجـوع6-2 شـماره جدول(به كرد كسب داري معني همبستگياي چالههاي تلهدرها موريانه

 نيـز تكاندنو روبيدن سنتّي روشهايبه آمده بدستهاي نمونهدرها مورچه گونه غناي شود).

 گيـري نمونـه مهـرهبي تاكساهاي تمامي گونه فراوانيو غنا مجموعبا مثبتي معنادار همبستگي

 است. داشته شده

و مورچـه هـاي گونـه تركيب بين مثبت همبستگي چند نيز4)1996( همكارانشوناندرس

 شناسـايي اسـتراليا شـمالي سـرزمينهايدر واقـع كاكادو منطقهدر ديگر تاكساي هفت تركيب

 منطقهسهدراي چاله گيري نمونه روشبه مهرگانبي ديگراز گروه چندينوها مورچه كردند.

 بوكسـيتي شـده بازسـازي هاي حفرهدر ناآرام سايتهاي)2 توس،پاوكالي طبيعي درختزارهاي)1

)3و)،Eucalytus tetrodntaيا آكاسيه هاي گونه زندگي محل زارهاي بوتهو درختزارها(يعني

 آوري جمـع ند،شـو مـي مختلطيا آكاسيا زارهاي بوته شاملكه پسماندها،اي صخره سايتهاي

 آوري جمـع روبيـدن تورهـاي گيري نمونه روشباها ملخوزي گياه مهرهبي هاي گونه شدند.

و گيـاهزي،زيخـاك زير مهرهبي جوامع گياهان، گونه غنايوها مورچه گونه غناي بين شدند.

 شـماره دولجـبه( آمد بدست داري معنا مثبتهاي همبستگي ها، موريانهو سوسكها، زي،خاك

 نشد. مشاهدهها ملخوها مورچه بين همبستگي هيچ شود). رجوع2-6

1. Major (1983); 
2. Andersen et al. (1996); 
3. Majer et al. (1983); 
4. Andersen et al. (1996); 
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1استراليادر تاكساها ديگر گونه غنايوها مورچه گونه غناي بين مقايسه.6-2 شماره جدول

مقايسهتاكسون

 مأخذ احتمالات واريانس، زيستگاهشده

بينمثبتهمبستگي

و:هامورچه

 گياهان
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.24, Pشده < 0.05 Majer (1983) 

r² =0.35, P < 0.001 Andersen et al.
(1996)

r² =0.22, P اكاليپتوس درختزارهاي < 0.01 Abensperg-Traun
et al. (1996)

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
—Cranston & 

Trueman (1997) 

مهرگانبي

 سوسكها
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.21, Pشده < 0.001 Andersen et al. 
(1996) 

 پادمانها
بازسازيبوكسيتيهايحفره

,—شده P < 0.05 Majer (1983) 

r² =0.25, P اكاليپتوس درختزارهاي عقربها < 0.01 Abensperg-Traun
et al. (1996)

ها موريانه
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.30, Pشده < 0.01 Majer (1983) 

r² =0.30, P < 0.05 Andersen et al.
(1996)

,—ايتپهعلفزارهاي P < 0.05Majer (1983)

r² =0.17, P اكاليپتوس درختزارهاي < 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

زيرمهرگانبي

زيخاك

بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.21, Pشده < 0.001 Andersen et al. 
(1996) 

 گياهزي مهرگان بي
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.32, Pشده < 0.001 Andersen et al. 
(1996) 

 خاكزي مهرگان بي
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.07, Pشده < 0.05 Andersen et al. 
(1996) 

 مهرگانبي مجموع
بازسازيبوكسيتيهايحفره

,—شده P < 0.05 Majer (1983) 
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بيننفيمهمبستگي

ها مورچه

و:

r² =0.14, P نبوه)ا( جنگلي مناطق پرندگان < 0.05 Oliver et al.
(1998)

 سوسكها
وخشكجنگلهايعلفزار،

r² =0.75, Pمرطوب < 0.001 Oliver &Beattie (I 
996b ) 

r² =0.18, P زارها بوتهها موريانه < 0.05 Abensperg -Traun
et al. (1996)

بينهمبستگيفقدان

و:هامورچه

r² =0.00, P جنگلي مناطق گياهان > 0.05 Oliver et al.
(1998)

,— زارها بوته P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

دارانمهره

 پرندگان
خلنگزارها،درختزارها،

r² =0.09, Pكشتزارها > 0.05 Burbridge et al. 
(1992) 

r² =0.16, P غيرانبوه جنگلهاي > 0.05 Oliver et al.
(1998)

 پستانداران
خلنگزارها،درختزارها،

r² =0.001, Pكشتزارها > 0.05 Burbridge et al. 
(1992) 

r² =0.008, P)انبوه غيرو انبوه( جنگليمناطق > 0.05 Oliver et al.
(1998)

 خزندگان
خلنگزارها،درختزارها،

r² =0.03, Pكشتزارها > 0.05 Burbridge et al. 
(1992) 

,— اكاليپتوس درختزارهاي P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

r² =0.008, Pانبوه)(غيرانبوه، جنگلي مناطق > 0.05 Oliver et al.
(1998)

r² =0.13, P)غيرانبوهو انبوه( جنگلي مناطق دوزيستان > 0.05 Oliver et al.
(1998)

مهرگانبي

,— اكاليپتوس درختزارهاي سوسكها P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

,— زارها بوته P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

r² =0.12, P)غيرانبوهو انبوه( جنگلي مناطق > 0.05 Oliver et al.
(1998)

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 & ²Cranstonخشك،اوكاليپتوسجنگلهاي
Trueman (1997) 
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باتلاقهاوخلنگزار،

,— زارها بوتهها پروانه P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

 بندپايان

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي
باتلاقهاوخلنگزار،

²Cranston & 
Trueman (1997) 

,— اكاليپتوس درختزارهاي فعالشب سوسكهاي P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

,—ايتپهعلفزارهايپادمانها P > 0.05Majer (1983)
مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
²Cranston and 

Trueman (1997) 

,— اكاليپتوس درختزارهاي گوشخيزك P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

ها ملخ
بازسازيبوكسيتيهايحفره

r² =0.05, Pشده > 0.05 Andersen et al. 
(1996) 

,— اكاليپتوس درختزارهاي حقيقي ساس P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

(غير غشائيان بال

 اي) مورچه

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
²Cranston & 

Trueman (1997) 

,— اكاليپتوس درختزارهاي ايزوپادها P > 0.05 Abensperg-Traun
et al. (1996)

 هزارپايان

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
²Cranston & 

Trueman (1997) 

 عنكبوتها
وخشكجنگلهايعلفزار،

,—مرطوب P > 0.05 Oliver & Beattie 
(I 996b ) 

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي
 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
²Cranston & 

Trueman (1997) 

ها تريپس

مرطوب،اسكلورفيلجنگلهاي

 خشك، اوكاليپتوس جنگلهاي

باتلاقهاوخلنگزار،
²Cranston & 

Trueman (1997) 

)،1996 همكـاران،و تراون-(ابنِزپرگ همبستگي تحليل:از بودند عبارت آماري آزمونهاي¹

 تحليـل)،1983(ميجـر، ساده رگرسيوني تحليل)،1996 همكاران،و(اندرسن مانتل آزمونهاي
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 پيرسونريوگشتا همبستگي تحليلو)،1992 همكاران،و(بِربريج اسپيرمناي رتبه همبستگي

 نشـان هـا تيـره خـط).1998 همكـاران،والُيـور؛b1996( بيتيوالُيور؛a1996( بيتيو(الُيور

.اند نشده ارائه چاپي گزارشدر مقاديركه دهند مي

و واريـانس مقـاديركه كردند، استفاده سايتي بنديهاي رتبهاز)1997( ترومنو كرانستون²

 دهند. نمي ارائهرا احتمالات

در مهرگـان بـي ديگـراز گروه چندينوها مورچه از1)1996( همكارانو تراون-ابنِزپرگ

 اكـاليپتوس درختزارهايدر متر 20�20 پلاتهايدر شده سرشماري گياهانواي چالههاي تله

 خشك، چوبو خاك بررسيباها موريانه اند. كرده گيري نمونه استراليا غرب زارهاي بوتهو

 بـين مثبتـي همبسـتگي تحقيـق ايـن شدند. آوري جمع دستي تورهاياز استفادهباها پروانهو

 گياهـانو درختزارهـا،درهـا موريانه درختزارها،در عقربها گونه غنايوها مورچه گونه غناي

 بجـز علفهـا)و دارويـي، گياهـان ها، بوته درختان، جمله(از اكاليپتوس درختزارهايدر آوندي

 گونـه غنـاي ديگـر، سـوياز شـود). رجـوع6-2 شماره جدول(به نمود مشاهده زارها بوته

 طرفـي،از داشـتند. زارهـا بوتـهدرها موريانه گونه غنايبا معناداري منفي همبستگيها مورچه

 سوسكهاي ايزوپادها، جملهاز مهرگان،بياز ديگر گروه چندينوها مورچه بين همبستگي هيچ

ها پروانهو سوسكها، بالان، نيم همينطورو درختزارها،در گوشخيزكها،و سوسكها،،فعال شب

هـا مورچه بين آن،بر علاوه شود). رجوع6-2 شماره جدول(به نگرديد مشاهده زارها بوته در

 نشد. يافت همبستگي هيچ شدند) آوري جمع دستي بصورت(كه درختزارهادر مارمولكهاو

 غنـاي بينكه است تحقيقي تنها2)1997( ترومنو كرانستون توسط گرفته صورت مطالعه

 مشـاهده مثبـت رابطـه گياهـان، خصوص، ايندر ديگر، تاكسون گونه غنايوها مورچه گونه

 بـا(كـه مهرگانبياز ديگر گروه چند گونه غنايباراها مورچه گونه غناي محققان اين نمود.

 بـا لاشـبرگي اسـتخراج طريـقازو زرد، لگنيهاي تله اي، چالههاي تله گيري نمونه روشهاي

در واقـع سـايت پـنجدر گياهان گونه غنايبا همينطورو شدند) آوري جمعن،تولگرِِ قيفهاي

 اختيـاردررا زيسـتگاه هـردر سايتيك تنهاكه آنجااز كردند. مقايسه شرقي شمال تاسماني

 سـايت پـنج تاكسون،هر گونه غناي براساس عوض،در نبود. ممكن همبستگي تحليل داشتند،

 گرفتنـد. قـرار مقايسه مورد تاكساها بيناي رتبه آرايش سپسو شدند،بندي رتبه جداگانه بطور

6-2 شـماره دولجـبه( بود يكسان گياهان گونه غنايبر مبتني سايتبندي رتبهبا تنها اينكار

1. Abensperg-Traun et al. (1996); 
2. Cranston & Trueman (1997); 
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 نمونـه حجـم چونكـه شـوند نگريسته احتياطبا بايد تحقيق ايناز حاصله نتايج شود). رجوع

 دهد. نمي ارائه تاكساها بين گونه غناي الگوهاياز مطمئني مقايسه سطحي، تحليلو كوچك

 دستي، آوري جمع اي، چالههاي تلهاز استفادهباراها مورچه1)1992( همكارانو بِربريج

در واقـع آرام خلنگزارهايو درختزارهادر وينكلري،هاي كيسه كمكبا لاشبرگي استخراجو

 نمونه دار مهره هاي گونه تعدادباراها مورچه گونه غناي آنها كردند. گيري نمونه استراليا غرب

 رولـف، جـيو بِربـريج(اي كردنـد مقايسـه منطقـه هماندر ديگر تحقيقيكدر شده گيري

 بـين آنهـا شـدند. آوري جمـعاي حفـرهخطدر پستاندارانو خزندگان نشده). چاپهاي داده

 بـه( نكردنـد مشـاهده پسـتانداران يـاو پرندگان خزندگان، گونه غنايوها مورچه گونه غناي

 شود). رجوع6-2 شماره دولج

 يـا سوسـكها گونه غنايوها مورچه گونه غناي بين رابطهa1996،b1996(2( بيتيو اليور

 New South( ولـز سـاوت نيو ايالتدراي چالههاي تله بصورت شده آوري جمع عنكبوتهاي

Wales(،ـكت يـك امتـداددر زيستگاه چهاردر استراليا،در واقعاز انتقـال نشـانگر كـه ترانس

 گيـاهي پوششو بالا خاك رطوبت داراي نواحيتا باز نسبتاً گياهي پوششو خشك خاكهاي

 هـر براي گونه غناي بترتيب زيستگاه چهار اينكه وقتي دادند. قرار مطالعه مورد استتر انبوه

 متفـاوت همگـي عنكبوتهـاو سوسـكها، هـا، مورچه براي بنديها رتبه شدند،بندي رتبه تاكسون

 منطقـه هـردر سوسـكهاوهـا مورچـه گونه غناي بين داري معني منفي همبستگي آنها بودند.

 تحليـل آن، بـر عـلاوه شـود). رجوع6-2 شماره جدولبه(همچنين3كردند مشاهده جنگلي

 سـطوح سوسكهاوها مورچهكه داد نشان جنگلي منطقه چهار بيناي گونه جابجايي مختصاتي

 دادند. نشانرا تري پايين سطوح عنكبوتها اما داشتند، مشابهي جابجايي

 ديگـروها مورچهاي گونه جابجاييو غنا بين رابطه4)1998( همكارانشو اليور سرانجام،

 New South( ولز ساوت نيو ايالت شرقي شمالدر انبوهو انبوه غير جنگلهاي بينرا گروهها

Wales،(،و گياهـان مورددر امتيازي ياب زمينه تحقيقات آنها دادند. قرار بررسي مورد استراليا

 دادنـد. انجـام سـايت هـردر ترانسـكتها امتـداددر متـري يكصـد هـاي فاصلهدررا پرندگان

 شـدند؛ آوري جمـع امتيازها اينازيكهر ازايدراليوت تلهاز استفادهبا كوچك پستانداران

 جمـعاي چالـه هـاي تلهبا نيزو ديداري دار زمان جستجوهاي طريقاز دوزيستهاو خزندگان

1. Burbridge et al. (1992); 
2. Oliver & Beattie (1996a, 1996b); 
3. Oliver & Beattie (1996b);  
4. (Oliver et al. (1998); 
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سهوها مورچه تنها شدند. گيري نمونهاي چالههاي تلهاز استفادهبا مهرگانبي گرديدند؛ آوري

 هـيچ گرديدنـد. شناسـاييو شـده سـازي جـدا مهرگـان بـي هاي نمونهاز سوسكهااز خانواده

 انبـوه غيـرو انبـوه جنگلـي سايتهايدر گروهها ديگرو مورچه بين معناداري مثبت همبستگي

 انبـوه، جنگـلدر پرنـدگانو مورچه بين اما).شود رجوع6-2 شماره دولجبه( نشد مشاهده

6-2 شـماره دولجـ بـه( گرديد مشاهده معناداري منفي رابطهيك انبوه، غير جنگلدرنه ولي

 كـه بـود، داران مهـره> مهرگـانبي> گياهان بترتيب سايتها بين گونه جابجايي شود). رجوع

 محيطـي تغييـرات بـه نسـبترا واكنشاز مشابهيهاي الگو تاكساها اينكه است اين نشانگر

 دهند. نمي نشان

 شاخص حسببر گيري نمونه روش محدوديتهاي
 مثبـت هـاي همبسـتگي تاكساها ديگر گونه غنايوها مورچه گونه غناي بينآندركهاي يافته

 تنـوع بايـد چـراكه ندارد وجود قوي پيشين دليل هيچ نيست. عجيب دارند وجود اندكي قوي

از يـكهر.1باشد داشته همبستگي تاكساها ديگربا تاكساها)(يا شاخص منتخب تاكساي يك

 بـالاتر سـطوح گـذارد. مـي تـأثير آنها توزيعبركه هستند نظيريبي تكامل تاريخ دارايها گونه

 بـا لزومـاً كـه باشـند عـواملي تأثير تحت است ممكن ها، خانوادهو جنسها قبيلاز بندي، طبقه

 نيستند. يكسان گذارندمي تأثير زيستگاه،يكدر حتّي ها، خانوادهو جنسها ديگربركه عواملي

 تغييـرات بـه نسـبت احتمـالاًو بوده برخوردار مجزايي اكولوژيك نيازهاياز مختلف جانوران

.2دهند نمي نشان واكنش شيوهيكبه محيطي

 يافتنـد.را مشابهي الگوهاي گوناگون، تاكساهاياي گونه غناي بين روابط پيرامون مطالعات

در گياهـاناي گونـه غنـاياز مناسـبي شاخصـهاي هـا پروانـهكه كرد مشاهده3)1992( كرمِن

 هـا، پروانـه غنـاي بـين كمـي همبستگي4)1986( همكارانشو ويلكاكس نيستند. ماداگاسكار

 در5)1993( همكارانشو پرندرگاست كردند؛ مشاهده آمريكا غربدر پستاندارانو پرندگان،

 كشـوردر گذار تخم پرندگانو آبزي، گياهان اي، خزه گياهان سنجاقكها، ها، پروانه گونه غناي

 بـين همبستگي هيچ6)1999( همكارانشو فاروو يافتند. دسترا ضعيفي همپوشي انگلستان

1. Goldstein (1999); 
2. Lawton et al. (1998); 
3. Kremen (1992); 
4. Wilcox et al. (1986); 
5. Prendergast et al. (1993); 
6. Pharo et al. (1999); 
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 تحقيقـات بـيناز نكردنـد. مشاهده استراليادر گلسنگهاو بروفيتي تنوعو آوندي گياهان تنوع

،a1996(2( بيتـيو اليـور،1)1996( همكـارانشو تـراون-ابنسـپِرگ فصـل، ايندر شده ذكر

 ديگـر غنـاي بين همبستگي هيچ4)1998( همكارانشو اليورو،3)1997( ترومنو كرانستون

 نيافتند. تاكساها

 بيولـوژياز آگاهي يابد، توسعه تاكساها بين روابط دركوها داده تحليلكه باشد قرار اگر

 رجـوع8و2 فصـلهاي(بـه آيد بشمار تنوع مطالعات اساسيبعد بايد بررسي تحت هاي گونه

 آن، بـر عـلاوه باشـد. معلـوم هـا گونه اسامي اينكه مگر نيست پذير امكان آگاهي چنين شود).

 فراهم منطقهيكدر موجود هاي گونه تعداد براساس صرفاً نبايد مديريتيو حفاظتيهاي برنامه

.5باشند موجود هاي گونه بيولوژيو هويت براساس بايد بلكه شوند،

 شاخص حسببر گيري نمونه روشاز بالقوه استفاده
در باشـند. مـرتبط هـم بـا منـاطق برخـيدر اسـت ممكـن مختلـف تاكسـاهاي گونـه غنـاي

 تاكسـاهايدررا گونـه غناياز مشابهي سطوح شايد تاريخي تكامل عوامل آرام، زيستگاههاي

 جنگلـي، انبوه مناطق همچون بالا، ثبات داراي مناطقدر مسئله اين.6بياورند بوجود مرتبط غير

رخ تكـاملي مشـترك روابـطو هـا، گونه انقراض پايين نرخ گونه، تشكيل بالاي نرخآندر كه

 نـاآرامي ايـن خـواه اند، شده ناآامي نوعي دستخوشكه مناطقيدر است. پذير امكان دهد، مي

 بـراي گونـه غنـاياز مشـابهي سـطوح اسـت ممكـن بشـري، دخالـت زاييدهيا باشد طيبعي

 باشـد. داشـته وجـود هسـتند، مشـابهي كوچك اقليميو زيستي نيازهاي دارايكه تاكساهايي

با منطقهيكدر گونه غنايدر است ممكن خزندگانهموزي خاك بندپايانهم مثال، بعنوان

 رطوبـت شـرايطو آشيانه سايتهاي بودن دسترس قابل اينروازو– گياهاناي گونه غناي تغيير

 نيـز هستند زيستگاهييا پراكندگي قابليت دارايكه تاكساهايي يابند. افزايش– مناسبتر خاك

 الگوهايي آن،بر علاوه دهند. نشان ناآرام مناطقدررا همبسته گونه غناي الگوهاي است ممكن

را گونـه غنـاياز مشـابهي الگوهاي است ممكن دارند وجود تنگاتنگ همزيستي روابطدر كه

 دهند. نشان

1. Abensperg-Traun et al. (1996);  
2. Oliver & Beattie (1996a);  
3. Cranston & Trueman (1997); 
4. Oliver et al. (1998); 
5. Goldstein (1999);  
6. Cranston & Trueman (1997); 



 179/ ها بعنوان شاخص تنوع فصل ششم: مورچه

 شاخص تاكساي بعنوانها مورچهازهبالقو استفاده
در موجـود الگوهـاي بـا است ممكن دارند نقشها مورچهاي گونه تنوعو غنادركه الگوهايي

 همـان باشـند، داشـته همبستگي رابطه دارند مشابهي غذاييواي آشيانه نيازهايكه تاكساهايي

 آنهـا بـا هـا مورچهكه تاكساهاييياو هستند مشابهي محيطي عوامل تأثير تحتكه تاكساهايي

 مايتها،ياو پادمانها، عنكبوتها، قبيلاز مهرگانيبي شامل تاكساها اينگونه دارند. معناداري روابط

 امـا مشـابه غـذايي منـابع دارايكه مهرگانيبي؛هستند كنندمي زندگي لاشبرگو خاكدر كه

 هـاي گونـه برخـي بـراي متمركـز شكارهاي بعنوان است ممكنكه جانورانيو ند؛ا محدودي

 متمركـز غيـر سـازهاي لانهو كننده تغذيه جانوران بعنوانها مورچه اگرچه گيرند. قرار مورچه

 كوچـك اقليمـي نيازهايو خاص بسيار غذايي منابعازها گونهاز بسياري شوند،مي محسوب

اي گونه خاص، گياهوها مورچهدر است ممكن نيز گونه غنايدر مشابه الگوهاي برخوردارند.

 دارنـد آنهـا بـا اجبـاري همزيستي روابطها مورچهكه سوسك هاي گونهو جوربالان، راسته از

 شوند. مشاهده

 گونـه غنـايكه دهدمي ارائه فرضيه اين مورددر مستندي اطلاعات6-2و6-1 جدولهاي

 دارند مشابهي كوچك زيستگاهي نيازهايكه تاكساهايياي گونه غنايبا است ممكنها مورچه

دركه تاكساهايي ديگراي گونه غنايبا گياهزيهاي مورچه گونه غناي باشند. داشته همبستگي

 گروه غنايبا نيزو گياهزي) سوسكهايو ها، پروانه پرندگان،(مانند، دارد وجود گياهي پوشش

6-1 شماره جدول(به1دارد مثبتي همبستگي خاكزي، زيرهاي مورچه يعني مورچه،از ديگري

 هـا، موريانـه عقربهـا، سوسكها، گياهان،اي گونه غنايوها مورچه گونه غناي بين شود). رجوع

 مشـاهده مثبتـي روابـط پوشـش،كم مناطق بومي گياهزي مهرگانبيو زيرخاكزي، مهرگان بي

 بـا مثبـت همبسـتگي كـه حشره تاكساهاي تمامي شود). رجوع6-1 شماره جدول(بهدگردي

 كتـابدر شـده توصـيف مهرگـان بـي تمـامي استثناي(بهها مورچه مانند اند، داشتهها مورچه

 موضـوع ايـن شـدند. آوري جمـعاي چالـه هاي تله روشبه)،1983( ميجر جانوران توصيفي

 فعاليـتو زندگيها مورچه زيستگاه مشابه كوچك زيستگاهدر تاكساها اينكه استآن بيانگر

 دارند. مشابهي زيستگاهي نيازهاي بنابراينو كرده

 غذايي مواديا آشيانه بتوانندكه بودند متنوعي گياهانبه نيازها مورچهاز متنوعي جامعه اگر

 غناي بينكهشدمي تصور كنند، تنظيمرا نيازشان مورد كوچك اقليم اينكهياو نمايند تأمين را

در مطمئنـاً مسـئله اين باشد. داشته وجود همبستگيها مورچهاي گونه غنايبا گياهاناي گونه

1. Lawton et al. (1998); 
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.1اسـت صـادق شـده، بازسازي بوكسيتيهاي حفره قبيلاز آشفته،و ناآرام نسبتاً زيستگاههاي

 زيستگاههاي ديگرو2اكاليپتوس درختزارهاي جملهاز زيستگاهي،هردرها مورچه گونه غناي

 همچنانكـه يابـد افـزايش گياهان گونه غناي افزايشباكهشدمي بيني پيش3استراليايي طبيعي

 شدند.مي فراهم خاص نيازهاي داراي متمركز غير هاي گونه براي كوچك اقليمو زيستگاهها

 آينده مشي خط
 محدودي گروههاييا تاكساهاتكتككه دارند نظر اتّفاق عقيده اينبر اكنون دانشمندان اكثر

 نتيجـه5)1998( همكـارانشوالُيور.4نيستند كافي زيستي تنوع كلّ شاخص بعنوان تاكساها از

 گـروه چنـد گونـه غنـاي براسـاس محـيطاز محافظـت جهـت سايتهااز ارزيابي"كه گرفتند

"دهـد. نمـي نشـان كـافي حـدبهرا گروهها ديگر زيستي تنوع،شده شناخته بيشتربندي طبقه
 جهت شاخص تاكساهاياز محدودي تعداديايك گونه غنايدر تغييراتاز استفاده همينطور،

.6دهد نمي ارائه تغييركلاز دقيقي تصوير گروهها ديگر غنايدر تغييرات بيني پيش

 تاكساهاي جملهاز شاخص، متنوع تاكساهاياز تعدادياز بايدكه است اين مناسبتر روش

 تركيبـي بصـورت مهرگـان،بيو داران، مهره گياهان، قبيلاز متنوع، اكولوژيكي نيازهاي داراي

 منطقـه يـك تنـوع كـلّاز بهتري ارزيابي تئوري، بلحاظاي گونه چند روش اين.7كرد استفاده

 مـنعكس دقيقتـر زيسـتگاه، اصـلاح سـبب بـه شـده ايجـاد تنوعدررا تغييرات كند،مي فراهم

 ارائـه تنـوع خصـوصدر زيستگاهها صحيح مديريت برايرا تري كامل اطلاعاتو سازد، مي

.8نمايد مي

 يعنـي تاكسـاها،از سرييكاي گونه تنوعو غنا بين روابطتا است نياز بيشتري تحقيقات

،آن بـر عـلاوه كننـد. مقايسـه گونـاگون زيسـتگاهايدررا داران، مهـره هـمو مهرگانبي هم

 بـالقوه شـاخص گروههاي زيستگاهيو اكولوژيكي نيازهاي پيرامون بيشتري اساسي اطلاعات

 قابـل بدرسـتي منتخـب گروههاياي گونه تنوعو غنا الگوهاي طوريكه شوند آوري جمع بايد

1. Majer (1983); Andersen et al. (1996); 
2. Abensperg-Traun et al. (1996); 
3. Cranston & Trueman (1997);  
4. Noss (1990); Kremen et al. (1994);  
5. Oliver et al. (1998); 
6. Lawton et al. (1998);  
7. Noss (1990); Kremen et al. (1992); Lawton et al. (1998);  
8. Lambeck (1997); 
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 ند.باش تفسير

 سـهولت بالا، فراواني دارند. فراواني قابليت تحقيقي شاخص تاكسونيك بعنوانها مورچه

 آنهااز شان، اكولوژيكي اهميتو بندي، طبقه شناسايي براي خوب نسبتاً منابع گيري، نمونه در

 اسـتاندارد روشـهاي وجـود بـا خـاكزي هاي گونه بويژه، است. ساخته آلي ايده تحقيقي نمونه

 رجـوع14 فصـل(بـه شـوندمي محسوب مفيدي شاخصهاي آنهااز گيري نمونه جهت كميتي

 بررسـي مختلـف اكولـوژيكي نيازهـاي داراي تاكساهاي ديگربا ارتباطدركهها مورچه شود).

 فـراهم منطقـه يـكاي گونـه تنوعو غنا كلّ زمينهدر ارزشمندي اطلاعات توانندمي شوند، مي

 نمايند.

رشكّتو قديرت
 بخـاطر ناشـناس كننـده بررسـيدوو ميجر،دي جاناتان كاسپاري، مايكل آلونسو، آلفونسو از

 نمايم.مي تشكّرضرحا فصلسازي آمادهدر شان سازنده اصلاحي نظرات





7 فصل

 محيطي تغييراتبر نظارتدر مورچهاز استفاده

 ميجردي جاناتان كاسپاري مايكل

در جمعيتهـا ميمرنـد.ميو كنندمي مثل توليد افراد تغييرند. حالدر همواره اكولوژيكي جوامع

 شـناخته هـا، گونـه گيرند.مي قرار بيني پيش قابلو مترقبه غير عوامل آسيب موردو چرخشند

 نقـش گيرند.مي دوباره جانو شده ناآرام،طبيعي مناظراز بخشهايي شوند.مي نقرضمو شده

 پيشـرفته صـنعتي جوامـعبه همينطورو نيست، جديدي موضوع پويايي ايندر بشري نگراني

 پيـدايش باعـث انسان جمعيتي فشارهايبا توأم ارزان انرژيبه دسترسي اما شود. نمي محدود

 زيسـتگاهها نتيجـه،در انـد. شـده وسـيع مقيـاسدر منابع استخرجو نشيني، شهر كشاورزي،

 ناآرام مناطق اينبه شده شناسايي هاي گونه گردند.مي تجزيهو شده فزاينده تغييرات دستخوش

 ايـناز اسـتفادهو توليـداز بجامانده زايعات كنند.مي نفوذ بِكر زيستگاههايبهو آورده هجوم

 شوند.مي انباشته هواوآب، خاك،در ارزان انرژي

 موجود چالش
 مـااز اينكـه، اول دهنـد. انجامرا كاردوكه خواهدمي منابع مديرانوها اكولوژيستاز جامعه

 تغييـرات پيرامـون جامعـه بـهو كرده نظارت موجود بِكر زيست محيطهايبرتا شود خواسته

بهما دارند. ذاتي تفاوت خصوصيات تماميدر تقريباًها اكوسيستم اما دهيم. هشدار خطرآفرين
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 وضـعي بطـور اينكـهيا كندمي پيدا منفي شيب جمعيتي زمانهرتا داريم نياز كامل معيار يك

سـازي هنجـار اصـل"يك نيازمند اكولوژيستها ديگر، بعبارت دهيم. نشان واكنش شودمي نابود

 اينكه، دوم كنند. پيدا دست اصل اينبهآن بواسطهكه پروتكلي همينطورو هستند"اكولوژيكي

 گذاشته منابع مديرانوها اكولوژيست اختياردر،احيا مختلف مراحلدر مخرّبيها اكوسيستم

 كنند. ارزيابيراها اكوسيستم اين بازسازيتا شود خواسته آنهاازو شود

 تغييرپـذيرياز صـحيح درك همانـا دهـد مـي شكلرا كاردو اين اساسو اصلكه آنچه

 هستند تاكساهايي دارايو پوياو پيچيدهها اكوسيستم اما است.ها اكوسيستم ذاتي فرايند بعنوان

در همچنانكه آورند.مي بوجود زنده غير زيست محيطو جانوران ميانرا گوناگوني روابط كه

 شـاخص بعنـوان يـاعتنـو شـاخص بعنـوان غالبـاً منتخـب تاكساهاي شد، عنوانهم6 فصل

 مـورد اكوسيسـتم يـك كـلّ معرّف بعنوان اوقات گاهيو تاكساها ديگر اكولوژيكي واكنشهاي

 بـه نسـبت كـه تاكسـاهايي غالبـاً محيطي، تغييراتبر نظارت بحثدر گيرند.مي قرار استفاده

 استفاده جهترا معيارهايي2)1991( اسپلبرگ شوند.مي انتخاب1هستند حساس بسيار ناآراميها

 دهد.مي ارائه نظارتي برنامهدر تاكساها از

از بسـياري شـوند. مـي محسـوب نظـارتي برنامـه بـراي آلي ايده شاخص گروهها مورچه

 محيطي تغييراتبه سريع ازاينروو دارند محدودي(تولرانس) مقاومت ميزان مورچه هاي گونه

از گروه اين بالا، نسبتاً دمايبه شان وابستگيوها مورچه كوچك حجم دهند.مي نشان واكنش

 آن، بـر عـلاوه سـازد. مـي حسـاس بسيار كوچك اقليمو اقليمي تغييراتبه نسبترا تاكساها

 قابـل براحتـي كـه برخوردارنـد دائميهاي آشيانهو طولاني عمراز مورچه كلونيهاياز برخي

 امكـان مـا بـه كننـدمي عمر زيادكهيهاي گونه بنابراين، هستند. مجدد بازديدو گذاري علامت

 عـوض،در كنـيم. نظـارتآن محيطـي تغييـرات صورتدر كلونييك سلامتبرتا دهند مي

 فـوري واكنشهايو بوده برخوردار بالا غناي گردشاز است ممكن كوتاه عمر داراي هاي گونه

 نسبتكهرا نظارتي برنامه مورچه جوامع بنابراين، دهند. نشان خوداززا تنش عواملبه نسبت

هـاي خصيصـه ديگـر(پيرامـون سـازدمي ممكن است حساس زماني مقياسهايدر تغييرات به

 شود). رجوع6 فصلبه شاخص، تاكساي بعنوان مورچه

 تغييراتبر نظارتهاي برنامهدر خاكزيهاي مورچه جوامع بالقوه نقش بررسيبه اينجا در

 جوامـعدر مـدت بلنـد ثبات دليل ابتدا پردازيم.مي بازسازي فعاليتهاي ارزيابيو زيست محيط

1. Kareiva et al. (1993); 
2. Spellerberg (1991); 
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 فعاليتهاي مطالعه براي مورچه جوامع چطوركه كنيممي بررسي سپس كنيم.مي مروررا مورچه

 يعنـي– معمـول پيشنهادهايي ارائهبا آنگاه گرفتند.مي قرار استفاده مورد تنشازپس بازسازي

 خصوصـياتاز– دهيممي ارائهكه دفاعي قابل فرضيات كمي همينطورو ادلهّ بهترين براساس

 نتيجه ارزشمندند، بسيار زيست محيط پيرامون موفقّ نظارتيهاي برنامه برايكه مورچه جوامع

 كنيم.مي گيري

 تغيير حالدر جهانِدر مورچه متغير جمعيتهاي بنايي:م تغييرات
 حساس متغير شرايطبه نسبت بِكر اكوسيستميككه است استوار فرض اينبر نظارتي برنامه

 ماننـد دقـت بلحـاظ كـهراييهـا اكوسيسـتم تـا كوشندمي اكوسيستم احيايهاي برنامه است.

 زيربنـايي، نظـارتي مطالعـات اصـلي موضـوع نماينـد. بازسازي كنندمي عمل بِكر سيستمهاي

 است ميزاني تعيين خود، نوعدر ارزشمند فعاليتهاي بعنوانيا بازسازي، كنترلي عوامل همچون

 طبيعـي بطورآندر غنا)و گونه، تركيب بيوماس، بارآوري،(مانند اكوسيستمي خصوصيات كه

 اصـل بـه مبهمـي هـدف چنـين باشـند، داشته فراوان نوسان جمعيتها اگر حتّي كنند.مي تغيير

 نماييم. تعديلرا بازسازي فعاليتازما برداشت بايدو گشته مبدلما اكولوژي هنجارسازي

 كـه داريـم، مدت بلند اطلاعات مجموعهبه نياز پذيري، تغيير فرايند ايناز ارزيابي جهت

 كميـاب اطلاعـات مجموعـه چنـين.1باشـد جانوران ترين پرعمر متوسط عمراز بيشتر بسيار

 جوامـع يـا جمعيتهـا كـه پـردازدمي مطالعاتاز تعداديبه خلاصه بطوربه بخش اين هستند.

 دنبال آنها،ازيكهردر اند. كرده دنبال سال چهار حداقل بمدت تحقيقات رونددررا مورچه

 بـه عـوض،در هسـتيم. اجتمـاعي بـودن غالبو برتريو جمعيتي رونددر ركودازاي نشانه

 عاملكه اقليمي مدت بلند روندبه مطالعهيككم دست يابيم.مي دست پويا جوامعو جمعيتها

 دارد. اشاره گرددمي محسوب اكوسيستمي تغييرات ايندر بالقوه

نو استوايي مناطقدر نگهبانهاي مورچه جامعه
 گيـاه بـا ارتبـاطدر هـا، مورچـه نـو، اسـتوايي منـاطق ثانوي رشد داراي باراني جنگليك در

Calathea ovandensis،2گرفتنـد قـرار نظـارت مورد است اشكوبي زير دارويي گياهيككه.

 ها، مورچه اين شود.ميها مورچه جذب باعثكه كنندمي توليد شكري محلول گياه اين گلهاي

1. Connell & Sousa (1983); 
2. Horvitz & Schemske (1990); 
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دو هـر 1986 تـا 1983 سـالاز كنند.مي خارج گياه اينازرا علفخواران ديگري،از بعد يكي

 متري 250تا80 فاصلهدرو مربع، واحددر متر64تا25 مساحتبه پلات، چهار يكبار، هفته

 قـرار تحقيق موردها مورچه استفاده موردهاي شكوفهگل گرفتند. قرار نظارت موردهماز جدا

 طعمـه روش بـا آنهم ساله چهار مطالعهيكدرراها داده شمسكهو هرويتس واقع،در گرفتند.

.است برانگيز تأمل شده كسب نتايج كنند.مي گزارشو آورده بدست گذاري

 گـردد) مـي محاسـبه شده اشغال(آنفلورانس) آزينگل درصد بصورت(كه فراواني.7-1 شماره شكل

نو استوايي مناطق باراني جنگليكدر Calathea ovandensis گياه روي نگهبانهاي مورچهاز گونه يازده

هـاي طعمـه" بعنـوان گلها شود). رجوع)1990(شمسكهو هرويتسبه ها، گونه اسامياز آگاهي(براي
 حجمهاي جمعيتي،هاي تراكمدر ساليانه بزرگ تغيير محور،-طعمه تحقيق اينو كنند،مي عمل"مورچه

 دهد.مي ارائهرا فاكتورسه ايناز تركيبيياو طعمه، جذاّبيت كلوني،

 چهارطي Calathea ovandensis گياهدر عددي بلحاظ غالب مورچه سايت، چهار اين در

 رونـد هيچ اينكه بدون است، بوده پويا بسيار پلاتهردر مورچه تعداد است. كرده تغيير سال

 حاصلهاي دادهازاي خلاصه7-1 شماره شكل شود. مشخّص گونه تركيب تغييردر آشكاري

 1983 سالازكه،Pheidole gouldi گونه مثال، بعنوان دهد.مي ارائهرا آنها پلاتهاياز يكي از

 شد. يافت گلهااز%5از كمتردر 1986 سالتا است، پلات ايندر غالب مورچهيك 1984 تا

Pheidole،"گونه A"كـردن مشـخّص داشـت. قـرار بـودن كميابو بودن غالب بين مرزدر 

 مورچـه، تعداددر تغييرات است. دشوار امري بيشتر تحقيقات انجام بدون نوسانات اين عوامل
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 كننـده مـنعكس اسـت ممكـن دهنـد، مـيرخ جنگل توالي مرحلهدركه آنهايياز نظر صرف

و جـايگزين، غـذاهاي انـواع بـه دسترسـييا كلوني، حجم جمعيتي، تراكم همچون تغييراتي

 بـا بايـد محـور-طعمـه مطالعـاتكه گرفت نتيجه توانمي باشند. نيز طعمه جذابيت همينطور

 گيرند. قرار توجهو بررسي مورد احتياط

 بـا سـاله14 گيـري نمونـهيكدر مثال، بعنوان.1اند رايج حشره تعداددر نوساناتي چنين

 تغييـر جوربـالان گونه پنجاز گونهيك پاناما،در واقع كلورادو، بارو جزيرهدر نوري تله روش

 يـكدر طبيعـي دگرگـوني معرّف تغييرات اين آيا.2داد نشانراها گونه تعداددر درصدي 10

دررا ظريفي تغييرات جوربالان آيا اينكهيا هستند؟ زيربنايي) دگرگوني(بعبارتي تعادلي فرايند

هـاي داده تفسـيردر اساسـي مشكل ديد، خواهيمكه همانگونه يعني،؟"دهندمي نشان" جنگل

دو شـدند، مـي زيـادو كـمها گونهكه وقتي حتّيولدا، گزارشبه اينكه، جالب است. نظارتي

 ماندند.مي ثابت تقريباً گونه غناي سنجشاز مورد

 شمالي مناطق دروگر مورچه دو
 مجموعبر همگيكه گردد، برمي شمالي آمريكاي يزرعلم مناطقبه مانده باقي مطالعات تمامي

را مشـخّصاي آشـيانه هـاي كپـه سـاخت قابليتكه شدند متمركز خاكزيو بزرگ، هاي گونه

 تحقيـقدوو شـمالي مناطق بياباني علفزارهايدرها مورچه جمعيت مورددر تحقيقدو دارند.

 جـنس پيرامـون قبلـي تحقيـقدو انـد. گرفتـه صـورت جنـوبي منـاطق بياباني علفزارهاي در

Pogonomyrmex ،ازاي كپهو بشقابيهاي آشيانهكه دروگريهاي مورچه مورددر يعني بودند

هـاي تـودهدررا بـذراز غني مقاديري دروگرهاي مورچه اين كنند.مي ايجادشن ريزهاي دانه

 كنند.مي ذخيره زميني زير پسماند

 واقـع باسـين گريت منطقهاي بوته زيستگاه درPogonomyrmex salinus گونهاز جمعيتي

 انـدازه بـه پـلات(دو پلاتسهدرها كپه.3گرفتند قرار مطالعهو نظارت مورد آيداهو ايالت در

 قـرار سرشـماري مـورد سـال9 طولدر بارسه هكتار)72/2 مساحتبه يكيو هكتار25/0

 جمعيتـي گردشكه هرچند دادند نشان متفاوت كمي 1986تا 1977 سالاز جمعيتها گرفتند.

 شود). رجوع7-2 شماره شكل(به داشت وجود چشمگيري

ــاي در ــف چمنزاره ــاه عل ــت كوت ــكا، ايال ــي نبراس ــهاز جمعيت  Pogonomyrmex گون

 
1. Andrewartha & Birth (1954); 
2. Wolda (1992); 
3. Porter & Jorgensen (1988); 
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occidentalis بـهو سـالهرها كپه.1گرفتند قرار مطالعه مورد هكتاريك مساحتبه پلاتيدر 

،P. salinus گونـهاز جمعيتهـايي برخلاف شدند. سرشماريو گذاري علامت سال15 مدت

 هـيچ كـهاي دورهيكطي،1991تا 1977 سالاز سايت ايندر P. occidentalis گونه تراكم

 متوسـط حـداز بـالاتر بارنـدگي ميـزانبا سايت ويژگيهاييا چرا فشار اثربر آشكاري تغيير

 ست.ني مشخّص افزايش اين علت.2يافت افزايش%41 نشد، مشاهده

15 طولدر بترتيب P. salinusو P. occidentalis دروگر مورچهاز گونهدو فراواني.7-2 شماره شكل

 .P گونـه دهـد. نمـي نشـانرا محسوسـي رونـد هـيچ P. salinus گونـه شـمالي. آمريكايدر سال9و

occidentalis نو پورترها داده باشد. يافته افزايش تعداد، نظرازكه رسدمي بنظرنسرو)1988( جورگكيل 

)1993.(

 شيهواهوان بيابانهايدر شده انجام تحقيق دو
 مختلـف هـاي گونـهبهكه مختلف محقّقان چطوركه دهندمي نشان ديگر مدت بلند تحقيق دو

از گونـه سـه)1980( ويتـاديوچو كنند. پيدا دست مكملي نتايجبه است ممكن پردازند مي

دررا)M. mexicanusو،Aphaenogaster cockerelli،Myrmecocystus depilis( مورچـه

3/9 مسـاحتبه گله قرق منطقهيك دادند. قرار مطالعه مورد شيهواهوان منطقهنيبابيا زار بوته

1. Keeler (1993); 
2. K. Keeler (pers. Com.); 

هكتار
ي/در
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سال
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 M. depilis فعـال روز گونهكه گونه،يك شدند. شماريسر سال23 طولدر بارشش هكتار

 M. mexicanusآن همجـنس تعـداد آنكـه حـال بود، متفاوت%50 تقريباً تراكم نظراز است،

در A. cockerelli عوض،در شود). رجوع الف7-3 شمارهكلشبه( يافت افزايش لايه يازده

 وجـود بـا،M. mexicanus گونـه افزايش بود. رفته بيناز نظر مورد منطقهدر زمان مدت يك

را A. cockerelli گونـهاز مجـزا رقابـت دارد، ديگر گونهدوبا مكانيبعدازكه منفي ارتباط

 است. كرده تغيير مورچه اين جامعه چراكه كرد عنوانشدمي سختيبه اما داد،مي نشان

 بـه سال18 طولدر گونه اصلي تركيب باز برايشد انجام حوالي هماندركه دوم تحقيق

 نسبترا پرندگانو ها، مورچه گياهان، واكنشهاي همكارانشو براون.1يافت دستهايي نشانه

در كردنـد. دنبـال هكتـاري25/0 پلاتهـاياز سـري يـكدر گونـاگون آزمايشي تيمارهاي به

 .Pو Pogonomyrmex rugosus يعنـي دروگـر، مورچـهدو تعـداد سـايت، شـاهد پلاتهـاي

desertorum،شود). رجوعب7-3 شماره دولجبه( است يافته كاهش ساله18 دوره طولدر 

 اند. رفته بيناز نظر مورد منطقهدر قبلي، تحقيقدر A. cockerelli همانند،P. rugosus گونه

،داد مـي نشـان تـراكم بلحـاظرا لايهسه تغيير هرچند،Pheidole xerophila يعني سوم، گونه

اي لايـه سـه افزايشيك بصورت همزمان مورچه تركيبدر تغييرات اين نداشت. نزولي روند

 تـراكمدر تغييـرات دادنـد.ميرخ جونده هاي گونهاز تعدادي متغير غنايواي بوته پوشش در

 حاليكـهدر بودنـد، پراكنـده بيابـاني جامعـه سرتاسـردر ظـاهراً جونـده هـاي گونـهو مورچه

در(كـهزي حفـره جغـدهايو كنند)مي تغذيه P. rugosus گونهاز(كه شاخدار مارمولكهاي

 دادند.مي قرار تأثير تحتراكنُند)مي لانه جونده جانورانهاي حفره

 چهـاردر زمسـتاني بـارش افزايشبارا اجتماعي تغييرات)اين1997( همكارانشو براون

 چمنهـاي رفتن بيناز بهايبهراها بوته زمستاني، يافته افزايش بارش دادند. ربطالنينويي سال

 توسـط شـده ذخيـره بـذرهايو گشـته بـاراني اسـت ممكـن هـواو دهـد،مي ترجيح بياباني

 تغييرات چنين ببرد. بينازرا Aphaenogasterو Pogonomyrmex همچون دروگرهاي مورچه

 پانامـادر نـوري تلـه روشبهولدا تحقيقدر همچنانكه اكوسيستم، اين گونه تركيبدر شديد

 برخـي رفـتن دستاز مورد،دوهردر.2كرد ايجاد گونه غنايدررا اندكي تغيير شد، مشاهده

 شود. جبرانها گونه ساير ورودبا شايدها گونه

1. Brown et al. (1997); 
2. Valone & Brown (1995); 
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 بودن خطّي غيرو پذيري، برگشت فعالي، غير تنش:ازپس مجدد احياي
 منظـور پردازيم.ميزا تنش عوامل تأثيرازها اكوسيستم مجدد احياي پيرامون مطالعاتبه اكنون

 ارتبـاطدررا سايتيك اكوسيستمي خصوصياتكه است چيزيهر زا، تنش عامليكاز ما

 عامل،آن بردن بينازبا سايت كنند؛مي ناآرامي ايجادزا تنش عوامل دهد. تغيير شاهد سايت با

 ايـم) ديـده قـبلاً(همچنانكـهها اكوسيستم ذاتي تغييرپذيري وجودبا گردد.مي احيا حدودي تا

در اسـت. شـاهد سـايت چندبر همزمان نظارت مستلزم سايت مجدد احياي فرايندبر نظارت

 زمـان تعيـين هدفبا ناآرامو شاهد سايتدوهر منحني خطوط پيرامونهاي داده زمان، طول

 گردد.مي آوري جمع خطوط اين تلاقي

(شكل گزارشات براساس شيهوهوان بياباني مناطقدر مورچه جامعهدودر تغييرات.7-3 شماره شكل

 زمان مدتدر سيستم،دوهردر).1997( همكارانو براونب)(شكلو)1980( ويتاديوچو الف)

 يافت. كاهش بذر دروگرهاي مورچه جمعيت يكسان، تقريباً

 اين، وجودبا است. نظيربي تعريف،بر بنا ناآرام، اكوسيستمدوهردر شدهطي محور خط

 سـايتهاي مقابـلدرو بـوده محاسبه قابل نظارتي برنامهباكه برخوردارند ويژگيهايياز همگي

كه بريممي بكاررا فنر اصطلاح ويژگيها، اين پيرامون بحثدر هستند. گيري اندازه قابل شاهد

 سوياز خاصي ظرافتبا نهايي اصطلاحات دهد.ميرا برگشت امكانو داشته انعطاف قابليت

و شـرح آينـده بخشـهايدرراوي اصطلاحاتاز برخيماو شدند، عنوان1)1986( وِستمن

).شود رجوع7-4 شماره شكل(به داد خواهيم بسط

1. Westman (1986); 
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 غيرفعالي
 منعكسرازا تنش عامليكبا مواجههدر اكوسيستميك خصوصيات حفظ قابليت فرايند اين

 حسـاس بسـيارزا تنش عوامل برخيبه نسبت اكوسيستميك خصوصياتاز برخي سازد. مي

 بـه واكـنشدر آن، بـارآوريبا مقايسهدر احتمالاً درياچهيك گونه غناي مثال، بعنوان هستند.

 پـاييني غيرفعـالي فراينـداز گونـه غناي مورد، ايندر.1كندمي تغيير سريعتر شيميايي، آلودگي

 همچنانكـه گـردد، محسـوب نظـارت امـردر مهمي خصوصيت است ممكنو بوده برخوردار

 است. ناپذيرتر برگشتوتر عميق اكوسيستمي تغييرات نشانگر اغلب

 اصـطلاحاتاز اسـتفاده بـا ناآراميهـابه اكوسيستميك واكنش كننده توصيف مدل.7-4 شماره شكل

 تأثيراز بعدو قبل ناآرام، جامعهدوبا خطاها) ستونبا(همراه شاهد جوامعاز تعدادي).1986( وِستمن
 برگشـتو غيرفعـالي فراينـداز بـالا) غيرفعاليبه(موسوم جامعهيك شوند.مي مقايسه زا، تنش عامل

 بـه سـريعاًو دهدمي نشان كمتري واكنشزا تنش عاملبه نسبت يعني– است برخوردار بالايي پذيري
 فراينداز پايين) غيرفعاليبه(موسوم ديگر جامعه كند.مي پيدا دست شاهد جوامعبه متعلقّ خصوصيات

 اين كند. نمي احيا كامل بطوررا شاهد جوامع شرايطو است برخوردار پاييني پذيري برگشتو غيرفعالي
 برسد. متناوبي تعادل نقطهبه است ممكنو شودمييتلقّ پذيرتر انطباق جامعه

:7-4توضيحات داخل شكل شماره

) (Ecosystem propertyخصوصيت اكوسيستم )، مرحله برگشت پذيري Inertia phase)، مرحله غير فعالي

)Resiliency phase) (Malleability)، انتطباق پذيري ( Stressor)، عامل تنش زا  High)، غيرفعالي بـالا
inertia) (Low inertia)، غيرفعالي پايين  ). Time)، زمان

1. Schindler (1990); 
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زا تـنش مشـابه عواملبه نسبترا غيرفعالياز متفاوتي ميزان مورچه، جوامع خصوصيات

 كـل اسـتراليا اوكـاليپتوس زارهـاي بوتـه بومي مورچه جامعهيك مثال، بعنوان دهند.مي نشان

 ديگـر، سـوياز.1اسـت نموده حفظ جنگلي شديد سوزي آتشپيدررا خوداي گونه مكمل

 تغييـر چشـمگيري نحـو بـه سوزي آتش بروزبا انگلستان خلنگزارهايدر مورچه امعهج يك

 استوايي جنگلهايدر مورچه تنوع روي بيشتري تأثير احتمالاً درختان بريدن همينطور،.2كردند

در تـا گذاشـت خواهـد اسـت، مورچه) جمله(از چشرهاز مملو گياهي پوششآندركه نو،

از.3باشـد شـده متمركـز زمين روي است ممكن حشره تنوعآندركه كاج، معتدل جنگلهاي

 است. مورچه عامل واقعي تأثير تعيين اكولوژي، اصلاح برنامه گامهاي نخستيناز يكي اينرو،

 پذيري برگشت
 نشـانرا همتـا شـاهد سايتهاي خصوصيات احيايدر اكوسيستميك قابليت پذيري، برگشت

 اكوسيسـتمي اصـلي خصوصـياتدرو شده احيا سريعاً پذير برگشتيها اكوسيستم دهد. مي

 دارند؟ بالايي پذيري برگشت قابليت مورچه جوامعاز خصوصياتيچه شوند.مي جمع

 غنـاي شـود). رجـوع7-5 شمارهكلشبه( باشد مهم عامليك بارندگيكه رسدمي بنظر

 افزايش داشتند بارندگي مقدار بيشترينكه سايتهاييدر ساله،3اي حفره سايتششدر گونه

 فعاليـت سـطحو بيشتر بارآوريازكهتر باراني سايتهاي استوايي، باراني جنگلهايدر.4يافت

 مربـع واحـددر متـر1 پلاتهـايدررا مورچـه تنـوعو تـراكم برخوردارند بالاترياي مورچه

 بـاراني جنگلهـايدر مورچـه تنـوعو تراكم.5كنندمي احيا مجدداً خشكتر سايتهاياز سريعتر

 يـكدرالنينـويي شـديد خشكسـالي باشند. پذيرتر برگشت خشكساليبه نسبت است ممكن

 پـايين تـا زي)بِرل قيفهايبا گيري اندازه(براساسرا مورچه تراكم پاناما موسمي باراني جنگل

 فصـل بـا هفته چندتا فقط خشكسالي اثر اين، باوجود داد، كاهش شان شده ثبت مقادير ترين

 اصـلاح فعاليتهـاي انجام بدون است ممكن خشكتر سايتهاي احياي.6بود رفته بيناز بارندگي

 شود.كنُدتر مراتببه اضافي

1. Andersen & Yen (1985); 
2. Brian et al. (1976); 
3. Jeanne (1979); Erwin (1986); Blackburn et al. (1990); 
4. Majer (1992); 
5. Kaspari (1996a); 
6. Wheeler & Leving (1988); 
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و شـده بازسـازي ساله3هاي حفرهدر مورچه هاي گونه تعداد بين رابطه ترازخط.7-5 شماره شكل

).1992( ميجراز اقتباس استراليا. سراسر سايتهاي برخيدر سالانه بارش

 منـابع بـه ناآرام منطقه قرابت گرددمي پذيري برگشت قابليت تقويت باعثكه دومي عامل

 فراونـي بايـد دامنـه پـر ناآراميهاي.1است»كننده تكثير جانوران« اصطلاحاًيا جديد، مهاجران

اي گونـه فراونـي كننـد. احيـا بِكـر زيسـتگاه دروندر دامنهكم ناآراميهايازكنُدتررااي گونه

 شايسته.2يافت كاهش جنگل حاشيهازها فاصله افزايشبا بوكسيتي مجدد احيايدرها مورچه

 بارآوري قبيلاز خصوصيات ديگرو– گونه غنايآن بواسطهكه فرايندهايي پيرامونكه است

 گيرد. صورت بيشتري تحقيقات يابند، نجات ناآرامياز است ممكن– بيوماسو

 پذيري انطباق
در نشوند. احيا شاهديها اكوسيستم سطحتا هرگزكه است ممكن ناآراميها اكوسيستم برخي

 تفـاوت پذيري، انطباق كنند. پيدا دست خصوصياتازاي مجموعهيكبه است ممكن عوض،

 ايـن چـه هـر دهـد. مـي نشانرا شاهد پلاتهايو ناآراميها اكوسيستم نهايي خصوصيات بين

1. MacArthur & Wilson (1967);  
2. Majer (1980); 

يمورچه
ها
گونه

تعداد
(ميلي متر) ميزان بارندگي ساليانه
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.1شودمي پذيرتر انطباق اكوسيستم باشد، بيشتر تفاوت

سـازي كلـوني مطالعـه، يـكدر اسـت. اكوسيستموزا تنش عامل عملكرد پذيري، انطباق

 سـايت يـك.2گرفـت قـرار بررسي مورد شده بازسازي بوكسيتي حفره30از بيشدر مورچه

اي حفره اينكه بدون گرديد، پوشيده كاج درختانبا مجدداًو بود شده خراب تصادفي بصورت

 گونـه غنـاي بـه نسـبت پـلات ايـندرهـا مورچه گونه غناي احيا،از بعد سالده آيد. بوجود

(بترتيـب، بـود شـده پوشـيده نيـز كـاج درختـانباكه سن،هماي حفره پلاتهايدرها مورچه

 اسـت ممكـن خـاك سـطحاز نگهـداري بود. بالا ترانسكت)هردر گونه5/10و12 ميانگين

 باشد. داده كاهشرا نظر مورد سايت پذيري انطباق

 سـايتهايدمجـد همسـاني بـه ركود موقتّهاي دورهكه بگويد بايد كسيچه اين، باوجود

 بايـد بعـدي، بخـشدر شـده ذكرهاي داده وجودبا انجاميد؟ نخواهد شاهد سايتهايدر ناآرام

 كنيم. دنبال احتياطبارا مدت كوتاه پويايي

 خطّي غير رفتارهاي ديگرو نوسانات
 تعـادل، يـك بـه رسـيدناز پيش كه، است ممكن ناآرام چشمهيككه اندازه همانبه درست

 نوسـان نـاآرامي يـكپيدر است ممكن نيز اكوسيستميك خصوصيات همينطور يابد، نوسان

در متوسـط زمـاني هـاي دورهدر نـاآراميپيدر است ممكن اخص بطور گونه غناي كند. پيدا

 بـراي تنهـا گونـه غنـاياز كـه اصـلاح هاي پروژهپس باشد، اينگونه اگر.3باشدحد بالاترين

 يابد. پايان موقعاز پيش است ممكن كنندمي استفاده موفقيت سنجش

 شـدن جـايگزين يـا رفـتن بـينازباسازي حفرهازپسيها اكوسيستمدر مورچه جوامع

 بعدي، مثالدودر.دهندمي نشان مورچه غنايدررا شديدي نوسانهاي عموماً غالب، هاي گونه

 بـينرا متقارن حال عيندرو عكس روابطسازي حفره حالدر سايتهاي احيايدر گونه غناي

 دهد.مي نشاناي گونه تنوعو سن

سازي حفره قطع لحظهاز گونه غناي نظراز استرليا، كوئينزلنددر شني تپهيك سايت، يك

 مورچـه جمعيـت سال،آندر شود). رجوع7-6 شماره شكل(به يافت افزايش هشتم سال تا

ــزايش Pheidole megacephala آزادگــرداي ملكــه چنــد ــه كــرد. پيــدا جهشــي اف  .P گون

megacephala،بـه شـود)، رجـوع4و2 فصـلهاي(بـه شـده معرفـي هـاي گونه ديگر مانند 

1. Westman (1986); 
2. Majer et al. (1984); 
3. Connell (1978); 
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 جامعـه روياي عمـده تـأثيرنداتومي ترتيب بدينوندزميسر گوناگون ناآراميها اكوسيستم

 باشد. داشته منطقهآن مورچه

در شـده سازينو شني دار حفره نواحيدر مورچههاي كلونيدمجد تشكيل الگوي.7-6 شماره شكل

 بنحـو رسـد مـي بنظـر Pheidole megacephala آزادگـرد مورچـه ورود زلنـد.نكوئي استرادبروك جزيره

 حـداقل بـه شـاهد اكوسيسـتمسهبه نسبترا تنوع حاليكهدر اند، كرده بازسازيرا سيستم چشمگيري

).1985( ميجراز اقتباس اند. رسانده

:7-6توضيحات داخل شكل شماره

( هـاي گونـه تعـداد ( No. of ant speciesمورچـه )، اكوسيسـتم شـاهد Mined)، اكوسيسـتم داراي حفـره

)Control) )Age of rehabilitation [year])، طول مدت بازسازي

و گونـه غنـايدر مشـابه جهشـي افـزايشبا سايت اينبه P. megacephala گونه ورود

.1بود همراه گشتهاي گونه فقر دستخوش تازگيبهكهاي جامعهبه جديد گونه معرفي

 استراليا،در)New South Wales( ويلز ساوت نيودر ديگرياي تپه خلنگزار سايتيك در

 مشـاهده سـازي حفـره قطـعاز پـس گونه تنوعدررا تدريجي كاهش)1982( فاكسو فاكس

در فراوانـي بلحـاظ كـهاي منطقـه Iridomyrmex بنام غالب مورچه وجود اينكار عامل كردند.

 گونـه بـهرا خـود جـاي گونه اين نهم، سالدر سپس، داشت. تدريجي افزايش سال8 عرض

دو هـردر بـود. همـراهاي گونه تنوع افزايشبا چشمگير جهش اين داد. Iridomyrmex ديگر

 اسـت ممكـن اينـرو،از داشت. بستگي غالب هاي گونه شناساييبه ظاهراًاي گونه تنوع مورد،

1. Majer (1985); 
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.1ندهد نشانراها گونه تدريجي انباشت هميشه مورچه جوامعدر جايگزيني فرايند

 ريـزي برنامـه برايرا مشكلاتي اكوسيستم خصوصياتدر آنها فقدانياو نوسانات وجود

 توانـدمي مورچه جامعه گونه، غنايدر نوساناتبر علاوه سازد.مي فراهمآن اصلاح تحقيقات

 پيرامـوناي مطالعـه دهـد. نشـان جـايگزيني زمـاندر گونه تركيبدررا خطي غير روندهاي

را فرايند اين جنوبي آفريقايدر ريچارد خليجدر شده بازسازياي حفره سايتهايدرها مورچه

 دستيابي براي بِكرو صاف ساحلياي تلماسه جنگلهايازاي مجموعه اينجادر كند.مي تشريح

مي حفره معدني شنهاي به  اسـكانبارا منطقهاز زيادي بخش كندمي تلاش گروه شوند. سازي

 بازسـازي كننـد مـي پيـروي گونه ترويجرمتغي كشتازكهيهاي گونهو جنگلي هاي گونه دادن

 شـديداً توصـيفيو كـوچكتر رهايمتغيبهراها گونه فهرستكه–بندي دسته روشاز نمايد.

 سـه(بانضـمام سـاله13 تـا3/0 پلاتهايدر جايگزيني فرايند مطالعه جهت– دهدمي كاهش

 اصـلي جنگلـي جامعـه بـه جـايگزينياز بخش اولين گرفت. قرار استفاده مورد شاهد) پلات

 جنگلهاي مورچه جامعه همانندتر قديمي پلاتهايدر تنها مورچه جامعه بلكه شد. نمي معطوف

 .P گونـه كردنـد. ايفـارا نقشـي شـده معرفـي هـاي گونـه آن، بـر عـلاوه كردند. عمل اصلي

megacephala،يابد،مي دست بازسازي پلاتهاي جوانتريندر گسترده تراكمهايبه بتدريجكه 

 سـالتا ششم سالاز آزادگرد مورچه همچنانكه داد.مي شكلرا غالب مورچه اوليه مراحل در

 شـاهد پلاتهـاي سـطح بـه نيـز گونه تركيب،يابدمي كاهش توجه غيرقابل سطوحبه سيزدهم

.2رسد مي

 ناآراميو زيربنايي مطالعاتاز درسهايي
 تنهـا بِكـرهمو ناآرامهميها اكوسيستمدر مورچه جوامع مورددر مطالعات رشدبهرو روند

 داردوا تأمـلبهرا اكولوژيستهر بايد7-6 شماره شكل دقيق بررسي است. نوسان وجه يك

 رسد.مي بنظر متفاوت بسيار بسيارآناز بعد سالدواز ششم سالدركه پيشرفتي گزارش–

 از: عبارتند فوق تفصيلهايو شرحاز مشروط درسهاياز برخي

در آنهاكه روشيبه نسبت است ممكنو هستند پويا موضوعات جوامع،و جمعيتها.1

 پويـايياز اطلاعـي چنـدان مـا كـه آنجااز باشند. حساس بسيار گيرندمي شكل آن

در بينانـه واقـع هـدف تعيـيندر شاهد پلاتهايازاي مجموعه نداريم،ها اكوسيستم

1. Haskin & Haskin (1988); 
2. Majer & de Kock (1992); 
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در نظـارت امكـاناز نظـر قطع شاهد، پلاتهاي اينگونه است. حياتي امري بازسازي

دررا ضـروري بسـيارو مـدت بلنـد زيربنايي اكولوژيكيهاي داده بازسازي، برنامه

.1داد خواهد قرار نيز جامعه اختيار

 اي، منطقه ناآرامياز فارغ دارند. وجود بسياري مكاني مقياسهايدر زا، تنش عوامل.2

 تـوده قبيلاز زيست، محيطدر پردامنه تغييرات فر،حيا الواري درختان قطع قبيل از

 اينرو،از گردند. غيرزنده زيست محيط تغيير باعث است ممكن اي، گلخانه گازهاي

 كرد. خواهند تغيير نيزكنُدتر، سرعتبا هرچند شاهد، پلاتهاي احتمالاً

از شـده معرفـي هـاي گونـه كنترل همانا بازسازي تقويتدر كليدي استراتژي شايد.3

.Solenopsis wagneri (= Sو Pheidole megacephala قبيـل invicta).از باشـد

از(يعنـي،را زيسـت محـيط كـه قادرند جان سخت هاي گونه اين اگر ديگر، سوي

 ارزشـمندي بازسـازي ابزارهـاي است ممكن كنند، اصلاح خاك)سازي آماده طريق

 شوند. محسوب

 باشد. داشته نياز تري طولاني زمان است ممكن يزرعلميها اكوسيستم بازسازي.4

 سنجيده رزيابيايك كرد؟ سنجش بايدرا چيز چه
 يعنـي، است،آن بخشهاي تمامي نجات زيست، محيطاز حفاظت بيولوژيدر هشدار يك

 پيامـدهاي بـه منجـر اسـت ممكـن بخشهر فقدان اكوسيستم،يك پيچيدگيبه موضوعي در

 دستازاي گونه هيچكه كنيم تلاشكه است اين محافظتي روشيك بنابراين، شود. ناخواسته

 نرود.

 مـااز شـوند. مـي روبـرو مشابهي مشكلبا دارند نظارت اكوسيستميبركه اكولوژيستهايي

 حاليكهدر كنيم تعريف اكوسيستميك برايرا اكولوژيسازي هنجار اصلكه شودمي خواسته

 ـدارمي نگههم كناررا– داشتن وجود صورتدر– اكوسيستميككه حياتي عناصر  هنـوزدن

 اسـپلربرگ اكوسيسـتم بـر نظارت قانون نخستينكه نيست عجيب چندان اند. ناشناخته تقريباً

 دار تـاريخو گرفتـه قـرار سـنجش مـورد فـوراًكه فرايندييارمتغيهر«كه باشد اين)1991(

 نجـات« پيامد اينرو،از»باشند. ارزشمند اكوسيستم تغييرات شناساييدر است ممكن شوند مي

 تمـامي ايـن، بـاوجود»داد. انجـام بتـوان كـه است كاريهربر نظارت« ظاهراً»بخشها تمامي

 دارند. محدوديتبندي طبقه متخصصو سرمايه، زمان، نظر نقطهاز نظارتيهاي برنامه

1. Palmer et al. (1997); 
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هـا مورچهكه داريم عقيده گرديد، ترسيم فصل ايندركه مورچه جوامعتاسيحس باوجود

 يـكاز جنبـه كـدام امـا بـود. خواهند اكوسيستميكدر نظارت براي آلي ايده جانوري گروه

 يعنـي–را پـارامتري سـه مجموعـهيك خصوص ايندرما شود؟ نظارت بايد مورچه جامعه

.دهيممي ارائه– تنوعو جمعيت، انفرادي، هاي گونه

 مورچه جوامعدر انفرادي تغييرات
 آوري جمع محيطي تغييراتبه نسبت فيزيولوژيكي واكنشهاي براي توانندمي جانورانتك تك

يك،Pogonomyrmex دروگر مورچه(مانند طولاني عمر داراي كلونيهايدر شوند. ارزيابيو

 اگـر اسـت مفيد مخصوصاً كار اين گيرد. قرار نظارت مورد تواندمي سال چند طولدر كلوني

 گردند. منعكس انفرادي سطحدر ابتدازا تنش عوامل پيرامون اوليه هشدارهاي

 خصوصـياتاز تعـدادي امـا، است. بوده اندك مورچه اكولوژيدر مطالعاتي چنين تاكنون

 فعاليـت خصوصـيات،از يكي گيرند. قرار نظارت مورد است ممكنكه هستند انفرادي كلوني

 گيـري نمونه هواييوآب شرايطيكدر زمان،يكدر سالهر موضوع اين اگر است. كلوني

 ممكن شوندمي ثبت كلونييكاز خارجدركه كارگر هاي گونه تعداددر جمعي كاهش شود،

 باشد. داشتهپيدررا شناسي آسيب فرايند بميرند كلونيها اينكهاز پيش مدتها است

در كننـده اميـدوار جديـد حوزه است. انفرادي كارگرهاي مورچه شكل تغييرم،دو احتمال

 رشـد متقـارن بصـورت جـانوران.1اسـت متغيـر نامتقـارني مورددر مطالعه حفاظتي، بيولوژي

 زاي تـنش عوامل هستند). يكديگراز جزعي تصاوير راستشانوچپ اندامهاي(يعني، كنند مي

از گردنـد. تقـارن عـدم آمـدن بوجود باعثو كرده مختلرا توسعه فرايند اين قادرند محيطي

 كلونيهاييدر تقارني بلحاظرا تغييراتي عمرپرو بزرگ هاي گونهاز ساليانه گيري نمونه اينرو،

 فعاليـت سازد.مي آشكار دارند قرار شاهد كلونيهايبا مقايسهدرزا تنش عوامل معرضدر كه

 مـوروثي) مون(يا ژنوتيپ داشتن نگه ثابتدر مضاعفي سود اجتماعي، حشرات روي تحقيقي

 دارد.پيدر محيطي تغييريك بعنوان

 مورچه جوامعدر محور-جمعيت تغييرات
 گونـاگون عوامـلبه نسبت بواقعكهدندار وجوديهاي گونه احتمالاً متنوع، جامعههر درون در

1. Palmer & Strobeck (1986); Leary & Allendorf (1989); 



 199/ استفاده از مورچه براي نظارت بر تغييرات محيطيفصل هفتم:

 دارد توجهها گونه اين محور-جمعيت واكنشهايبركه نظارتي برنامه.1هستند حساسزا تنش

 اكوسيسـتم عملكرد رويرازا تنش عوامل اثرات دائمي، آسيباز پيش مدتها تواند،مي بخوبي

.2ببرد بين از

 يـا وينكلـري، دستي، محور،-پلات گيري نمونه براساس– كلوني تراكمازها گيري اندازه

 برنامـه كـه بـود خواهنـد مبنـايي بهتـرين احتمالاً– شود) رجوع9صلفبه(زيبِرل استخراج

 انجامآن اساسبر توانمي محور،-پلات روش بودن ابهامبي بدليل را، مورچه جمعيت نظارتي

 بدسـتاي چالـه هـاي تلـه يـا طعمهاز استفادهباكه برآوردي(مثلاً فراواني برآورد هرچه داد.

(بـه بـود خواهـد تـر دشوار تعداددر تغييرات تفسير باشند،تر نسبيوتر مستقيم غير آمدند)

 شود). رجوع7-1 شماره شكل

 سـاده نسـبتاً اسـت ممكن دروگرهاي مورچه مانند بزرگ كلوني داراي هاي گونه شناسايي

از كوچـك، كلـوني داراي هـاي گونـه گردد. محسوب نظارتي برنامههراز بخشي بايدو باشد

مي لانه لاشبرگهادركههايي مورچه قبيل  براحتي محور-پلات روشاز استفادهبا نيز كنند سازي

 زمـانيو مكاني مقياسهايدر تركيب، صورتدر گونه،از گروهدو اين شوند.مي گيري نمونه

 مناسبند. بسيار تغييراتبر نظارت براي گوناگون

 رجـوع6 فصـل(بـه باشـند داشـته بِكريها اكوسيستم ويژگي است ممكنها گونه برخي

 اكوسيستميك نجات براي شاخصي بايد نظر مورد هاي گونه فراواني باشد، اينگونه اگر شود).

 بـراي اسـت ممكن مقصد) هاي گونهاز درصدي(احياي شاخصي چنين آيد. بشمار ناآرامي از

 رونـدها قادرنـدكه بندي، دسته روشهاي گيرد. قرار استفاده مورد اكوسيستم احياي گيري اندازه

 بـراي اسـت ممكـن دهنـد)، وزنـي ضـريب آنهـا بـه(يا كنند شناسايي مقصد هاي گونهدر را

 شود). رجوع13 فصل(به روند بكار روندهايي چنين شناسايي

 مورچه جوامعدر محور-تنوع تغييرات
(غنـاي باشـد گونه تعداد تنوع، اين خواه دارد، توجه تنوع گيري اندازه نوعيبر اغلب نظارت،

 تركيـب كـه شاخصي خواهو گونه)،(تركيب باشد جامعهدرها گونه گيري شكل خواه گونه)،

 كند. منعكسرا مقاديردو اين

 مشـاهده همچنانكـه مشـخص)، زمـان يـكدرو منطقهيكدرها گونه(تعداد گونه غناي

1. Carpenter et al. (1993); Tilman (1996); 
2. Schindler (1990); 
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 اساسبررا نظارتي برنامه دليلدوكم دست بخاطركه است فريبنده سنجش معياريك كرديم،

 انتظارو شده محسوب زمان خطي غير عملكرد اغلب گونه غناي اينكه، اول دهند.مي انجام آن

هـاي برنامـه نتيجـه،در رود. فراتـر اكوسيسـتم احيـاي دوره طولدر شاهد پلاتهاياز رود مي

 باشـد برابـر احيا حالدر پلاتهاي فراوانيبا شاهد هاي گونه غناي زمانيكه است ممكن اصلاح

 اسـت ممكـن منگنزيو بوكسيتيهاي حفره بازسازي مثال، بعنوان شوند. متوقّف هميشه براي

 شـاهد سايتهاي غنايبا شان گونه غناي سال،7ازپس كه، شوند مورچه جوامع تشكيل باعث

 غناي اينكه، دوم.1باشند داشته متفاوتي كاملاً هاي گونه توانندمي سايتها اين اما، كند.مي برابري

.2بماند ثابت گرددمي عمده بازسازي دستخوش مورچه جامعه زمانيكه حتّي است ممكن گونه

 اينكـهو بـوده نسـبي ابهام داراي اينكهبر مضاف دارد،را خود فوايد گونه غناياز استفاده

 غنـا ايـناز كـه است اينما پيشنهاد است. برخوردار وسيعي كاربرداز حاضر حالدر غنا اين

 فقـط ولـي شـود، گنجانـده نظارتي برنامهدر شاخصهااز بسياري مياندر شاخصيك بعنوان

ازاي(مجموعـه عامـل مورچـه گروهـاياز)b1997؛3(فصلناندرس بود. متّكيآنبه نبايد

بنـدي دسـته كوچك اقليمو زيستي، پوليژنيكي،هاي مشخصهازاي آميزه براساسكهها مورچه

 دارد. تأكيد بالقوه شاخصهاياز ديگر يكي بعنوان شوند) مي

 گيري نتيجه
 بـا هنـوز اسـت، برداشـته بلنـدي گامهاي گذشته سال يكصددركه چندهر اكولوژي، بررسي

 ديناميـكدر آشـكار پيچيـدگي همان يعني،– كندمي نرم پنجهو دستها اكوسيستم پيچيدگي

 كـه گيـري نمونـه روش سـه كـه كنيممي فكرما كرديم. بررسي فصل ايندرماكهاي پيچيده

اي عمـده بخش احتمالاً– محور-تنوعو محور،-جمعيت انفرادي، يعني،– شده عنوان تاكنون

 خواهنـد درگيـرراها اكوسيستم عملكردو ساختار بازسازيو توصيف براي لازمهاي پديده از

آندر كـه نظـارتيو اكوسيسـتم، بازسازي براي تلاشهاكه كنيممي بيني پيش همچنينما كرد.

 ناشـناخته تـاكنون كـهرا روابطيو داده افزايش پويا فرايندهايازما درك تنها است، لازم كار

 اكولـوژيو اكوسيستمدر عميق پيشرفتهاي بيشتر نگوييم اگر كرد. خواهد شناسايي است بوده

 مـا كنـوني برداشـتهاياز آزمايشـي هاي بررسي اينگونهاز آنها،از بسياري ولي مورچه، جامعه

.3گرفت خواهند نشأت

1. Majer (1984); 
2. Brown et al. (1997); 
3. Palmer et al. (1997);  



8فصل

 الگوهاي پردامنه تنوع در جوامع مورچه لاشبرگزي

س وارد فيليپ ا

و مخصوصـاً مورچه ها يكي از اجزاء مهم بيولـوژيكي قشـر لاشـبرگزي در جنگلهـاي معتـدل

و تنـوعمي استوايي بشمار و هـاي مورچـه آيند. شماري از تحقيقات منطقـه اي، غنـا  خـاكزي

و گزارش كرده نيز رجوع شود)، اما تلاشـهايي در مقايسـه15(به فصل1اند لاشبرگزي را ثبت

(اي بين منطقه (2)1920هم صورت گرفته است. آمـري و ويلسـون3)1973، بـراون ، هـودابلر

)1990(4) a1995(5)، بولتون و فيشر گزارشـات كوتـاه ارزشـمندي پيرامـون توزيـع6)1997،

د دهند، بدون آنكه توجهي به زيستگاههاي خاص داشتهمير سطح جهان ارائهجنسهاي مورچه

) و خاكزي در يك سري7)1976باشند. ويلسون اطلاعاتي در مورد رايج ترين جنس بيشه زي

 
1. Kempf (1961a); Levings (1983); Andersen & Majer (1991); Olson (1991, 1994); Agosti et 
al. (1994); Belshaw & Bolton (1994a); Longino (1994); Delabie & Fowler (1995); Fisher 
(1996a, 1997, 1998); Kaspari (1996a); Majer et al. (1997);  
2. Emery (1920);  
3. Brown (1973);  
4. Hölldobler & Wilson (1990);  
5. Bolton (1995a);  
6. Fisher (1997);  
7. Wilson (1976);  
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و تحليل نكردند.  از سايتهاي استوايي ارائه دادند، اما مشخصّاً جانوران لاشبرگزي را تجزيه

ك مورچـه هـاي لّي به توصيف الگوهاي تنوع در ميان جوامع گونهاين فصل بصورت نسبتاً

و درختزارِ مناطق مختلف زيست پـردازد، كـه مـي جغرافيـايي-لاشبرگزي زيستگاهاي جنگلي

اساساً مبتني بر يك سري از مجموعه اطلاعات در مورد مورچه لاشـبرگزي اسـت كـه توسـط 

تحقيـق از نظـر دامنـه پوشـش سـاله جمـع آوري شـده اسـت. ايـن12مؤلّف در طول دوره 

سـازد: تعـداد مـي جغرافيايي تا حدودي متوازن است، اما برخي الگوهاي محكمـي را آشـكار 

(تنوع آلفا) همبستگي منفي شديدي با عرض جغرافيايي هاي گونه مورچه در يك سايت خاص

لهاي اسـتواييو ارتفاع دارد، كاهش ثانوي اندكي از نظر غناي گونه در پايين ترين ارتفاع جنگ

و نهايتاً، در سطوح طبقه و زيرخـانواده)، بندي(اما نه معتدل) وجود دارد، (يعني، جـنس بالاتر

بتِا) در ميان مناطق زيستاي جابجايي جانوري قابل توجه  شود.مي جغرافيايي ديده-(تنوع

دارد: مـثلاً اين تحقيق همچنين به برخي نقايص قابل توجه در دانش پيرامون مورچه تأكيد

و تميـز دادن گونـه بنـدي ما بدون تلاش بيشتر در خصوص طبقه (يعنـي، توصـيف هـاي آلفـا

بتِـا در سـطح گونـه داشـته باشـيم. مـا  مورچه)، قادر نخواهيم بود تا اندازگيري كاملي از تنوع

و تأثيرشـان هـاي مورچـه همچنين اطلاعاتي پيرامون زيستگاههاي اكولوژيكي اكثر  لاشـبرگزي

تـوانيم الگوهـاي مـيي ديگر جانوران همزيستگاه در اختيار نداريم. از اينرو، هرچند كه مـا رو

و Stenammaاز قبيـل غنـاي گونـه–جغرافيايي-زيست در جنگلهـاي شـمالگان بِـرّ جديـد

–در مناطق استوايي بِرّ قديم Tetramoriumكوهستاني مرطوب آمريكاي شمالي يا غناي گونه 
، ديدگاه ناقصي از اهميت اكولوژيكي اين مشاهدات داريم.را شناسايي كنيم

و روشهاي جمع آوري آنها  منابع داده ها
نمونـه لاشـبرگي وينكلـري 110ازاي هاي مورد نياز براي اين تحليل مجموعه منبع اصلي داده

(بـه  و معتـدل جمـع آوري شـدند است كه از سوي مؤلّف در مناطق مختلف بـومي اسـتوايي

و º47رجوع شود). عرض جغرافيايي سايتها بين8-1و شكل شماره8-1ره جدول شما درجه

و ′43 و º35دقيقه شمالي و ارتفاع آنها بين 34′درجه متر بود. اگر 2700تا10دقيقه جنوبي،

جغرافيايي را بطور كلّي تعريف كنيم، منشأ اين نمونه ها عبارتند از: شمالگان بـرّ-دامنه زيست

) (ن23جديد (49مونه)، استوايي نو (ماداگاسـكار) و منـاطق19نمونـه)، مالاگاسـي نمونـه)،

(-ايندو و كشـور شـبهاي نمونه). مورد آخر مجموعه19استراليايي است متشكلّ از سـنگاپور

و گينه نو جهت مقايسه تنوع طبقههاي مالزي، كه با نمونهاي جزيره بندي گرفته شده از استراليا

م ناطق تعريف شده در يك گروه قرار گرفته اند. در هنگام تحليل توزيع جنسـهاي در سرتاسر
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و از تقسيمهاي مورچه لاشبرگزي داده دقيقتـري بندي بدست آمده از ديگر منابع را اضافه كرده

جغرافيايي، كه بعدها در اين فصـل بيشـتر در مـورد آن بحـث خواهـد شـد،-از مناطق زيست

 استفاده شده است.

ن (بـه سـتون مربـوط بـه هاي مونهبيشتر وينكلري از پوشش جنگلي بسـته بدسـت آمدنـد

و تمامي آن نمونه ها تحت شرايطي گرفته شـدند كـه8-1در جدول"زيستگاه" رجوع شود)،

و باراني شده بودند. اما، هيچكدام از نمونه ها در طول يا درست بعد از  در آن لاشبرگها خيس

چ ونكه تجربه ثابت كرده اسـت كـه اسـتخراجهاي وينكلـري از بارش سنگين بدست نيامدند،

كند. در هر سايت،مي لاشبرگهاي كاملاً خيس تنوع جانوري مورچه ها را در حد پايين برآورد

و چوب فرسوده بصورت تصادفي در مساحتي تقريباً يك هكتار يا  مقادير محدودي از لاشبرگ

و با الك داراي قطر  6سانتي متري غربالگري شدند تا اينكه مجموعا8ًكمتر جمع آوري گشته

بعد وسيع نمونه گيري شود، ليتر از لاشبرگ غربال شده بدست آمد. سعي شد كه هر منطقه در

در حاليكه از تمركز روي چند توده از لاشه در منطقه خاص سايت اجتناب گرديد. شش ليتـر 

گسـي بيوتومـات)اي كوچك توري كه در كيسه پارچههاي از لاشه را در كيسه (بنام وينكلري

(براي توصـيف بيشـتر ايـن  براي استخراج غيرفعال بندپايان آويزان شده بودند قرار داده شدند

) و همكاران بسِوشت (، وار1)1987روش نمونه گيري، به (2)1987د و فصل3)1996، فيشر ،9

درجات مختلف حرارتي محـيط رجوع شود). استخراج معمولاً نزديك سايت مورد مطالعه، در

گرفـت. كـلّ زمـانمي اطراف، نوعاً در كمپ تحقيق سرپوشيده يا در يك هتل محلي، صورت

(يعني بنا به شرايط از  و با ميانگين72تا10استخراج متفاوت بود ساعت). زمان3/32ساعت

ين مقيـاس از استخراج بعنوان يك متغير مستقل در تحليلهاي رگرسيوني چند متغيري از چنـد 

معرّف) در نظر گرفته شد، امـا هاي(غناي گونه، غناي جنس، تعداد زيرخانوادهبندي تنوع طبقه

مشخّص شده كه متغير مستقل هيچ تأثير معني داري روي اين متغيرهاي اندازه گيـري نداشـته 

ه، ظرف چند مورچه در يك نمونهاي است. دليل آن احتمالاً اين است كه معرفّهاي بيشتر گونه

 شوند.مي كوچك توري خارجهاي ساعت از كيسه

( بندي گرفته شده در هر نمونه با روش طبقههاي مورچه بـهb1995(4سطح بالا تر بولتـون

و گونه شكل دستههاي مقوله بنـدي شدند. اين روش كه جهـت طبقـه بندي زيرخانواده، جنس،

 
1. Besuchet et al. (1987); 
2. Ward (1987);  
3. Fisher (1996);  
4. Bolton (1995b);  
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آزمايشگاهي در يك نمونه ابتدا در محلـولايه گونه اتخاذ گرديد بشرح زير بود: تمامي نمونه

الكل تقريباً از هم جدا شدند. سپس چند مورچه كارگر از هر يك از گونـه شـكلهاي رايـج را 

(طوريكه همه در يك نمونه ويژگي انحصاري داشـتند). بـراي بندي جهت بررسي امتياز شدند

ت بود، روش مورد نظـر غالبـاً، كه بررسي آنها سخSolenopsisو Pheidoleجنسهايي از قبيل 

داد طوريكه در هنگام بررسي اوليه در محلول الكـل يـك شـكلمي ديگري را نشانهاي گونه

 رسيدند.مي بنظر

و نمونه آزمايشگاهي ديگري هاي آنگاه ته مانده الكل مجدداً با دقت بيشتري بررسي گرديد

دابندي امتياز شت كه هيچ جداسازي ديگـري لازم نبـود.و بازبيني شدند. اين روند آنقدر ادامه

مرجـع نگهـداري شـدند. از هـاي شده بعنوان نمونـه بندي آزمايشگاهي امتيازهاي تمامي نمونه

جـانوران بهـره گـرفتم تـا پيرامـون انـواع مختلـف بنـدي بعنوان يك متخصص طبقـهام تجربه

دا   شـته باشـم. از اينـرو، گسستگي كه نشان دهنده وجود دو گونه بيولوژيكي بود برآوردهـايي

شكلهاي تاكنون مشخص شده را بعنوان صورتهاي مفروض پيرامون هويت گونه-توان گونه مي

آزمايشگاهي مرجع بصورت جداگانه ارزيابي هاي تلقّي كرد، كه بشود در آينده با بررسي نمونه

ر  (يعني، براي جنسهاي قابل تشـخيص در وشـهاي كرد. تا جايي كه ممكن بود روي نمونه ها

كدُ گذاري  طبقه بندي) اسمهاي خاص گذاشته شد، اما در بسياري از موارد لازم بود كه سيستم

] كدُ (مثلاً، ] براي يكـي از Bol Pheidole-32را براي گونه ها در يك منطقه جغرافيايي خاص

كدُهايي صرفاً Pheidoleگونه40تقريباً  بدست آمده از مناطق شرقي بوليوي) ابداع كنيم. چنين

و كار تطبيق هويتهاي خـاص تاكسـاهاي كُـد گـذاري شـده در منـاطقاي كاربرد منطقه دارند،

 مختلف جغرافيايي هنوز كامل نشده است. 
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هر 110نشاني.8-1شكل شماره 20سايت جمع آوري لاشبرگ. از خطوط شطرنجي براي نشان دادن

(بين و60درجه ارتفاع از سطح دريا هر60درجه شمالي و درجه طـول جغرافيـايي20درجه جنوبي)

 استفاده شده است.

شـده در يـك منطقـه جغرافيـايي گرفته هاي در واقع، هرچند كه انتخاب گونه ها از نمونه

و زمان بر است، چنين مشكلاتي در مقايسه با آنهايي كه به يافتن هويت گونه ها  چالش برانگيز

در مقياسهاي جغرافيايي وسيع توجه دارند چندان مهم نيستند. از اينرو، اين تحقيـق اساسـاً بـه 

(تنوع جغرافيايي در غناي گونه درون سايت و تنـوع منطقـه الگوهاي تنوع آلفا در تشـكيلايي)

و زيرخانواده)بندي جامعه جانوري در سطوح طبقه (يعني، جنس، پردازد. اندازه گيريمي بالاتر

(يعني، گردش يا جابجايي گونه هـا) بخـاطر دانـش  ها در مقياس وسيع از تنوع بتايي گونه ها

 ناكافي محدوديت دارند. بندي طبقه

كارگر بدست آمـده انـد، هاي مورچهاين تحقيق تنها بر روي تمامي نتايج گزارش شده در

كارگر از هر گونه شكل هاي مورچههرچند به ديگر طبقات مورچه نيز اشاره شده است. تعداد 

يك به يك براي هر نمونه ثبت گرديدند. متغيرهاي مربـوط بـه هـر نمونـه، از مجمـوع تعـداد 

و تعداد گونههاي مورچه معرّف تشكيل شده اند. از جملـه هايو زيرخانوادهجنسها، ها، كارگر

جغرافيايي، زيستگاه،-متغيرهاي مستقل ثبت شده براي هر نمونه، عبارت بودند از منطقه زيست

(به جدول شماره  و ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايي، رجوع شـود). عـرض8-1طول

 اعشاري مطلق تبديل گرديد. جغرافيايي در تمامي تحليلهاي آماري به عرض جغرافيايي

(هاي نمونه ) MCZCآزمايشگاهي مرجع در موزه جانورشناسي تطبيقي، دانشگاهي هاروارد

س وارو در كلكسيون پي ا) ) نگهداري شدند. عـلاوه PSWCد در دانشگاه كاليفرنيا در ديويس
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، ماداگاسـكار، آزمايشـگاهي مشـابه گرفتـه شـده از اسـتراليا، پـاپوآ گينـه نـو هاي بر آن، نمونه

و ونزوئلا بترتيب به مؤسسات ميزبان زيـر موريتاني، آرژانتين، بوليوي، برزيل، كلمبيا، اكوادور،

 ) )؛ مؤسسـه حشـره ANICمنتقل شدند: مؤسسه ملّي جمع آوري حشـرات اسـتراليا در كـامبرا

) و جانور شناسي سـيمباز UPNGشناسي در دانشگاه پاپوآ گينه نو در)؛ مؤسسه گياه شناسي ازا

) (-)؛ مؤسسه تحقيقاتيPBZTآنتاناناريو )؛ مؤسسه ميگوئـل ليلـو MSIRصنعتي شكر موريتاني

) (IMLAدر توكومان )؛ مؤسسه UASC)؛ موزه تاريخ طبيعي نوئل كمف مركادو در سانتا كروز

) )؛ موزه تاريخ طبيعي دانشگاه ملي كلمبيـا در بوگوتـا INPAملّي مطالعات آمازون در مانائوس

)UNCB) و مؤسسه جانورشناسي اگريكـولا MECN)؛ موزه تاريخ طبيعي اكوادور در كوئيتو )؛

)  ).IZAVدانشگاه مركزي ونزوئلا در ماراكي

پايگاه اصلي داده ها با اطلاعاتي كه در جمع آوري لاشبرگ به روش وينكلـري از مـالزي

و آفريقاي غربي بدست آمدند  . يـازده1تكميـل گرديـد(داده ها از طرف آنت مالش ارائه شد)

و هر كـدام، بـه  نمونه گرفته شده از مالزي همگي از منطقه جنگلي محافظت شده پاسوه بوده،

6شوند كه جهت دستيابي به تقريبـاًمي متر مربع از لاشبرگ جنگل باراني را شامل9مساحت 

20سـايت، كـه34گرفتـه شـده از آفريقـاي غربـي از هاي ليتر لاشه فشرده الك شدند. نمونه

موقعيت آن در غنا بودند، بدست آمدند؛ در هـر سـايت ده پـلات يـك متـر مربعـي بصـورت

و تمـامي 1000به مساحت تقريباًاي تصادفي در منطقه متر در واحـد مربـع مشـخّص شـدند،

و استخراج شده اند. بدليل اينكه روشـهاي  لاشبرگها در پلاتها جمع آوري گشته، الك گرديده،

گ و غنا با روشهايي توصيف شده در نمونه يري مورد استفاده در تحقيقات در كشورهاي مالزي

اينجا متفاوتند، اين داده ها جهت تحليل الگوهاي تنوع مورد استفاده قرار نگرفته اند. ايـن داده 

ها اساساً براي توسعه مبناي جغرافيايي مقايسه تركيب جانوري در سطح جنس بكار رفتـه انـد 

 رجوع شود).8-12و8-11هاي(به جدول

 لاشبرگي جمع آوري شده به روش وينكلريهاي حجم نمونه
و ده نمونه بدست آمده به روش وينكلري، مجموعاً از 29942در يكصد 6عدد مورچه كارگر

و تقريباً 103زير خانواده، (به جدول شماره 911جنس، رجوع شود).8-12گونه بدست آمد

 محاسبه تراكمي تعداد گونه ها بايد مشروط تلقّي شوند. برآورد بندي، طبقهبدليل عدم ثبات در 

تا مي (يعنـي، تنـوع آلفـا) در هـر10شود كه اين مقدار بالاتر يا پايين تر % برسد. غناي سايت

 
1. Belshaw & Bolton (1994a);  
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(انحراف معيار75نمونه از صفر تا (انحـراف27ميانگين)، صفر تـا3/20±9/15گونه جـنس

و از صفر تـا ميانگ6/10±4/6معيار  (انحـراف معيـار5ين)، ميـانگين)،8/2±0/1زيرخـانواده

 1632كارگر در نمونه بدست آمده به روش وينكلري از صفر تا هاي مورچهمتفاوت بود. تعداد 

(انحراف معيار  ميانگين) در نوسان بود. 2/272±4/301عدد
بـه روش وينكلـري: حجـم لاشـبرگي جمـع آوري شـده هاي از نمونهاي خلاصه.8-2جدول شماره

 بندي طبقه

 تعداد جنس زيرخانواده
(درصد تعداد گونه

مجموع)

كارگرهايمورچهتعداد

(درصد مجموع)

45)2/0(4)4/0(2)9/1(سراپاچينه

137)5/0(10)1/1(6)8/5(دوليچودرينه

107)4/0(3)3/0(2)9/1(اسيتونينه

873/3)9/12(97)6/10تقريباً(14)6/13(فورميسينه

067/22)7/73(594)2/65تقريباً(22)3/55(ميرميسينه

713/3)4/12(203)2/22تقريباً(22)4/21(پونرينه

911942/29تقريبا103ًتعداد كل

در.8-3جدول شماره  تحقيق مشاهده گرديدند چهل عدد جنس مورچه كه بيشتر از همه

اسامي جنسهاي مورچه
بدست آمده بههايتعداد نمونه

(به درصد %) روش وينكلري

تعداد ميانگين گونه ها در

هر نمونه متعلّق به جنس

نسبت ميانگين گونه ها در هر

نمونه متعلّق به جنس

Hypoponera)5/75(8327/2099/0

Pheidole)5/75(8382/3148/0

Strumigenys)2/68(7555/1061/0

Solenopsis)2/58(6463/1069/0

Paratrechina)6/53(5984/0034/0

Pachycondyla)6/43(4870/0028/0

Oligomyrmex)2/38(4257/0020/0

Cyphomyrmex)0/30(3346/0018/0

Rogeria)3/27(3045/0019/0

Anochetus)5/25(2831/0012/0

Brachymyrmex)5/25(2840/0017/0
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Monomorium)5/25(2854/0025/0

Tetramorium)5/25(2871/0034/0

Stenamma)5/24(2746/0086/0

Wasmannia)5/24(2725/0009/0

Gnamptogenys)7/22(2535/0012/0

Crematogaster)9/20(2331/0011/0

Prionopelta)9/20(2328/0008/0

Octostruma)0/20(2227/0010/0

Smithistruma)2/18(2021/0009/0

Acropyga)5/15(1721/0007/0

Neostrma)5/15(1716/0006/0

Odontomachus)5/15(1716/0005/0

Discothyrea)7/13(1515/0008/0

Adelomyrmex)7/12(1422/0009/0

Leptothorax)7/12(1414/0036/0

Ponera)8/11(1316/0009/0

Aphaenogaster)9/10(1211/0018/0

Cryptopone)9/10(1215/0007/0

Apterostigama)0/10(1112/0003/0

Myrmecia)0/10(1111/0007/0

Lasius)1/9(1010/0042/0

Myrmecocystus)1/9(1010/0002/0

Hylomyrma)2/8(909/0002/0

Rhytidoponera)2/8(911/0005/0

Eurhopalothrix)3/7(808/0002/0

Heteroponera)4/6(706/0005/0

Proceratium)4/6(706/0004/0

Camponotus)5/5(605/0002/0

Leptogenys)5/5(605/0002/0
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(داراي در سرتاسر جمع آوري نمونه ها به روش وينكلري، زيرخانواده غالـب، ميرميسـينه

و حدود 57 (با 596جنس و حـدود22گونه) است، كه پس از آن زيرخانواده پونرينه جـنس

(با 203 و حدود14گونه)، فورميسينه (با97جنس و6گونه)، دوليچودرينه گونه)،10جنس

(با  وج2سراپاچينه (با4نس و سرانجام زيرخانواده اسيتومينه و2گونه)، گونه)، قرار3جنس

و غناي پونرينه كمتر است، درحاليكه تعداد  كارگر در هاي مورچهدارند. غناي ميرميسينه بيشتر،

(بـه جـدول شـماره  رجـوع شـود).8-2مقايسه با تعداد گونه ها مورد بررسي قرار گرفته اند

و پرگونه ترين جنسها در جدول شماره  از8-3پرتعدادترين مشخّص شده انـد. شـش جـنس

از83(در Pheidoleپرتعـداد تــرين جنســها عبارتنــد از:  نمونــه مشــاهده شــده)، 110نمونــه

Hypoponera )از83در ــه ــه)، 110نمون از75(در Strumigenysنمون ــه ــه)، 110نمون نمون

Solenopsis از64(در از59(در Paratrechinaنمونــه)، 110نمونــه و 110نمونــه نمونــه)،

Pachycondyla از48(در نمونه). شش جنس از پرگونه ترين جنسـها داراي يـك 110نمونه

ه (تعداد ميانگين گونـه هـا در هـر نمونـه: Pheidoleم، هستند: مجموعه همپوشي، اما نه عين

82/3،(Hypoponera :ــداد ميـــانگين ــداد ميـــانگين: Solenopsis)،27/2(تعـ )،63/1(تعـ

Strumigenys :ــانگين ــداد ميــ ــانگين: Paratrechina)،55/1(تعــ ــداد ميــ و84/0(تعــ ،(

Tetramorium :ها در هـر نمونـه متعلّـق بـه يـك ). در مورد نسبت گونه71/0(تعداد ميانگين

 Hypoponera)،15/0(نسبت ميانگين: Pheidoleجنس خاص، پرگونه ترين جنس عبارتند از: 

(نسـبت ميـانگين: Solenopsis)،09/0(نسبت ميـانگين: Stenamma)،10/0(نسبت ميانگين:

و07/0 ،(Strumigenys :نسـبت ميــانگين)نسـبت ميــانگين جــنس06/0 .(Stenamma داراي

و اين تعداد بالاي گونه ها را نشان دهد چونكـه ايـن جـنس اساسـاً بـه نمي پراكنش بالا بوده،

 گردد.مي كم گونه بدست آمده در مناطق معتدل شمالگان بِرّ جديد محدودهاي نمونه

و طول جغرافيايي  الگوهاي تنوع مورچه لاشبرگزي در عرض
(يعني، تعداد گونه ها در يـك نتايج بدست آمده در تحليل رگرسيوني چند متغيري غناي گونه

و زمان اسـتخراج در جـدول  نشـان8-4نمونه) روي عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا،

 داده شده اند. 
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٭گرفته شدههاي تحليل رگرسيون چند متغيري غناي گونه در نمونه.8-4جدول شماره

Pانحراف معيارضريبمتغيرها

412/40642/2000/0مقدار ثابت

103/0000/0-803/0عرض جغرافيايي

002/0000/0-008/0ارتفاع از سطح دريا

033/0061/0593/0زمان استخراج

و٭ (به متـر)، (مطلق)، ارتفاع از سطح دريا متغيرهاي مستقل عبارتند از: عرض جغرافيايي

( زمان  (به ساعت). محاسبه تحليل رگرسيون چند متغيـري  =Multiple R²)471/0استخراج

110=n1.

و ارتفاع از سطح دريا به تنهايي % پـراكنش را در غنـاي گونـه نشـان47عرض جغرافيايي

) و زمان استخراج هيچ تأثير معني داري ندارند ). پلاتهاي مربوط به غناي گونه=593/0Pداده،

و ارتفاع از سطح دريا در شـكل ها بعنوان نشـان8-3و8-2هـاي يك تابع عرض جغرافيايي

داده شده اند. شيب عرض جغرافيايي گونه براي سايتهاي ارتفاع پايين در مقايسه بـا سـايتهاي 

و كاهش غناي گونه ها همراه با ارتفاع در عرضهاي جغرافيـايي بـالا از  ارتفاع بالا بيشتر است،

ب وجود دارد كه غناي گونه ها در ارتفاعاتاي رخوردار است. همچنين نشانهبرجستگي كمتري

(به شكلمي متر مناطق استوايي كاهش كمي را نشان 500زير  در8-3دهد الف رجوع شود).

) و نيمه استوايي  500عرض جغرافيايي) در ارتفاعات زيـر>30˚واقع، براي سايتهاي استوايي

( متر، رابطه مثبت معناداري و ارتفاع وجود دارد )، =453/0r=،42n=،003/0Pبين غناي گونه

( 500در حاليكه براي سايتهاي ارتفاع و بالاتر، اين رابطه منفـي اسـت ،=561/0r=،42nمتر

000/0P=) 30˚). هيچ ارتفاع مياني در غناي گونه در ميان سايتهاي پرارتفاع شناسايي نگرديد

()، هر چند كه حجم نمونه>  ).=26nدر حقيقت كوچك است

و بـا هاي اي مورچه شيب عرض جغرافيايي در غناي گونه لاشبرگزي چندان عجيب نبـوده

3و نيـز در ديگـر تاكسـاهاي گونـاگون2شـوندمي الگويي كه بطور كلّي در مورچه ها مشاهده

سازگار نيست. همينطـور كـاهش شـديد جوامـع مورچـه در عرضـهاي جغرافيـايي بـالاتر در

 
;efgاد n=(hikّlmn eop نrksitر)١ Multiple R² =

2. Kusnezov (1957); Jeanne (1979);  
3. Stevens (1989);  
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.1گلهاي استوايي كاملاً ثبت شده اندجن

مورچه لاشبرگزي بعنوان تابع عرض جغرافيايي. مقادير براي هاي نمونهاي غناي گونه.8-2شكل شماره

و مرتفع بطور جداگانه مشخّص شده اند. تعداد كل سايتها:   سايت. 110سايتهاي كم ارتفاع

1. Weber (1943a); Brown (1973); Janzen et al. (1976); Olson (1994); Fisher (1996a, 1998);  

جغرافياييعرضقبالدرمورچهگونهغناي
)<متر1000(مرتفعسايتهاي

جغرافياييعرضقبالدرمورچهگونهغناي
)>متر1000(ارتفاعكمسايتهاي

جغرافيايي(درجات، مطلق)عرض

عرض جغرافيايي(درجات، مطلق)

ها
نه
گو
داد

تع
ها
نه
گو
داد

تع
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مورچه لاشبرگزي بعنوان تابع ارتفاع از سطح دريـا. مقـادير هاي نمونهاي غناي گونه.8-3شكل شماره

(ارتفاع  و معتدل بطور جداگانه مشخّص شده اند.>30براي سايتهاي استوايي (

) (1)1971دارلينگتون اوُلسون پيامدهاي احتمالي اين كاهش تنوع مورچـه را در2)1994و

اوُلسـون در مـورد   خصوص ديگر بندپايان خاكزي مورد بررسي قرار داده اند. در تحقيقي كـه

1. Darlington (1971);  
2. Olson (1994);  

درياسطحازارتفاعقبالدرمورچهگونهغناي
)>30˚ جغرافيايي عرض( استوايي سايتهاي

درياسطحازارتفاعقبالدرمورچهگونهغناي
)<30˚ جغرافيايي عرض( معتدل سايتهاي

داد
تع

ونه
گ

ها
داد

تع
ونه
گ

ها

ارتفاع از سطح دريا(كيلومتر)

ارتفاع از سطح دريا(كيلومتر)
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و شپشكها در بالاترين ارتفاعـاتي بي مهرگان لاشبرگزي در پاناما انجام داد، سوسكهاي شاخدار

و تنوع را نشان دادند، در حاليكه انتشـار يـا كه مورچه ها نسبتاً كمياب بودند بالاترين فراو اني

 آوردند.مي جايگزيني اكولوژيكي بوجود

و پانامـا، در1)1994(اوُلسـون توسط لاشبرگزي هاي مورچه گونه غناي در مياني ارتفاعپيِك

 براي را مشابهي الگوي3)1997( همكارانشو سامسون شدند. ثبت ماداگاسكار در2)1998( فيشر

 اين كلّي ابعاد تحقيق اين از حاصله نتايج كردند. عرضه فيليپين در زي بيشهو خاكزي هاي مورچه

 بزرگتـر مقياسـهايدرو تاكساها ديگر براي مياني ارتفاع در تنوع پيكهاي دهد.مي بسط را ها يافته

 سـايتهاي سـازگاري نيـزو پديـده، اين بيان براي گوناگون كلّيهـاي فرضيه.4اند شده گزارش نيز

 همراه اند، شده مطرح6بارآوري حداكثر يا5متوسط بارآوري داراي مناطق با مياني ارتفاع به مربوط

 اسـت شده عنوان همچنين دارد. باروري با همسو رابطه گونه غناي كه مربوطههاي فرضيه با همراه

8منطقـه بـاريكتر ميـاني ارتفاعهاي پهنهو7محصورهاي دامنه قبيل از برداري نقشه محدوديتهاي كه

 تنـوع پيك يك آشكار فقدان.9كنند مـي ايجاد مياني ارتفاع در جانوري جوامع از بيشتري همپوشي

 كول به همچنينو شود)، رجوعب8-3 شماره شكل(به معتدل مناطق در مياني ارتفاع در مورچه

10)11ص،1940(
11)201ص،1963( گرِگو 

 بـراي يكنواخـت توصـيف خلاف شود) رجوع 

 ديگـرو ارتفـاع بـين مشـترك تنـوع الگوهايياو كندمي بيان را مورچه تنوع در ارتفاعي شيبهاي

 كنند.مي عمل متفاوت استواييو معتدل مناطق بين در محيطي متغيرهاي

 لاشبرگزيهاي مورچهدر تنوع تاكسانمويكاي تفاوتهاي منطقه
و همينطور هايو زير خانواده ها، جنس ها، تعداد ميانگين گونه كارگر در هر هاي مورچهمورچه

بيـان شـده انـد.8-5جغرافيايي مختلف در جدول شماره-نمونه وينكلري براي مناطق زيست

 
1. Olson (1994);  
2. Fisher et al. (1998);  
3. Samson et al. (1997);  
4. McCoy (1990); Colwell & Hurtt (1994); Rahbek (1995, 1997); Stevens (1992);  
5. Rozenzweig (1995);  
6. Janzen et al. (1976);  
7. Colwell & Hurtt (1994);  
8. Rahbek (1997);  
9. Fisher (1998);  
10. Cole (1940, p. 11);  
11. Greg (1963, p. 201);  
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(تحليل واريانس بـراي هـرمي معني داري را نشاناي تمامي اين متغيرها، ناهمگني منطقه دهند

ا=000/0Pچهار مقايسه،  و فراواني نسبتاً پايين مورچـه در منطقـه ). اما، اين ساساً بخاطر تنوع

و تحليل همپراكنش غناي گونـه  نمونـه، بـا منطقـه بعنـوان متغيـراي شمالگان برّ جديد است،

و ارتفاع از سطح دريا بعنوان دو متغيـر همپـراكنش هـيچ تـأثير بندي گروه و عرض جغرافيايي

ن-معني داري از منطقه زيست ( نمي شانجغرافيايي (بـه جـدول شـمارهP=448/0دهـد (6-8

رجوع شود). از اينرو، در تحقيق حاضر هيچ تفاوت دروني، غير از آنهـايي كـه بـه تفـاوت در

و ارتفاع از سطح دريا مربوط درمي عرض جغرافيايي شدند، بين مناطق در خصوص تنوع آلفا

ي از غناي جنس، بدون توجـه سطح گونه مشاهده نگرديد. بر عكس، تحليل همپراكنش مشابه

و ارتفـاع از سـطح دريـا، تنـوع منطقـه معنـي داري را نشـان دادنـداي به عـرض جغرافيـايي

)007/0=Pع آلفاي نسبتاً پايين در سطح جنس نه تنهـا8-7؛ به جدول شمارهرجوع شود). تنو

بالا باشـد، بلكـه در رود بلحاظ عرض جغرافياييمي كه انتظاراي در شمالگان بِرّ جديد، منطقه

 حاصل از منطقه مالاگاسي هم وجود دارد.هاي نمونه

اين يافته كه سايتها در منطقه مالاگاسي از نظر جـنس مورچـه در حـد پـايين بـوده امـا از

و ارتفاع يكساني برخوردارنداي سطوح غناي گونه مشابه ديگر مناطق داراي عرض جغرافيايي

ب گونه است، كه اين حتّي، بـا وجـود زمـانايا غناي منطقهنشانگر وجود خط مجانب اقليمي

مرجـع قابـل هـاي با ادغام محدود گونـهاي كافي براي گونه زايي بومي، در يك جامعه جزيره

 دستيابي است. 
جغرافيـايي-وينكلري بدست آمـده از منـاطق زيسـت هاي پيرامون نمونههاي داده.8-5جدول شماره

٭مختلف

كارگرهايمورچه زيرخانوادهسجن گونه منطقه

 شمالگان برّ جديد

)23(تعداد=

3/3±1/4

)14–0(

4/2±5/3

)9–0(

01/1±85/1

)4–0(

5/53±5/36

)245–0(

 استوايي نو

)49(تعداد=

3/17±8/26

)75–0(

1/6±5/13

)27–0(

85/0±90/2

)4–0(

8/360±6/385 

)1632–0(

 مالاگاسي

)19(تعداد=

0/9±8/19

)40–6(

4/2±8/8

)13–4(

52/0±05/3

)4–2(

1/263±7/305 

)1162–30(

 استراليايي-ايندو

)19(تعداد=

5/13±4/23

)56–5(

5/5±8/13

)25–4(

75/0±32/3

)5–2(

5/145±7/231 

)588–65(

 تحليل پراكنش

)110(تعداد=

062/15F =

000/0P =

050/25F =

000/0P =

032/13F =

000/0P =

721/8F =

000/0P =
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تحليل پراكنش، بجز شمالگان برّ

 جديد

)87(تعداد=

538/1F =

221/0P =

720/5F =

005/0P =

044/2F =

136/0P =

836/1F =

166/0P =

هـاي مورچـهو هـا، جنسها، زيرخانواده ها، تعيين ميانگين، انحراف معيار، دامنه تعداد گونه٭

 كارگر. 
٭نمونههاي تحليل همپراكنش غناي گونه.8-6جدول شماره

مجموعمتغير مرجع

 مجذورات

درجات

 آزادي

ميانگين

 مجذورات
FP

169/3683723/122892/0448/0منطقه

767/19101767/1910890/13000/0عرض جغرافيايي

789/26761789/2676458/19000/0ارتفاع از سطح دريا

663/14360104567/137خطا

و ارتفـاع از سـطح-منطقه زيست بندي، متغير گروه٭ جغرافيايي است؛ عرض جغرافيـايي

و تعداد48/0دريا متغيرهاي همپراكنش هستند. تحليل رگرسيوني چند متغيري برابر است با 

 عدد. 110گونه ها برابر با

 زيرخانواده
جغرافيايي با غناي زيرخانواده مختلف مورچه وجود-زيستهاي تفاوتهاي معناداري ميان دامنه

(به جدولهاي شماره  رجوع شود). كميابي نسبي جـنس سـراپاچنينه در بِـر8ّ-10و8-8دارد

و مناطق اسـتوايياي لاشههاي جديد در فقدان آنها در نمونه بدست آمده از شمالگان بِرّ جديد

و10نو منعكس گشته است. اين جنسها در  ازاي لاشههاي % نمونه%16 بدست آمـده بترتيـب

و ايندو سـرباز از هـاي مورچـه استراليايي وجود داشته است. از سوي ديگر،-مناطق مالاگاسي

بدست آمـده از شـمالگان هاي % نمونه4زيرخانواده اسيتونينه، كه در بِرّ قديم يافت نشدند، در 

و  مهاي % نمونه10بِرّ جديد سرباز هاي مورچهناطق استوايي نو وجود داشته اند. گرفته شده از

(يعني، زيرخانواده و دوريلينه) در نمونههاي بومي مناطق بِرّ قديم لاشبرگزي كه در هاي آنيكتينه

اسـتراليايي مشـاهده-اين تحقيق گرفته شدند وجود نداشتند هرچند كه آنها در مناطقي از ايندو

 گرديدند. 

ا را-يندوپونرينه ها در منطقه (يعني، تقريباً يك سوم گونه ها استراليايي بسيار فراوان بودند

و در هاي در نمونه هـاي % نمونه ها وجـود داشـتند)، كـه در نمونـه 100وينكلري تشكيل داده



 227/ هاي لاشبرگزي الگوهاي گسترده تنوع در جوامع مورچهفصل هشتم:

(يعنـي، بطـور متوسـط %9/3بدست آمده از شمالگان بِرّ جديد از غناي كمي برخوردار بودند

% نمونه مشاهده شدند)، در حاليكه اين تعداد در منـاطق اسـتوايي22گونه در هر نمونه؛ كه در

و مالاگاسي، شاخص متوسطي نشان (به جدولهاي شمارهمي نو رجوع شود).8-10و8-8داد

اسـتوايي در مقايسـه بـا منـاطق معتـدل هاي زيرخانواده فورميسينه، هرچند كه در بيشتر نمونه

(به  در8-8جدول شماره(شمالگان بِرّ جديد) وجود داشت رجوع شود)، شاخص نسبي گونه

(به جدول شماره   رجوع شود).8-10سايتهاي موجود در شمالگان بِرّ جديد را نشان داد
٭تحليل همپراكنش غناي جنس نمونه.8-7جدول شماره

متغير

 مرجع

مجموع

 مجذورات

درجات

 آزادي

ميانگين

 مجذورات
FP

199/211340/70236/4007/0منطقه

267/2951267/295766/17000/0عرض جغرافيايي

126/4701126/470287/28000/0ارتفاع از سطح دريا

465/1728104620/16خطا

و ارتفاع از سطح دريا-منطقه زيست بندي، متغير گروه٭ جغرافيايي است؛ عرض جغرافيايي

و تعداد گونـه48/0متغيرهاي همپراكنش هستند. تحليل رگرسيوني چند متغيري برابر است با 

 عدد. 110ها برابر با
و يـا بيشـتر گونـه هاي درصد نمونه.8-8جدول شماره يـك هـاي وينكلري در كدام يك از گونه هـا

 خانواده وجود دارند زير

استراليايي-مناطق ايندومناطق مالاگاسيمناطق استوايي نوشمالگان برّ جديد زيرخانواده

0/00/05/108/15سراپاچينه

7/82/123/53/26دوليچودرينه

4/42/100/00/0اسيتونينه

2/652/755/895/89فورميسينه

0/870/980/1000/100ميرميسينه

7/219/930/1000/100پونرينه
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 تعداد ميانگين گونه ها در هر زيرخانواده در نمونه وينكلري.8-9جدول شماره

استراليايي-مناطق ايندومناطق مالاگاسيمناطق استوايي نوشمالگان برّ جديد زيرخانواده

00/000/011/016/0سراپاچينه

09/012/005/032/0دوليچودرينه

04/012/000/000/0اسيتونينه

91/006/284/121/2فورميسينه

83/222/1863/1211/13ميرميسينه

26/027/616/563/7پونرينه

13/480/2679/1923/47كل زيرخانواده

نسبتهاي ميانگين گونه ها در هر نمونه، كه به زيرخانواده خاصي تعلقّ دارند، در خصـوص

و پونرينه ها در مناطق مختلف تفاوت معنـي داري را نشـان سراپاچينه،   فورميسينه، ميرميسينه،

(در آزمون كروسكال مي وP،011/0=P،000/0=P=017/0واليس، بترتيب-دهند ،000/0=P؛

رجوع شود). حتّي اگر منطقه شمالگان بِرّ جديد را هم جدا كنـيم ايـن8-10به جدول شماره

بعـد نسـبي زيرخـانواده مورچـه، نـاهمگنيمي تفاوتها همچنان باقي ماند. از اينـرو، حتّـي در

تاكسـاهاي"وجـود دارد. ايـن نتيجـه، اسـتفاده از بنـدي معني داري در تركيب طبقـهاي منطقه

كوچـك) را در موقـع مقايسـه بـين هـاي(يعني، تيره ها يا زيرخانواده ها در انـدازه"شاخص

 نمايد. نمييهجوامع مورچه لاشبرگزي توصاي منطقه

 جنس
در تحليل تفاوتهاي موجود در تركيب جانوري مورچه در سطح جنس در ميان جوامع مورچـه

دو-دقيق تري از مناطق زيستبندي لاشبرگزي، تقسيم جغرافيايي را مورد استفاده قرار داده ام.

و مالزي بدست آمدند بـا يـازده نمونـه"استاندارد"نمونه وينكلري  لاشـبرگي كه در سنگاپور

(جمع آوري شده توسط ) جهت1مالشاي ديگر بدست آمده از مناطق جنگلي پاسوه، در مالزي

استراليايي-نمونه ديگر از منطقه ايندو17ارزيابي از منطقه مشرق زمين با هم تركيب شده اند. 

و پاپوا گينه نو) را  ليا دانست. جغرافيايي استرا-معرّف منطقه زيستهاي توان نمونهمي(استراليا
٭نسبت ميانگين گونه ها در هر زيرخانواده در هر نمونه وينكلري.8-10جدول شماره

1. A. MaIsch  
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مناطق مالاگاسيمناطق استوايي نوشمالگان برّ جديد زيرخانواده
-مناطق ايندو
P٭استراليايي

000/0000/0003/0007/0017/0سراپاچينه

معني دار نبود012/0006/0003/0018/0دوليچودرينه

معني دار نبود003/0005/0000/0000/0اسيتونينه

278/0066/0102/0112/0011/0فورميسينه

667/0695/0624/0520/0000/0ميرميسينه

039/0228/0268/0343/0000/0پونرينه

و ديگري در استوايي نـو) كـه هـيچ مورچـه٭ (يكي در شمالگان برّ جديد رااي دو نمونه

 بهمراه نداشتند حذف گرديدند.

 واليس گرفته شد.-آزمون كروسكال٭
٭جغرافيايي-عمده جنسهاي پربسامد در هر منطقه زيست.8-11جدول شماره

استوايي نو
(تعداد نمونه ها

=49(

(تعداد شمالگان برّ جديد
= )23نمونه ها

استراليا
(تعداد نمونه ها

=17(

مشرق
نمونه(تعداد

)13=ها

مالاگاسي
(تعداد
)19=نمونه ها

Solenopsis
)8/91(

Stenamma
)6/69(

Hypoponera
)0/100(

Strumigenys
)0/100(

Hypoponera
)0/100(

Pheidole
)8/89(

Leptogenys
)5/56(

Pheidole
)1/94(

Tetramorium
)0/100(

Pheidole
)0/100(

Hypoponera
)7/83(

Lasius
)5/43(

Strumigenys
)1/94(

Monomorium
)3/92(

Strumigenys
)5/89(

Strumigenys
)6/79(

Aphaenogaster
)4/34(

Solenopsis
)5/76(

Oligomyrmex
)3/92(

Tetramorium
)5/89(

Cyphomyrmex
)3/67(

Oligomyrmex
)6/70(

Odontoponera
)6/84(

Monomorium
)2/84(

Pachycondyla
)2/61(

Paratrechina
)6/70(

Pheidole
)6/84(

Paratrechina
)9/78(

Paratrechina
)1/57(

Ponera
)8/58(

Myrmecina
)9/76(

Oligomyrmex
)9/57(

Wasmannia
)1/55(

Monomorium
)9/52(

Odontomachus
)2/69(

Pachycondyla
)9/57(

Rogeria
)1/53(

Rhytidoponera
)9/52(

Hypoponera
)5/61(

Anochetus
)8/36(

Gnamptogenys
)0/51(

Tetramorium
)1/47(

Lophomyrmex
)8/53(

Prionopelta
)6/31(

Brachymyrmex
)0/49(

Heteroponera
)2/41(

Vollenhovia
)2/46(

Octostruma
)9/44(

Pachycondyla
)2/41(

Cerapachys
)5/38(

AnochetusMyrmecinaCrematogaster
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)8/40()3/35()5/38(

Oligomyrmex
)7/36(

Acropyga
)4/29(

Pachycondyla
)5/38(

Neostrma
)7/34(

Cryptopone
)4/29(

Pristomyrmex
)5/38(

Crematogaster
)7/32(

Lordomyrma
)4/29(

Pseudolasius
)5/38(

Odontoponera
)6/30(

Prionopelta
)4/29(

Anochetus
)8/30(

Smithistruma
)6/30(

Pristomyrmex
)4/29(

Cryptopone
)8/30(

Adelomyrmex
)5/26(

Prolasiu
)4/29(

Myrmoteras
)8/30(

Pheidologeton
)8/30(

Rostromyrmex
)8/30(

Smithistruma
)8/30(

Solenopsis
)8/30(

در٭ -وينكلـري در هـر منطقـه زيسـت هاي % يا بيشتر نمونه25جنسها، آنهايي هستند كه

و ارقام در اينجا به درصد نمونه وينكلري اشاره دارنـد كـه هاي جغرافيايي وجود داشتند. اعداد

 گردد.مي در آن يك جنس خاص نمايان

و غناي معمولترين8-11جدول شماره جنسهاي مورچه لاشبرگزي در پـنج منطقـه توزيع

درمي جغرافيايي بررسي شده در اين تحقيق را بطور خلاصه بيان كند؛ مجموعه كامـل داده هـا

ــماره  ــدول ش ــه8-12ج ــها، از جمل ــدادي از جنس ــت. تع ــده اس ، Hypoponeraآورده ش

Pachycondyla ،Pheidole و ،Strumigenys ظ عـددي، در تمام چهار منطقـه اسـتوايي بلحـا

در غناي عددياي جالب توجهاي غالب هستند. اما، براي اكثر جنسهاي ديگر، تفاوتهاي منطقه

وجود داشت. در اينجا، تأكيد اينجانب بر پر بسامد تـرين جنسـهاي مورچـه اسـت. تاكسـهاي 

جغرافيايي-مورچه كمياب، از جمله آنهايي كه بومي يك منطقه يا غير آن كه از اهميت زيست

(مثلاً، برخ گـردد چونكـه نمـي)، كلاً لحاظKyidris ،Mystrium ،Perissomyrmexوردار است

 كند.مي ظاهراً به نوعي به تركيب جامعه مورچه لاشبرگزي كمك

و بلحاظ تنوع در سطح جنس پايين تلقّي  منطقه شمالگان بِرّ جديد از ديگر مناطق متفاوت

لاشـبرگزي، بترتيـب اهميـت در حـال كـاهش،ايهـ گردد. پر تعداد ترين جنس در نمونـه مي

، Stenamma ،Leptothorax ،Lasius،Aphaenogaster ،Hypoponeraعبارتنـــــــــــد از: 

Solenopsis ،Prenolepis ،Formica و ،Myrmecina جنس .Stenamma ًداراي توزيع اساسـا



 231/ هاي لاشبرگزي الگوهاي گسترده تنوع در جوامع مورچهفصل هشتم:

و در سايتهاي استوايي نو كه از منطقـه دو بِرّ است، كه در مناطق استوايي بِرّ قديم وجود ندارد

شمالگان بِرّ جديد فاصله زيادي دارند از اهميت فوق العاده كمي برخوردار است. همين مسئله 

و Hypoponeraلاشـبرگزي صـادق اسـت؛ جنسـهاي هـاي مورچـه در مورد اكثر ديگر موارد 

Solenopsis .از موارد استثناء آشكار هستند 

 نشان استرالياو زمين مشرق مناطق در موجود تنوع مشابه را كلي تنوع نو استوايي هاي نمونه

 شـوند مـي محـدود نـو استوايي مناطق به تماماً يا اكثراً كه لاشبرگزي معمول جنسهاي دهند. مي

،Adelomyrmex،Brachymyrmex،Neostrma،Octostruma،Rogeria از: عبارتنــــــــــد

Wasmannia،آنها مياناز(كه آتينه زيرخانواده جنسهاي تماميو Cyphomyrmex هاي نمونه در 

 كوچك هاي گونه با عمدتاًكه،Solenopsis جنس گرديد). مشاهده ظاهراً همه از بيشتر وينكلري

 شـده يـاد جـنس رسـد. مـي خود اوج به جديد بِرّ استوايي مناطق در گردند، مي مشخص ريز تا

 ميـانگين(تعـداد رود مـي بشـمار پرگونه جنس يك مورفولوژيكي، همگني وجود با نو، استوايي

)12/0 نمونه: هر در ها گونه ميانگين نسبت،9←0 دامنه:،14/3 وينكلري: نمونه هر در ها گونه

 غنـاي ميـانگين خصـوص در اسـت. برخوردار توجهي قابل اكولوژيكي اهميت از شك بدونو

 دامنه: گونه،45/5(ميانگين: است گرفته پيشي بقيه از Pheidole جنس تنها نمونه،هردراي گونه

 جـانوري جامعه ديگر مميزه شاخصيك).19/0 نمونه: هر در ها گونه ميانگين نسبت،16←0

 است. Tetramoriumو Monomorium هاي گونه اساسي فقدان همانا لاشبرگزي، هاي مورچه

، Cryptopone ،Discothyreaجنگلهاي باراني منطقه اسـتراليا بـه غنـاي بـالاي جنسـهاي

Heteroponera ،Ponera و ،Rhytidoponera درايو جنسهاي پونرينه معـروف هسـتند كـه

و معمول عبارتنـد از:  و يا اينكه وجود ندارند. ديگر عناصر مميزه مناطق ديگر يا معمول نبوده

ــهاي ميرم ــينه جنســ و Lordomyrma ،Myrmecina ،Pristomyrmexيســ ،Tetramorium و ،

، Monomorium. جنسهاي سولنوپسيدين همچـون Prolasiusهمينطور جنس بومي فورميسينه

Oligomyrmex و ،Solenopsis لاشـبرگزي غالـب در ايـن منطقـه هـاي مورچـه نيز از جملـه

 شوند.مي محسوب

منهاي نمونه اي طقه بلحاظ جغرافيـايي محـدود منـاطق شـبه جزيـره بومي مشرق زمين در

و سنگاپور بسر كه اين گونه ها بطور كلي معرّف منطقه مشرق زميناي برند. تا اندازهمي مالزي

(ازمي هستند، يك جامعه مورچه لاشبرگزي داراي ويژگي مميزه را نشان دهد. برخـي جنسـها

ــه،  ، Cryptopone ،Monomorium ،Myrmecina ،Oligomyrmex ،Pristomyrmexجملــــــ

Tetramorium ا ساير جنسهاو هم در استراليا از غنا برخوردارند، ام ) هم در منطقه مشرق زمين
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و يا در برخي مـوارد بـه آن تعلّـق دارنـد كـه عبارتنـد از: در منطقه مشرق زمين يا معمولترند،

Acanthomyrmex ،Lophomyrmex ،Myrmoteras ،Odontoponera ،Pheidologeton ،

Pseudolasius ،Rostromyrmex و ،Vollenhovia همچنـين جـنس .(Cerapachys در منطقــه

لاشبرگزي با درصد بالايي وجود دارد؛ براي تأييد كليـات ايـن نتيجـه، هاي مورد نظر در نمونه

 نمونه گيري گسترده تري لازم است.

(اظهارات شخصي) اخيراً مجموعه بزرگتري از مورچـه لاشـبرگزي هاي نمونهباري بولتون

و نتايج آن بـا نتـايج كلـي بدسـت  در مناطق جنگلي پاسوه، در مالزي، را مورد تحليل قرار داد

 دهد.مي غناي كمتري را نشان Cerapachysآمده فوق سازگارند، هرچند كه جنس 

مي منطقه مالاگاسي، كه به يك جامعه جانوري جزيره ي ماند، بلحاظ جنس مورچـه دارا اي

، Hypoponeraغناي كمي است، اما، در برخي گروه ها پرگونه است، كه اهـم آن عبارتنـد از:

Monomorium ،Pheidole و ،Tetramorium جنس .Solenopsis كه يـك جـزء بسـيار مهـم ،

و استوايي نو است، در منطقه ماداگاسكار كـاملاً و خاكزي در مناطق استراليا جامعه لاشبرگزي

مالاگاسي بخاطر تك گونه مائوريسـي اسـت. هاي در حاليكه وجود آن در نمونهكمياب است، 

ظـاهراً از جـنس Solenopsis كوچك جنس هاي در ماداگاسكار، همسانهاي اكولوژيكي گونه

Monomorium حس و جزاير مجاور شودمي جدا شدند. فقدان مهم ديگري كه در مادگاسكار

اسهاي مورچهنبود  و دوريلينه)، با اين نتيجه احتمالي سرباز بِرّ قديم (يعني جنسهاي آنيكتينه ت

.1از جنس سراپاچينه وجود دارداي كه يك جامعه مورچه نسبتاً پرگونه

 قبل همانند مشابه روشهاي با كه لاشبرگزي، هاي مورچه از آمده بدست وينكلري هاي نمونه

 سرشـماري امـا، شوند، نمي يافت آفريقا) خشكي(مناطق اتيوپي منطقه در اند، شده آوري جمع

و مفيد اطلاعات غنا كشور در لاشبرگزي هاي مورچه جامعه ازa1994(2( بولتونو بِلشو مفصل

 عبـارت جـنس تـرين پرگونهو ترين رايج تحقيق، آن در گذارد. مي ما اختيار در مشابهي تقريباً

 گونـه)،12( Oligomyrmex گونـه)،16( Monomorium گونه)،Tetramorium )27 از: بودند

Smithistruma )12،(گونه Pheidole )11،(گونه Pachycondyla )8،(گونه Strumigenys )7

 گونه).5( Technomyrmexو گونه)،6( Hypoponera گونه)،6( Anochetus گونه)،

1. Fisher (1997);  
2. Belshaw & Bolton (1994); 
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و تنوع مورچه لاشبرگزي: فرايندهاي اكولوژيكي  تركيب
و تركيب جامعه مورچه را بـدون اشـاره بـه نقشـهاي تاكنون تفاوتهاي موجود در تنوع مورچه

لاشـبرگزي، هـاي مورچهاكولوژيكي تاكساهاي سازه مورد بررسي قرار داده ايم. در واقع، براي 

و زندگي نهانزي در زيسـتگاهها دارنـد، ايـن يـك مسـئله  كه عمدتاً داراي حجم كوچك بوده

رسد كه بايد تنوع اساسي در نقشهاي عامل وجود داشته باشد،مي است. بنظرايتهاساساً ناشناخ

(مانند، سراپاچينه ميرميسينه، ماننـد باسـي هايو تيره ها، برخي پونرينه ها، از شكارچيان ميزبان

(مانند بسياري از پونرينـه هـا) درو  و ميرميسين) تا شكارچيان غيرمتمركز سروتين، داسيتونين،

(مانند، بعضي از جنسهاي كنند و همينطور همهAcanthomyrmexو Pheidoleگان بذر چيز-)،

و فورميسـينها). در خصـوص خيلـي از  (مانند، بسياري از ميرميسـينها خواران يا لاشه خواران

، Brachymyrmex ،Rogeriaهـاي(ماننـد، گونـهاي لاشبرگزي داراي غناي منطقههاي مورچه

Stenamma ،Tetramorium و ،Vollenhovia و حتّي اعضـاي جنسـهاي همـه جـازي ماننـد (

Oligomyrmex وPheidole و تأثيرات اكولوژيكي شان ، اطلاعات اندكي راجع به عادات تغذيه

گونـه"يـا"گونـه نهـانزي"در اختيار داريم. اين احتمال ممكن است بوجود آيد كه برچسپ

را"متمركز اقليم استوايي (بـا هاي مورچهبه اينگونه مختص گروه عامل لاشـبرگزي زده شـود

)  مقايسه گردد)، اما اين موضوع چيز زيادي راجع به بيولوژي آنها نشـان1)1995نتايج اندرسن

 دهد. نمي

لاشبرگزي ظـاهراً از يـك سـازه جغرافيـايي قـوي هاي مورچهتنوع اكولوژيكي در جوامع

اساسـاً هـاي مورچهبرخوردار است. بعنوان مثال، برتري نسبي گونه پونرينه، بعنوان گروهي از 

) ؛ نسبتهاr،(000/0=P=-698/0شكاركننده، با عرض جغرافيايي، همبستگي منفي شديدي دارد

(به شكل شماره گو8-4داراي تابع معكوس) هـاي پونرينه نيـز در نمونـه هاينهرجوع شود).

هـاي استراليايي جمـع آوري شـدند در مقايسـه بـا ديگـر قـاره-لاشبرگزي كه در منطقه ايندو

استوايي، همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد، بيش از اندازه جلوه داده شده انـد. ديگـر تاكسـاهاي 

(مانند، گونه از تيره قارچ پـرور آتـين؛ لاشبرگزي هاي مورچه توصيف شده بلحاظ اكولوژيكي

سرباز از زيرخانواده اسيتونينه؛ گونه مايـت خـوارِ ميرميسـينه؛ برخـي از جنسـهاي هاي مورچه

داسيتين پادمان خوار) نيز از نظر اكولوژيكي توزيع محدودي دارند. تمامي اين موارد بـه تنـوع 

ان بررسـي نكـرده ايـم لاشبرگزي كه ما چنـد هاي مورچهجغرافيايي پيچيده در ساختار جامعه 

 اشاره دارد. 

1. Andersen (1995);  
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مورچه در يك نمونه متعلقّ به زيرخانواده پونرينه بعنوان تابع عرض هاي نسبت گونه.8-4شكل شماره

 جغرافيايي

هاي مورچه2و اندازه كلوني1جغرافيايي در اندازه جسميگزارشاتي پيرامون شيبهاي عرض

كارگر صورت گرفته است. اين مطالعات مشخصّاً به زيستگاه مورچه لاشبرگزي نپرداخته انـد، 

جمع آوري شد، بويژه در تحقيق مربوط به هايي مورچه، كه از آنها دادههاي اما بسياري از گونه

لاشبرگزي هستند. اين محققان در هـر دو مطالعـه روي هاي مورچهحجم كلوني مورچه، جزء 

جسـمي يـا كلـوني بزرگتـر در هـاي اين فرضيه تأكيد كردند كه عوامل غير زنده بـراي انـدازه 

عرضهاي جغرافيايي بالاتر، همچون يك مانع در برابر كم غذايي، متناسبند. جالب خواهد بـود 

 آوري گردد.مشابهي براي شيبهاي ارتفاع جمع هاي كه اگر داده

و مطالب پاياني  تذكّرات
لاشـبرگزي هاي مورچهتحقيق حاضر سعي داشته است تا تنوع جغرافيايي پردامنه را در جوامع

وينكلري جمع آوري شده از هاي مشخّص نمايد. اين تحليل اساساً براساس يك سري از نمونه

و نتايج آن بايد مشروط درنظهاي مورچه  هـا،ر گرفته شـوند. نمونـه لاشبرگزي صورت گرفته،

اين هاي دهند. تمامي نمونهمي مجموعه وسيع، اما نه جامعي، از محيطهاي جغرافيايي را پوشش

 
1. Cushman et al. (1993);  
2. Kaspari & Vargo (1995);  
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و جنگلي بدسـت و در زيستگاههاي بيشه زار آينـد. محـيط مـي تحقيق از لاشبرگهاي مرطوب

، اساسـاً زيستهاي كم رطوبت، كه روش نمونه گيري وينكلري سازگاري خوبي بـا آنهـا نـدارد 

(تنها از6ناديده گرفته شده اند نمونه وينكلري از سايتهايي جمع آوري شـدند كـه 110نمونه

بعنوان جنگل خشك استوايي تعيين گرديدند). پيرامون تناسـب روش وينكلـري بـراي نمونـه 

گيري جامع از جامعه مورچه لاشبرگزي سؤالاتي نيز قابل طرح است، هرچنـد كـه ايـن روش 

. باوجود اين، برخي تاكساها، بويژه گروههاي1رسد بهتر از هر روش ديگري مؤثّر باشدمي بنظر

(مانند، آنيكتينه، دوريلينه، اسيتونينه)، تقريباً اصلاً نمونه گيري نشـده انـد. ايـن"مورچه سرباز"

و از اينرو در هر سايت پراكنده اند. باوجود اين، ها، مورچه لال توان استدمي كوچ كننده هستند

.2لاشبرگزي دارندهاي مورچهروي جامعهاي كرد كه اين مورچه ها تأثير بالقوه

(فارغ از منطقه زيسـت و فراواني مورچه جغرافيـايي) قطعـاً-تفاوتهاي زيستگاهي در تنوع

وجود دارد اما در اينجا كاملاً مورد بررسي قرار نگرفتـه انـد. تحقيقـات آينـده كـه بـر اثـرات 

و تركيب جوامع مورچه لاشـبرگزي از طبقـه زيستگاه روي تنو جوامـع جنگلـي سـود بنـديع

 خواهند برد.

و آگـاهي از بتِا) صـورت نگرفتـه اسـت. دانـش (تنوعِ ارزيابي جامع از جابجايي گونه ها

و نيز براي برنامه هوشمندانه محافظـت از  بتِا براي درك بهتر از تنوع بيولوژيكي الگوهاي تنوعِ

بتِا در سطح گونه در گروهـايي از قبيـل محيط زيست امر ي حياتي است، اما اندازه گيري تنوعِ

و بـدليل نبـود3بـه شكسـت انجاميـده"نقص در طبقـه بنـدي"لاشبرگزي بخاطر هاي مورچه

و پرگونه ترين بندي طبقه توصيفي با كيفيت بالا دچار خدشه شده است. بسياري از غالب ترين

) رجوع شود). هرگز از اصـلاح8-11و8-4به جدولهاي شماره جنسهاي مورچه لاشبرگزي

و Hypoponera ،Pheidoleبـه نامهـاي–نوين بهره نبـرده انـد. تنهـا سـه جـنس بندي طبقه ،

Solenopsis –لاشبرگزي مورد نظر تشكيلهاي مورچه% گونه ها را در نمونه32بطور متوسط 

تا مي (اين رقم در مناطق استوايي نو و تمـامي آنهـا در وضـعيتمي % افزايش40دهند يابـد)،

و سـاير جنسـها از قبيـل بندي نابسامان طبقه و Pachycondylaقرار دارنـد. ايـن سـه جـنس،

Paratrechina.ه قرار گيرنددر مطالعات اصلاحي بايد در اولويت اولي ،

و بدور از محدوديتهاي طبقهمي برخي نتايج اين تحقيق بنظر باشـند. بنـدي رسد قابل دفاع

واي يكي از آنها، يافته پيرامون ناهمگني معني دار در تركيب جانوري مورچه در سطوح جنس

 
1. Olson (1991); Fisher (1996a, 1998);  
2. Frank & Bossert (1983); Gotwald (1995);  
3. Taylor (1983);  
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از-زيرخـانواده در سراســر منــاطق عمـده زيســت جغرافيــايي اسـت. ايــن مشــاهده، اســتفاده

جهت ارزيـابي از مجمـوع الگوهـاي تنـوع در مقياسـهاي"تاكساهاي شاخص"هاي زيرگروه

هـاي مورچـه جوامع بندي كند. يافته دوم اين است كه تنوع طبقه نمي وسيع را تأييدجغرافيايي 

(بـه  و ارتفـاع از سـطح دريـا اسـت لاشبرگزي بسيار تحت تأثير فاكتورهاي عرض جغرافيايي

رجوع شود)، در حاليكه سير كلّي به سمت تنوع فزاينده در عرضهاي8-3و8-2شكل شماره 

و ارتفاعات در ارتفـاعاي رسد كه غنـاي گونـهمي دارد. اما در مناطق استوايي، بنظر جغرافيايي

و سپس در ارتفاعات پايين تر كمي كاهش 500  يابد.مي متري به اوج خود رسيده

در-آلفا هيچ تفاوتي را در ميان مناطق زيستايو بالاخره، در حاليكه تنوع گونه جغرافيايي

و ارتفاع از سطح دريا پيش بينـي شـده مقايسه با آنهايي كه بواسطه تنو ع در عرض جغرافيايي

مالاگاسي نسبت به نواحياي جنس مورچه در منطقه جزيرهاي دهد، غناي منطقه نمي اند نشان

مشابه پايين تر است. اين يافته محدوديتهاي تاريخي را در مورد غنـاي جـنس مورچـهاي قاره

ع از دستيابي بـه سـطوح اقليمـي مشـخص در غنـاي كند، كه با همه اين اوصاف، مانمي بيشتر

 گردد. نمي گونهاي منطقه

و تشكّر  تقدير
و مايك كاسپاري، بخاطر مباحث ارزشمندشان تشـكّر انَدرسن، برايان فيشر، جا دارد كه از آلن

و آنت مالش بدليل در اختيار گذاشتن داده و همينطور از باري بولتون و نيز از دونات ها، نمايم؛

و هاي مورچهآگوستي، بخاطر دعوت از وي به شركت در كنفرانس مربوط به لاشبرگزي تقدير

 تشكّر نمايم. همچنين، از تمامي عزيزاني كه، بدليل زياد بـودن از ذكـر نـام آنهـا صـرف نظـر 

كنم، در هر چه بهتر انجام شدن تحقيق ميداني بنده پيرامون مورچه در نقاط گوناگون جهان مي

 نمايم.مي اند قدرداني كمك نموده



)9( فصل

بررسي كلّي، خاكزي هاي مورچهروشهاي ميداني براي مطالعه

و ارزيابي  توصيف،

بسِتلماير، دونات آگوستي؛ ليĤنه آلونسو، سي رابرتو اف؛ براندائو،اي براندون تي

و راجِريو سيلوسِِتر دلابي؛ ايچ سي ال براون؛ جي آر، ژاك  ويليام

و تركيب موجـودات زنـده در ماهيت درست روشهاي تحقيق مورد استفاده در برآورد فراواني

يابي تنوع زيستي از اهميت حياتي برخوردار است. بدليل محدوديتهاي اجتنـاب ناپـذير در ارز

روشهاي تحقيق ميداني، اين برآوردها اغلب سوگيرانه هستند؛ يعني اينكه، برخي گونـه هـا در 

يك زيستگاه خاص در مقايسه با فراواني واقعي شان يا بيش از اندازه نشان داده شدند يا اينكه 

كافي شناسايي نشدند. برآوردهاي انجام شده از طريق روشهاي مختلف نمونه گيري يـا به حد

موجود در اجراي يك روش تحقيقي خاص ممكن است باعث سـوگيرانه هاي با توجه به تنوع

صور گوناگون گردند. چنين واقعيتي، همراه با تفاوت در طرح نمونه گيري يـا  شدن داده ها به

و تلفيـق داده هـا روشهاي تحليلي بين  مطالعات يك سيستم خاص، مـانع از مقايسـه مسـتقيم

و قابـل تكـرار بـراي نظـارت هـاي شود. مجموعه داده مي تلفيقـي مبتنـي بـر روشـهاي سـالم

و نيز بالا بردن درك كلي از الگوهاي تنوع زيستي امري اساسـي بشـمار   اكولوژيكي بلند مدت

 روند. مي
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ر هـاي مورچـه وش تحقيق ميداني مورد استفاده در مطالعـه در اين فصل، به توصيف هفت

و مجموعه و اجـراياي خاكزي پرداخته از پروتكل ها را جهت بهره گيري از روشهاي مذكور

و  و اسـتفاده از هـر يـك از آنهـا آنها ارائه خواهيم داد. موضوعات خاص مربوط به هر روش،

و زيستگاههاي  مختلـف تحقيقـي را مـورد بحـث قـرار محدوديتهاي پيراموني آن در سؤالات

و قابل تكرار اسـت كـه-از روشهاي معياراي خواهيم داد. هدف ما، همانا ارائه مجموعه محور

و موقعيتهاي لجسـتيكي سـازگار باشـند، ثانيـاً، داده هاي اولاً با برنامه را هـايي تحقيقي مختلف

ر و ثالثاً، نتايجي و عرضه كنند كه تا حد ممكن دقيق باشند، ا به دست دهند كه بـين مطالعـات

 محقّقان قابل مقايسه باشند.

و فرصتها  بررسي كليّ نمونه گيري مورچه: چالشها
(به فصل و سهولت در جمع آوري مورچه در اكثر اكوسيستمها رجوع شود)،1عليرغم فراواني

اي مـي چند ويژگي بيولوژيكي مورچه موجب دشوار شدن كار نمونـه گيـري  نكـه، گردنـد. اول

و غير تصادفي هستند. مورچه هـا يـك بـه  مورچه ها در چند مقياس عيني داراي توزيع متغير

درمي يك در كلونيها در مقياسهاي كوچك جمع و كلونيها اغلب بـدليل وجـود رقابـت شوند،

و روشهاي آمـاري1زيستگاه طبيعي بطور مرتبّ پراكنده اند . از اينرو، در طرحهاي نمونه گيري

لزم طرح اين فرضيه است كه موضوعات مورد تحقيق بصورت تصـادفي توزيـع شـوند كه مست

و احتياط لازم را اعمـال كـرد. دوم اينكـه، مورچـه هـا بايـد هـم بعنـوان جمعيـت  بايد دقت

و هاي مورچه و هم بعنوان جمعيت كلونيها نمونـه گيـري (بدون در نظر گرفتن كلونيها) كارگر

محور اغلب بـر روي روابـط اكولـوژيكي يـا-كيد مطالعات فعاليتمورد مطالعه قرار گيرند. تأ

محور بـر جمعيـت يـا سـاختار-، در حاليكه مطالعات كلوني2عملكردي با محيط زيست است

.3ژنيتيكي تمركز دارد

و فراواني و توزيع كلوني بـين هاي مورچهرابطه بين اين فعاليت و همينطور فراواني كارگر

و كلوني-فعاليتهاي طوريكه مقايسه مورچه ها متفاوت است، محور ممكن است برابر-محور

بسـيار هـاي كارگر مربوط به گونههاي مورچهنباشند. بعنوان مثال، با وجود تراكم كلوني برابر، 

غيرفعـال كـه در هـاي زيـاد از كلـوني فعاليـت دارنـد بيشـتر از گونـه هـاي فعال كه در فاصله
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. سـرانجام اينكـه، تنـوع1فعال هستند نمونه گيـري خواهنـد شـد نزديك به كلوني هاي فاصله

و زيستگاه كه در مورچه ها مشاهده شود باعث بروز احتمالات مختلف نمونهمي انتخاب رفتار

و روشهاي نمونه گيري گردد. يك مثال بارز اين مسـئله ايـن اسـت كـهمي گيري بين گونه ها

 شوند.مي شبرگزي پيدالاهاي بيشه زي بندرت در نمونههاي مورچه

 مـورد تحليلـي روشـهايو گيـري نمونـه طـرح با رفت آن توضيح اين از پيش كه چالش اولين

 خواهنـد قـرار بحـث مـورد 10 فصـلدرو دارد خاصـي ارتباط مورچه جوامع مطالعات در استفاده

 مورچـه سرشـماري در استفاده مورد ميداني تحقيق روشهاي براي نيز مانده باقي موضوعات گرفت.

 روي مـا توجـه كـه شـود اسـتفاده صـورتي در بايـد مختلـف روشهاي از داشت. خواهد كاربرد ها

 براي بايد را مورچه آوري جمع مختلف روشهاي كارگر. هاي مورچه روي تا باشد مورچه كلونيهاي

 چنـدين آن، بـر عـلاوه بـرد. بكـار ساكنند ها مورچه آن در كه مختلفي زيستگاههاي در گيري نمونه

 خـاص زيستگاههاي از يك هر در نظر مورد تحقيقي سؤال يك به پاسخ براي است ممكن كه روشي

 هسـتند. سـوگيرانه ماهيـت داراي هـا، گونـه رفتار در تفاوتو عملي كاربردهاي بدليل شوند، استفاده

 گيرند. قرار شناسايي مورد ها داده صحيحِ مقايسهو تفسير در بايد ماهيتها اينگونه

شود: آنهايي كه مربوطمي در ارزيابي تنوع زيستي، معمولاً به دو مقوله از سؤالات پرداحته

(مثلاً، براي ارزيـابي تجزيـه يـامي به ارزيابي تفاوتها در جوامع بين زيستگاهها يا سايتها شوند

و آنهايي كه به فهرست برداري گونه ها در سايتها مربوط (بـه فصـل2شوندمي احياء محيطي)

و مقايسه جوامع مورچه 13 چنـدين ويژگـي قابـل بررسـي هـا، نيز رجوع شود). براي نظارت

دهند، كه عبارتند از: غناي گونه، تركيـب گونـه اي،مي هستند كه به تغيير محيطي واكنش نشان

و تراكم كلوني. علاوه بـر آن، انـواع مختلـف-كارگر، رفتار فعاليتهاي مورچهفراواني  محور،

و  (ماننـد، لاشـبرگزي، زمـينمي كه در زيستگاههاي كوچك بسرهايي مورچهمورچه ها برنـد

و بيشه زي) اين تغيير را به روشهاي منحصر بفـردي مـنعكس خواهنـد كـرد  . از اينـرو،3زي،

گيرند بشرطي كه اين روشهامي مورچه مورد استفاده قرار بسياري از روشها براي قياس جوامع

و بلحـاظ لجسـتيكي هاي داده مطلوب را فراهم نمايند، كاربرد پيوسته بين سايتها داشته باشند،

همانا ثبت آن گونـه هـا بـهاي عملي باشند. از سوي ديگر، هدف اصلي فهرست برداري گونه

زيستگاه مورد نظر، مجموعه معيني از روشهاي تعدادي است كه در يك سايت موجودند. براي
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.1تواند به اين هدف دست پيدا كندمي تكميلي، بهتر

مورچه در دست مطالعه هاي جهت كسب اطلاعات بيشتر پيرامون نحوه تأثير بيولوژي گونه

 رجوع شود.2بر روي انتخاب روشهاي نمونه گيري، به فصل 

 روشهاي استخراج ميداني
و بررسيهاي مفصلي از هفت روش ميداني مورد استفاده معمول در در بخشهاي پي ش رو، شرح

محـور،-از قبيل نمونه گيريهاي كلوني–مطالعه جوامع مورچه ارائه خواهيم داد. برخي روشها

و مستقيم  و انواع داده–متمركز، جمع آوري شده قدري همپوشي هاي در خصوص متدولوژي

 ـ دليل اهـداف خـاص خـود از هـم جـدا خـواهيم نمـود. بعضـي از دارند، اما اين روشها را ب

و اجراي برخي روشها عرضه كنـيم بايـد در حـينمي پيشنهادهايي كه ما در خصوص انتخاب

و اصـلاح قـرار گيرنـد.  انجام مطالعات مقدماتي در يك جامعه مورچه مورد نظر مورد ارزيابي

جواب خواهد مانـد،بي باشد، سؤال تحقيقنمونه گيري شده بسيار اندك هاي مورچهاگر تعداد 

نمونه گيري شده بسيار زياد باشد، محققّ ممكن اسـت قـادر هاي مورچهو در صورتيكه تعداد 

و شناسايي كند. بندي آزمايشگاهي را دستههاي نباشد همه نمونه

كنيم ممكن است به دو دسته كلّي تقسيم شوند: نمونـه گيـريمي روشهايي كه ما توصيف

و نمونه گيري فعال. روشهاي نمونه گيري غير فعال غي شامل تلـه گـذاري چالـه اي،–ر فعال

و نمونه گيري در پلات كاذب  و براي بدسـت آوردن–طعمه گذاري، براحتي قابل تكرار بوده

داده ها در ايستگاههاي نمونه گيري متّكي به فعاليت مورچه هستند. روشهاي نمونه گيري فعال 

ج– و نمونه گيري متمركز از كه–مله نمونه گيري مستقيم، شمارش كلوني، نيازمند اين است

و براحتـي بـين محقّقـان هايي مورچهمحقّقان دنبال  باشند كه در منطقه مورد مطالعه بسر بـرده

قابليت تكرار دقيق نيستند. بطور كلّي، روشهاي غير فعـال بـدليل تفاوتهـاي موجـود در رفتـار 

و يا بخاطر تغييـرات در رفتارهـاي طبيعـي هاي گونه مختلف مورچه در زيستگاههاي مختلف

محور مورچه ها ماهيت سوگيرانه خواهند داشت. هر روش بلحاظ سيستماتيكي برخي-فعاليت

مورچه را از دست خواهد داد. روشهاي نمونه گيري فعال زماني اطلاعات سـوگيرانه هاي گونه

مدي محقّقـان در زيسـتگاههاي مختلـف، در قابـل شناسـايي بـودن كنند كه در كارآمي فراهم

و نيز در اجراي روشهاي نمونه گيري تفاوت وجود داشته باشد. فقدان نهايي هاي گونه مورچه،

موقتّي، از قبيل آنچه كه در نظارتهاي بلنـد مـدت هاي در قياس پذيري نمونه ها مانع از مقايسه
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سوگيرانه هم در نمونه گيري هاي اج لاشبرگي دستخوش دادهگيرد، خواهد شد. استخرمي انجام

و هم در نمونه گيري غيرفعال گردد چونكه روشـهاي مـورد اسـتفاده محقّقـان بسـيارمي فعال

و نيز به واكنش مورچه ها نسبت به محرّكهاي رفتاري وابسته اند.  متفاوت بوده

و مزايـايي اسـت علاوه بر اين ويژگيهاي كلّي، هر روش داراي مجموعه خاصي از ايرادها

كه محقّقان در هنگام انتخاب روشهايشان بايد در نظر داشته باشند. در اينجا، بـه تشـريح كلّـي 

و نقدهاي مهـممي سؤالات مختلفي خواهيم پرداخت كه با هر يك از روشها بهتر انجام گيرند

 خواهيم كرد.بدست آمده در پاسخ به آن پرسشها را خلاصه هاي پيرامون داده

و روشهاي كلّي  منابع

 منابع
هاي آمادگي كلّي براي تمامي روشها نيازمند چند مقوله است، كه شامل بطريهاي ويال يا كيسه

اتـانول، هاي(كيسهاي پلاستيكي حلقه كوچك پلاستيكي با بست سيم پيچي)، مقداري محلول

و منابعي جهت تعيين پلاتهـاي پايه مقوايي يا برچسپهاي كاغذي، مداد، دفترچه تحقيق  ميداني،

مطالعه، از جمله مترهاي نواري، قطب نما، جدول اعداد تصـادفي يـا ماشـين حسـاب، وسـيله 

و برچسبهاي زمينه است. جهت اطلاع از ليست كاملي  آويختن، علامت گذاري با چوب پرچم،

 رجوع شود.1از منابع، به پيوست 

 روشهاي استخراج
و يا بعداً در ويالها يا كيسـه در تمامي روشها، مو ازاي حلقـه هـاي رچه ها در محل مطالعه پـر

شوند. ويالها بايد داراي بستهاي محكمي باشند تـا بتواننـد تعريـقمي محلول الكل جمع آوري

كنُد نمايند. اين ويالها بايد از حداقل  و ترجيحا75ًالكل را اتانول، % آن براي ذخيره بلنـد%90

و يـا بـا مدت پر باش (مثلاً، ليوان، كيسه حلقه اي، ويال) بايد يا با برچسب موقتّي ند. هر نمونه

برچسب دائمي بروشني مشخص گردد. برچسب درست، همان كاغذ ضخيم يا برچسـب پايـه 

شود. اين برچسب بايد در داخل ظرفمي مقوايي است كه شماره نمونه با مداد روي آن نوشته

ت كه ممكن است قرار گيرد. شماره نمونه نيز بايد در يك دفترچـه جمع آوري نمونه تا هر وق

و زمان (از جمله محل، تاريخ تحقيق ميداني كه حاوي اطلاعات مناسب راجع به هويت نمونه

 نمونه گيري، زيستگاه؛ به موارد ذيل رجوع شود) ثبت شود.
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گاز جمع كن، جداشدني است دستگاه مكش. بايد توجه داشت كه حباب سياهرنگ.9-1شكل شماره

بسِتلمايِر.ميو اينكه با هواي دهان، خلاء ايجاد  گردد. عكس، از براندون

(بـه ها، براي جمع آوري كلّي مورچه و دستگاههاي مكنده بايـد اسـتفاده كـرد از فورسپ

به1پيوست  و شكننده، ترجيحـاً بايـد از هاي مورچهرجوع شود). جهت كم كردن آسيب نرم

و هـاي بركهاي بسيار سبك استفاده كرد. دستگاههاي مكنده براي جمع آوري گونـهانَ كوچـك

(به شكل شماره  گرددمي رجوع شود). وقتي كه هوا از دستگاه خارج9-1تندرو بسيار مفيدند

شود. يك پردهمي شود، مورچه به داخل ويال كشيدهميو نوك دستگاه به طرف مورچه گرفته

رامي توري كوچك باعث  گردد مورچه ها نتوانند از داخل ويال به بيـرون مكيـده شـوند. هـوا

و مي توان با دهان وارد دستگاه كرد، اما تركيبـات فـراّر آزاد شـده از چنـد مورچـه فورميسـينه

و يـا باعـث بـروز بيمـاري ريـوي  ششُها حساسيت آور باشند دوليچودرينه ممكن است براي

(به شكل شماره گردند. استفاده از حباب گاز   رجوع شـود) ايـن خطـر را رفـع9-1جمع كن

كند. مطالعات بايد در امتداد ترانسكتها يا در داخل پلاتهاي منطقه اندازه گيري شـده انجـام مي

و فلز مقاوم يا ميله علامت گذار چوبي ممكن است در مطالعـات هاي شوند. برچسبهاي فلزي

 بعدي مورد نياز باشند.

ي كلّيجمع آورهاي داده
آزمايشگاهي مورچه، قطع نظر از روش جمع آوري، زماني بسيار ارزشمندند كـه بـا هاي نمونه

كاملترين اطلاعات ممكنِ جمع آوري همراه باشـند. از اينـرو، ثبـت داده هـا در چنـد سـطوح 

و نمونه اي.مي صورت  پذيرد: منطقه اي، محلي،
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بنديهاي كشوري كه چندان سياسـي نباشـد، از بايد به تقسيماي . در سطح منطقهمنطقه اي

و پـارك ملّـي توجـه داشـت. اطلاعـات منطقـه  اضـافي ممكـن اسـتاي قبيل، استان، بخش،

 ويژگيهاي جغرافيايي، از قبيل بِركه، شبه جزيره، دامنه كوه، يا دره، را شامل شود.

پسـت . اطلاعات محلي شامل نوعي از زيسـتگاه يـا پوشـش گيـاهي، مثـل جنگـل محلي

و ارتفاعات،  گـردد كـه در آن جمـع آوريهـا صـورت مـي مرطوب، جنگل يا بوته زار خشك،

از مي و جوامع اكولوژيكي، بهترين كار اين اسـت كـه گيرد. با وجود نامهاي متعدد زيستگاهها

سيستم نامگذاري منتشر شده براي مقايسه آسان بهره گرفته شود. همينطـور بايـد از مشـخّص 

 پوشش گياهي در دسترس استفاده كرد.ي بند ترين طبقه

در سطح ظريفتر، ويژگيهاي كوچك جغرافيايي در سايت جمع آوري داده ها قابل توصيف

(بـه پيوسـت  و غيره 2هستند، از جمله شيب، وضعيت، وجود آبكندها يا بريدگيها، نوع خاك،

مورچه بسيار هاي گونهتوانند در شناسايي اولويتهاي اكولوژيكيمي رجوع شود). اين اطلاعات

 سودمند باشند.

و خواهاي خواه از كيسه لاشبرگي، يا تله چاله–. هر نمونه نمونه اي جمع آوري شده باشد

ويژگي ثبتي مختص به خود را دارنـد. ايـن نمونـه شـماره–انفرادياي در جمع آوري آشيانه

ممي جمع آوري اختصاصي را دريافت گردد. شماره نمونهمي يدانيكند كه وارد دفترچه تحقيق

تنها وسيله مطمئني است كه ممكن است بواسطه آن چند نمونه آزمايشگاهي كه از يك كلـوني 

و يا اينكه بوسيله آن نمونه آزمايشگاهي بدست آمده از طريق هاي هستند قابل شناسايي باشند،

و نيز ورودي داده ها تلفيق گردد. شم اره ها ممكن اسـت تله ممكن است به يك نمونه خاص

-SBE2براي انعكاس ساختار تسلسلي يك طرح نمونه گيري تعيين گردند؛ مثلاً، شماره نمونه 

در اصل از سايت با علامت اختصارياي دهد كه يك نمونه بدست آمده از تله چالهمي نشان9

"S"زيستگاه با علامت اختصاري ،"BE"كت با عددو مورد نمونه با عدد"2"، ترانس جمع9،

 آوري شده است.

جمع آوري در اين سطح شامل شرح مختصري از زيستگاه كوچك در يـك هاي ديگر داده

كنُده درخت پوسيده، زيرِ سنگ، گياهان علفي، زير پوست درخـت  محل نمونه گيري، همچون

خاصـي كـه ممكـن اسـت بـه تعيـين اولويتهـاي هاي داده–(نوع، بايد مشخص شود) است 

پـژوهش ميـداني كـه مـا هـاي مورچه كمك كنند. تمامي ايـن داده هاي گونه زيستگاه كوچك

كنيم بايد تا حد ممكن زود ثبت شوند؛ در واقع، هر چه زودتر اين داده ها به ثبـتمي توصيف

و يـا از اينكـه  برسند، احتمال فراموش كردن جزئياتي كـه ممكـن اسـت بعـدها مهـم باشـند،



 مورچه/ 250

ح رسد. خطاها هرگز نبايد پاك شوند بلكه بايد رويمي داقلاطلاعات در هم آميخته شوند، به

 آنها خط كشيد.

 منابع
نقشه ها بايد از بررسي زمين شناختي يا كيفيـت نقشـه بـرداري برخـوردار باشـند، كـه داراي

با كيفيت هاي راهها غالباً بجاي نقشههايو خطوط منحني ارتفاع هستند. نقشه UTMمختصات 

و هيچ سودي براي تعيـين دقيـق منـاطقمي تر بكار برده شوند، اما معيارهاي آنها ضعيف بوده

خوب براي يك منطقه خاص ممكن است در دسترس نباشـند. هاي ندارند. با وجود اين، نقشه

درمي نظامي مورد استفاده در نيروي هوايي آمريكا تمامي كره زمين را پوششهاي نقشه و دهد

 بازار قابل خريد است.

(هاي گيرندهقيمت ) در طي چند سـال اخيـر بـه نحـو GPSسيستم تعيين موقعيت جهاني

و يك گيرنده با كيفيت را با قيمت   دلار يا كمتـر در آمريكـا 200چشمگيري كاهش يافته اند،

ازمي GPSتوان خريد. با وجود شرايط مطلوب دريافت، يك گيرنده مي تواند اطلاعات دقيقي

و ارتفاع از سطح دريا را براي يك سايت ارائه نمايد.عرض جغرافيايي، طول جغرا  فيايي،

ميداني در واقـع آنهـايي هسـتند كـه هاي تحقيق ميداني مناسب براي ثبت دادههاي دفترچه

و نقشه برداران استفاده خنثي در دسـترس pHبا كاغذ داراياي كنند. اگر دفترچهمي مهندسين

داده ها تضمين شود. فرم آزمايشي جمـع آوري داده هـا باشد آنگاه بسيار بهتر است كه پايايي

 آمده است.2در پيوست 

، همـراه HBيـا No. 2مورد نياز عبارتند از: مداد يا مغـز مـدادهاي مـدل هاي نوشت افزار

(به فصل (پاك نشدني) و ماژيك داراي جوهر ثابت  رجوع شود).11خودكار

 طعمه گذاري

 اهداف
ا كهمي ستفادهدر طعمه گذاري از موادي فعـال در نقـاط مختلفـي كـه امكـان هاي مورچهشود

تون يـا مـاهي سـاردين رايـج هاي جمع آوري يا مشاهده آنها وجود دارد جذب نمايند. طعمه

(بـه شـكل شـمارهمي ترين مورد اين روش نمونه گيري بشمار رجـوع شـود)، امـا9-2روند

قب–غذاهايي كه بلحاظ كربوهيدرات غني ترند  شـيريني، عسـل، هـاي يل مرباي ميوه، خردهاز

هـاي همچنين بصورت جداگانه يا همـراه بـا طعمـه–روغن بادام زميني، يا محلولهاي شكري 
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و بذرها نيـزمي پروتئين دار مورد استفاده قرار گيرند. در موارد خاص از حشرات زنده يا مرده

 شود.مي استفاده

و غنا و اين روش عموماً در برآورد تركيب ي جوامع مورچه فعال خاكزي، بررسي فعاليـت

و نيـز بـرآورد كمكهـايي كـه الگوهاي رفتاري مورچه ها در مطالعات پيرامون ساختار جامعه،

خاص مورچه به فرآيندهاي اكوسيستمي، از قبيل توزيع مجدد بذرها يا لاشه خواري، هاي گونه

طهاي مورچهگردد. فراوانيمي استفاده عمه ها ممكن است به اندازه گيري غالب كارگر نزديك

و ارائه سنجش كلّي بازده فعاليت مورچه كمك كند و اكولوژيكي  . طعمـه هـا را1بودن رفتاري

شــود در اوقــات مختلــف در زيســتگاههاي كوچــك مختلــف كــار گذاشــت در حاليكــه مــي

و الگوههاي  فعاليت در مقياسهاي قادرنداطلاعاتي را در مورد استفاده از زيستگاه، روابط زيستي

.2بسيار دقيق ارائه دهند

و فراواني مورچه نزديك طعمه ها تأثير گذارند. گونـهمي بسياري از عوامل بر تركيب گونه

(غـذايي) هسـتند. هاي شوند گونهمي ها كه احتمالاً به طعمه ها نزديك غير متمركـز تروفيكـي

(از قبيلاي مورچههاي گونه هـاي مورچهكه گرايشهاي مشخصي به اقلام غذايي خاصي دارند

دست ساخت شده نزديك نشوند، هاي متمركز) ممكن است به طعمههاي برگخوار يا شكارچي

 غير متمركز غذايي بخش اعظمي از جوامع مورچـه را در سرتاسـر جهـان شـكل هاي اما گونه

و مي موجود در جوامع مورچه مورد استفاده قرار گيرنـد. توانند براي بررسي الگوهايمي دهند

هـدف مـورد هـاي متمركز را بعنوان گـروه هاي توان بيشتر گونهمي با استفاده از طعمه مناسب،

دروگـر هـاي مورچـه توانند بـراي جـذبمي مطالعه قرار داد. بذرهاي علوفه اي، بعنوان مثال،

.3بياباني استفاده شوند

و زيـر زمـين كـار طعمه ها روي سطح خاك و همينطـور در پوشـش گيـاهي يا لاشبرگ

مختلـف مورچـه بـر حسـب اقلـيم كوچـك، هـاي شوند. بدليل اينكه فعاليت گونهمي گذاشته

(و شب) يا سال  و فصلي، متفاوت است، طعمه گذاري در اوقات مختلف روز بصورت روزانه

اهاي كارگر را از گونههاي مورچهدر يك منطقه  ز يك گونـه بـا فراوانـي گونـاگون مختلف يا

هـاي جذب خواهند كرد. بخاطر اينكه مورچه ها ممكن است سـايتهاي آشـيانه را بـراي دوره

خاص را از يك كلـوني هاي مورچهطولاني اشغال كنند، جمع آوري مداوم در يك مكان شايد 

و تغيير موقتّي در فعاليت كلونيها ممكن است مورد بررسي قرا ر گيرد. علاوه بـر جذب نمايند،

1. Greenslade & Greenslade (1971);  
2. Bestelmeyer (1997);  
3. Davidson (1977a, 1977b);  
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را-كه بلحاظ رفتار فعاليتاي مورچههاي آن، گونه و غالب بودن رفتاري قاعدتاً طعمه ها محور

و غصب (غير غالب) هاي كنند، گونهمي پس از كار گذاري در اوقات مختلف پيدا كرده وابسته

كنُـدرو تـر جـايگزين غالب امـا هاي رسند اما بعداً غالباً توسط گونهمي تندرو زود به طعمه ها

توانـد پويـاييمي مكررّ از يك طعمه با گذشت زماناي مشاهدههاي . از اينرو، نمونه1شوند مي

 رفتاري را آشكار سازد. 

در Solenopsis xyloniطعمه تون اشغال شده توسط گونه.9-2شكل شماره در يك مرتع بياباني واقـع

بسِتلمايِر. نيومكزيكو، آمريكا.  عكس، از براندون

 منابع
(ساخته شده از منابع مورد نياز عبارتند از: ماده تشكيل دهنده طعمه، محلهاي قرار گيري طعمه

ويال يا كيسـه حلقـه اي، مقـداري محلـول اتـانول، تعدادي كاغذ، كارتن، پلاستيك، يا برگ)،

(اختياري). و زمان سنج  فورسپ، دستگاه مكنده،

 تخراجروشهاي اس
اينهـا سـازي شوند چونكـه جـدامي كه خميري يا جامد هستند معمولاً ترجيح دادههايي طعمه

قاعدتاً براي مورچه ها دشوارتر ند تا اينكه اگر اين طعمه ها مايع يا مواد ريز باشـند؛ از اينـرو، 

 
1. Fellers (1987);  
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هـاي مورچه ها جهت جمع آوري يا مشاهده براي مدتهاي طولاني حاضر خواهند بود. طعمـه

و روغـن بـادام زمينـي پركـابردترين مـواد  تون يا ديگر ماهيها، عسل آميخته با چربي خـوك،

و اينها را سانتي متر مربعي كار2تا1تقريباً هاي توان در قطعهمي تشكيل دهنده طعمه هستند،

ي گذاشت. تون بايد كاملاً با روغن آغشته شود ولي نبايد از روغن خيلي زياد استفاده كرد. بـرا 

مورچه جذب شده سريع ديده شوند، طعمه ممكن اسـت روي زمـين يـا روي هاي اينكه گونه

مورچـه در محـل هـاي از كاغذ قرار گيرد. كاغذ گرافيكي براي تميز دادن برخي گونـهاي تكه

تـوان حجمهـاي مـي آورند كه با آنهـامي مطالعه سودمند است زيرا اين برگها منابعي را فراهم

كارگر را مقايسه كرد. طعمـه كـار گذاشـته شـده در طعمـه گاههـاي هاي رچهموگوناگوني از 

و زيـر هاي مورچهكاغذي طبعاً  غالب بيشتري را جذب خواهند كرد، در حاليكه چربي اطراف

و/يا كم تهاجم تر را جذب خواهد نمود.هاي كاغذ گونه  مورچه كوچكتر

(مانند، پلاست يك) فعاليت مورچه را به خود طعمه از سوي ديگر، يك طعمه گاه نفوذناپذير

و احتمال كمتري وجود خواهد داشت تـا در شـرايط  بالاي طعمه گاه محدود خواهد ساخت،

درمي بادي از جا كنده شود. طعمه ها را و و زير زمين و درختان، شود روي زمين، درختچه ها

وارد آنهـا شـوند كـار ظرفهاي كوچكي كه به اندازه كافي سوراخ هستند كه مورچه ها بتواننـد 

(نخي را ). مقدار1توان به ظرف متصّل كرد تا تله دفن شده را بتوان مجدداً احيا كردمي گذاشت

گردد متغير خواهد بود كه بستگي به اهداف تحقيق دارد. بايد توجهمي زماني كه طعمه مشاهده

و مسـيرهاي فعاليـت مورچـه در  طـول مشـاهده بايـد داشت كه از بهم ريختگي در طعمه هـا

اجتناب كرد. در صورتيكه پوشش گياهي قرار است بهم بخورد، حداقل يك روز پيش از طعمه 

 گذاري اين كار انجام شود، طوريكه مسيرهاي فعاليت مجدداً شكل گيرد.

بـه طعمـه"تصويري"يااي كه در روش تك نمونههايي مورچهمحقّقان، براي جمع آوري

(و همينطـور لاشـبرگ اطـراف طعمـه، در شوند، ممكنمي نزديك و طعمـه گـاه است طعمه

و وارد كيسـه حلقـه  پلاسـتيكي شـماره دار نماينـد. وقتـي كـهاي صورت لزوم) را جمع كرده

ومي تميزتر جداهاي نمونه شوند، طعمه ها ممكن است سريعاً در داخـل لگـن گذاشـته شـده

جدا كـرد. ژلـه تفلـوني يـا نفتـي اطـراف مورچه ها را با فورسپ يا دستگاه مكنده از ته لگن

كهمي مورچه تندرو خواهد شد. مشاهدات ما نشانهاي لگن مانع از فرار گونههاي ديواره دهد

و كشاندن هاي دقيقه معمولاً زمان كافي براي يافتن گونه90تا 60 مورچه غالب در يك منطقه

اتانول ممكن  است به كيسه ها تزريـق شـود كـه آنها به سمت طعمه است. مقدار كمي محلول

 
1. Quiroz-Robledo & Valenzuela-Gonzàlez (1995);  
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و مواد زايد زير ميكروسكوپ پـس از آن جـدامي اين كار به مورچه ها امكان دهد تا از طعمه

شوند؛ مورچه ها آنوقت ممكن است به ويالهاي آغشته به اتانول منتقل شـوند. از مـاده اسـتون 

و سيلوِستر شود استفادهمي آزمايشگاهيهاي روغن تون از نمونهسازي براي جدا كرد. براندائو

در90چاپ نشده) دريافتند كه براي ثبت هاي(داده % جامعه مورچه ها كـه در سـايت سـارادو

 نمونه طعمه مورد نياز بود. 1800شدند، حدودمي برزيل به طعمه نزديك

و بـدون بهـم در مطالعات رفتار شناختي، لازم است كـه طعمـه در طـول مشـاهدات، آرام

ند. جهت مطالعه رفتارهاي مورچه در طول دوره، طعمه ها بايد مكرراً بازديد شوند ريختگي بما

شناسـايي هـاي مرجع مربوط به گونـه هاي . نمونه1(مثلاً، هر بيست دقيقه در مدت دو ساعت)

نشده ممكن است بوسيله فورسپ از اطراف طعمه گردآوري شوند. اين مورچه ها بايـد جمـع 

گ ونه ها ممكن است طعمه را پـيش از پايـان دوره مشـاهده تـرك آوري شوند، چونكه برخي

كارگر جدا باشند طوريكه هاي هدف قرار گيرند كه از گروههايي مورچهكنند. بهتر آن است كه 

ديگر مورچه ها با علائم شيميايي آزاد شده توسط قرباني تغيير رفتار ندهند. مناسب اسـت كـه 

و در كنار طعمه قرار داده شوند، طوريكه از پيش چندين ويال از قبل مشخّص شده روي زمين

معرّف بايد از طبقات مختلـف هاي تناوبي قابل جمع آوري باشند. نمونههاي گونه ها در نمونه

، كـه Solenopsisو Pheidoleپرتعـدادي از قبيـل هـاي چند ريختي، مخصوصاً گونههاي گونه

درشـت غالبـاً كـم هـاي صورت گيرد. گونـه كنند، جمع آوريمي شناسايي گونه ها را تسهيل

و ممكن است كشـاندن آنهـا بـه طعمـه هـا در مقايسـه بـا هاي تحرّك تر از گونه ريز هستند،

 ريز زمان بيشتري را بطلبد.هاي گونه

و هاي در حاليكه مورچه ها در كنار طعمه ها حاضرند، تعاملات رفتاري بين گونه مختلـف

كوچـك، از قبيـل هـاي شوند بايد ثبت شوند. از طعمهمي نزديككه به طعمه هايي تعداد گونه

شيريني، بايد استفاده شود تا بتوان مورچه ها را تا لانه هايشان دنبال كرد. همانگونه كه هاي تكه

پيش از اين هم عنوان شد، طعمه گذاري در زمانهاي مختلف روز يا سال در يك منطقـه قـادر 

و روابط بين گونه ها نشـان دهـد. بطـور است تأثير ويژگيهاي غير حياتي  روي فعاليت مورچه

(مخصوصاً موقع  كلي، سطوح فعاليت مورچه طبعاً از ساعات خنك تر روز تا ساعات گرمتر آن

) بسِتلماير و شب هنگام متفاوت است. متوجـه شـد كـه2چـاپ نشـده) هاي؛ داده1997ظهر)

مختلف اطراف طعمه هـا را در هاي گونه سطح خاك، ناپايداري بين فعاليتC40-30دماهاي 

 
1. Fellers (1987);  
2. Bestelmeyer (1997);  
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و هم در آمريكاي جنوبي نشان  دهند.مي جوامع مورچه مناطق خشك هم در آمريكاي شمالي

تواننـدمي در مطالعات پيرامون تأثير مورچه ها روي فرايندهاي اكوسيستمي، حشرات مرده

و انگلي مـورد اسـتفاده لاشه خوارهاي مورچهبه عنوان طعمه براي اندازه گيري ميزان مصرف 

و بذرها جهت بررسي تأثير1قرار گيرند و توزيـع هـاي مورچه، دروگـر روي جداسـازي بـذر

و تراكم آيتمهاي ارائه شده ممكن است بر روي2مجدد آنها بكار روند . در هر دو حالت، حجم

 سازند تأثير بگذارند.مي كه اين آيتمها را جدااي مورچههاي گونه

 روجيخهاي داده
كـارگر در هـاي مورچهتوليد شده در روش ياد شده شامل غنا، تركيب، فراواني نسبي هاي داده

و ماهيـت هـا، بسامد حضور گونه ها در كنـار مجموعـه طعمـه ها، كنار تك تك طعمه بسـامد

و فاصله بيـرون كشـيدن آيتمهـاي طعمـه  و سرعت و مدت فعاليت، اي تعاملات رفتاري، زمان

 گردد. مي

 زيابيار
شـكبي رود،مي طعمه گذاري معمولترين روش مورد استفاده در مطالعه جوامع مورچه بشمار

و و ارزان است و در مقياسمي بخاطر همين است كه اين روش بسيار ساده شود آن را سريعاً

 وسيع كار گذاشت. طعمه گذاري روش ايده آلي براي تحقيقي كه به سـؤالات رفتـار شـناختي 

رامي محسوبپردازد مي شود. با وجود اين، طعمه ها ممكن است توصـيفات تركيـب جامعـه

و ممكن است برخـي3بشدت سوگيرانه نمايند . طعمه ها از نظر اهميت غذايي انتخابي هستند

 يك جامعه مورچه را از نمونه ها اصولاً حذف نمايند.هاي مؤلّفه

(از قبيـل غالهاي از آنجا كه طعمه ها معمولاً تحت سلطه گونه و پر تعداد ؛ Solenopsisب

و تَكرو ممكن است در كنـار هاي مورچهرجوع شود) قرار دارند،9-2به شكل شماره وابسته

طعمه ها نسبت به فراواني شان با تعداد پايين نشان داده شوند. ايـن مشـكل ممكـن اسـت تـا 

ازاي اندازه . بخـاطر4حـدتش كاسـته شـود با بكار گيري چند طعمه در يك نقطه نمونه گيري

 
1. Jeanne (197); Fellers & Fellers (1982); Seastedt & Crossley (1984); Retana et al. (1991); 
Olson (1992);  
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4. Culver (1974);  
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اينكه فعاليت مورچه ها در كنار طعمه ها پس از كار گذاشتن آنها با گذشت زمان تغيير خواهد

و  و چندگانه در كنار طعمه هـا تصـوير كـاملتري از گونـه هـا كرد، مشاهدات روزانه، فصلي،

 نمود. كنند قطعاً ارائه خواهندمي عواملي را كه فعاليت مورچه ها را منعكس

پـروتئين دار يـا حـاوي هـاي مداركي در دست است كه گرايش برخي مورچه ها به طعمه

، هرچند كه مشخّص نيست چطور ايـن1كربوهيدرات ممكن است بصورت فصلي تغيير نمايد

(داده و سيلوِِستر چاپ نشـده) تركيـب هاي مسئله ممكن است بر داده ها تأثير بگذارد. براندائو

و شيره عسل، كه بترتيب به منابع هاي را كه به طعمهاييه اي مورچه گونه ماهي ساردين يا تون

و حاوي شكر شباهت دارند، نزديك شدند مورد مقايسه قرار دادنـد.مي پروتئين دار/چربي دار

نزديـك هـاي نتايج اين مطالعه نشان داد كه تركيب غذايي طعمه ها تأثير قابل توجهي بر گونـه 

مه حاوي ماهي ساردين كنسرو شده يا ماهي تون ممكن اسـت بـه همـراه طعمه ها ندارد. طع

و براي مدتهاي نامعلوم ذخيره شود.  لوازم جمع آوري قابل انتقال بوده

اي گذاري چاله تله

 اهداف
(به شكل شـمارهاي تله گذاري چاله -3اشاره به كار گذاشتن ظرفهاي باز در داخل خاك دارد

و يـا كشـته الف رجوع شود). جانوران9  روسطح زي برخلاف ميل شان وارد اين تله ها شـده

و يا اينكه مي و در مايعي نگهداري شده و تـا بعـد از سرشـماري"خشك صيد شـوند"شوند

 بتوانند زنده بمانند.

1. Stein et al. (1990);  
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ب) يـك ظـرف نمونـه گيـرياي الف) تله چاله.9-3شكل شماره كار گذاشته شده در خاك بياباني.

تهاي پروپيلني بعنوان تله چاله و نيز بيرون كشيدن (سمت راست)، مورد استفاده در صيد و اسكوپ تله
بسِتلماير.مي مانده داخل تله كه موقع كار گذاشتن به داخل تله  افتند. عكس از براندون

و تركيب گونـه روسـطح زي در يـك منطقـه هـاي اين روش نمونه گيري براي برآورد غنا

چاله اي، در طعمه گذاري، بـا تلفيـق هاي گيرد. فراوانيهاي مورچه در تلهمي استفاده قرارمورد 

و هم الگوهاي پراكنشي كلونيها، مقياسي از اهميت گونه ها هاي هاي مورچه هم خصيصه كارگر

ازاي . تله گذاري چاله1در يك جامعه را فراهم خواهد ساخت ممكن است بـراي سرشـماري

ازكههايي مورچه روي خاك يا لاشبرگ فعاليت دارند مورد استفاده قرار گيرد. شـايد اسـتفاده

ممكن اسـت در مـدتاي روي صخره ها بسيار دشوار باشد. تله گذاري چالهاي چالههاي تله

(دائمي) صورت گيرد.  و بلند (روزانه)  زمانهاي كوتاه

 منابع
فها)، اسكوپ تله چاله اي، بيلچه دستي، محلول(ظراي چالههاي منابع مورد نياز عبارتند از: تله

و توري صافي يا پارچه وال همراه بـا ظرفهـاي اضـافي  كشُنده يا نگهدارنده، مايع پاك كننده،

(اختياري).

1. Greenslade (1973);  
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 روشهاي استخراج
كشُنده در تله چالـه اسـتفادهاي بهترين كار در خصوص مورچه ها اين است كه از يك محلول

و بـدين مـي گرفته شده يك ديگر را طعمه قـرار هاي مورچه، شود؛ در غير اين صورت دهنـد

كشُنده در اين كارهاي ترتيب نمونه توانمي آزمايشگاهي سوگيرانه خواهد شد. از چند محلول

(موجود در آمريكا با عنوان ماده ضد انجماد خودكـار  سـازگار"استفاده كرد. گُليكول پروپيلني

آ"با محيط زيست كنُد عمل) گزينه ايده  لي براي اينكار است زيرا اين محلول در هنگام تعريق

از مي (حتي وقتي كه دماي سطح خاك و تصورC˚60كند شود كـه نسـبت بـهمي تجاوز كند)

اتيلين گُليكـول،  مهره داران، غير سمي باشند. ممكن است از رايج ترين ماده ضدانجماد، يعني

د اتانول ممكن است بعنوان يـك نيز استفاده شود، اما براي مهره اران سمي خواهد بود. محلول

كشُنده عمل كند، اما لازم است براي به تأخير انداختن تعريق چند قطره از گليسرول به آن  ماده

كشُته  اتيلين ممكن است مورچه ها را سريعتر اتانول به پروپيلن يا گُليكول اضافه شود. افزودن

ر از شوينده بدون بو افزوده شـده بـه محلـولايا به حداقل برساند. قطرهو يا شانس فرار آنها

و ممكن است از فرار مورچه ها از تله جلوگيري كند.  كشُنده مانع از ناآرامي سطح خاك شده

(حـداقل گونـه كشُنده نبايد مورچه ها را جذب يا دفع كنـد هـاي در موقعيت مطلوب، محلول

و مقايسـه هـا از مورچه را بطور متفاوت جذب يا  دفع كند)؛ در غير ايـن صـورت، برآوردهـا

اتانول/گليسـرول هاي مورچهتراكم  و گليكـول1كارگر ممكن است مخدوش گردنـد. محلـول

و نه آنها را دفع نمايند، ساير مواد در ايـنمي تصور2پروپيلن شود نه مورچه ها را جذب كنند

 خصوص بايد مورد آزمايش قرار گيرند. 

ه ا ممكن است شامل ظرفهاي پلاستيكي يـا شيشـه اي، از قبيـل بطريهـا يـا ليوانهـاي تله

(به پيوست ايده آلي را هاي رجوع شود) تله1نوشيدني، باشند. ظرفهاي نمونه گيري پروپيلني

و محكمـيمي بوجود و از درپوشـهاي سـفت و انعطاف پذيرترند آورند چونكه اينها بادوام تر

و ذخيـره برخوردارند، در  هـاي موقـت نمونـه سـازي حاليكه به آنها امكـان اسـتفاده در انتقـال

دهد. از بكار گيري ظرفهـاي فلـزي بايـد خـودداري شـودمي آزمايشگاهي پس از تله گذاري

شـود تـامي گردد كه اين خود موجبمي چونكه زنگ زدگي باعث ناهمواري سطح فلز در تله

و لطيفـي برخـوردار بتوانند راه فرار داشته باشند. بطور كلّي، تله ها بايد از سطوح بيروني تميز
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جهت جذب مورچـهاي چالههاي تواند بر كارآيي تلهمي . قُطر دهانه تله در اينكه چطور1باشند

( هايي . تله2ها تأثير بگذارد نشان داده شده است ميلـي متـر)18كـه از قطـر بسـيار كـوچكي

هـاي بزرگتـر شـده و، در مقايسـه بـا تلـه هاي ري گونهبرخوردارند ممكن است مانع از گردآو

كه در منطقه حضور دارند جمع آوري كنند. در گزارشـي، هايي مورچهبزرگتر، تعداد كمتري از 

 ميلـي متـري عمـل86با قطـر هايي ميلي متري بخوبي تله42مشخّص شد كه يك تله با قطر 

(با قطرهاي هاي كنند. استفاده از تله مي و بـراي70تا40كوچكتر ميلي متري) راحت تر بوده

بزرگتر ممكـن اسـت در صـورتي هاي مطالعات منحصراً مربوط به مورچه ها مناسب ترند. تله

 لازم باشد كه قرار است ديگر تاكساها جمع آوري شوند. 

تله ها بايد طوري كار گذاشته شوند كه باعث كاهش ناآرامي در سطح خاكي اطـراف تلـه

شرايط بافتي خاك ممكن است بر سرعت صيد مورچـه تـأثير بگذارنـد. بيلچـه گردند چونكه 

دستي كه تنها كمي بزرگتر از تله است براي كندن چاله استفاده شود. ويژگيهـاي سـطح خـاك 

(مثلاً سنگريزه هـاي درشـت، سـنگها، يـا لاشـبرگ بايـد بايد با دست به حالت طبيعي برگردد

 جايگزين شوند).

(در حاليكه درپوش ها بسـتهايه ها بايد بتوانند يك هفتهدر صورت امكان، تل باقي بمانند

و يا تله بحالت وارونه قرار گيرد) قبل از اينكه درپوش آنها باز شود، تا از اين طريق بتوان  بوده

. يك نشانه ايـن تـأثير سـرعت صـيد بسـيار بـالاي3آنها جلوگيري كرد"تأثير خاكي شدن"از 

ك و پس از آن فوراً بـاز شـوند. عوامـل مورچه ها است وقتي ه تله ها در زمين كارگذاشته شده

و جسـتجوي ويژگيهـاياي تأثير گذار عبارتند از نفوذ تونلهاي آشيانه در فرايند كارگذاري تلـه

 همچنان كه مورچه ها بـه نـاآرامي عـادت ها، تازه زيستگاه توسط مورچه ها. دوره استقرار تله

را مي (مثلاً، قشر خاك)مي بهبودكنند، اين تأثير بخشد. بازگشت ويژگيهاي طبيعي سطح خاك

 با استقرار تله نيز مطلوب خواهد بود. 

تله ها بايد در زمين طوري كار گذاشته شوند كه لبه تله همتراز با سطح خاك يـا لاشـبرگ

سـطح قـرار باشد يا اينكه چند ميلي متر زير سطح قرار گيرد. اگر لبه تله حتّي كمـي بـالاتر از 

و/يا محتاط ممكن است با تعداد كـم نمونـه گيـري شـوند. خـاك يـا هاي گيرد، گونه كوچك

لاشبرگ بايد كاملاً لبه را بپوشاند. در هنگام تنظيم تله، اسكوپ متناسب ساخته شده از ظـرف 

(به شكل شمارهاي تله ب رجوع شود) ممكن است براي برداشت خاك يا لاشـبرگ9-3ديگر

1. Luff (1975);  
2. Abensperg-Traun & Steven (1995);  
3. Greenslade (1973);  
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هاي افتند بكار رود طوريكه بتوان آنها را بيرون كشيد. اين كار به صيد نمونهميل تلهكه به داخ

و زمان مورد نياز براي جدااي چاله دهد. از طرفي، يـكمي را كاهشسازي تميز تر منجر شده

و بعنوان پوشش بـراي ليـوان دوم كـه ممكـن  ليوان ممكن است داخل خاك كار گذاشته شود

و براحتي است كار گذاشته توان آنرا بيرون كشيد. در طول دوره استقرار تله،مي شود عمل كند

و بويژه بعد از بارندگي يا وزش باد، سطح خاك ممكن است تا زير لبه كاهش يابد. اگر خاك 

ازمي اطراف لبه بخوبي جمع گردد، اين تأثير ياد شده كاهش يابد. شرايط لبه تله، درست قبـل

(و نيز   در طول تله گذاري در مواقع طولاني مدت)، بايد بررسي شوند. تله گذاري

كشُنده بعد از تنظيم تله استفاده و بايد تقريباًمي محلول % حجم ليوان را پـر كنـد.25شود،

افتد، محلول بيشتري احتمـالاً مـوردمي در موقعيتهايي كه در آن خاك يا لاشبرگ به داخل تله

و تله را از بين ببرد، يك لايه پوششـيمي نياز است. اگر احتمال رود كه باران باعث سيل شده

پوششي، بخاطر جلوگيري از بـروز هاي بر روي آن آويزان شود. در مطالعات اكولوژيكي، لايه

كارگذاشته شـده در نقـاط هاي تغييرات در اقليم كوچك، نبايد از محيط دورِ تله فراتر رود. تله

 ممكن است بدليل سيل از بين بروند. فرو رفته يا زهكشي شده نيز

و نيـز الزامـات لجسـتيكي دارد.مي مدتي كه تله ها باز مانند، بسـتگي بـه اهـداف مطالعـه

و بيشـتر از گونـه هاي مورچهكه بمدت طولاني تري باز هستند هايي تله كـه يـك هـايي بيشتر

بمـدت بسـيار طـولاني بـاز كه هايي كنند. تلهمي منطقه را تحت اشغال خود دارند جمع آوري

و يـا مسـيرهاي فعاليـت هاي مورچههستند ممكن است جمعيت  كارگر را به حداقل برسـانند

كـه هـايي مورچـه رسد براي صيدمي روز به نظر3تا2. بطور كلّي،1اطراف تله را تغيير دهند

و مقياسي از فراواني  كننـد مـي راهمكـارگر را ف ـهاي مورچهاطراف تله در حال فعاليت هستند

و در هواي خنك تـر،  و رطوبت تأثيرات عميقي روي فعاليت مورچه ها دارند، كافي باشد. دما

و خشك تر، ممكن است مدت طولاني ترِ تله گذاري لازم باشد. وقتي كه تله ها جمـع آوري 

كوتاه شوند، اين تله ها ممكن است پس از استفاده از ظرفهاي نمونه پروپيلني، براي ذخيره مي

مدت دربسته بيرون كشيده شوند. در ساير موارد، محتويات ممكن است داخـل تـوري صـافي 

و محتويـات داخـل آن بـا  ريخته تا مايعات اضافي جدا شوند. سپس توري صافي وارونه شده

اتانول با غلظت  و وارد ظرف ديگر ريختـه90كمك محلول شسُته شده شـود. در مـورد مـي%

زرگ، كه ممكن است تعداد زيادي از جانوران را جمع آوري كنند، محتوياتباي چالههاي تله

كه به يك گوي محكم بسته شده،اي از پارچه كتان محكم، پارچهاي ممكن است به داخل تكه

 
1. Greenslade (1973);  
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اتانول ذخيره و سپس اين گوي در محلول گردد. در اين گونـه مـوارد، شسـتنمي ريخته شود،

آب پيش از آنكه ذخيره شوند ممكن است در جداسازي آزمايشگاهي صاف شدههاي نمونه با

و ته مانده  كه ممكن است به مورچه ها بچسبند مطلوب باشد.اي گُليكول پروپيلني

 هاي خروجي داده
و تركيـب، فراوانـي نسـبياي چالههاي توليد شده از طريق تلههاي داده مواردي همچـون غنـا

مهاي مورچه و را ها، جموعه تلهكارگر موجود در تله ها و بسامد گونه ها در مجموعه تلـه هـا

 شود.مي شامل

 ارزيابي
و عملياتي كردن آنهـا وقـت انـدكياي چالههاي بزرگترين منفعت تله  اين است كه كارگذاري

باز، بخوبي هاي چاله اي، بويژه در زيستگاههاي روسطح زي در تلههاي مورچهگيرد. بيشتر مي

(مي نمونه گيري انَدرسن اي چالههاي مشاهده كرد كه نتايج بدست آمده از تلهb1991(1شوند.

(در بخـش بعـدي مشابه نتايجي بود كه از روش پلات كاذب، نسبتاً غيرسوگيرانه امـا متمركـز

 مورد بحث قرار خواهد گرفت)، حاصل شد.

نوان مقياس جمعيتبعاي چالههاي اگر كسي بخواهد از صيد مورچه با فراواني زياد در تله

مورچه هاي مورچه ها بهره ببرد، برآوردها ممكن است بدليل تفاوتهاي موجود در حركت گونه

(مانند، هاي . گونه2سوگيرانه باشد هـاي ) در مقايسه بـا گونـه Iridomyrmexو Foreliusتندرو

(مانند،  ازكاهاي ) ممكن است در مطالعات فراواني گونهCrematogasterكنُدرو تر رگر بـيش

مورچـه ممكـن اسـت بلحـاظ توانـايي در بـالا رفـتن از هـاي اندازه نمونه گيري شوند. گونـه 

و اين مسـئله ممكـن اسـت هاي ديواره تله يا احتياط از نزديك شدن به تله ها متفاوت باشند،

ح برآوردهاي مربوط به فعاليت مورچه ها را سوگيرانه نمايد. مهمتر از آن، ساختار فيزيكي سط

. وجود لاشبرگ سـنگين يـا سـنگهاي3خاك ممكن است بر سرعت صيد مورچه تأثير بگذارد

و اين بين زيستگاهي از جمعيتهـاي هاي تواند مقايسهمي فراوان صيد مورچه را خواهد كاست

هـاي مورچه ممكن است بلحاظ فرار آنهـا از تلـه هاي كارگر را محدود سازد. گونههاي مورچه

 
1. Andersen (1991b);  
2. Greenslade (1973); Andersen (1983);  
3. Greenslade (1973); Adis (1979);  
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(ماننـد،1وت باشندنيز متفااي چاله . برخي طبقات گونه مورچه كه نيـاز بـه شناسـايي هسـتند،

و جمع آوريهاي ديگري نمي ثبتاي چالههاي)، اغلب در تلهPheidoleغالب هاي گونه شوند،

هـاي مورچـه براي جمع آوري تنهـااي چالههاي از آشيانه ها لازم خواهد بود. بخاطر اينكه تله

هـاي مورچـه شـود كـه نمونـه كـافي از بيشـترمي د، اين تله ها گفتهرونمي روسطح زي بكار

.2دهند نمي لاشبرگ زي در اختيار محققّ قرار

 نمونه گيري در پلاتهاي كاذب

 اهداف
و محدوده پلات كاذب نمونه گيـري ، مورچه ها مستقيماً توسط محققّ در منطقه  در اين روش

و تركيب گونهشوند. اين روش، مانند تله گذاري چاله مي هـاي اي مورچه اي، براي برآورد غنا

. پلاتهـاي كـاذب بيشـتر در موقعيتهـاي3گيردمي روسطح زي در يك منطقه مورد استفاده قرار

 شوند.مي خاكي باز در اوقات مختلف روز يا سال كار گذاشته

 منابع
شده، تعدادي ويـال، منابع مورد نياز در اين روش عبارتند از: يك پلات كاذب از پيش طراحي

و فرمهاي جمع آوري داده ها. اتانول، فورسپ، دستگاه مكنده، زمان سنج،  مقداري محلول

 روشهاي استخراج
مختلـف خـاك هاي اين روش مشابه روشهاي مورد استفاده در سنجش پوشش گياهي در لايه

(كـه حـاوي . يك پلات كاذب آماده، قابل حمل، ساخته شده از لوله چوبي يا پلاست4است يكي

] شود. پلات كاذبمي ] است) براي تعيين منطقه مورد مشاهده استفادهPVCكلورايد پوليوينيل

ممكن است بواسطه ميخهاي چوبي يا فلزي كمي از زمين بالاتر قرار گيـرد تـا اينكـه مـانع از 

 ـهاي حركات مورچه ها نگردد. گونه ك مورچه كه در داخل پلات كاذب هستند يا اينكـه در ي

(مثلاً،  گردند، يا شمارش شده، يا جمع آوريمي ) وارد پلات كاذب5دقيقه2فاصله زماني ثابت

1. Marsh (1984);  
2. Olson (1991); Majer (1996);  
3. Andersen (1991b);  
4. Bonham (1989);  
5. Andersen (1991b);  



در روشفصل نهم:  263/ هاي خاكزي مطالعه مورچههاي ميداني مورد استفاده

و يا اينكه هر دو كار صورت مي گيرد. همانگونه كه در مورد طعمـه گـذاري عنـوانمي گردند،

و از ايـن پلاتهـا،  شـود مـي شد، فعاليت مورچه در پلاتهاي كاذب در طول روز متغيـر اسـت،

و نيمه شب، نمونه گيري انجام داد. چندين  بار، مثلاً، در هنگام صبح، ظهر،

كه5/0×5/0هرچند كه يك پلات كاذب به اندازه ميلي متري عموماً آنقدر كوچك است

يك محققّ بتواند خوب ببيند، اگر سطح فعاليتهاي مورچه بالا باشد، يك پلات كاذب كوچكتر 

( ممكن است مطلوب باشد. داده ها مم ) ممكـن1كن است بـه دو روش جمـع آوري شـوند:

 ) ) ممكـن اسـت تعـداد2است تمامي مورچه ها در پلات كاذب جمع آوري گردند، يا اينكـه

مورچه ها بر حسب گونه طبق فرمهاي جمع آوري داده ها ثبت گردند. اگر تمامي مورچـه هـا 

يد يا از دسـتگاه مكنـده بـراي جمع آوري شوند، محققّ بايد بداند چطور از فُرسپها استفاده نما

و ريختن آنها به داخل ويال استفاده كند. زمانيكه سـطح فعاليـت مورچـه  جداسازي مورچه ها

زياد باشد، جمع آوري همه مورچه ها در يك پلات كاذب ممكن است مقدور نباشـد. عـلاوه 

كارگر هاي مورچهبعدي در همان پلات كاذب ممكن است تحت تأثير فقدان هاي بر آن، نمونه

حاضر در هاي مورچهباشند. اگر قرار است كه مورچه ها با هم تطبيق شوند، محققّ بايد بتواند 

سايت مورد مطالعه را بمحض رويت تشخيص دهد. اين موضوع آمادگي قابل توجه محقّقـاني 

ازمي كه با مورچه آشنا نيستند را  تـاكنون توصـيف نشـده هاي مورچهطلبد. چند نمونه معرّف

و در و براي شناسايي در آزمايشگاه در داخل ويال ذخيره گردند ممكن است جمع آوري شده

ياداشتهاي ميداني بر روي آنها شماره رمز موقتي گذاشته شود. مهم اسـت كـه در طـول جمـع 

محور طبيعـي ممكـن اسـت-آوري باعث ناآرامي ديگر مورچه ها نشويم چونكه رفتار فعاليت

، مورچه ها ممكن است به پلاتهاي كاذب هجوم ببرند. در طول مدت فعاليت تغيير نمايند؛ مثلاً

(مانند، ها، بالاي مورچه <6،20-2،20-1،5شايد ثبت تعداد آنها با استفاده از مقياس فراواني

 ) در قبال اعداد مطلق امري مفيد باشد.1مورچه

 خروجيهاي داده
و تركيـب، توليد شده در نمونه گيري ار طريقهاي داده پلاتهاي كاذب مـواردي همچـون غنـا

و بسامد گونه ها هاي مورچهفراواني نسبي  و مجموعه پلاتهاي كاذب، كارگر موجود در تله ها

و مدت فعاليت آنها را شامل و زمان  شود.مي در مجموعه پلاتها،

1. Andersen (1991b);  
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 ارزيابي
اي چالههاي است كه از تلهگذارند كه مشابه اطلاعاتيمي پلاتهاي كاذب اطلاعاتي را در اختيار

و تراكممي بدست  عرضـهاي چالـه هـاي كارگر روسطح زي را دقيقتـر از تلـه هاي مورچهآيد

كارگر ثبت شده در پلاتهاي كاذب تحـت تـأثير گـرايش ناهمسـان هاي مورچهكنند. تراكم مي

اليت ساعتي . علاوه بر آن، پلاتهاي كاذب براي بررسي الگوهاي فع1شود نمي مورچه براي صيد

دراي روند، حال آنكه تله گذاري چالهمي يا روزانه بكار فعاليت مورچه هـا را در طـول زمـان

ومي اختيار گذارد. البته اين سطح از جزئيات به بهاي اختصاص قابل توجه زمان در كار تحقيق

د استفاده آيد. عملياتي كردن روشهاي مورمي آمادگي براي شناسايي حضوري مورچه ها بوجود

در پلاتهاي كاذب در هنگـام شـب امـري دشـوار اسـت وقتـي كـه در همـين موقـع مشـاهده

و تقريباً زرد رنگ كار دشواري است. وقتي كه سطوح فعاليت مورچه هـا هاي مورچه ريز چثهّ

 توانند كار سختي باشند.مي بسيار بالا است، مشاهدات نيز

 روشهاي استخراج لاشبرگي

 اهداف
جمع آوري داده ها كه در اين بخش مورد بحث قرار گرفته انـد، مقـدار لاشـبرگ در دو روش

و خاكبرگ موجود در پلات كاذب  (معمولاً تمامي لاشبرگ متري) جمع آوري1×1مرطوب

و در يك دستگاه استخراج قرار سيار را، از طريق ايجـاد هاي مورچهگيرد. اين دستگاهمي شده

از مـي راه بوجود آوردن تغييرات در اقليم كوچـك، مجبـور ناآرامي در لاشبرگ يا از سـازد تـا

و وارد ظرف جمع آوري نمونه شوند.  لاشبرگها خارج

و تركيب ساكن در حجم عظيمي از لاشـبرگ هاي مورچهاين روشها براي اندازه گيري غنا

و نيزمي طراحي فعـال هـاي مورچهشوند. تمامي كلونيهاي مورچه كه در لاشبرگ آشيانه دارند

گردند. اين روشها مخصوصـاًمي در لاشبرگ كه از خارج از نمونه لاشبرگ هستند جمع آوري

و درختـزار مناسـبند. بـاوجود ايـن، روش حاضـر در  براي استفاده در زيسـتگاههاي جنگلـي

هاي شود، مورچه ها آشيانهمي زمانهاي بسيار خشك چندان موفقّ نيستند. وقتي لاشبرگ خشك

 سازند.مي در داخل خاك يا در پوشش گياهانخود را 

1. Andersen (1991b);  
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 روش استخراج وينكلري
و سرشـاخه هـا از در اين روش، لاشبرگ جمع آوري شده ابتدا الك شده تـا برگهـاي بـزرگ

نمونه جدا گردد. آنگاه لاشبرگ الك شده را در داخـل كيسـه وينكلـري گذاشـته تـا پـردازش 

ل نمونـه لاشـبرگ در واكـنش بـه نـاآرامي صورت گيرد. در طول اين فرايند، مورچه هـا داخ ـ

و سرانجام وارد ظرف .1شوندمي زيستگاه خود خارج شده

 منابع
استخراج وينكلري نيازمند منابعي همچون غربالگر لاشبرگي، كيسه وينكلـري، پـلات كـاذب،

بزرگ پلاسـتيكي مخصـوص ذخيـره نمونـه، ليوانهـاي پلاسـتيكي، هاي زيرانداز خاكي، كيسه

اتانول، و، در مواردي، يك عدد داس است.هاي كيسه  حلقه اي، تعدادي ويال، مقداري محلول

 روشهاي استخراج
 گـردد. مـي آوري جمـع خاك روي شده گذاشته كار كاذب پلات يك در لاشبرگي نمونه ابتدا،

 بـا پيچهـايي(يعنـي باشـد داشـته متحرّك اتصالهاي نقطه بايد پلاستيكي يا چوبي كاذب پلات

 يـا هـا درختچـه اطـراف پلات بدنه حاليكه در شود باز گوشه يك در بتواندو بالدار) هاي مهره

 دستباو شود اسكوپ مركز سمت به كاذب پلات كناره از بايد لاشبرگ گيرد. مي قرار درختان

 بايـد دستكشـها شـود). رجوع الف9-4 شماره شكل(به گردد غربالگر دهانه واردو شده جدا

 از بايد لاشبرگها كردن جدا گردد. استفاده ها مورچه گرفتگي گاز يا زدگي نيش از اجتناب براي

 سرشـاخه شوند. ريخته(غربالگر) الك داخل سريعاًو گرفته صورت لاشبرگ توده پايين تا بالا

 آشـيانه اينكـه تـا شده خورد داس با پوسيده درختهايكنُده شوند؛ ريز ريز بايد گلها تودهو ها

 گرفتـه قرار لاشبرگ نمونه مقابل در فوراً الك.2بيايند بيرونو شده ناآرام آنها داخل هاي مورچه

 شوند. آوري جمع نبايد خيس لاشبرگهاي گردد. جلوگيري نمونه از ها مورچه رفت هدر از تا

اي يك غربالگر تشكيل شده است از يك كيسه ته باز همراه با حلقه فلزي كه به دسـتگيره

و دستگيره كه به يك سوم طول در انتهاي (توري) فوقاني كيسه متصّل است، يك صفحه مشي

و نيز كف دستگاه غربالگري كه ممكن است كاملاً بسته باشـد. دسـتگاه غربـالگر  كيسه از بالا،

شـود. مـي بايد به اندازه كافي بلند باشد كه بخشي از كيسه، در هنگام آويزان، به زمين چسپيده

 
1. Besuchet et al. (1987); Fisher (1998);  
2. Fisher (1998);  
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و يك گره بند كفشـي) بسـته پيش از پر كردن (يك گره تمام غربالگر، كف آن بايد با دو گره

كهمي شود، طوريكه كيسه طي فرايند غربالگري باز نگردد. بخش فوقاني با لاشبرگهايي پر شود

نبايد تا به لبه بالايي برسند. مسئول غربالگري، با گرفتن دو دستگيره، غربـالگر را چنـدين بـار 

ت وتكان داده مهرگان كوچك را به ته كيسه بريزند در حاليكه بخشهاي درشـتربيا ته مانده ها

 مانند.مي روي تور باقي

ق سـانتي3 طـرحلقه فلـزي بـا
متري

ــيمي ــل س قحائ ــا ــرب 16×27 ط
سانتي متري

نخ

قكيسه توري ميلـي متـر،4، اندازه سوراخ27×36طربا
براي نگهداشتن لاشبرگ

 سانتي متر 27

 سانتي متر 41

 % كتان100پوشش

سانتي متر27

ق سانتي متر 30 سـانتي30 طـرحلقه فلـزي بـا
متري همراه با دستگيره

ق سانتي متري30 طرحلقه فلزي با
و تور سـيمي بـاهمراه با دستگيره
 ميلي متر1×1سوراخ

 پوشش داراي
كتان سخت

 بند

ق سـانتي13 طـرحلقه فلـزي بـا
متري

33
تر
يم
انت
س

ــيمي ــل س قحائ ــا ــرب 16×27 ط
سانتي متري

سانتي متري متّصل به پارچـه5/7رينگ فلزي به قطر
قيفي

و كسشــه پلاسـتيكي متّصـل بــهليـوان پلاسـتيكي
رينگ فلزي

قرينگ فلزي سـانتي35/6 طـر با
متري

61
تر
يم
انت
س

.9-4شـــمارهشـــكل

 غربالگر ساخت) الف(

ــبرگ (لاش ــاد)ب.  ابع

ــي ــه بيرون ــي كيس  مين

(وينكلري  ساخت)پ.

 وينكلـري مينـي كيسه

)Fisher, 1999a.( 

الف ب

پ
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(بـه شـكل و پايين تكان داده شـود و هم به طرف بالا دستگاه غربالگر بايد هم به طرفين

رو9-5شماره  الف رجوع شود). لاشبرگ بخش فوقاني بايد چندين بار در طـول فراينـد زيـر

تكـان داد، زيـرا كـه بيشـتر شود. وقتي كه لاشبرگ خيلي خشك است، بايد آن را بسـيار كـم 

و تكان دادن طـولاني تنهـا باعـث خواهـد شـد كـه تـه  جانوران سريعاً از راه تور خارج شده

بيشتري به داخل نمونه راه يابند. وقتي كه لاشـبرگ مرطـوب باشـد، بايـد در مـدت هاي مانده

ين بيافتنـد. شـايد كنند پايمي كه به برگها گيرهايي مورچهطولاني تري تكان داده شود تا شايد 

لازم باشد كه فرايند غربالگري چندين بار براي هر نمونه در يك متر مربع تكرار شود. پـس از 

غربال نمونه، بالاي كيسه غربالگر را بايد دو بار حلقه زد تا مطمئن شد كه جانوران از بالا فرار 

 نكنند.

يكاي كيسه نمونه بايد به اندازه و شـماره بزرگ باشد تا بتواند نمونه لاشبرگ را نگه دارد،

(ماننـد، نـايلون)  و از جـنس مصـنوعي نمونه بايد روي آن قيد شود. كيسه بايد نفوذپذير باشد

ساخته شده باشد تا از فرسودگي جلوگيري كند. محتويات داخل كيسه غربالگر از طريق دهانه 

محكم بسته شـود. اگـراي با گره گردد. پس از اين، كيسه نمونه بايدمي ته آن وارد كيسه نمونه

آب هاي بنااست كيسه نمونه چند روز در هواي خشك نگهداري شـوند، لازم اسـت بـا كمـي

و در كيسـه وينكلـري مـورد پـردازش قـرار هاي نمونه را مرطوب كرد. كيسه  نمونه جدا شده

 گيرند. مي

(شكلهاي و9-4كيسه وينكلري پوشـشپ) متشكل از جعبه فلزي است كـه9-5ب، پ،

يامي كاموايي يا كتاني را نگه و به داخل يك دارد. لاشبرگهاي داخل هر كيسه نمونه جدا شده

مشهاي   شوند، كه در داخل كيسه وينكلري آويـزانمي ميلي متري، جدا4چند كيسه ورودي با

و در ظرف نمونه متصّل بـه هاي درون لاشبرگ از كيسههاي مورچهمانند. مي توري خارج شده

در وسط داشته باشـنداي ورودي داراي دوخت بخيههاي گردند. كيسهمي ته كيسه جمع آوري

ازمي كه به كيسه ها امكان دهد تا شكل تخت را حفظ نمايند، كه اين كار خـروج مورچـه هـا

ازاي بخشد. ظرف نمونه ممكن است كيسـه حلقـهمي لاشبرگ را تسريع يـا ليـوان تقريبـاً پـر

اتانول  باشد. نخستين گام در استفاده از كيسه وينكلري، پيـدا كـردن سـايت محافظـت محلول

توانـد از يـك مـيخ روي مـي تواند در آن نصب شود. يك كيسهمي است كه اين كيسهاي شده

ديوار، از تيرك داخل انبار، از خَرَك زير چادر برزنتي در محل مطالعه، يا از شاخه يك درخت 

 تمال باران كم است، آويزان گردد.در سايتهايي كه در آنجا اح
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(ب)(الف)

(پ)
(ب).9-5شكل شماره (الف) الك/غربال كـردن لاشـبرگ. استخراج لاشبرگ با كمك كيسه وينكلري.

(پ)  انتقال لاشبرگ الك شده به داخل كيسه ورودي مش دار كه در داخل كيسه وينكلري آويزان است.
 اي حائل، در حاليكه محققّ ته مانده مازاد را از كيسـه هـا جمـع آوري وينكلري آويزان تيركههاي كيسه

 كند. عكس از دونات آگوستي. مي
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و راست حركت نكرده يا مهم است كه مكاني پيدا شود كه كيسه نمونه با وزش باد به چپ

شود كه ته مانده اضافي واردمي به رهگذر برخورد نكند، چونكه لرزش يا تكان خوردن باعث

نمونه شوند. براي پر كردن كيسه ورودي، يك ظرف خشك براي جمع كردن باقي مانده ظرف 

وينكلـري را براسـاس هـاي نمونه در حال ريختن بدان متصل نماييد. بايد هـر يـك از كيسـه 

 كه قرار است دريافت كند برچسب بزنيد.اي نمونه

ا (به شكل شماره قدم بعدي توزيع محتويات كيسه نمونه به يك يا چند كيسه ورودي ست

بزرگ پلاستيكي سفيد رنگياي ورودي، پردههايب رجوع شود). پيش از پر كردن كيسه5-9

و يك يا دو ويـال را در دسـت نگـه هاي را روي زمين قرار دهيد، كيسه ورودي را آماده كرده،

را رويايهورودي را باز كنيد، مادهاي در حال فرار وارد آن شوند. كيسههاي مورچهداشته تا 

و فوراً هر كيسه را با دست پر كنيد. كيسه ورودي را روي لاشبرگ قرار دهيد هاي پرده ريخته،

شـود، مـيپراي طوريكه جانوران در حال فرار مجدداً به لاشبرگ بازگردند. هر وقت كه كيسه

و به آرامي كيسه را تكان داده تا محتويات ته نشـين شـوند. فضـاه  اي داخـل هر از چند گاهي

لاشبرگ ممكن است مانع از خروج مورچه از كيسه گردد. بخاطر اينكـه مورچـه هـا پـيش از 

جهند، مؤثرترين كار آن است كه هر كيسـه ورودي تـامي خارج شدن به بالاي ستون لاشبرگ

جايي كه ممكن است بطور كامل پر شود طوريكه تنها آخرين كيسه، در صورت لزوم، نيمه پر 

به شكل تخـت قـرار گرفتـهاي ورودي در كنار دوخت بخيههاين شويد كه كيسهگردد. مطمئ

 اند.

(بـه هاي ورودي پر شدند، آنها را داخل كيسههاي پس از اينكه كيسه وينكلري آويزان كنيد

مينـي"پ رجوع شود). اينكار بايـد هـر چـه سـريعتر انجـام گيـرد. كيسـه9-5شكل شماره 

پ نشان داده شدند يك كيسه ورودي دارنـد؛ كيسـه9-4كه در شكل شماره1"وينكلري و ب

(به پيوست را1وينكلري استاندارد رجوع شود) تا چهار كيسه را جاي خواهد داد. محتويـاتي

و آنرا در كيسه ورودي قرار دهيد. سـپس،  كه روي زيرانداز خاكي ماندند به داخل ليوان ريخته

اتـانول آن محتوياتي كه وارد ظرف نمونه وارد شده اند، به كيسه ورودي ريخته شوند. محلـول

و آنرا مجدداً در داخل كيسه وينكلري قرار دهيد. سرانجام، بخش فوقاني  را به ليوان اضافه كنيد

و يك گره بند كفشي ببنديد.  اين كيسه را جهت جلوگيري از فرار مورچه ها با يك گره كامل

و ترجيحاً ساع24كيسه وينكلري بايد بتواند حداقل سـاعت كـارآيي داشـته باشـد.48ت

لاشبرگهاي بدست آمده از جنگلهاي باراني منطقه آتلانتيك برزيل كه امكان پردازش يك روزه 

 
1. Fisher (1999a);  
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و90را داشتند تقريباً خاص كه از نمونه قابل استخراج بودند در هاي % گونه70% از مورچه ها

و در دو روز تقريباً  ها95اختيار گذاشتند خـاص جمـع آوري هـاي % از گونـه85و % مورچه

تواند به پردازش بپردازد بستگي بـه مـدتمي . طول مدت زماني كه هر كيسه وينكلري1شدند

و نيز تعداد كيسههاي اقامت محققّ در محل مطالعه، تعداد نمونه وينكلـري هاي مورد پردازش،

(به فصل  ن10در دسترس دارد لاشـبرگ بـا هاي مونهرجوع شود). سرعت استخراج مورچه از

و تكان دادن يكبار در هر  ساعت پردازش افزايش24ريختن خود لاشبرگ به كيسه پلي اتيلين

و بـه كيسـه ورودي بـر مـي كند. وقتي كه لاشبرگ به آرامـي تكـانمي پيدا گـردد، مـي خـورد

و شروع به حركتمي كه در مركز لاشبرگهايي مورچه وكمي نشينند مجدداً آشفته شده، ننـد،

ازمي سرانجام بيرون دو ناشيمنتو دريافتند كه نمونه4افتند. بعد و دلابي كـه روزي هـايي روز،

و هاي مورچه%15شدندمي يكبار آشفته غير هاي خاص بيشتري از نمونههاي % گونه70بيشتر

نمونـه كردند. يك نتيجه گيري از دوره پردازش اين است كه ظرف جمع آوريمي آشفته ارائه

و وارد ويال برچسب دارد بريزيد. شسُته اتانول و محتويات آن را با محلول  را بيرون آورده

 روش استخراج قيف بِرلزي
 در روش قيف بِرلزي، مقداري از لاشبرگ بـراي پـردازش مسـتقيماً وارد يـك يـا چنـد قيـف

بمي شود. قيفها سپس زير لامپ يا در آفتاب قرار مي خشـهاي فوقـاني سـتون گيرند. همچنانكه

وبي شوند،مي لاشبرگ خشك و به ته قيف كشانده شـده مهرگان سيار به پايين ستون لاشبرگ

. قيفهاي بِرلزي قابل خريداري بوده، تعبيه گشته، يـا از2شوندمي بدين ترتيب وارد ظرف نمونه

 شوند.مي قيف، كه بعداً شرح داده خواهند شد، بازسازيهاي ديگر گونه

 منابع
نمونـه هـاي منابع مورد نياز در اين روش عبارتند از: قيفهاي بِرلزي، يك پـلات كـاذب، كيسـه

بزرگ پلاستيكي، ليوانهاي پلاستيكي، زيرانداز خـاكي، نخهـاي حائـل قيفهـا، تعـدادي ويـال، 

(اختياري). و يك منبع نوري اتانول،  مقداري محلول

 روشهاي استخراج
پيش از اين در مورد روش استخراج وينكلـري عنـوان شـد، جمـع لاشبرگها، همانند آنچه كه

 
1. Delabie et al. (2000);  
2. Southwood (1978);  
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 شوند.مي آوري

و ارزان فرايند قيـف بِرلـزي پـردازد. مـي اين بخش به توصيف يك نوعِ ساده، قابل حمل،

ميلي متري ساخته شود.7/0اَستاتي با ضخامتاي قيف بِرلزي ممكن است از يك پارچه ملافه

و يا اينكه شودمي اين قيف طوري درست و بصورت تخت حمل شده كه ممكن است باز بوده

توضيح داده9-6شود. شرح كلّي الگوي ساخت قيف در شكل شمارهمي براي حركت غلتانده

 شده است.

و نماي قيف نصب شده.9-6شكل شماره (بخش بالايي) الگوي مورد استفاده در ساخت قيف بِرلزي

.(بخش پاييني)

شود كه كمي در انتها رويمي براي نصب قيف، ابتدا دو لبه بدون خميدگي ورق بهم وصل

گردنـد. سـپس مـي طوريكه با چهار يا پنج سوراخ پانج شده با هـم تنظـيم گيرند،مي هم قرار

و كشيدههاي گيره  شوند.مي كاغذي را از طريق سوراخهاي مشخّص عبور داده

(قابـلمي كه براي نگهداشتن لاشبرگ درون قيف استفادهاي كيسه شود از توري پلاسـتيك

مشهاي تقريباً  شود. اين كيسه با متصّـلمي لي متري ساختهمي3دسترس در پارچه فروشيها) با

 كاغـذي سـاخته هـاي شكل مش به لبه فوقاني قيف بـا گيـرهاي يك قطعه دايرههاي كردن لبه

خم مي و ممكن است براي گير دادن آنها بـهمي شود. دو گوش واقع در لبه بيروني قيف گردد

افقي توسط خرَكها يـا ميـز كـار يك نردبان كه بصورت هاي يك حائل، مانند دو صندلي يا پله

(نردبان ممكن استمي نگهداشته عدد قيف داشته باشد). از طرفي، قيف6يا5شود بكار رود

آستر كيسه توري داخل قيف

دستگيره
اي حلقه

منفذهاي هوا

 سانتي متر 38

سانتي متر10

 سانتي متر 76

جهت نگهداشتن دستگيره حلقه اي
بچسپانيد
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(مثلاً، بريدن بخـش بِرلزي ممكن است از قيفهاي نفت يا آشپزخانه، شايد با اصلاحات جزئي

 انتهايي قيف نفت)، ساخته شود. 

پارچه پلاستيكي سـفيد يـا ليـوان خشـك را بـراي پيش از پر كردن كيسه توري در قيف،

درمي جلوگيري از هدر رفت مواد كه از تور خارج شوند زير قيف قرار دهيـد. همانگونـه كـه

كنُدههاي چوب، تودههاي روش استخراج وينكلري هم عنوان شد، تكه و پوسـيده را هاي گل،

و متلاشي كن يد. پس از پر كردن، مطمئن شويد كـه پيش از قرار دادن آنها در داخل قيف، خُرد

شـوند بـه روي نمونـه مـي دهانه ته قيف مسدود نشده باشد. سـپس، مـوادي را كـه وارد تـور 

سانتي متر عمق داشته باشد. ظرف نمونه12تا10بيافزاييد. لاشبرگ بايد در وسط قيف تقريباً 

اتانول است در زير قيف قرار دهيد.   را كه پر از محلول

در اگر (يا وسيله بازتابنده زرورقي تعبيه شده از كاغذ آلومينيم) چراغ برقي با سايه بازتابنده

سانتي متر بالاتر از سطح لاشـبرگ آويـزان نماييـد. بـراي2دسترس باشد، اين چراغ را تقريباً 

كاهش خطر، سعي كنيد لامپ به لاشبرگ نچسبد. ممكن است به منظور دور كـردن حشـرات 

م  مكن است شب هنگام به چراغ جذب شوند غربال تـوري بـه بـالاي قيـف اضـافه پرنده كه

و ديگـر مي و بـه دور از بـاد گردد. اگر چراغ برقي در كار نباشد، قيف را در آفتاب درخشـان

كه4تا2عوامل تنش زا قرار دهيد. نمونه بايد تا وقتيكه لاشبرگ خشك است يا به مدت  روز،

و رطوبت دارد، مورد پردازش قرار گيرد. الكل بايد هر روز در بستگي به شرايط لاشبرگ،  دما،

و مجدداً تهيه شود. هرگز قيف را براي كاهش خاك داخـل نمونـه جابجـا  صورت نياز بازبيني

نكنيد. پس از كامل شدن پردازش، محتويات داخل ظرف نمونه را جهت ذخيره وارد ويـال يـا 

اتانول تازه به ويال اضافه كنيد.بطري برچسب دار نماييد. در صورت لزو  م، قدري

 خروجيهاي داده
و بسامد گونـه هاي هر دو روش لاشبرگي داده زير را توليد كردند: غنا، تركيب، فراواني نسبي،

 لاشبرگي. هاي ها در ميان نمونه

 ارزيابي
و بنـابراين روشهاي نمونه گيري لاشبرگي براي مورچه نسبتاً كم مورد استفاده قرار گرفته انـد،

 كوچك لاشبرگي سكونت دارند تا اندازه زيادي ناشناخته باقيهاي كه در زيستگاههايي مورچه
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و متنـوع1مانند مي و هم روش بِرلزي جوامع مورچـه لاشـبرگزي فـراوان . هم روش وينكلري

و ميادين فعاليـت كوچـكمي نمونه گيري  كنند، كه با روشهاي ديگر بدليل زيستگاههاي پنهان

وينكلـري ممكـن هـاي . در تحقيقات پيرامون مورچه، كيسـه2شوندمي بشدت كم نمونه گيري

در اختيـاراي چالـه هـاي منحصربفرد را در مقايسه با تلـه هاي است بخش نسبتاً زيادي از گونه

و كلي مورچه اغلب در يك نمونه لاشـبرگي نشـان داده هاي . بسياري از گونه3بگذارند  خاص

ر مي و و بِرلزي كارا ترين روش دسـتيابي بـه نمونـه شوند، گسـترده در هـاي وشهاي وينكلري

و هاي روند. با همه اين اوصاف، گونهمي زيستگاههاي كوچك لاشبرگي بشمار بزرگتر، فعـال،

هـاي شوند، چونكه آنها باعـث فـراري نمونـهمي روسطح زي مورچه قاعدتاً كمتر نمونه گيري

و نمونهمي لاشبرگزي (بـويژه در شوند، و هزينه فراوان گيري لاشبرگي متمركز مستلزم تلاش

 روش استخراج وينكلري) است. 

(داده و دو ناشيمنتو هـاي مورچـه چاپ نشده) نشان داده اند كه چندين گونه از هايدلابي

وينكلـري در هـاي لاشبرگزي در جنگلهاي باراني منطقه آتلانتيك برزيل در مقايسـه بـا كيسـه 

بِ رلزي با تعداد كم نمونه گيري شده اند. آنها اين تفاوتها را بـه روش غربـالگري بكـار قيفهاي

شود مورچه هـا نسـبتاً سـريع خـارجمي دهند، كه باعثمي وينكلري نسبتهاي رفته در كيسه

و تا آن حدي كه برخي  حساس ممكن اسـت، پـيش از آنكـه لاشـبرگ را در هاي مورچهشده

و تلف شوند. بِرلزي ترك كننهاي قيف  د، خشك شده

 محور-نمونه گيري كلوني

 اهداف
محور، كلونيهاي مورچه در يك منطقه معين جهت برآورد تراكم كلوني-در نمونه گيري كلوني

و شمارش قرار گيرنـد. معمـولاً موقعيـت مـيو نظارت بر تغييرات در جمعيتها مورد شناسايي

كهمي كلونيها طوري مشخّص و روابـط مكـاني در ميـان گردند فرايندهاي جمعيـت شـناختي

و ويژگيهاي محيطي4كلونيها ممكن است مـورد مطالعـه قـرار گيرنـد. ايـن5و نيز بين كلونيها

 
1. Olson (1991); Agosti et al. (1994);  
2. Greenslade & Greenslade (1971); Majer (1996);  
3. Olson (1991);  
4. Herbers (1994);  
5. Crist & Wiens (1996);  



 مورچه/ 274

و براي محققّمي كه در يك منطقه آشيانهاي مورچههاي روش براي نمونه گيري از گونه سازند

 گيرد.مي استفاده قراردر چندين نوع زيستگاه قابل شناسايي اند مورد 

 منابع
(در زيسـتگاههاي طبَق سفيد رنـگ بـراي جداسـازي منابع مورد نياز در اين روش عبارتند از:

و منـابعي  اتانول، فورسپ، دستگاه مكنـده، كوچك لاشبرگزي)، تعدادي ويال، مقداري محلول

(اختياري).  براي مشخّص كردن نقشه كلونيها

 روشهاي استخراج
،برخي كلونيهاي مورچـه ممكـن اسـت براسـاس سـاختار1ههاي روباز مانند بيابانهادر زيستگا

بـراي ها، كارگر در كنار آشيانههاي مورچهشاخص بخش روسطحي آشيانه يا به طريق مشاهده 

نمونه گيري گونه ها شناسايي گردند. اينگونه شناسايي البته نيازمنـد آگـاهي از جامعـه محلـي 

گيري اين روش است. آشيانه ها بـا جسـتجوي منطقـه نمونـه گيـري، مورچه ها پيش از بكار 

(مثلاً،  (مستطيلي) 3متري20×1800يا2متري1×50معمولاً در امتداد ترانسكتهاي نواري شكل

و يا با جستجوي پـلات مـورد مطالعـه مشـخّص بواسـطه همپوشـي ترانسـكتهاي كمربنـدي،

و4گيرندمي ها، مورد شناسايي قرارمشخّص كردن هر آشيانه مورد مشاهده در ترانسكت . وسعت

و آشكار بـودن آشـيانه هـا خواهـد  و اندازه پلاتها بستگي به تراكمهاي كلوني طول ترانسكتها

و بزرگ جثهّ محـدود هاي داشت. غالباً اين مطالعات به گونه شـوند چونكـه مـي معمول، فعال،

و يا هر دو هستند. ساير گونه ها داراي عادات پنهان، مسيرهاي آشيانه غير  آشكار،

و منطقـه نمونـه گيـري در جنگلهاي مملو از لاشبرگ، بيشتر آشيانه ها غير آشكار هستند،

و خاك جستجو شود. مورچه ها در موقع آشيانه در خـاك، سازي بايد با زير رو كردن لاشبرگ

و درختاني هاي فرسوده، در هستههاي لابلاي برگهاي فرسوده، در انواع سرشاخه ماننـد بلـوط،

و خاك كه از زمين جدامي پيدا ها، زير صخره شوند جهت يافتنمي شوند. مقاديري از لاشبرگ

(همچنين به بخش مربـوط بـه نمونـه گيـريمي مورچه ها در يك لگن سفيد رنگ قرار گيرند

و محلي را  متمركز رجوع شود). بخشي يا تمامي آشيانه ممكن است در داخل ويال جمع شده،
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شود ممكن است براي تعيين موقعيت آن با چـوب پـرچم علامـتميه آشيانه در آنجا يافتك

گذاري گردد. اين روش مخرّب است، بنابراين ممكن است روشهاي موقتّي با نمونه گيـري در 

. گزينه غير مخرّب اين است كه طعمـه هـا را بطـور1پلاتهاي اطراف مورد بررسي قرار گيرند

و مسيراصولي در پلاتها  كارگر را بـراي يـافتن تعـدادي از هاي مورچهحركت هاي قرار دهيم

(همچنين به بخش مربوط بـه نمونـه گيـري متمركـز2آشيانه ها در پلات مورد نظر دنبال كنيم

رجوع شود). اجراي اين روش ساده تر است، اما در برخي موارد تنها ممكن است يك سري از

مورچه هـا يـا كلونيهـاي هايد زيرا طعمه ها تحت كنترل آشيانهآشيانه ها را نمونه گيري نماي

شـوند. مـي آيد چونكه برخي گونه ها در مقايسه با سايرين كمتر به طعمه جـذبمي غالب در

بديهي است كه دامنه مكاني نمونه گيري با محدوديت روش نمونه گيري مواجـه باشـد. مـثلاً، 

) و خاك براي يافتن3)1994، 1989هربِرز جوامع مورچه جنگلي را از راه جستجوي لاشبرگ

(25آشيانه در پلاتهاي  و ويـان 4)1996متر در واحد مربـع مـورد مطالعـه قـرار داد. كريسـت

و آشــكار ــام هــاي مورچــهموقعيــت جغرافيــايي كلونيهــاي بــزرگ دروگــر مغــرب زمــين بن

Pogonomyrmex occidentalis با 140علف كوتاه واقع در نواحي را در مناطق استپي هكتاري

و جغرافيايي هوايي كم ارتفاع كه در آن تصاوير به اعـداد  كمك نرم افزار سيستم نقشه برداري

 شوند تعيين كردند.ميو ارقام تبديل

براي بسياري از تحقيقاتي كه به پرسشهاي مربوط به اكولوژي پرداختنـد، محقّقـان ممكـن

نوان يك واحد نمونه مستقل مورد بررسـي قـرار دهنـد. بـا وجـود ايـن، است هر آشيانه را بع

محقّقان نبايد مسيرهاي ورودي آشيانه را با خود آشيانه اشتباه بگيرند؛ يك آشيانه ممكن اسـت 

چندين راه ورودي قيفي شكل يا مخروطي شكل در فواصل مختلف از يكديگر داشـته باشـند 

 ها، ). در برخي مطالعات مربوط به جمعيت مورچهPheidoleهايو برخي گونه Lasius(مانند، 

لازم است كه شناسايي كنيم كه تعداد آشيانه ممكن است تعداد كلونيهاي بلحاظ ژنيتيكي مجزاّ

اي مورچـه چنـد آشـيانه هـاي را بيش از حد نشان دهد. دليل اين امر اين است كه برخي گونه

ازهاي هستند، در حاليكه گونه دو يا چنـد آشـيانه مجـزاّ برخوردارنـد. ايـن خاص يك كلوني

شـود مـي كـه تصـور هـايي خاص در ميان آشيانههاي گونه چالش را ممكن است با كوچ دادن

كارگر معرّف ممكن است با اندود هاي مورچهمعرّف يك كلوني باشند مورد بررسي قرار گيرد. 
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جمي يا تدافعي ( مثلاً، نمايشهاي . روابط تها1كردن شان با پودر فلورسنت قابل شناسايي باشند

و ساكنان آشيانه نشانهاي تهديد، تعقيب شكار، نيش زدن، حمله گروهي) بين گونه  كوچ يافته

دهند كه آشيانه ها نماينده كلونيهاي مجزاّ هستند. رابطه بين تهاجمي بودن، هم جنس بـودن مي

و چند آشيانگي و پيچيدهمي آشيانه، و ممكن است نياز به بررسي بيشتر تواند كاملاً متغير بوده

.2داشته باشد

 خروجيهاي داده
و هـاي محور مؤلّفـه-توليد شده در نمونه گيري كلونيهاي داده غنـا، تركيـب، تـراكم كلـوني،

 شود.مي موقعيت كلوني را شامل

 ارزيابي
مجزاّ، ولي نه بـر خاص بلحاظ ژنتيكي هاي تواند با تكيه بر گونهمي محور-نمونه گيري كلوني

محور را در مـورد جوامـع فـراهم نمايـد.-فعاليتي كلونيها، دورنماي جمعيتهاي اساس مؤلّفه

محـور ممكـن اسـت الگوهـاي-همانگونه كه قبلاً هم ذكر شد، روشهاي نمونه گيري فعاليـت 

را بـي موجود در ساختار جمعيتي را اشتباه نشان دهنـد. كلونيهـاي مورچـه اطلاعـات  نظيـري

هاي مورچهگذارند چونكه موقعيت كلوني واكنشهايمي پيرامون موقعيت اكولوژيكي در اختيار

و نيز واكنش ملكه را، بويژه از راه انتخاب آن بعنوان سايت آشيانه، منعكس .3سـازد مـي كارگر

و بـراي توسـعه مـي را تـأميناي محور بيشتر يك تحقيق تـك گونـه-نمونه گيري كلوني كنـد

در معرض خطر ضروري اسـت. در مطالعـات مربـوط بـه هاي راهكارهاي حفاظتي براي گونه

غيـر آشـكار هـاي كه آشـيانه هايي مورچهجوامع مورچه، محقّقان بايد سوگيري بالقوه در قبال 

 دارند شناسايي نمايند.

 نمونه گيري فشرده

 اهداف
امون تعداد كل مورچه ها در يك هدف اصلي از نمونه گيري فشرده اين است كه داده ها را پير
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و جمع آوري آنها در پلاتهاي ثابت جمع آوري كنيم. منطقه از طريق جستجو تمامي مورچه ها

و گونه و همينطـور هاي اين روش برآورد دقيقي از تعداد كلونيها مورچه در هر واحـد منطقـه،

 دهد.مي برآوردي از كلّ غناي گونه سايت مورد نظر ارائه

محور صادق است، تمـام كلونيهـاي-كه در مورد برخي از نمونه گيريهاي كلونيهمانگونه

مولّـدهاي ها، كارگر، ملكههاي مورچهمورچه ممكن است جهت كسب داده ها در مورد تعداد 

و شفيره ها در هر كلوني جمع آوري و ماده، مجموعـه آشـيانه"گردند. ايـنمي(بالداران) نر

تا"زي (مثلاً، حجم كلوني، وضعيت توليد در زمينه ويژگيهاي ريخچه زندگي كلونيهاي مورچه

و هم براي اكولوژيستها بسـيار بندي كند كه هم براي متخصصان طبقهمي مثل) اطلاعاتي فراهم

مفيد هستند. اين روش در همه نوع زيستگاهها قابل استفاده است؛ بـويژه بـراي زيسـتگاههاي

و مملو از   لاشبرگ مناسب است.بلحاظ ساختاري پيچيده

 منابع
طبَـق و طبَـق سـفيد رنـگ جداسـازي منابع مورد نياز عبارتند از: چارچوبه يا آويـزك پـلات،

و كيسه (جهـت خـاك نمونـه)، تعـدادي ويـال يـا هاي غربالگري، جنس طعمه، بيلچه نمونـه

و يك دستگاه مكنده. هاي كيسه اتانول، فورسپ،  حلقه اي، مقداري

جروشهاي استخرا
 متر مربعي نصب شده در يك ترانسـكت خطـي بدسـت1نمونه ها معمولاً در پلاتهاي كاذب

آيند. همچنانكه در نمونه گيري در پلاتهاي كاذب معمول است، پلات مورد نظر با اسـتفاده مي

و با كمـك چـوب پرچمهـاي كوچـك در  از يك تكه چوب يك متري قابل اندازه گيري بوده

ازمي گوشه ها علامت گذاري گردند، يا اينكه نماي پلات با يك پلات كاذب يك متر مربعـي

( پيش اندازه گيري شده كه از تيوب حاوي كلرايد پلي  ) ساخته شده اند مشـخّص PVCوينيل

 شوند. مي

(به بخش مربوطمي مورچه ها با بازبيني دقيق تمام لاشبرگ درون پلات نمونه گيري شوند

ر-به نمونه گيري كلوني طبَـق غربـالگري محور جوع شود). لاشبرگ، پس از بازبيني، در داخل

طبَق كـم عمـقمي قرار گيرد، كه از يك غربالگر با سطح مشي سيمي قرار گرفته در مركز يك

طبَق عميق تر كه حداقل به ميزانمي تشكيل و سپس در يك  سانتي متر باشد قرار30×30گردد

را مي بمي گيرد. يك آبكش فلزي جاي غربال سيمي بكار برد. پس از جمع آوري مقداري توان

طبَق را چند بار تكان طبَق، محققّ اين و ديگر جانورانمي لاشبرگ در دهد طوريكه مورچه ها
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طبَق زيرين وارد شوند.اين روش غربالگري اضافي اطمينـان  كوچك از داخل غربالگر به داخل

لاشبرگ از نظر پنهان نماند. هـر گـاه يـك آشـيانه در هنگام بازبينياي دهد كه هيچ مورچه مي

و هاي مورچهاز جمله–شود، كلّ آشيانهمي مورچه پيدا (مولّـدها)، (ها)، بالداران كارگر، ملكه

اتانول نگهداري–شفيره ها  و در يك ويال حاوي محلول گردنـد. جهـتمي جمع آوري شده

لاشـبرگها، ها، مورچه پيدا شده در سرشاخهصرفه جويي در وقت در تحقيق ميداني، هر كلوني 

كنُده ها و براسـاس هاي تواند در داخل كيسهمي يا موم مجدد قـرار گرفتـه مهر پلاستيكي قابل

و آشيانه علامت گذاري داخل آزمايشـگاه جمـع هاي گردد. مورچه ها سپس از كيسهمي پلات

اتانول نگ و در يك يا چند ويال حاوي محلول موجود هاي مورچهشوند.مي هداريآوري شده

و يكجا در يك ويـال تحـت عنـوان  در پلات اما بدون آشيانه نيز مورد جمع آوري قرار گرفته

و گونهمي قرار داده"ولِگردهاي گونه" ولگرد بايد در ويالهـاي هاي شوند. مجموعه آشيانه زي

ازمي كه در پلات آشيانههايي مورچهجداگانه نگهداري شوند طوريكه  كـه هـايي مورچـه كنند

 ممكن است خارج از پلات لانه داشته باشند قابل تشخيص باشند. 

كلوچه با هاي گردد. خُردهمي پس از آنكه تمامي لاشبرگ خارج شدند، پلات طعمه گذاري

رنگ روشن، طعمه ايده آلي است زيرا اين خُرده ها برخلاف لاشبرگ تيره رنـگ بسـيار قابـل 

ه يـا طعمـه ديگـر، بـراي هـا، محور، كلوچه-مانند نمونه گيري در روش كلونيرؤيت هستند.

و روي پلات ريختـه هاي كمك به تعيين موقعيت هر يك از آشيانه  مورچه در خاك خُرد شده

و هـر مورچـه60تا15شود. پس از گذشت مي هـاي كـه خُـردهاي دقيقه، پلات بازبيني شده

آشمي كلوچه را با خود حمل در داخل پلات قـراراي شود. اگر آشيانهمي يانه خود دنبالكند تا

داشته باشد، آن آشيانه بايد جمع شود، كه اينكار مستلزم كندن آشـيانه از دل خـاك اسـت. در 

 ولگرد جمع آوريهاي صورتيكه آشيانه خارج از پلات قرار گرفته باشد، مورچه همچون گونه

، در صـورت ايجـاد Trachymyrmexو Basicerosشوند. برخي جنسهاي نهانزي، از قبيـل مي

و تقريباً از ديد پنهانمي ناآرامي تظاهر به مردن  شوند تا اينكه مجدداً شروع به حركتمي كنند

دقيقه از تنش بدور باشد، مورچه هـا مجـددا15ًتا10. اگر پلات مورد مطالعه بمدت1كنند مي

و احتمالاً جمع آوري كهمي شروع به فعاليت كرده شوند. پس از اتمام نمونه گيري، بهتر است

و سـاير جـانوران بتواننـد آن  لاشبرگ جدا شده به پلات بازگردانده شود طوريكه مورچـه هـا

 محيط را شناسايي كنند.

و چندين گونه مورچه منحصربفرد ممكن اسـت كـاملاً زيـر خـاك آشـيانه داشـته باشـند،

 
1. Bomero & Jaffe (1989);  
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راهاي مورچه.1ق خاك متفاوت باشدفراواني آنها ممكن است با توجه به عم تـوانمي خاكزي

(مثلاً، هاي با بيرون كشيدن توده سانتي متري) براي نمونه گيري از كيسه هـا20×20×30خاك

(مثلاً، به تكـه هايو نيز برش عمودي توده ها به نمونه سـانتي متـري) بـراي5هـاي كوچكتر

و فراواني در ازاي عمق هـاي . سـپس نمونـه2خاك، سرشـماري كـرد بررسي تغيير در تركيب

طبَق سفيد رنگ جستجو شده يا با كمك روشهاي تفكيك شناور  كوچكتر ممكن است در يك

 رجوع شود) از خاك جدا شوند.11(به فصل 

 خروجيهاي داده
غناي گونه، تركيب، فراواني كلوني هاي توليد شده به روش نمونه گيري متمركز مؤلّفههاي داده

و هايهمورچو   كارگر در پلاتهاي مختلف را شـامل هاي مورچهكارگر، بسامد حضور گونه ها

 شود. مي

 ارزيابي
برخلاف ديگر روشها، روش نمونه گيري فشرده قادر است تصوير كاملي از يك جامعه مورچه

و هاي در يك پلات نمونه ارائه دهد. كلوني را هـاي مورچـه داخل پلات  كـارگر خـارج از آن

و شناسايي كرد. از آنجا كه اين روش در بين آشيانه ها متّكي بـهتو مي ان جدا از يكديگر ثبت

محـور در آن وجـود دارد. ايـن-در بروز سوگيري محققّاي بازبيني عيني است، احتمال بالقوه

روش همچنين نيازمند زمان بيشتري در مقايسه با ساير روشها است. هرچند كه روش ياد شده 

در مقياس محدود مفيد است، متمركز بودن در نمونه گيري احتمالاً بايـد مـورد براي مطالعات

 ) و ژافـه و ترديد قرار گيرد. در تحقيقـات مربـوط بـه جوامـع مورچـه، رومـرو 3)1989شك

زيادي را كه با روشهاي ساده تـر هاي دريافتند كه بعيد است كه نمونه گيري فشرده بتواند گونه

ثب نمي به ثبت كارگر تندرو ممكن است در موقـع جسـتجو هايت برساند. برخي گونهرسند به

(همچون در برخـي گونـه  هـاي در آشيانه ها از پلات بگريزند. ماهيت مخرّب اين نمونه گيري

 محور) ممكن است قياسهاي موقتّي را مخدوش نمايد.-موجود در نمونه نمونه گيري كلوني

1. Harada & Bandeira (1994);  
2. Harada & Bandeira (1994);  
3. Romero & Jaffe (1989);  
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 نمونه گيري مستقيم

 اهداف
و جمع آوري مورچه ها در زيستگاههاي كوچـك نمونه گيري مس تقيم يا دستي شامل جستجو

و  يك منطقه است.برخلاف نمونه گيري فشرده، كه هدف آن ارائه برآورد دقيق از تراكم كلوني

كارگر در منطقه نسبتاً كوچك است، نمونـه گيـري مسـتقيم ممكـن اسـت بلحـاظ هاي مورچه

و هدف اصلي، ثبت  ساكن در يك منطقه اسـت. در ايـن هاي تعداد گونهمكاني گسترده باشد،

 روش، حداقل منابع مورد نياز است، هرچند كه تجربه كاري با مورچه نيز لازم است.

 منابع
و يـك اتانول، فورسپ منابع مورد نياز در اين روش عبارتند از: تعدادي ويال، مقداري محلول

ز و يك طبَق سفيد رنگ،  مان سنج.دستگاه مكنده، پارچه يا

 روشهاي استخراج
و فعاليت كنند بايـدمي چندين زيستگاه كوچكي كه در آنها انواع مختلف مورچه آشيانه ساخته

و اين جستجوها بايد در خاك عريان، در لاشبرگها، روي سرشـاخه  مورد جستجو قرار گيرند،

و هسته (گياهـان هاي ها و درختهـا، در اپيفيتهـا هـوازي)، در پـاي ميوه، لابلاي درختچـه هـا

كنُدههاي بوته و نيز در و نيز در ريشه آنها، زير سنگها، (بويژه زيـر هاي علفي در حال پوسيدن

و روشهاي ديگر بـراي لايـه  هـاي پوست آنها؛ همچنين به بخش مربوط به نمونه گيري فشرده

كنُده ها، هسته ها،و علفي رجوع شود). سرشاخهاي بيشه ول جسـتجو درخت بايد در ط ـهايو

 ) و ويلسـون طبَق) شـكافته شـوند. روش دلخـواهي كـه هولـدابلر در1)1990(روي پارچه يا

و خاكبرگ سازي جنگلها بكار بردند جدا برگها از پلاتهاي كوچك بمنظور آشكار ساختن خاك

كوچك يا نهانزي است. وقتي مورچه هـا هاي مورچهپلات براي يافتناي دقيقه30و مشاهده 

شوند، ممكن است با كمك فورسپ، دستگاه مكنده، يا هر دو، مورچه هـا در داخـليم رؤيت

و  ويالها جمع آوري شود. همانند روش فشرده، مجموعه آشـيانه زي بايـد در ويالهـاي مجـزاّ

كارگر ولگرد ممكـن اسـت در يـك ويـال ديگـر هاي مورچهبرچسب دار جمع آوري شوند؛ 

 ريخته شوند. 

1. Holldobler & Wilson (1990);  
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هـاي شـوند گونـه مـي كه دراوقات مختلـف روز گرفتـه هايي نمونههمچون ديگر روشها،

را بهتـراي مختلفي را شامل خواهند شد. براي اينكه فعاليت جمع آوري براي اهـداف مقايسـه 

و زمان گرفته شده براي سازي استاندارد كنيم، مناطق جستجو شده ممكن است شناسايي شوند

ت شود. وقتي كه يك كلوني شناسايي شـود جستجو ممكن است با كمك ساعت زمان سنج ثب

(كه ممكن است چندين دقيقه به طول بيانجامد)، زمان سـنجميو مورد جمع آوري قرار گيرد

بايد زمان را نگه دارد. جستجوها ممكن است با متغيرهايي همچون نوع زيستگاه يـا زيسـتگاه 

و هويت محققّ دسـته  (1شـوند بنـدي كوچك و ويلسـون ص. 1990. هولـدابلر  ) اشـاره 630،

فهرست تقريباً كاملي از جامعه يك سايت"تواندمي كنند كه يك جمع آوري كننده مجرّب مي

"روز را بدست آورد.3يك هكتاري در يك تا 

 خروجيهاي داده
و بسـامد حضـور هايي توليده شده در نمونه گيري مستقيم مؤلّفههاي داده همچون غنا، تركيب،

 شود.ميا را شاملگونه ها در پلاته

 ارزيابي
كنند به روش نمونه گيري مستقيممي را كه در يك منطقه زندگيهايي مي توان بسياري از گونه

. نمونه گيري مستقيم ممكن است بلحاظ مكـاني هزينـه بـر2در يك زمان نسبتاً كمي ثبت كرد

و چندين زيستگاه كوچك در يك منطقه ممكن است همزمان نمونه  گيري شوند. نمونـه باشد،

گيري مستقيم براي تحقيق كوتاه مدت پيرامون جامعه مورچه بسيار مفيد است. اما، ثبت فراوني 

(هرچند كثرت ممكن است بعنوان يك متغير جايگزين  در اين روش دشوار يا غير ممكن است

متغير بـودن.بكار برده شود). براي اينكه بتوان در اين روش كارآمد بود تجربه زياد لازم است

و روشي كه محقّقان بكار و همينطور تفاوتهاي موجود در ساختار زيسـتگاهيمي مهارت برند،

و نمونـه گيـري مسـتقيم بـرايمي، ميزان مقايسه پذيري نمونه ها را كاهش3بين مناطق دهـد،

 نظارت بلند مدت نامناسب است. نمونه گيري مستقيم عموماً بعنوان يـك مكمـل بـراي ديگـر 

و ممكن است تعداد گونه4رودمي روشها، از قبيل تله گذاري چاله اي، بكار ثبت شـده را هاي،

 
1. Longino & Colwell (1997);  
2. Romero & Jaffe (1980);  
3. Greenslade & Greenslade (1977);  
4. Andersen & Reichel (1994);  
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 افزايش دهد.

و علفياي روشهاي ديگر نمونه گيري از طبقات بيشه
واي هرچند كه زيستگاههاي كوچك بيشه و علفي مورد استفاده گسترده مورچه ها قرار دارنـد

، پرداختن بطـور مفصـل بـه ايـن روشـهاي مـورد1دهندميانتنوع مورچه قابل توجهي را نش

استفاده در نمونه گيري از اين لايه ها امكان پذير نخواهد بود. در زيسـتگاههاي بيشـه اي، مـه

ممكن است براي نمونه گيري مورچه ها در پوشش گياهي3مالزهاي يا تله2افكني حشره كُش

هـاي مورچـه زير ممكن است جهت نمونه گيـري از جنگلي مورد استفاده قرار گيرد. روشهاي 

و لايه  علفي بكار روند:هاي ساكن در اندامهاي پاييني درختان

ها• .4روبيدن گياهان با تورهاي حشره گير بمنظور جمع آوري مورچه

طبَق• سـفيد هاي تكاندن گياهان با چوب بمنظور انداختن مورچه ها روي ملافه ها يا

.5رنگ

و شـاخك هاي استفاده از تله• هـاي چسبناك جهت صيد مورچه هـا روي سـاقه هـا

.6درختان

و شاخه ها، جمع آوري دستي مورچه• اصـلي هاي مخصوصاً با شكستن سرشاخه ها

و جستجو براي گونه (به بخش پيرامون نمونـه گيـري مسـتقيم هاي درختان اپيفيتي

آوري رجوع شود). ريزش درختان پس از طوفـان فرصـت خـوبي را بـراي جمـع 

 كند.مي بيشه زي فراهمهاي گونه

ساو) (7)1978توود  مبحـث ديگـري را پيرامـون ايـن روشـها عنـوان8)1982و كلمنـتس

( مي و همكارانش و باست  كنند.مي نيز چندين روش نمونه گيري را مروري9)1997كنند،

1. Wilson (1987);  
2. Erwin (1983); Majer (1990);  
3. Longino & Colwell (1997);  
4. Lynch (1981);  
5. Andersen & Yen (1992); Majer & Delabie (1994); Perfecto & Snelling (1995);  
6. Majer (1990);  
7. Southwood (1978);  
8. Clements (1982);  
9. Basset et al. (1997);  
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 همپراكنشهاي محيطي
شـوند مـي آن مورچه ها جمـع آوري اطلاعات پيرامون محيط زيست در مناطق مختلف كه در

و براي مطالعات اكولوژيكي بسيار مفيدمي كمك زيادي به ارزش هر نمونه آزمايشگاهي نمايد

(بـه پيوسـتاي است. اطلاعات هم در سطح منطقه و2و هم در سطح محلي رجـوع شـود)،

) )، بايد هر زمان كه ممكن است ثبت شوند.GPSهمچنين مختصات جي پي اسي

و فعاليـت مورچـه رابطـه همپراكنشـي محقّ قان بايد ثبت متغيرهاي محيطي را كه با توزيع

(بـه پيوسـتمي داشته يا بر آنها تأثير رجـوع شـود). ايـن2گذارند مورد بررسي قـرار دهنـد

 متغيرهاي محيطي عبارتند از:

جهاي زيستگاهي بر حسب نوع پوشش گياهي يا گونهبندي طبقه.1 مله گياهي غالب، از

و ارتفاع.  شيب، وضعيت،

 مورچه.هاي اطلاعات پيرامون نوع آشيانه.2
و سرعت باد..3 و مسير و جو، رطوبت نسبي، سطوح تابش نور،  حرارت سطح خاك
هـايكنُـده هـا، درصد پوشش خاكي خاك عريان، لاشبرگ، پوشـش گيـاهي، صـخره.4

(كـه در قالـب امتيـاز  و ديگر سايتهاي آشيانه مورچه بـالقوه ي انـدازه گيـري درخت،

( مي (به بونهام  رجوع شود).1)1989شود)
و در واحدهاي.5 سانتي متري، يا با يك واحـد سـنجش5/0عمق لاشبرگ، كه با سيم

و مشخص  گردد.مي ديگر اندازه گيري
و بافت خاك..6  نوع
و برگ درختان)، كه بـه.7 (يا مختصات ارتفاعي شاخ مختصات عمودي پوشش گياهي

ارتفـاعي مختلـف بـالاي هـاي ورد گياهان به راد باريك در فاصـله صورت تعداد برخ

 گردد.مي خاك سنجش
 مقدار پوشش گياهي هوايي، كه با كمك دسـتگاه تـراكم سـنج يـا بـا چشـم بـرآورد.8

 گردد. مي
اندازه گيري ها از قبيل مختصات پوشش گياهي ممكن است در چندين نقطه اطراف محل

و تراكم لاشـبرگ  نمونه گيري صورت پذيرند. ويژگيهاي نمونه همچنين بايد، به انضمام حجم

 
1. Bonham (1989);  
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و جـنس طعمـه، ثبـت نمونه گيري شده، از جمله اندازه پلات كـاذب، انـدازه تلـه چالـه اي،

و هـاي مورچـه مكانيزه شده تري از مقايساتي كـه بـين گردند.اين اطلاعات درك  زيسـتگاهها

 گيرد ارائه خواهد داد.مي اكوسيستمهاي مختلف انجام

 اثر بخشيهاي نسبي روشهاي مورد استفاده در مطالعه مورچه ها*.9-1جدول شماره

 هاي روش

نمونه گيري

مجموع غناي

 گونه اي
هاي مورچه

روسطح زي

هاي مورچه

لاشبرگزي

فراواني

سهولتجمعيت رفتاركارگرهايگونه
مقايسه پذيري

 طعمه گذاري
000-+-++

 تله چاله اي
00-0--++

از نمونه گيري

 پلات كاذب
0+-++--0

ــهاي روشـــــ

 لاشبرگي
0-+--00+

ــري ــه گي نمون

 محور-كلوني
000--+-0

ــري ــه گي نمون

 متمركز
+0+0-0--

ــري ــه گي نمون

 مستقيم
+++---0-

(3مؤلّفه ها اندازه گيري براساس مقياس غيرعيني٭ )0امتيازي سنجيده شدند: (+) خوب،

) و  ) ضعيف.-متوسط،
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 ثبت شده منحصراً با روشهاي مختلف در جوامع جداگانههاي درصد گونه.9-2جدول شماره

 روش هاي

نمونه گيري

درصد

 بفردمنحصر

(منطقه، حجم نمونه

در مقياس مربع)
(به مدت زمان

¹ساعت)
 مأخذ

 1Andersen-124²)25/0(15نمونه گيري پلات كاذب
( 1991 b)

302048تله چاله اي

نمونه گيري

مستقيم
 Cammellگزارش نشده 6/181020

et al. (1996) 

گزارش طعمه اي
نشده

²غيرقابل اجرا 10

گيري چالهنمونه

اي+مستقيم+طعمه
اي+برِلزي/وينكلري

غيرقابل اجراغيرقابل اجرا82-48
Majer (1996) 

گزارشمنحصراَ نمونه گيري چاله اي

نشده
610 168 Majer (1996) 

 Olson (1991)غيرقابل اجرا60)5/1(48استخراج وينكلري

134048چاله ايهايتله

 & 3820Perfectoكوبيدن ملافه اي
Snelling (1995)

²غيرقابل اجرا2450طعمه اي

Quiroz-Robledoگزارش نشده3)25(38 نمونه گيري فشرده
& Valenzuela-

Gonzales (1995)

301872(در خاك)ايتله چاله

251872تله چاله اي

201872(روي زمين)ايتله چاله

 & 162048Romeroطعمه اي/چاله ايهايتله
Jaffe (1989)

4²گزارش نشده14نمونه گيري مستقيم

34)5/7(3نمونه گيري فشرده
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 مدت زمان فعاليتهاي نمونه گيري در هر سايت يا فصـل در صـورت متناسـب بـودن داده¹

 مدت زمان نمونه گيري در بين اوقات مختلف روز تقسيم شدند.²شود. مي

و اينكـه چـه معيارهـاي جزئـي در انـدازهمي متغيرها اندازه گيرياينكه كداميك از شوند

گيريها وجود دارد همگي بستگي به اهميت ويژگيهاي موجود در زيستگاهي خواهد داشت كه 

دهـيممي، كليّات يك فرم جمع آوري داده ها را ارائه2شود. در پيوستمي از آن نمونه گيري

ل استفاده خواهد بود. ايـن فـرم وقتـي مفيـد خواهـد بـود كـه كه در هر مكان نمونه گيري قاب

 روشهاي متعددي در فعاليتهاي فهرست برداري مورد استفاده قرار گيرند.

 نتيجه گيري
و معايب روشهاي ارائه شـده در ايـن فصـل را بـراي چنـدين مركـز9-1جدول شماره مزايا

و نيز ملاحظات عملي آن را بطور خلاصه بيـان  كنـد. هـر روش بـراي اولويـتيمـ تحقيقاتي

و تركيبي از روشها معمولاً فايده بيشتري دارد. بعنوان مثال، از بـين  تحقيقي خاصي مفيد است،

56درصد تحقيقات چاپ شده پيرامون جوامع مورچه ها كه مورد بررسـي قـرار داده ايـم، 75

اثربخشـي روشـهاي يا چند روش نمونه گيري استفاده كردند. چند تحقيق نيـز2درصد آن از

منحصـربفرد در يـك سـايت را مـورد هـاي مختلف در كاهش تعداد موارد ثبت شده از گونـه 

(به جدول شماره  رجوع شود). متأسـفانه، ايـن مقايسـه هـا مخـدوش9-2مقايسه قرار دادند

) ) اين نتايج زماني درهم ريخته خواهند بود كه روشهاي مختلف از نظـر مكـاني1هستند زيرا

و تركيب مورچه از هـم جـدا شـوند بدليل (1تغييرات محدود در فراواني و ) كـار دشـواري2،

و يا دامنه آن در استفاده از روشهاي مختلف، حتّي وقتـي كـه  است كه اگر شدت نمونه گيري

(اما اغلب اينگونه نيست؛ به جدول شماره  هم9-2حجم نمونه مشابه هستند رجوع شود) را با

هـاي سه مطمئن روي اثربخشي نسبي روشهاي مختلـف جهـت ثبـت گونـه منطبق سازيم. مقاي

 مختلف مورچه مستلزم مطالعات بيشتري است.

(به فصلهاي استفاده از منحني بهمي رجوع شود)13و10هاي نشانگر تراكم مورچه تواند

اتو ديگر تحقيق9-2مقايسه ها كمك نمايد. از سوي ديگر، از جدول شماره سازي استاندارد

ثبـت شـده در يـك سـايت هاي شود فهميد كه استفاده از چند روش به افزايش تعداد گونه مي

 
1. Andersen & Reichel (1994);  
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ازاي كند. طعمه گذاري، تله گذاري چالهمي كمك در زيسـتگاههاي كوچـك روبـاز، اسـتفاده

و همينطـور نمونـه گيـري هـاي مورچهوينكلري يا قيفهاي بِرلزي براي هاي كيسه لاشـبرگزي،

ر و مـي نظارتي تنـوع زيسـتي بشـمار هاي وشهاي ايده آلي براي برنامهمستقيم مجموعه رونـد

و پايه پروتكل  (بـه فصـل مـي لاشبرگزي را شكلهاي مورچههمگي اساس رجـوع14دهنـد

و هـم اينكـه  شود). اين تركيب از نمونه ها هم مقايسه پذيري نمونه ها را تضمين خواهد كرد

ع مورچه را عرضه نمايـد. موفقيـت در هـر برنامـه نمونـه رود تصوير كاملي از جواممي انتظار

و نيـز بـه تفسـير دقيـق از گيري لزوماً به پروتكل نمونه گيـري مـورد اسـتفاده در هـر روش،

 كنند بستگي خواهد داشت.مي كه محدوديتهاي روش مطالعه را مشخّصهايي داده

و تشكّر  تقدير
لاشبرگزي اطلاعاتي را كـه در ايـن هاي ورچهمبسياري از شركت كنندگان در همايش پيرامون

و  فصل آمده است در اختيار اينجانب قرار دادند. از آلن اندرسن، برايان فيشر، جاناتـان ميجِـر،

كهمي هرالدو واسكونسلوس در اين خصوص بطور ويژه سپاس گزاري نمايم. از جوآن هربِرز

ا  و نيـز و ديدگاههاي ارزشمندي را دراختيارم گذاشـت، ز اسـتفاني بسـتلماير، جـان لانگينـو،

اسكات ميلر كه روي اين مقاله نظر داده اند كمال تشكّر را دارم. اين مقاله با حمايت مالي بنياد

)  به سرانجام رسيد.سازي ) در طول آمادهDEB-95-27-111ملّي علوم به جان وينز به شماره





10فصل

و انتخاب روشها  فعاليت نمونه گيري

؛ ال دلابي، برايان ايان دابِليو رايتژاك ايچ سي و  فيشر، جاناتان دي ميجِر؛

هـاي مورچـه مطالعات متعددي انجام شده است كه كارآيي روشهاي گوناگون نمونه گيـري از

، رجوع شود)،19791(به آديس،اي خاكزي مناطق جنگلي باراني، از جمله تله گذاريهاي چاله

الُسون، (به (بـه فـاولر،19912استخراج وينكلري ، رجـوع19953، رجوع شود)، طعمه گذاري

و تله گذاري آشيانه4ي دستي از پلاتهاي مصنوعيشود)، جمع آور با اسـتفاده از سـايتهاياي،

، را مورد ارزيابي كيفي قرار داده اند. اما، تحقيقات بسيار اندكي بـه ايـن5مصنوعيسازي آشيانه

موضوع كه چه تعداد نمونه گيري جهت دستيابي به يك آمار نسبتاً كاملي از جامعه مورچه هـا

(به فيشر، لازم است پرد ، رجوع شود). اين فقدان پيشينه لازم تا حدودي ناشيa19996اخته اند

از اين است كه بيشتر تحقيقات گذشته پيرامون نمونه برداري از مورچه ها صرفاً با هدف ارائـه

 
1. Adis (1979);  
2. Olson (1991);  
3. Fowler (1995);  
4. Room (1975);  
5. Young (1986);  
6. Fisher (1999a);  
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(بـه ويلسـون، و همكـاران،19591فهرستي از جانوران يك منطقه صورت گرفتـه انـد ؛ كـاورِ

، رجوع شود) تا اينكه براساس يك محاسبه دقيق از تنوع زيستي مهم19903؛ ويرهاق،19902

و فراواني نسبي انجام شده باشند.  بر حسب تعداد گونه ها

موجود هاي روش كيفي زماني ممكن است كافي باشد كه هدف، تنها ارائه فهرستي از گونه

ي از محيط محسوب شوند، زيستي بخشهاي باشد. اما اگر قرار باشد مورچه ها بعنوان شاخص

و فراوانـي در و يا اگر آمار دقيقي از گونه ها مد نظر باشد، آنگاه بايد محاسبات بر حسب غنـا

هر واحد منطقه يا در هر واحد نمونه گيري بروشني توصـيف شـوند. در اينگونـه مـوارد، لازم

 چـه موجـود را توصـيف مورهـاي است بدانيم كه آيا اين نمونه ها درصد نسبتاً بالايي از گونه

مـورد نمونـه هـاي مورچـه كنند يا خير؛ اگر توصيف نكنند، آنگاه، بايد درصد كـلّ جامعـه مي

 برداري را تخمين بزنيم.

و يـا هاي مورچهبا يك روش نمونه برداري بعيد است كه بتوان تمامي موجود در لاشبرگ

محقّقان، اغلب، از روشهاي تلفيقي ساير قشرهاي زمين را توصيف كرد. براي رفع اين مشكل، 

ازمي جهت نمونه گيري تكميلي استفاده كنند. روشهاي تلفيقي مورد استفاده در نمونـه گيـري

و هم از هاي مورچه خاكزي مناطق جنگلي باراني عبارتند از: استخراج وينكلري هم از لاشبرگ

و تله4خاك ايهاي؛ استخراج وينكلري و جمـعاي چالـه هـاي، تله؛ استخراج وينكلري5چاله

و8و طعمـه گـذارياي چالـه هـاي؛ تلـه7و جمع آوري دسـتياي چالههاي؛ تله6آوري دستي ؛

و طعمـه گـذاري بدسـت آمـده از مطالعـات هـاي . در فصـل حاضـر، از داده9قيفهاي برلـزي

كه راجع به جوامع مورچه در پوششهاي گياهي كاكـائو در كشـور برزيـل صـورتاي گسترده

) بهترين تلفيق در روشهاي نمونه گيـري جهـت1گيريم تا به دو هدف برسيم:مي تند بهرهگرف

و هاي بالا بردن شمار گونه ) رابطه بين اندازه تك تـك2مورچه خاكزي مناطق جنگلي باراني؛

و تعداد گونههاي نمونه و يـا هاي لاشبرگ بدست آمده از روش نمونه گيـري قيفهـاي بِرلـزي

 
1. Wilson (1959);  
2. Cover et al. (1990);  
3. Veerhagh (1990);  
4. Belshaw & Bolton (1994a);  
5. Olson (1991);  
6. Andersen & Majer (1991); Fisher (1996a, 1998, 1999b);  
7. Jackson (1984);  
8. Fowler (1995);  
9. Levings (1983);  



و انتخاب روش نمونهفصل دهم:  291/ها گيري

 لري. استخراج وينك

 روشها
(موسوم به الهيِوز، CEPLAC)پژوهش ميداني بر طبق مركز تحقيقات درخت كاكائو در منطقه

(با طول جغرافيايي  و 14°باهاي و عرض جغرافيايي45'درجه و 39°دقيقه جنوبي 13'درجه

دقيقه غربي)، در كشور برزيل انجام گرفـت. سـايتCEPLAC پـيش از ايـن داراي بارانهـاي

(ج آن هم اكنون پوشيده از درختانة) بود، هر چند كه بخش عمدMata Atlanticنگلي اطلسي

كند كه خيلي از ويژگيهاي بارانهايمي كاكائو است. پوشش گياهي كاكائو زيستگاهي را فراهم

و از طرفي،مي جنگلي بومي را حفظ خـاكزي شـباهت زيـادي بـا جـانوران هـاي مورچهكند،

.1خواهند داشتزيستگاه اصلي 

 آزمايش روشهاي نمونه گيري
از مـي ساله كه مرتبّ كشت20يك هكتار از پوشش گياهي درختان كاكائو و پوشـيده  شـدند،

Erythrina fusca بودند، به سه رديف شش حفره اي، كه هر كدام به مقيـاسm5/23m×5/23

در كدام از روشهاي بودند، تقسيم شدند. براي هر نمونه گيري، سه نقطه نمونه بطـور تصـادفي

و بـراي كـل محـل نمونـه گيـري54هر سلول انتخاب شدند، كه نهايتاً  نمونه براي هر روش

خاكزي، لاشـبرگزي، رو هاي مورچهانتخاب گرديدند. نمونه گيري اساساً براي شمارش تعداد 

و گياهزي انجام شد؛ نت و خاكزي، تنه درختزي، دلابـي ايج اوليه در تحقيق انجام شـده توسـط

)  گزارش شدند. در اينجا، ما به بررسي تنها آندسته از روشهاي نمونه گيـري2)1994همكاران

و لاشبرگ مربوط مي روش نمونه گيري كه تاكنون مورد17شوند.مي پردازيم كه به لايه خاك

 استفاده قرار گرفته به قرار زيرند: 

سانتي متـري از هـر ضـلع كنـده15ةخاك به اندازهاي . تكهّخاك خُردهاي نمونه.1

و سپس در يك سـطح سـفيد رنـگ مـورد بـازبيني قـرار  شده، جدا شده، الك شده،

 گرفتند طوريكه مورچه ها براحتي قابل جداسازي بودند.

، لحـاظ گرديـده، بجـز1. تمامي موارد ذكر شده در شماره خاك درشتهاي نمونه.2

1. Belshaw & Bolton (1993); Young (1986); Delabie et al. (2000);  
2. Delabi et al. (1994);  
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 سانتي متري بودند.30اينكه اضلاع تكهّ ها داراي قُطر
برِلزيهاي نمونه.3 متر در مقياس مربـع جمـع1لاشبرگ با اندازه هاي . نمونهقيف

و بمدت   ساعت در داخل قيفي قرار داده شدند.24آوري شده
، لحـاظ شـده،3تمامي موارد ذكر شده در شماره.استخراج وينكلريهاي نمونه.4

و سپس بمـدت هـاي سـاعت در درون كيسـه24بجز اينكه لاشبرگ غربال شده،

 وينكلري قرار گرفت.
آب75با قُطراي يك تله چاله ساعته).24(اي چالههاي تله.5 ميلي متر، كه حاوي

 داده شد.ساعت در هواي آزاد قرار24شوينده بود، بمدتايو قطره
، لحاظ شـده، جـز5تمامي موارد ذكر شده در شماره . روزه)7(اي چالههاي تله.6

و بمـدت رول بودنـد و گليسـ در7اينكه تله ها حـاوي مخلـوطي از اتـانول روز

 هواي آزاد قرار داده شدند. 

7.) شـكل)(مربعاي كوچك ساردين روي قطعههاي تكهّ.ساعته)4طعمه ساردين

و  آنهايي مورچهاز زرورق قرار داده شدند، ازمي كه جذب سـاعت4شدند پس

 جمع آوري شدند.
8.) ، لحـاظ گرديـده،7تمامي موارد ذكر شده در شماره.ساعته)24طعمه ساردين

 ساعت مورد بازبيني قرار گرفتند.24جز اينكه طعمه ها پس از
9.) (مربع شـكل)اي روي قطعه كوچك گوشتهاي تكهّ.ساعته)24طعمه گوشت

و از مـي كـه جـذب آن هـايي مورچـه از زرورق قرار داده شدند، 24شـدند پـس

 ساعت جمع آوري گرديدند.
10.) از.ساعته)4طعمه آرد گياه كاساوا آرد گيـاه كاسـاواي درشـت توده كوچكي

واي دانه روي قطعه كه جـذب هايي مورچه(مربع شكل) از زرورق قرار داده شد،

ازمي آن  ساعت جمع آوري گرديدند.4شدند پس
11.) ، لحـاظ10تمامي موارد ذكر شده در شماره.ساعته)24طعمه آرد گياه كاساوا

 ساعت مورد بازبيني قرار گرفتند.24گرديده، جز اينكه طعمه ها پس از
12.) (مربـعاي مقدار كمي از محلول رقيـق شـكر روي قطعـه . ساعته)4طعمه شكر

و شكل) از زرورق آنهايي مورچهقرار داده شد، ازمي كه جذب 4شـدند پـس

 ساعت جمع آوري گرديدند.
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13.) جز12تمامي موارد ذكر شده در شماره.ساعته)24طعمه شكر ، لحاظ گرديده،

 ساعت مورد بازبيني قرار گرفتند.24اينكه طعمه ها پس از
14.) اي روي قطعـه تكهّ كوچكي از پوسـت پرتغـال . ساعته)4طعمه پوست پرتغال

و آنهايي مورچه(مربع شكل) از زرورق قرار داده شد، شـدند پـسمي كه جذب

 ساعت جمع آوري گرديدند.4از 
15.) ، لحـاظ14تمامي موارد ذكر شـده در شـماره.ساعته)24طعمه پوست پرتغال

 ساعت مورد بازبيني قرار گرفتند.24شده، جز اينكه طعمه ها پس از
شـاخه در حـال پوسـيدن اطـراف محـل نمونـه گيـري.بازبيني چوبهاي خشك.16

و سپس   داخل آن جمع آوري شدند.هاي مورچهشكافته شد
. پوسته كاكائوي در حال پوسـيدن شـكافته بازبيني پوسته درخت خشك كاكائو.17

و سپس   داخل آن جمع آوري گرديدند.هاي مورچهشد

هـاي از سـاير لايـه تعدادي ديگر از روشهاي نمونه گيري جهت جمـع آوري مورچـه هـا

امحـاي  موجود در پوشش گياهي مورد استفاده قـرار گرفتنـد. ايـن روشـها عبـارت بودنـد از:

و ساردين در درختـان،  و كوبيدن درختان، طعمه گذاري با استفاده از گوشت بـازبيني شيميايي

و مشاهاي پوسته هده درخت خشك كاكائو روي درختان، بازبيني گياهان علفي انگلي شكسته،

مستقيم در فواصل زماني ثابت. بررسي چنين روشهاي جمع آوري مورچه ها خارج از حوصله 

و در چاپ بعدي بدانها پرداخته خواهد شد.   اين فصل بوده

 آزمايش نمونه گيري گسترده
بدسـت آمـده، مجموعـه وسـيعي از هـاي جهت بررسي تأثير تعداد نمونه ها روي تعداد گونـه

و لاشبرگ در اطراف پوشش گياهي كاكائويخاهاي نمونه ساله جمـع آوري گرديدنـد.60ك

ساله، كه پيش از اين توضيح داده شد، در دو روش مهم تفاوت20اين منطقه از پوشش گياهي 

 دارند: 

و در ميان تقريباً و بال كمتر گونه از درختان جنگلـي15اول اينكه، درخت كاكائو با شاخ

رواُشكوبي رشد بهمي بومي و از اين رو يك زيستگاه بلحاظ ساختاري متنوع تري نسبت كند،

و دوم اينكه، در اين مدت سي سـاله هـيچ سـمومي بـراي دفـعمي ساله ايجاد20گياه  نمايد؛
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در هـاي مورد از نمونـه 500آفتهاي آن بكار نرفته است. در پوشش گياهي ياد شده، لاشـبرگ

هكتـار متـر مربـع بـه روش اسـتخراج87/0يك متر در مقياس مربع از مناطقي بـه وسـعت 

و بطور تصادفي جمع آوري گرديدند.   وينكلري

 ساله درخت كاكائوي بريزيلي60پوشش گياهي ها، آزمايش حجم نمونه
60ه، از گيـاه بدسـت آمـد هـاي لاشبرگ روي تعداد گونههاي جهت بررسي تأثير اندازه نمونه

جمـع آوري هـايي متفـاوت، نمونـه هاي ساله، مانند آنچه كه پيش از اين گفته شد اما در اندازه

با01/0،04/0،25/0هاي گرديد. نمونه ها در اندازه و هر كدام و يك متر در مقياس مربع، ،20

و استخراج شـدند. طعمـه نمونـه گيـري مشـ ابهي بـا تكرار، به روش قيف بِرلزي جمع آوري

استفاده از روشهاي استخراج وينكلري همچنين مورد استفاده قرار گرفت، جداي از اينكه نمونه 

 متر در مقياس مربع انجام گرديد.2 اضافي هم با اندازههاي گيري

و تحليل داده ها  تجزيه
شـدند، سـپس در سـطح بندي تمامي مورچه ها در هر آزمايش ابتدا در سطح گونه شكل دسته

و، در صورت امكان، در سطح گونه شناسايي گرديدند. بـراي هـر روش نمونـه گيـري، جنس

و بسامد هر يـك از هاي مورچه خاص بر حسب نمونههاي ماتريسي از گونه خاص انجام داده

گونه ها در نمونه ها تعيين كرديم. سـپس تحليلهـاي اسـتاندارد تنـوع زيسـتي روي مجموعـه 

براي بررسي بيشتر پيشينه تحليلهاي آماري كه در اين بخش مـورد منتج انجام گرديد.هاي داده

 رجوع شود.13بحث قرار گرفت، به فصل 

) از جملـه روشـهاي2و برآوردگـر جكنـايفICE(1برآوردگر پوششـي مبتنـي بـر بـروز

 ناپارامتري مورد استفاده در برآورد غناي گونه در جوامع محلّي كه گونه هـا از آن جمـع آوري 

(بانضـمام آنهـايي كـه جمـعمي آيند، يعني برآوردمي بشمار شوند مي كنند كه چه تعداد گونـه

آوري نشده اند) در جامعه نمونه گيري وجود دارند. محاسبه برآوردگر پوششي مبتني بر بـروز 

در مـي واحد نمونه گيـري يـا كمتـر انجـام10يافت شده در هاي براساس تعداد گونه پـذيرد،

منحصر بفرد اسـت. جهـت هاي ايف بر اساس بسامد مشاهده شده از گونهحاليكه برآورد جكن

دراي برآورد اينكه چه درصدي از مجموع غناي گونه با هـر يـك از روشـهاي مـورد اسـتفاده

 
1. Lee & Chao (1994); Chazdon et al. (1998);  
2. Heltshe & Forrester (1994);  
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تراكم گونه ها در هـر نمونـه ايجـاد هاي مطالعه اخير جمع آوري گرديدند، پلاتهايي از منحني

گرفتـه شـده تعيـين گرديدنـد. هاي ان يك تابع تعداد نمونهشدند كه در آن تراكم گونه ها بعنو

مشاهده شده، برآوردگر پوششـي هاي براي هر نمونه متوالي سه مقدار تعيين شدند: تعداد گونه

) و برآوردگر جكنايف تعـداد كـل گونـه هاي ) تعداد كل گونهICEمبتني بر بروز هـاي موجود،

صدهاي موجود. براي منحني بار بصـورت تصـادفي چيـنش نمونـه صـورت تراكم گونه، يك

و ميانگين برآوردهاي  و جكنايف براي هر موقعيت نمونه بعدي با كمك نرم افزار ICEگرفت

EstimateS و كولينگـدون،1محاسبه شدند و همكـاران،19942(همچنين به كولول ؛ چـازدون

؛ رجوع شود). 1998

(يعني، آن مقداري كه آن خط مجانب منحني تراكم گونه  منحني بـه عنـوان يـك حـد بـه

موجود در سايت نمونه، از جمله آنهايي كه جمـع آوري هاي رسد) به عنوان تعداد كلّ گونه مي

مشـاهده شـده بـا هـاي گردد. در مطالعه اخير، مجانب منحني تراكم گونـهمي نشدند، توصيف

(3كمك برآوردگرها درست نمـايي بيشـينهو روشM-M(4و با استفاده از معادله دو پارامتري

) ادي1987رايجميكرز گيـرد، مـي هافستي صـورت-)، كه بر اساس گشتار معادله دو پارامتري

و نسبت مجانب معادلـه دو پـارامتري نشـان داده هاي محاسبه گرديد. تعداد گونه مشاهده شده

شده با اين عدد براي حجمهاي مختلف در ازاي هر يـك از روشـهاي نمونـه گيـري محاسـبه 

 گرديدند. 

جمـع آوري شـده از تلفيـق مختلـف روشـهاي نمونـه گيـري گونـاگون هـاي تعداد گونه

كاربردهاي مهمي را براي مطالعات نمونه گيري آينده خواهند داشت. براي ارائه بهترين تلفيـق 

گيرنـد، ابتـدا مـي روشهاي نمونه گيري كه در آزمايش روشهاي نمونه گيري مورد بررسي قرار

نمونه گيري شده در هر روش آماده شـد. روشـي كـه بيشـترين هاي داد كل گونهجدولي از تع

و تلفيق ها از جمله يك يـا دو روش نمونـه گيـري  گونه را نمونه گيري كرد شناسايي گرديد،

ديگر جهت ارائه بهترين تلفيق دو يا سه روشي با هدف بالا بردن تعداد گونه ها مورد ارزيـابي 

 قرار گرفتند.

ابي تأثير حجم نمونه لاشبرگزي كه مورچه ها به روش قيف بِرلزي يـا اسـتخراج براي ارزي

و تعداد گونـه هـا در هـر هاي مورچهوينكلري از آن جمع آوري شدند، ميانگين تعداد  خاص

 
1. Colwell (1997);  
2. Colwell (1997); Colwell & Coddington (1994); Chazdon et al. (1998); 
3. Colwell (1997);  
4. Colwell & Coddington (1994);  
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نمونه گرفته شده از يك منطقه خاص نيـز20استخراج محاسبه گرديدند؛ تعداد كل گونه ها از

 مورد محاسبه قرار گرفت. 

و بحث  نتايج
شود بايد چند عامل را در نظر گرفت. يـكمي در تفسير برآوردهايي كه روي غناي گونه انجام

و نيـز روشـهاي مـورد اسـتفادهاي منحني تراكم گونه به منطقه مورد مطالعه، فصـل يـا سـال،

اختصاص دارد. بكار گيري روشهاي جمع آوري ديگر، يا تحقيق در منطقه يا فصل متفاوت در 

ومي ديگري را جمع آوريهاي يك سايت، قطعاً گونه كند. تعداد واقعي گونه ها در يك منطقه

در يك زمان مشخّص البته نامعين است، اما، در اكثر موارد، نمونه گيري فراگير بلحاظ فيزيكي 

مشاهده شـده يـا بـرآورد شـدهايو لجستيكي امكان پذير نيست. اگر يك منحني تراكم گونه

و سـپس روشـهاي هاي در تعداد نمونهاي را در سرعت تراكم گونه كاهشي جمع آوري شـده،

خاص بكار رفته را نشان دهد، اين تعداد نمونه ها احتمالاً براي برآورد غناي گونه در منطقه يا 

جمـع هاي ترانسكت مورد مطالعه كافي است. از سوي ديگر، اگر اين منحني براي تعداد نمونه

يعاً افزايش يابد، آنگاه ممكن است نمونه گيري فشرده تري براي سنجش كـافي آوري شده سر

 از تنوع در آن سايت لازم باشد. 

آناي كافي براي دستيابي به تعداد مطلق گونه در واقع نقطههاي تعداد نمونه اسـت كـه در

يـف دهـد. مشـكلات اصـلي ايـن تعرمي منحني تراكم، كاهش منطقي را در تراكم گونه نشان

وميرا"كافي-نمونه گيري"پيرامون  توان به نبود يك مجانب مشخّص براي تاكساهاي متنوع

اشاره كرد. يك راه حلِّ"كاهش منطقي در تراكم گونه"همينطور دشواري در تعيين كميتي يك 

بـرآورد هـاي گونـه-%80مثلاً–اين مشكل، نمونه گيري تا زماني است كه يك درصد معين 

كه در پلات يـا ترانسـكت هاييو جكنايف از تعداد كل گونه ICE بر اساس برآوردهاي شده،

شوند، بدست آيند. روش ديگر، انجام نمونه گيري تا زماني است كه طبـق پـيش بينـيمي پيدا

نمونه گيري شده دسـت پيـدا هاي فعاليت نمونه گيري اضافي به افزايش اندكي در تعداد گونه

بدست آمده با نمونه گيري اضافي بايد در قبال هم هزينه هاي، افزايش گونهكند. در اين روش

و شناسايي نمونه و هم اهميت نسبي شناسايي مجموعـه كامـل از هاي جداسازي آزمايشگاهي

تـراكم هـاي گونه ها در سايت مورد سنجش قرار گيرند. براساس هر روشي كه باشد، منحنـي 

و استفاده از توابع مجانبي يا غير مجـانبي توان با آرايش تصادمي گونه را في مرتبه تراكم نمونه
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و مقادير غناي گونه پيش بيني شده را1محاسبه نمود توان با اسـتفاده از روشـهاي بـرآوردمي،

ICE ) و دو پارامتري  ) محاسبه كرد.M-Mو جكنايف،

 آزمايش روشهاي نمونه گيري
(يعنـي، 918نه مورچه بدست آمد. در كلِّگو 139از هفده روش نمونه گيري، مجموعاً نمونـه

بسيار نادرنـد، در هاي خاكزي جزء گونههاي مورچهنمونه در هر روش)، اكثر54×روش 17

و18گونه فقط يكبار جمع آوري شده،43حاليكه  گونه تـا34گونه دو بار جمع آوري شده،

در39بار جمع آوري شده اند؛ تنها 10  يا بيشتر بدست آمدند.نمونه11گونه

نشـان داده شـده10-1روش متفاوت در جـدول17نمونه گيري شده در هاي تعداد گونه

) و بـدنبال آن، روش63اند. در اين ميان، استخراج وينكلري با بيشترين تعداد گونه ها گونه)،

) (48قيفهاي بِرلزي 42( خـاك خُـرد هـاي گونـه)، نمونـه45گونه)، بازبيني چوبهاي خشـك

و همينطور تله هفت روزه در مقايسـه بـااي چالههاي گيرند. در تلهمي قراراي چالههاي گونه)،

(يعني، هاي ساعته، گونه24اي چالههاي تله 27گونه در قبـال40بيشتري جمع آوري شده اند

و پوسته26خاك درشت، تنها هاي گونه). در نمونه ه، گونـ17درخت خشـك تنهـا هاي گونه،

گـردآوري شـدنداي كه بـا روشـهاي طعمـه هايي جمع آوري گرديدند، در حاليكه تعداد گونه

هـاي عدد تجاوز نكرده است. طعمه گذاري بـراي مـدتهاي طـولاني لزومـاً گونـه20هرگز از 

و طعمه شكر، پـس از هاي كردند؛ در واقع، در طعمه نمي بيشتري را عرضه آرد درخت كاساوا

 طعمه گذاري، تعداد كمتري از گونه ها بدست آمدند. طولاني ترين مدت

در17مورچه نمونه گيري شده در هاي تعداد واقعي گونه.10-1جدول شماره روش توصيف شـده

 متن

رتبهتعداد گونه ها روشهاي نمونه گيري

*نمونه ها

631استخراج وينكلريهاينمونه

482قيف بِرلزيهاينمونه

1. Colwell & Coddigngton (1994);  
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453بازبيني چوبهاي خشك

424خاك خُردهاينمونه

405روزه)7(ايچالههايتله

276ساعته)24(ايچالههايتله

267خاك درشتهاينمونه

) 205/8ساعته)24طعمه ساردين

) 205/8ساعته)24طعمه پوست پرتقال

) 195/10ساعته)4طعمه ساردين

) 195/10ساعته)4طعمه پوست پرتقال

) 1812ساعته)4طعمه شكر

1713بازبيني پوسته درخت خشك كاكائو

) 1614ساعته)4طعمه آرد درخت كاساوا

) 1515ساعته)24طعمه گوشت

) 1416ساعته)24طعمه آرد درخت كاساوا

) 1117ساعته)24طعمه شكر

(داراي كمتـرين17(داراي بيشترين گونه نمونه گيري شده) تا شماره1روشها از شماره*

 شده اند. بندي گونه نمونه گيري شده) رتبه

پلاتهاي مربوط به منحني تراكم گونه براي يك يك روشهاي نمونه گيري در شكل شـماره

(17تا1(1-10 و براي كلّ روشهاي تلفيقي در همان شكل ) نشان داده شـده انـد. ايـن18)،

و جكنايف از غناي گونه را مبتني بر تعـداد تنـاوبي بيشـتر ICEنمودارها همچنين برآوردهاي 

و حداكثر مقـدارمي نمونه ها نشان دهند. تطابق بين مقادير مجانب پيش بيني شده دو پارامتري

 نشان داده شده اند.10-2نمونه نيز در جدول شماره54واقعي موجود در 



و انتخاب روش نمونهفصل دهم:  299/ها گيري

خاكزيبزرگهاينمونه)2( خاكزي ريز هاي نمونه)1( برِلزي هاي نمونه)3(

وينكلريهاينمونه)4( )ساعته24(ايچالهتله)5( )روزه7(ايچالهتله)6(

)ساعته4(ساردينطعمه)7( ساعته)24(ساردينطعمه)8( )ساعته24(گوشتطعمه)9(

4( كاساوا آرد طعمه)10(

)ساعته

24( كاساوا آرد طعمه)11(

)ساعته

)ساعته4(شكرطعمه)12(

داد
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از.10 1شكل شماره لاشـبرگزي در كشـور هـاي مورچـه روش نمونه گيري17ارزيابي از هر كدام

(خط درشت) نشان دهنده تعداد گونهاي برزيل. خط منحني تراكم گونه مشاهده شده بعنوان هاي زيرين

(خطـوط جكنـايف فوقاني برآورد بر مبنـاي هاي نمونه گيري شده است. منحنيتابع تعداد ايستگاههاي 
و برآورد بر مبناي ممتد) را نشان ICEمتقاطع) ناپارامتري برآورداي دهند. مجموع غناي گونهمي(خطوط

آيدمي حاصل از پايگاه داده ها بدستهاي شده براساس تعداد تناوبي بيشتر نمونه
1

. خطـوط منحنـي از

 شوند.مي تعييناي انگين يكصد آرايش تصادفي با روش تراكم نمونهمي

1. Heltshe & Forrester (1983); Lee & Chao (1994);  

)ساعته24(شكرطعمه)13( 4( پرتقال پوست طعمه)14(

)ساعته

)ساعته24(گوشتطعمه)15(

فرسودهچوببازبيني)16(  درخت پوسته بازبيني)17(

كاكائوخشگ
روشها كلّ تلفيق)18(

مورچههاينمونهتعداد

داد
تع

ونه
گ

ي
ها

چه
ور
م

مورچههاينمونهتعداد
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(يـا ICEهاي اين جدول همچنين مقادير مجانب برآوردگر و همينطور نسبتها و جكنايف،

،10،20درصد ها)ي پيش بيني شده مقدار مجانبي دو پارامتري، كـه در صـورت جمـع آوري

و تمامي40، 30 دهد. درصد مقدار مجانب دو پارامتريمي آمدند را نشانمي نمونه بدست54،

و10،20،30،40بدست آمده، كه بستگي به روش نمونه گيـري دارد، پـس از جمـع آوري  ،

از54تمامي تا9/20،2/42،5/33نمونه، بترتيب از1/79تـا6/70،9/37تا1/59،3/44، و ،

روش استخراج وينكلري، بالاترين درصد مقدار متفاوت بودند. در تمامي موارد،6/90تا8/62

و نمونه خاك خُرد، پايين ترين درصد را بـه ثبـت رسـاندند. بـين درصـد مقـادير هاي مجانب

و6/34،4/50،8/61،8/69مجانب كه با كمك روشهاي نمونه گيري متعدد، كه بطور متوسط  ،

و تمامي10،20،30،40بترتيب براي0/80 بد54، ست آمدنـد ارتبـاط منطقـي وجـود نمونه

 دارد. 

با70با استفاده از تمامي روشهاي تلفيقي، در20% مقدار مجانب نمونه جمع آوري گرديد،

) %) يعني تـا5/33-1/59حاليكه با استفاده از روشها بصورت تفكيكي، درصد بسيار پايين تري

ر بهتر از بقيه عمل كردنـد. از نمونه جمع آوري گرديد، در حاليكه برخي روشها ظاهراً بسيا 20

اينرو، در مجموع تحقيق، افزايش نمونه ها از روش تفكيكي لزوماً هيچ گونه جديدي را به كل

كه بندرت بـا يـك روش هايي سرشماري اضافه نكردند، هر چند كه با روشهاي خاصي، گونه

 جمع آوري شدند در روش ديگري رايج بودند.

و اينكه تعداد17مطالعه با با توجه به اينكه از منطقه روش نمونه گيري، نمونه برداري شد،

نسبتاً زيادي از نمونه ها جمع آوري گرديدند، تعداد كلّ گونه ها احتمالاً آمار تقريبـاً كـاملي را 

رامي نشان و سقم اين نتيجه گيري توان در مقدار مجانب بدستمي دهد. علاوه بر آن، صحت

م 4/136آمده در  (به شكل شـماره گونه -1ورچه متعلقّ به منحني تمام روشهاي تلفيقي يافت

از54كند كه تركيبمي رجوع شود)، كه بيان18، نمودار شماره 10 17نمونه جمع آوري شده

 % از مجانب را ثبت نموده است.3/83روش نمونه گيري،

 آزمايش نمونه گيري گسترده
شد 500مربوط به هاي منحني -2ه در روش استخراج وينكلري در شكل شـماره نمونه گرفته

، ICEنشان داده شده اند. همچنانكه در بالا هـم اشـاره شـد، ايـن نمـودار، برآوردگرهـاي 10

) و مقدار مجانب دو پارامتري ) را از غناي گونه بر اساس تعداد بيشتر نمونه ها M-Mجكنايف

ومي بصورت تناوبي نيز نشان دهد. تطابق بين مقـدار مجـانبي دو پـارامتري پـيش بينـي شـده

نشان داده شـده انـد.10-3نمونه در جدول شماره 500حداكثر مقدار واقعي مشاهده شده در 



و انتخاب روش نمونهفصل دهم:  303/ها گيري

و همينطور ICEاين جدول همچنين مقادير مجانب مشاهده شده در برآوردگرهاي و جكنايف،

ص و تمـامي10،20،30،40ورت جمـع آوري درصد پيش بيني شده از مقدار مجانبي كه در ،

 دهد.مي آمدند را نشانمي نمونه بدست 54

گونه بدست آمده در اين آزمايش 4/136اگر قرار بر اين بود كه مقدار مجانب دو پارامتري

(كه در پوشش گياهي  ساله درخت كاكـائو انجـام گرديـد) بـا مقـدار60نمونه گيري گسترده

وينكلري در آزمايش روشهاي نمونه گيـري هاي آوري شده در نمونهگونه جمع5/69مجانب 

ساله درخت كاكائو انجام گرديد) مقايسه كنيم، ممكن بـود بـه ايـن20(كه در پوشش گياهي 

در60نتيجه برسيم كه غناي گونه مورچه ها در پوشش گياهي  ساله درخت كاكائو بالاتر است.

بدسـت آمـده در روش وينكلـري هاي تعداد فزاينده نمونه واقع، اين اختلاف احتمالاً باقيمانده

گونه،7/67است كه در آزمايش نمونه گيري گسترده جمع آوري گرديدند، كه در آن، ميانگين 

در63نمونه تلفيقي جمع آوري شدند.اين مقدار با مجموع54با  نمونه54گونه مشاهده شده

 روشهاي نمونه گيري كاملاً برابر است. استخراج شده از روش كيسه وينكلري در آزمايش

و خطـوط.10-2شكل شماره ارزيابي از روشهاي نمونه گيري وينكلري در برزيل. خطوط اين شـكل

 كنند.مي از يك قائده پيروي10-1شكل 
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وينكلري در آزمايش روشـهاي هاي در كيسهاي شود منحني تراكم گونهمي وقتي كه برآورد

) و ليورنِته  نمونه باشد، پـيش بينـي 500) تا 1993نمونه گيري با كمك معادله لگاريتم سوبِران

ها مي با 9/109شود كه تعداد گونه گونـه 107گونه افزايش خواهد يافت. اين مسئله همچنين

در مشاهده شده در آزمايش نمونه گيري گسترده كاملاً برابر است. اما، شايد گوياترين استدلال

و20رد وجود تفاوت فاحش در غناي گونه بين پوششهاي گياهي  را60ساله درمي ساله توان

(كـه براسـاس تمـامي 6/134شباهت در برآوردهاي غناي  گونه در روش نمونه گيـري قبلـي

و  (كـه بـر پايـه تعـداد گونه در روش نمونه 4/136روشهاي تلفيقي انجام گرديد) گيري اخير

نمونه جمع آوري شده از استخراج وينكلري صورت گرفت) جستجو كرد. شـايان 500مطلق 

كه نهايتاً با ايـن روش نمونـه هايي نمونه نخست، بالغ بر سه چهارم گونه 100ذكر است كه از 

و اينكه از  انـدكي جمـع اضـافي بسـيار هاي نمونه آخر، گونه 200گيري شدند بدست آمدند،

 آوري شدند.

 آزمايش حجم نمونه
و هم در نمونههاي هم در نمونه خاص، هاي مورچهوينكلري، تعداد هاي كيسههاي قيف بِرلزي

و ميانگين تعداد گونههاي مجموع تعداد گونه مورچه در هر نمونه با افزايش حجم هاي مورچه،

خاص با افزايش حجم هاي كه تعداد گونه نمونه لاشبرگ عموما، افزايش پيدا كرد. اما، هرچند

نمونه بنحو چشمگيري افزايش يافت، افزايش ميانگين تعداد گونه ها در هـر حجـم نمونـه بـه 

تا25/0مراتب كمتر آشكار گرديد.افزايش حجم نمونه از  از1متر و قطعاً متر در مقياس مربع،

بر2يك متر تا  اي سرمايه گذاري اضافي پر هزينه در متر در مقياس مربع، با سود بسيار محدود

 امر تحقيق ارتباط دارد. 
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براساس نتايج بدست آمده از آزمايش حجم نمونه، زمانيكه ابزارهـاي نمونـه گيـري بحـد

هـاي كافي در دسترسند، بطور كلي شايد كار مؤثّرتر ايـن اسـت كـه تعـداد بيشـتري از نمونـه 

بزرگتر جمع آوري شود. از آنجا هايه تعداد كمتري از نمونهكوچكتر جمع آوري گردد تا اينك

تواند لاشبرگ غربال شده را از نمونه يك متر در مقيـاسمي كه كيسه وينكلري بطور مجزا كلاً

مربع در خود جاي دهد، اينكار ممكـن اسـت مناسـبترين حجـم نمونـه بـراي اكثـر موقعيتهـا 

 محسوب گردد.

يوجه مكمل روشهاي نمونه گير
فهرستي از موارد تلفيقي دو يا سـه روش نمونـه گيـري را كـه بيشـترين تعـداد10-4جدول

مورچه را در آزمايش روشهاي نمونه گيري جمع آوري كردند ارائـه خواهـد داد. در هاي گونه

هر مورد، تنها آن موارد تلفيقي را كه توانستند چهار برابر بالاترين تعداد گونه ها را جمع كننـد 

داده شده اند. در اين ميان، روش استخراج وينكلري يـك مؤلّفـه شـاخص، كـه بـازبيني نشان 

و قيف7(اي چالههاي خاك خُرد، تلههاي چوبهاي خشك، نمونه بِرلـزي بترتيـب هاي روزه)،

متعددي از دو روش نمونه گيري توانستند مجموع گونه هـا را، هاي بعد از آن قرار دارند. تلفيق

ت59كه از  (65ا%  ) محاسبه شده در تمام روشهاي تلفيقي را شاملM-M% مجانب دو پارامتري

(به جدول شماره مي رجوع شود). مجموع گونه ها در تلفيقهاي10-2شود، جمع آوري نمايند

تا73سه روشي  %77) ) محاسبه شده در تمام روشهاي تلفيقـي را M-M% مجانب دو پارامتري

(نمي شامل تايج ارائه نشده اند) با تلفيقهاي چهار روشي صورت گرفت. بطور شدند. همين كار

كلي، تلفيقهايي كه تعداد گونه ها را كاهش دادند تنهـا جايگزينهـاي روشـهايي هسـتند كـه در 

( بندي فهرست10-4جدول شماره   117شدند. تلفيق روشهايي كـه حـداكثر تعـداد گونـه هـا

ب خـاك هاي كيسه وينكلري + نمونههاي ود از نمونهگونه) را توانستند جمع آوري كنند عبارت

گونه مورچه همـان 117روزه). اين مقدار7(اي چالههاي ريز + بازبيني چوبهاي خشك + تله

(به جدول شماره 86 رجوع10-2% مقدار مجانب محاسبه شده در تمام روشهاي تلفيقي است

 شود). 
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و سه روشي در نمونه گيري كه بيشترين تعداد گونه.10-4جدول شماره مورچـه را هاي تلفيقهاي دو

 در آزمايش روشهاي نمونه گيري جمع آوري كردند

تعداد گونهتلفيق روشهاي نمونه گيري

خرُدهايكيسه وينكلري + نمونههاينمونه 105+ بازبيني چوبهاي خشكخاك

104روزه)7(ايچالههايچوبهاي خشك + تلهكيسه وينكلري + بازبينيهاينمونه

خرُدهايروزه) + نمونه7(ايچالههايكيسه وينكلري + تلههاينمونه 103خاك

خرُدهايكيسه وينكلري + نمونههاينمونه زيهاي+ نمونهخاكبرِل 99قيف

88كيسه وينكلري + بازبيني چوبهاي خشكهاينمونه

خرُدهايوينكلري + نمونهكيسههاينمونه 87خاك

84روزه)7(ايچالههايكيسه وينكلري + تلههاينمونه

برِلزيهايكيسه وينكلري + نمونههاينمونه 80قيف

134لاشبرگي نمونه گيري شده در تمام روشهاهايتعداد كل گونه

167مورچه از تمامي لايه هاهايتعداد كل گونه

 نتيجه گيري
و اينكه چه تعداد نمونه بايد انتخاب اينكه از كدام روشهاي جمع آوري نمونه بايد استفاده كرد

مقصد در فهرست برداري مورد نظر، يعني بـه هاي جمع آوري شوند تماماً به تعداد مطلق گونه

اينكه چه بخشي از جامعه مورچه در فهرست برداري قرار است جمـع آوري شـوند، بسـتگي 

درمي يج ارائه شده در اينجا نشاندارد. نتا دهند كه روش استخراج وينكلري كارآمدترين روش

و از اينـرو، ايـن روش بايـد در تمـامي پروتكـل هاي مورچهتحقيقات  هـاي لاشبرگزي اسـت

خاكزي گنجانده شود. اگر روش دومي نيز قرار اسـت بكـار بـرده هاي مورچهفهرست برداري 

كنيم. جمع آوري تعداد كل نمونه ها بايد هـم بـر طبـقميا پيشنهادراي چالههاي شود، ما تله

و هم با توجه به تعداد مطلق گونه كه براي دستيابي به هايي تنوع آلفاي سايت فهرست برداري

اهداف پروژه ضروري است تعيين گردد، اما، براساس نتايج گزارش شـده در ايـن تحقيـق، در 

با نمونه20اكثر مواقع، جمع آوري  وينكلري در يك متر در مقياس مربع براي مناطق هم اندازه

 كنيم.مي ساله درخت كاكائو را پيشنهاد20يك هكتار پوشش گياهي 





11 فصل

و نگهداري از كلكسيونهاي آزمايشگاهي هاي پردازش نمونه تهيه

 مورچه

 لاتكهاي جان

آزمايشگاهي در محل هاي تهيه صحيح كلكسيونهاي مورچه درست به اندازه جمع آوري نمونه

و پستانداران،  نمونه گيري حائز اهميت است. برخلاف برخي موجودات زنده، از قبيل پرندگان

و كه در محل مطالعه قابل شناسايي هستند، مورچه ها بايد در محـيط آزمايشـگاهي نگهـداري

و آماده مناسـب بـراي كيفيـت سـازي براي شناسايي آماده شوند. استفاده از روشهاي نگهداري

و شناسايي گونه ها را تسهيل و شـيوهمي كلكسيون امري حياتي بوده هـاي كنـد. جمـع آوري

ا و و مراقبت ضعيف، ارزش  عتبار كلكسيونهاي تحقيق را به نحو چشمگيري كـاهش نگهداري

 دهد. مي

و اعتبـار آن  فصل حاضر به بررسي فراينـد تهيـه كلكسـيونهاي مورچـه بـالا بـردن ارزش

در مي و اين فصل به برخـي موضـوعات كـه پردازد. در اين بررسي، تأكيد بر كار عملي است،

د ارد. هدف از مبحث حاضر، پرداختن بـه حفظ كيفيت بالاي كلكسيونها امري حياتي اند توجه

و كوچك بطور يكسان است. ابعاد كلّي نگهداري كلكسيون حشره در متون  كلكسيونهاي بزرگ
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(از جمله، مارتين، و همكاران،19771مختلفي ) مورد بحث قـرار19913؛ آپتون،19892؛ بورر

و خواننده بايد به اين متون نيز مراجعه نمايد. امي دواريم كه كمك ما انگيـزه فكـري گرفته اند،

و اكولوژيستهاي فعال در تحقيقات مورچه فراهم كند. براي بندي براي متخصصان طبقه مورچه

ي پيوستند، اميدواريم كه اينكار كمكـي در تضـمين ارزش شناس مورچهكساني كه تازه به جمع 

و به مطالعه طبقه مورچه بطور كلّـي فـراهمو تنوعبندي كار علمي شان در كلكسيونهاي موزه،

 نمايد.

 آزمايشگاهي مورچههاي جداسازي نمونه
اطلاعـات جمـع آوري شـده از سـازي آزمايشگاهي، جـدا هاي نمونهسازي اولين گام در آماده

 هـا، آزمايشگاهي مورچـه معمـولاً در كيسـه هاي محيط تحقيق است. پس از كار ميداني، نمونه

و بطريها نگهداري و مـواد آلـي گونـاگونشومي ويالها، و ديگر جانوران و با خاك، طعمه، ند

بايـد كـار طاقـتاي آزمايشـگاهي مورچـه از چنـين آميختـه هاي نمونهسازي آميخته اند. جدا

و مواد معـدني  فرسايي باشد، اما ما روشهاي نمونه برداري در اختيار داريم كه با تفكيك خاك

آزمايشـگاهي را هـر چـه هـاي بخشند. مهم است كه نمونهمي از نمونه، روند تحقيق را تسريع

زودتر از اين مواد جدا سازيم تا از اين طريق از آسيب ديدگي نمونه ها توسط ذرات مخـرّب 

و نمكهاي معـدني روي نمونـه  و مانع از رسوب لايه پوششي خاك رس هـاي جلوگيري كرده

 آزمايشگاهي شويم.

جمـع آوري را، بـويژه شـماره محـل هـاي كـه داده در خلال فرايند جداسازي، لازم است

و اينكه نمونـه هاي تحقيق، را همواره در كنار نمونه جمـع آوري هـاي آزمايشگاهي نگهداريم،

شده تا پيش از شناسايي تمامي آنها باهم قاطي نشوند. در اين حالت، بهترين كار آن است كه، 

را هـا، هنگام جابجـايي ايـن نمونـه  و ظرفهـاي ابتـدا برچسـبهايي و در داخـل ويالهـا فـراهم

 آزمايشگاهي قرار دهيد.

 روش استخراج با آب شور
آب شور براي هاي روش استخراج نمونه آزمايشگاهي مورچه از ميان ديگر محتويات به كمك

آب داخـل سازي ساده و كاهش هزينه بسيار مناسب است. اين فرايند ساده است. به آهسـتگي

1. Martin (1977);  
2. Borror et al. (1989);  
3. Upton (1991);  
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بشِر (= ليوان آزم ايشگاهي) را روي يك ظرف داغ گرم كنيد، در حاليكه مقـادير كـافي از يك

آب هرگز نبايـد  و هيچ نمك اضافي قابل حل نباشد. نمك را اضافه كرده تا محلول اشباع شده

(مثلاً، نمونههاي در حد جوش باشد. نمونه داخل ويال) را به داخل يك هاي حاوي مورچه را

(درجه و سـپس الكـل را اضـافه كنيـد.4) با قطر شدهبندي استوانه مدرج سانتي متري ريخته

و  و آنگاه استوانه را چند باري بـالا و درب ظرف را ببنديد، محلول نمك را به نمونه بيافزاييد،

آزمايشـگاهي هـاي پايين تكان دهيد. در اينكار، در حاليكه بيشـتر مـواد آلـي، از جملـه نمونـه 

و ديگر مواد غير آلي ته نشين خواهنـد شـد. ضـربه كننمي مورچه، به سمت بالا حركت گل د،

نمونه درشت تـري كـه ممكـن اسـت بواسـطه هاي مداوم به استوانه كمك خواهد كرد تا تكه

و يا به كناره  استوانه چسپيده باشند جابجا شوند.هاي حبابهاي هوا معلقّ مانده

د معلّـق را بـه روي تـور ريـز پانزده ثانيه صبر كنيد تا محتويات ته نشين شوند، سپس مـوا

و آنرا با الكل تميز كنيد. اين فرايند را دو يـا سـه بـار چشمه پلاستيكي يا صافي فلزي ريخته

ومي تكرار نماييد، در حاليكه مواد را هر بار با الكل تميز كنيد. محتويات را از تور جـدا كـرده

س پس، نمونه ها را از ديگـر مـواد آلـي آنرا آميخته با الكل به درون ليوان آزمايشگاهي بريزيد.

چوب فرسـوده، هنـوز هاي يا تكه ها، جدا سازيد. گاهي اوقات، اندامهاي گياهي، از قبيل ريشه

و شن ديگر ديده نخواهند شد.  وجود دارند، اما حداقل خاك

مانند نيز بـا تميـز كـردن آن روي صـافي بـازبيني شـوند،مي موادي كه در ته استوانه باقي

و ديگر حشرات گاهي اوقات ممكن است در ته استوانه باقي هاي مورچههمچنانكه  سنگين تر

آب هاي بمانند. اگر مقدار الكل كم باشد، تميز كردن اوليه نمونه آزمايشگاهي ممكن اسـت بـا

آزمايشـگاهيِ هـاي نمونـه سازي يد پيش از ذخيرهگرم صورت پذيرد، اما تميز كردن با الكل با

و نيز خطر خراب شـدگي  تفكيك شده انجام گيرد تا از رقيق شدن الكل در ويال ذخيره نمونه

 جلوگيري گردد.

 جداسازي دستي مورچه ها از مواد زائد
آب شور يا مستقيماً پس از جمع آوري نمونه ها از محـل لازم است كه، يا پس از استخراج با

تحقيـق، نـوعي جداســازي آزمايشـگاهي انجــام گيـرد. جداســازي دسـتي معمــولاً بـا كمــك 

جمع آوري شده از هاي پذيرد. در آغاز، نمونهمي ميكروسكوپ تشريح يا استريوسكوپي انجام

(از جمله نمونه آزمايشگاهي مورچه) بايد در داخل يك ظرف آزمايشـگاهي هاي ميدان تحقيق

ك و پخش شوند،  دهند كه ته ظرف را بطور كامـلمي تشكيلايه بدين ترتيب لايهريخته شده

را نمي توان به نمونه اضافه كرد. پس از پخشمي پوشاند. براي رقيق ساختن اين تركيب، الكل



 مورچه/ 312

دقيقـه صـبر15اندازه غليظ باشد، شايد بخواهيـد حـدودبي شدن نمونه، در صورتيكه محلول

و روسـبات تـه نشـي  و لاي ن شـوند. آنگـاه، بـا بررسـي دقيـقِ هـر بخـشِ زيـر كنيد تا گـل

تواند كارمي گيرد. يك ظرف آزمايشگاهي شطرنجيمي ميكروسكوپ، ظرف مورد بازبيني قرار

رااي را ساده كند؛ يا اينكه تكه  شود با نوار چسب به ته ظرف چسپاند.مي كاغذ شطرنجي شده

و با فورسپهاي نمونه و به ويالهـاي الكـل آزمايشگاهي بايد بصورت دستي برداشته شده

جابجـا سـازي دار منتقل شوند. مورچه ها ترجيحاً بايد با فورسپهاي نرم يا فورسـپهاي سـاعت 

همچنـين سـازي شوند، در حاليكه بايد مواظب بود در اثر فشار زياد به آنها آسيبي نرسد. جـدا 

 بايد با برِس ريز انجام پذيرد. 

 بندپايانجداسازي مورچه ها از ديگر
و ديگر بندپايان مانند مورچه رفتار و ممكن است در طـولمي از آنجا كه برخي حشرات كنند

كنيم كه تمامي بندپاياني كه شبيه مورچـهمي فرايند جداسازي باعث سردرگمي گردند، پيشنهاد

و جداسازي شوند. چندين گروه از بال غشائيان ل بـا بـي اند براي اثبات بعدي آنها جمع آوري

و ساير گروهها) ممكن است با مورچه ها اشتباه گرفتـه شـوند. شناسـايي ايـن (مانند، زنبورها

آزمايشگاهي بعدها در فرايند شناسايي ممكن است مشكلي را بوجود آورد، طوريكه هاي نمونه

و جنسهاي مورچه مؤثر نخواهد بود. كتاب  "بـال غشـائيان دنيـا"كليد راهنما براي خانواده ها
منبع عالي براي تعيين مورچه بودن يا نبودن يك نمونـه1مورچههاي اي شناسايي خانوادهراهنم

يامي آزمايشگاهي بشمار مهرگان شناسايي شده در نمونـه هـا همچنـينبي رود. ديگر حشرات

و بطور جداگانه براي اسـتفاده محقّقـان ديگـر در هاي بايد از نمونه جمع آوري شده جدا شده

ش  وند. آينده ذخيره

 آزمايشگاهي تا سطح گونه شكلهاي شناسايي نمونه
و عدم وجود گونه ها مورد تحليل قرارهاي از آنجا كه داده  تنوع زيستي اغلب با اتّكا به وجود

و شناسايي مورچه ها در سطح نمونه حائز اهميت هسـتند. هرچنـد مي گيرند، جداسازي دقيق

چـه در دهـه گذشـته وجـود داشـته اسـت، شناسـايي مور بندي پيشرفتهايي در تحقيقات طبقه

آزمايشگاهي مورچه جمع آوري شده در مناطق استوايي تا سـطح گونـه، هنـوز هـم هاي نمونه

بدليل عدم وجود وسايل شناسايي براي خيلي از جنسـها بـا چـالش روبـرو اسـت. دسترسـي 

 
1. Goulet & Huber (1993);  
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و كارشناسـي در سـالهاي اخيـر روي برخـي محدود به پيشينه تحقيقي مرتبط، نبود اصلاحات

و انباشت فعاليتهاي تحقيقي همگي شناسايي غير تخصصي گونه شكلها را امـري لازم ها، گروه

(بعنوان مثال، به بيتـي در مطالعات تنوع زيستي براي اكثر متخصصان مورچه تبديل كرده است

، رجوع شود).19941و اوليور، 

و سـپس مورچه با جداسازي نمونه ها هاي شناسايي نمونه از هر نمونه جمـع آوري شـده

و هاي شود. گونهمي شكل شروع-تبديل آنها به گونه خاص بر اساس ويژگيهاي مورفولوژيكي

مي بدون اشاره به طبقه بنديهاي تاكسايي گروه  شوند. بندي

و گونه شكل بسته به دامنه هر پروژه تحقيقي متفـاوت چالشهاي موجود در شناسايي گونه

صان غير مورچه كه در زمينه نظارت محيط زيستي، ارزيابي از حفاظت است. يك مزيت متخص

و تحقيقات اكولوژيكي فعاليت كنند اين است كه آنها بدليل نمونه گيـري از منـاطقمي محيط،

نسبتاً كوچك به تغييرپذيري اندك جغرافيايي در مورفولوژي توجه خواهند داشت. متخصصـان 

و جـنس هاي به منابعي كه قابليت پوشش كلّ محدودهعموماً بايد بندي طبقه جغرافيايي گونـه

و بيتـي  و بايد با تغيير بيشتر برخورد كننـد. هرچنـد كـه اوليـور مورچه را دارند عنايت داشته،

)a1996(2صان طبقهمورچـه بندي بين گونه شكلهاي مورچه مشخّص شده از سوي غير متخص

توسط يك متخصص تفاوت اندكي يافتند، روشـهاي نمونـه بيولوژيكي تعيين شده هايو گونه

 كند.مي گيري كه بكار بردند اين تفاوت را كمتر برآورد

شكل مستلزم استفاده از يك ميكروسكوپ استريوسكوپي خواهد-جداسازي تا سطح گونه

بود. يك ميكروسكوپ با كيفيت با قدرت تشريح مناسب كمك خواهد كرد تـا سـاعتها خيـره 

و بروز خطاي ناشي از خستگي چشم را كاهش دهد. شدن به لنز را قابل تحمل تر كرده  داخل

آزمايشگاهي جدا شده از هر نمونه جمع آوري شـده را داخـل ويـال هاي ابتدا، بايد نمونه

آزمايشـگاهي موجـود در هـاي قرار داد. سپس، محتويات جدا شده را، با توجه به تعداد نمونـه 

براي مطالعات بعدي داخل ويالهاي جداگانه ريخت، يا اينكـه ممكـن نمونه جمع آوري شده،

است همگي تا سطح گونه شكل در يك مرحله جداسازي از هم جدا شوند. جداسـازي اوليـه 

گيرد. قرار دادن محتويات اوليـه بـه داخـل ظرفهـايمي معمولاً در ظرفهاي آزمايشگاهي انجام

اي مجزاّ امكـان نظـارت راحـت تـري را در اختيـار آزمايشگاهي پيش از ريختن آنها در وياله

 دهد.مي محققّ اصلي قرار

1. Beattie & Oliver (1994); 
2. Oliver & Beattie (1996a);  
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مورچـه در ظرفهـاي آزمايشـگاهي الكـل دار شناسـايي هاي هرچند كه ممكن است نمونه

مـورد نظـر عمومـاً هـاي از سه نمونه آزمايشگاهي از هر يك از گونهاي شوند، نصب مجموعه

و بسيار مورد تأكيد است. تش ـ را هـاي خيص ويژگيهـاي موجـود در گونـه بهترين كار  مورچـه

و نصب شده بررسي كرد، براي اينكه اين نمونه هـا هاي توان در نمونه مي آزمايشگاهي خشك

به الكل آغشته شده اند. دست كم سه تا ده مورچه از هر گونه شكل، بسته به نحوه جمع آوري 

معمول، هاي شوند. اگر برخي گونهجهت ثبت ركورد جغرافيايي بايد نصب ها، بسياري از گونه

و غالب باشند، لازم نيست بيش از سه نمونه آزمايشـگاهي در هـر نمونـه جمـع آوري  موجود

و هـاي گردد كه تمامي نمونـهمي شده يا فهرست برداري نصب گردند. بسيار توصيه باقيمانـده

بوجود نيايد.ديبن نصب نشده در يك ويال نگهداري شوند، در صورتيكه بعدها مشكلات طبقه

لازم نيست كه هر نمونه جمع آوري شده را در يك ويـال جداگانـه قـرار دهيـد؛ تمـامي ايـن 

راهاي نمونه  توان در يك ويال قرار داد.مي بدست آمده از يك فهرست برداري

و هاي نصب نمونه و جداسازي گونه شكلها دست به دست خواهد چرخيـد، آزمايشگاهي

اين فرايند، براي اطمينان از اينكه تمامي محتويات دقيقاً جداسازي شده ممكن است لازم باشد

و مقايسه عبور كند. بسيار مطلوب است كـه در پايـان  اند، از چندين مرحله جداسازي، نصب،

هـاي موجـود در نمونـه جمـع آوري شـده، نمونـه هـاي كار جداسازي، از هـر يـك از گونـه 

ا  كثر قاطع آنها در الكل باقي بمانند.آزمايشگاهي را نصب كنيد، حتّي اگر

و منابع مورد استفاده در چنين پروژه و اهـدافش بسـتگي خواهـداي زمان به دامنـه پـروژه

(به فصلهاي  و10،13داشت و شـمارش هاي رجوع شود). اگر تحقيق، فرايند14، جداسازي،

و برچسب زدن نمونه و نيز نصب در بـر داشـته باشـد، معرّف هر گونه را هاي تمام مورچه ها

و همكار تمام 50وقت آن حداقل يك ماه فعاليت تحقيقي براي جمع آوري يك محقِّق اصلي

(بي فيشـر،-نمونه ميني و گوناگون نياز خواهد داشت وينكلري داراي محتويات مورچه فراوان

آ1اظهارات شخصي) مـوزش . در صورتيكه تنها تعداد گونه ها مورد نيـاز باشـد، دو دانشـجوي

و نصب ديده تمام دلابـي،50وقت براي جداسازي (جِي نمونه در يك هفته كافي خواهد بود

.2اظهارات شخصي)

1. B.Fisher (pers. comm.);  
2. Delabie (pers. comm.);  
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 آزمايشگاهي مورچههاي نصب نمونه
آزمايشگاهي با هاي آزمايشگاهي نصب شده، كليد شناسايي است. نمونههاي تهيه درست نمونه

غ الباً بواسطه ديگر اجـزاي بـدن يـا اينكـه بـا نصب ضعيف، بدليل اينكه ويژگيهاي تشخيصي

شوند، بندرت قابـل شناسـايي هسـتند. پروتكـل زيـر اجـراي يـك نصـبمي چسب پوشانده

آنمي استاندارد را تشريح و به ارزش افزايـد. مـي كند كه بررسي نمونه آزمايشگاهي را تسهيل

منـتج، كـه براحتـي هاي اين روش نيازمند ممارست جهت دستيابي به موفقيت است، اما نمونه

و تلاش را بالا و بررسي اند، ارزش زمان برند. سنجاق كردن مستقيم مورچه هـامي قابل قياس

 هـا، شود، بجز براي بزرگترين مورچه نمي(يعني عبور دادن سوزن از بدن مورچه) معمولاً انجام

نصب هاي گونهو آنهم احتمال پارگي لايه پوستي مورچه در صورت فرورفتگي سنجاق است.

و آفتهاي حشره دور بمانند، يكمي شده، در صورتيكه از رطوبت، شدت دما، نور، توانند براي

 مدت نامعين ذخيره شوند. 

كوچك، سه نمونه آزمايشگاهي از يك مجموعه آشيانه زي، يا سه نمونـه هاي مورچهبراي

ن سـه نمونـه ترجيحـاً از يك گونه شكل، ممكن است با هم روي يك سنجاق نصب شوند. اي

(مثلاً، و ملكه). زيـر نمونـه هاي مورچهبايد از طبقات مختلف باشند روي هـاي كارگر، سرباز،

قـرار داد. بهتـر اسـت كـهاي منطقـه هاي براي برچسبهاي مربوط به دادهاي سنجاق بايد فاصله

(مـثلاً، مجموعـه آشـي  انه يـا تلـه) يادداشتي به برچسب افزود تا محل اصلي جمع آوري نمونه

 مشخّص باشد.

و توصيه هـاي شود كه كار آموزان ابتدا با نمونهمي آگاهي از اين روش، كار دشواري است،

و سپس ياد بگيرند كـه چطـور  كـه بـه نسـبت هـايي مورچـه آزمايشگاهي بزرگ تمرين كرده

 شوند نصب كنند.مي كوچكتر

كاغذي سه گوش، كه عمومـاً آزمايشگاهي مورچه با نصب آنها روي يك ورق هاي نمونه

(به شكل شمارهمي گردد، آمادهمي اطلاق"چوب اشاره"از آن به  رجـوع شـود).11-1شوند

خنثـي درسـت pHمورچه ها به نوك ورق سه گوش كه از مقواي محكم يا تخته رسـم داراي 

ازمي شده اند با چسب متصّل ميلي متر طول داشته باشـد10گردند. ابعاد اين ورق نبايد كمتر

ميلي متر باشد. ورقهاي سه گوش براحتي با اسـتفاده2و عرض آن در قسمت پايه بايد تقريباً 

(شبيه به سنجاق/گيره كاغذ)، كه در منابع مورد نياز حشـره شناسـي قابـل  از سنجاق/گيره فني

اين چسب بايـد شوند. از چسب قابل حل در آب بايد استفاده شود؛مي دسترس است، درست

در ظرف آزمايشگاهي دربسته ذخيره شود در حاليكه براي اجتناب از خشك شـدگي بـيش از 
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 گردد.مي حد مورچه ها استفاده

و با فورسپ ظريف طوري قرارمي آزمايشگاهي جدا شده از الكل خارجهاي نمونه گردند

و به دور از بدن قرار گيرند. در حالي كه سر نمونه به سمت چپ قرار دهند كه پاها به زير شكم

و پاي پسين نسبتاً بيرون نگهداشـته  شـوند طوريكـه ورق سـه مـي دارد، مناطق شكمي ميان پا

گوش براحتي با آنها تماس داشته باشند. قبل از چسباندن، نمونه هـا بايـد روي كاغـذ نمگيـر 

داي گذاشته تا خشك شوند. آنگاه مجموعه جمـع آوري هاي ادهاز مورچه ها را، كه بدرستي با

مرتبط هستند، ممكن است بصورت ستوني يا رديفي براساس كارت مشخصّات جهت پردازش 

 قرار گيرند. 

و سـنجاق شـده بـه.11-1شكل شماره تصوير يك مورچه نصب شده روي يـك ورق سـه گـوش

تد شولتز.   برچسبها. عكس از

و ورق سـه گـوش را بـا مقدار كمي از چسب روي يك كارت مشخصّات ديگـر ريختـه،

و با مقدار كمي از چسب به نوك ورق چسبانده شـود.  استفاده از فورسپ به پايه گير انداخته،

هر چه مورچه جثهّ كوچكتري داشته باشد، مقدار چسب كمتري استفاده خواهد شد. از طـرف 

و هـاي ديگر، ممكن است دو نوع چسب، يكي رقيق شده با آب براي استفاده نمونه كوچـك،

درشت تر، مورد استفاده قرار گيرند. سپس، انتهاي ورق بـا هاي دوم چسب غليظ مختص گونه

و  و ميـاني تمـاس پيـدا كـرده دقت از پاهاي رو به بالا عبور كرده طوريكه تنها با پاهاي عقبي

كهمي نمونه چسب زده  كوچكي كه از استريوسكوپ كمـك هاي مورچهشود. لازم خواهد بود
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گيرند نصب شوند. همينكه چسب خشك گرديد، ورق سه گوش كه مورچه روي آن اسـت مي

و سنجاق حشره را از انتهاي آن عبـور دهيـد، در حاليكـه بايـد دقّـت  با فورسپ برداشته شده

 داشت تا ورق تا نشده يا نمونه آسيب نبيند.

. بـا روش ديگر، نصب مستقيم مورچه ها روي ورق سه گوش از قبل سنجاق شـده اسـت

(در اينجا طبق  استفاده از اين روش، تا ده مورچه در حاليكه سر آنها به سمت راست قرار دارد

و در صورت امكان پاهاي آنها به سمت بيرون قرار گيرنـد.مي نظر محققّ) را توان نصب كرد،

(به شكل شمارهمي يك ورق سه گوش مقوايي ابتدا روي سنجاق قرار داده رجـوع11-1شود

و زيـر  شود). سپس، سنجاق را به يك تكهّ چوب پنبه يا استريفوم (= فوم پلاستيكي) گير داده

ازاي ميكروسكوپ قرار دهيد طوريكه انتهاي ورق براحتي قابل ديـد باشـد. بعـد از آن، قطـره 

چسب به روي ورق ريخته شود، آنقدري كه بتوان ناحيه ميان اندامي مورچه را به انتها چسـب

و ديگـري پـايمي . مورچه با كمك دو فورسپ برداشتهزد شود، كه يكي پاي راست جلـويي

گيرد، طوريكهمي دارد. سپس، مورچه روي ورق سه گوش قرارمي عقبي چپي يا راستي را نگه

و پيتول راحت ديـدهمي در لبه انتهايي ورق شـود. نمونـه آزمايشـگاهي، بسـته بـه مـي ايستد،

شود تا از سنجاق جدا نگردد. پاهـا بايـد مرتّـبمي ثانيه نگهداشته مقاومت چسب، براي چند

و بخش زيـرين پيتـول را راحـت  شوند طوريكه محققّ بتواند صورت كلّي اندام مياني مورچه

كنَده نشوند.  ببيند، اما بايد دقتّ كرد كه پاهاي مورچه در اين فرايند

و ارُيب در نوك رق سه گوش نصـب گـردد، در ماحصل كار اين است كه مورچه بصورت

و ورق گوش دور از محققّ قرار پسمي حاليكه سرش به سمت راست بوده و گيرد. سر، كمر،

و سطوح زيرين مورچه قابل ديد هستند؛ پاهاي مورچـهمي اندامي مورچه راحت آشكار شوند،

(به شكل شـماره بايد به سمت پايين قرار گيرند طوريكه بخشهاي باقي مانده بدن پنهان نمانند

رجوع شود). اگر چسب خشك شود، اين امكان ممكن است وجـود داشـته باشـد كـه1-11

بخشهايي از بدن مورچه در سطح تخت قرار گيرند، هر چند كه اگر خود نمونـه آزمايشـگاهي 

كاملاً خشك باشد، ممكن است باعث شكنندگي آن مورچه گردد. بهتر است اجـزاي شكسـته 

گوش يا روي ورق سه گوش ديگر به همان سنجاق چسب زده شود. شده به روي همان ورق 

شود كه نمونه در ميـانمي تلاش براي چسباندن مجدد اجزاي بدن مورچه معمولاً منجر به اين

 حجم زيادي از چسب پنهان شود.

شود آنـرا بـا فـرو بـردنمي خاك روي نمونه ها ممكن است مانع از انجام مشاهده گردد.

ن دسته از نمونه ها به داخل اسيد اَستات رقيق يا محلولهاي هيدرواُكسيد پتاسـيم كوتاه مدت اي
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و ته ماندههاي جدا كرد. اين كار بخش اعظم نمك روغني را جدا خواهـد كـرد، هاي معدني را

آب شسته شوند. مـواد  اما مورچه ها بايد پس از قرار گرفتن در محلولهاي تميز كننده دقيقاً در

و هگزان) باقي مادهحلاّل آلي  كننـد ولـي مـي روغنـي را جـدا هاي(از جمله، زايلين، تولوئن،

و يا تماس با آن كار خطرناكي است. اين تركيبات بايد تنها در مكانهاي مجهز به تهويه  مكيدن

و با دستكش بكـار رونـد. محلولهـاي صـابوني قـوي  توانـد بـراي مـي يا زير هود آزمايشگاه،

 روغني مفيد باشند، اما شستشوي كامل ديگر پس از آن نيز لازم است.هايهجداسازي باقي ماد

 آزمايشگاهيهاي تشريح نمونه
گاهي اوقات تشريح مورچه براي درك صحيح از اجزاي بدن آنها مفيد است. در هنگام تشريح،

مـ C80 محلول هيدرواكسيد پتاسيم در دماي%10ابتدا نمونه مورچه را در  (بـه دت قرار دهيد

و ميزان سخت پوستي دارد، تا زمانيكـه مورچـه بـه تـه يك تا چند دقيقه، كه بستگي به اندازه

و آنـرا بـه ظـرف حـاوي  آب شسته و سپس نمونه را چندين بار با محلـول%70ويال بيفتد)،

از مـياتانول انتقال دهيد، كه اينكار مانع از شناور شدن مورچه در هنگام تشـريح  گـردد. پـس

اتانول نماييـد و، در صـورتيكه%100، اجزاي تشريح شده را وارد ظرف حاوي تشريح محلول

و شكننده باشند، مورچه را با حلال زايلين شستشو دهيد، كه اينكار پوست  اين اجزاء بسيار نرم

دسـتمال كاغـذي خشـكاي نمايد. سرانجام، اجزاي بدن را روي تكهّمي خارخي را سخت تر

و اين اندام  را روي ورق سه گوش مقوايي نصب نماييد، طوريكه ساختار مهم مورچه بـه كرده

سمت بيننده باشد. براي آماده سازيهاي اجزاي ريزتر، ابزارهاي خاصي ممكن است بـا كمـك 

(سنجاقهاي بسيار كوچك حشره شناسي مورد استفاده در شناسـايي حشـرات ريـز)  ابزار دقيق

راميب كبريت نصبساخته شوند كه روي خلال دندان يا چو  گردند؛ انتهاي ايـن ابـزار ريـز

 توان براي درست كردن قلاب يا ديگر اشكال مورد نياز كمي خم شوند. مي

و آرواره زيـرين هسـتند، هايي مورچهبراي آن تعداد از كه داراي انـدامهاي بساوشـي لبـي

ن ماييم. اينكار با قرار گاهي اوقات لازم است كه اندامهاي دهاني را جداي از سر مورچه تشريح

اتانول بهتر صورت گيرد. تشريح اندامهاي دهاني بايد از سمت زيرينمي دادن نمونه در محلول

و بـا دو بـازوي فورسـپ ديگـر بـهمي سر شروع شود، كه با يك فورسپ سر نگه داشته شود

بهمي آرامي در امداد كناره حفره دهاني به داخل جمجمه سر حركت و سپس  دهان سفتكنند،

رامي چسبد، طوريه در اثر فشار، در حاليكه پاره مي شود، آسيب نبيند. آنگاه، اندام دهاني خيس

و آنقدر آنجااي روي تكه اتانول تبخيرمي دستمال كاغذي گذاشته مانند تا اينكه تمامي محلول

شود. در اين مدت، بهترين كار اين است كه اندامهاي دهاني حركت داده شوند طوريكـه تمـام 
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اندامهاي بساوشي با هوا تماس پيدا كنند. اين همچنين بهترين زمان است كه اين اندامها شمرده

ه گردنـد.مي مان ورق مقوايي نصبو مشخّص شوند. سپس، دهان، همچون سر مورچه، روي

(ترجيحاً سبز رنگ) بصورت   "PF = 5,4"پس از آن، تعداد اندام بساوشي روي برچسب رنگي

(از چپ به راست) زير توصيفمي يادداشت  گردد:مي شوند، كه بشكل

)4+ =اندام بساوشي)اي عضو بساوشي آرواره5عضو بساوشي لبي

يآزمايشگاههاي برچسب زدن نمونه
بيولوژيكي، هاي شايد برچسب زدن مهمترين بخش نصب نمونه آزمايشگاهي بشمار آيد. نمونه

ميداني مربوطه ارائه شده روي برچسبها، ارزشي نخواهند داشت. برچسب نمونه هاي بدون داده

ميداني منطقه بـراي هـر نمونـه مورچـه جمـع هاي اساساً اطلاعات چكيده ضروري ترين داده

 گردد.ميبآوري شده محسو

 منابع
خنثـي، كـه از نظـرpHبرچسبها بايد روي يك كارت ذخيره نازك صد در صد خالص يـا بـا

گردند، صورتمي ضخامت شبيه به كارتهاي مشخصات است كه مانع از پس دادن رنگ جوهر

شود از نوشت افزار فروشـيها بـامي گيرند. بسياري از كارتهاي ذخيره اطلاعات ظاهراً نازك را

آزمايشگاهي نصب هاي هستند در نمونه pHكه بدوناي مت ارزان خريد، اما كارتهاي ذخيرهقي

و50تا40شده در عرض  و براحتـي شكسـته و خشـك شـده سـال خـراب خواهنـد شـد،

و پارههاي نمونه شوند. بسيار مهم اسـت كـه از بكـارمي آزمايشگاهي در هنگام جابجايي تكه

 براي كلكيسونهاي مناطق استوايي مرطوب اجتناب شود.اي گيري چنين كارتهاي ذخيره

(هندي)، ملاك مناسب از نظر زماني براي ثبت برچسبها محسوب شود، امـامي جوهر سياه

كه قادر بـه نوشـتناي ماتريس نقطههاي برچسبهاي با كيفيت بالا نيز با چاپگر ليزي يا چاپگر

چـاپي ليـزري ظـاهراً هاي چاپ است. برچسب است قابلاي نقطه5تا4حروفهايي به اندازه 

نگهداري شـده در هاي خطرند اما نبايد براي نمونهبي آزمايشگاهي نصب شدههاي براي نمونه

براي اينكار كافياي الكل مورد استفاده قرار گيرند، هرچند كه برچسبهاي چاپگر ماتريس نقطه

(باوجود اين، هر مارك جديدي از كارتريج چا پ پيشاپيش بايد تست شوند). اگر قرار نيستند.

است كه برچسب زدن به صورت دستي انجام گيرد، لازم است كه دستخط خوانـا باشـد! اگـر

 فايده خواهد بود.بي دقيق پيرامون منطقههاي اطلاعات خوانا نباشند، داده
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 اندازه برچسب
م7آزمايشگاهي نصب شده بايد حدوداً هاي برچسبها براي نمونه و ميلي ميلي متر15تر عرض

و ظرفيـت  طول داشته باشند. اين اندازه حد واسط بين مقـدار اطلاعـاتي كـه بايـد درج شـود

 دهـد، در حاليكـه برچسـبهاي مـي آزمايشـگاهي را نشـان هـايو جابجايي نمونهسازي ذخيره

ها بي  تواند آسيب برسانند.مي اندازه بزرگ خيلي راحت به ديگر نمونه

ب و ترتيب  رچسبهامكان
در حالت ايده آل، نمونه سنجاق شده نبايد بيشتر از دو يا سه برچسب داشـته باشـد. در مـورد

(به شكل شمارهمي آزمايشگاهي سنجاقهاي نصب شده، برچسبها زير نمونههاي مورچه شوند

رجوع شود). برچسبها همگي بايد مدام در راستاي محور طولي صفحه يا نمونه سنجاق1-11

و شده قرا كشوي ذخيره را با هر برچسب نمونـه جهـت مشـاهده ر گيرند طوريكه نتوان مسير

نصب شده روي صفحه اين است كه برچسـب بـا هاي مورچهخواندن تغيير داد. معيار مختص

كه مستقيماً روي سـنجاق هايي مورچهتغيير صفحه به سمت چپ قابل خواندن باشد؛ در مورد 

تمي قرار چپگيرند، برچسب را با تـوان خوانـد. سـوراخ كـردنمي غيير سرِ مورچه به سمت

و بـراي هاي برچسب با سنجاق، براي نمونه نصب شده بايد كـاملاً در حاشـيه سـمت راسـت

مستقيماً سنجاق شده در وسط صورت گيرد. در هر دو مورد، بايد توجه داشـت كـه هاي نمونه

 مهم نگردد.هاي خود سنجاق باعث از بين رفتن داده

راهاي يرامون نمونهپ تـوان مسـتقيماً در داخـل ويـالمي نگهداري شده در الكل، برچسبها

هاي حاوي مورچه قرار داد. چند نسخه از برچسبهاي ويالهاي الكلي در هنگام جداسازي نمونه

 اضافي جهت نصب مفيد هستند.

 اطلاعات روي برچسب
و بايد حاوي اطلاعات (بالاترين قسمت سنجاق) نبايد بيشتر از پنج خط باشد برچسب اصلي

(به شكل شماره   رجوع شود):11-2استاندارد زير باشد
(با علائم اختصاري)  خط اول: كشور، ايالت، بخش يا استان

 خط دوم: منطقه خاص

و عرض جغرافيايي  خط سوم: ارتفاع از سطح دريا، طول

چ  هارم: تاريخ جمع آوري، نام فرد جمع آوري كننده، شماره كلكسيون خط
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ونزوئلا، سوكراي

(شمالغربي)7/9لاس مانلاس، كيلومتر ش.غ

و10˚متر، عرض: 800ارتفاع: و طول:41′درجه و62˚شرقي،  غربي37′درجه

4457، جان لاتكه، پايه1993ميدهم
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 : جنگل اوليهزيستگاه

 : لاشبرگي، وينكلريشده گيري نمونه روش
سي
گلي
بان

چس
بر

سي
ار
بف

چس
بر

 Atta laevigata: گونه جنس
 ،اي او ويلسون1993مي20: جزئيات

 آزمايشگاهي الكلي نصب شده هاي نمونه برچسبهاي مخصوص نمونه.11-2شكل شماره

و منطقه محلي، با علامت اختصـاري نوشـتهمي كوتاه نويسي ايجاب كند كه كشور، ايالت،

شوند؛ علائم اختصاري استاندارد كه بسادگي در فرهنگهاي نامهاي جغرافيايي قابـل دسترسـي 

باشد كه شـخص هستند بايد مورد استفاده قرار گيرند. يك علامت اختصاري نبايد آنقدر كوتاه

ديگر در فهم اسم مورد نظر مشكل داشته باشد. منطقه محلي، يك نام توصـيفي بـراي سـايت 
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و فاصـلهمي شود. يك سايت را همچنينمي جمع آوري مورچه محسوب ازاش توان با جهت

 ها، نقطه مشخّص تر مرجع، مانند يك شهر بزرگ، تعيين كرد. در خصوصِ مختصر نويسي داده

و تاريخ سـاليانه بصـورت كامـل انگليسـي قيـد شـوند. ماه هميشه بايد به زبان عددي رومي،

 دهد.مي نمونه بارزي از اين مورد را نشان11-2برچسب بالايي در شكل 

گردد، ممكن است حاوي اطلاعاتمي برچسب دوم، كه زير برچسب منطقه اصلي سنجاق

و توصيفات زيستگاه كنُـده اكولوژيكي، از قبيل نوع زيستگاه (مانند، پوشـش گيـاهي، كوچك

(به شكل شماره  و نيز روش جمع آوري داده ها باشد رجـوع شـود). بخـاطر11-2فرسوده)

و نيـز بـا هاي داشته باشيد كه اطلاعات اضافي از طريق پايگاه نمونه آزمايشگاهي يا يادداشـتها

و گونه شكل ها، نـام فـرد شناسـايي شماره جمع آوري قابل دسترسي هستند. شناسايي گونه ها

و سـوم) بايـد مشـخّص  (برچسـب دوم و تاريخ شناسايي بايد در آخرين برچسب كننده آنها،

و  شوند، چونكه موارد شناسايي ممكن است تغيير نمايند ولي اطلاعات پيرامون منطقـه محلـي

(به شكل شماره نمي جمع آوري نمونه ها تغييرهاي داده  رجوع شود).11-2كنند

 مرتبطهاي دادهثبت
و سريعترين ذخيره اطلاعات مربوط به نمونه آزمايشگاهي، چـاپ ايـن اطلاعـات هاي بهترين

و در استفاده از داده منحصر به فرد پيرامون محـل مطالعـه يـا تعـداد هاي براساس نمونه است

وارد جمع آوري بايـد هاي گردد. همچنين تمامي دادهمي نمونه ها به اين اطلاعات چاپي اشاره

 آزمايشگاهي شوند.هاي پايگاه نمونه

و جنس  شناسايي مورچه ها تا سطح خانواده
پيش از اينكه مورچه ها به گونه شكل درآيند، دو مرحله مهم بايد دنبال شوند. اول اينكه، بايـد

و شناسايي آگاهي داشـت. در  از ويژگيهاي مهم آناتومي بيروني يك مورچه پيش از جدا شدن

و5-1(بـويژه شـكل5فات مورفولوژيكي مورچه، بـه فصـلهاي مورد توصي و همينطـور12)

و ويلسون،  رجوع شود).19901هولدابلر

و نصبهاي دوم اينكه، نمونه شوند، پيشمي آزمايشگاهي مورچه، كه به گونه شكل تبديل

و سپس جنس مورد شناس ايي قرار از اينكه در هر جنس به گونه شكل درآيند، تا سطح خانواده

(يعني،  تبديل خواهند شد). شناساييxاز جنس1به گونه شكلهاي"1گونه شكلهاي"گيرند

 
1. Hölldobler & Wilson (1990);  
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و رايج ترين گونه شكل به يك كار ساده تبديل خواهد شد. كتاباي مورچه ها تا سطح جنس

و جنس  و تقريبـاً هـاي مورچهراهنماي معتبر پيرامون خانواده تمـامي نقـاط دنيـا در دسـترس

نيـز ارائـه شـده12براحتي قابل استفاده هستند. فهرست منابع تعيين جنس مورچـه در فصـل 

 است.

 جداسازي گونه شكلها بر حسب خصوصيات
جهت كمك به محقّقان تازه كاري كه بدنبال آگاهي از تفاوتهاي موجود در جداسازي گونه هـا

و تسهيل در مقايسه آنها، توصـيه هاينهو نيز نظم دادن به نمو كلـي در ايـن هـاي آزمايشگاهي

و نبايد بعنوان يك دسـتورالعمل گردد. اين توصيه ها صرفاًمي بخش ارائه در حد پيشنهاد بوده

نگريسته شوند، چونكه معيارهاي تعيين يك گونه در يك جنس ممكن است براي گونه ديگـر 

و بايـد از معتبر نباشد. معيارهاي تعيين گو نه ها از جنس به جنس ممكن است متفاوت باشند،

(به فصل بندي پيشينه طبقه رجوع شود) در خصوص معيارهايي كه بيشترين كاربرد12مورچه

و از يك منطقه جغرافيايي جمـع آوري  را دارند كمك گرفت، حتي اگر اين منابع، جديد نبوده

ي، مخصوصاً در پيشينه قديمي تر، ممكن اسـت نشده باشند. بسياري از ويژگيهاي مورفولوژيك

و هاي لزوماً درست نباشند، اما حداقل نتايج بدست آمده در راستاي يافته معمول خواهند بـود،

 گيرد در نهايت اصلاح شوند.مي ممكن است با اصلاحاتي كه صورت

آن شود كه هر محققّ دفترچه تحقيق خود را داشته باشـد كـهمي همچنين بسيار توصيه در

ويژگيهاي مورد استفاده در جداسازي هر يك از گونه شكلها ثبت گـردد. در شـرايط ايـده آل، 

و يا شكل آنها كه توصيف شـان  يادداشتها بايد توصيف كلي خصوصيات از جمله پرزهاي مو

 دشوار است، را نيز در بر داشته باشد. 

 تفاوتهاي موفولوژيكي بين طبقات مورچه
(تفاوتهاي و هاي مورچهكارگر، سرباز، ملكه، هاي مورچهمورفولوژيكي بين طبقات مورچه نـر

و نيز فرايند چندگونگي در درون طبقات، چالش ديگري را براي شناسايي مورچه ايجاد  ماده)،

سـرباز هاي مورچهكارگر، هاي مورچهكه شامل–كنند. جمع آوري تمامي مجموعه آشيانه مي

و ماده در اندازههاي مورچهن)،(در صورت وجود داشت بهتـرين راه آشـنايي–مختلف هاي نر

و بررسي رابطـه بـين طبقـات بـا يكـديگر محسـوب  گـردد. مـي با تنوع در يك گونه مورچه

 مورچـه بـالا هـاي مخصوصاً در پژوهشهاي محلي، اين كار، همچنانكه آگاهي از بيولوژي گونه

و رضـايت از دهد تمامي طبقات مختمي رود، امكان مي لف مورچه نسبتاً سريع مطابقـت شـده
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تواند، با نگهداري بخشـيمي محققّ ها، فرآيند جمع آوري نيز افزايش يابد. براي خيلي از گونه

و برخي از نوزادان مورچه از يك آشيانه در يك كلـوني غيـر طبيعـي در هاي مورچهاز  كارگر

نهايي آزمايشگاه، نمونه و از ديگر طبقات از جمله  سرباز را بدست بياورد. هاي مورچهرها

وينكلـري هاي يا نمونهاي چالههاي آزمايشگاهي جمع آوري شده در تلههاي انطباق نمونه

و هـاي مورچـه كارگر بـا هاي مورچهاغلب كار دشواري است. در برخي موارد، انطباق  سـرباز

رسـند. بطـورمي كاملاً متفاوت بنظرملكه ها نسبتاً ساده است، اما گاهي اوقات طبقات مورچه 

 كلي، دستورالعملهاي زير قابل اجراء هستند:

به ملكه ها غالب، هستند تـا آن حـد هاي كارگر، بويژه از گونههاي مورچهبطور كلي شبيه

فهمـد كـه مـي معمولاً مشكل ساز نيست. محققّ طبعاًاي كه جداسازي آنها از نمونه غير آشيانه

و ساده بزرگتر، بخش ميانْيك ملكه داراي چش و مان مركب اندامي بزرگتـر همـراه بـا بنـدها

و معمولاً معده بزرگتر از معده  و همچنين داراي دو بال يا پاي بالها، شكافهاي استخواني بيشتر

 كارگر هستند. تفاوتها در برجستگي معمولاً خيلي زياد نيستند. هاي مورچه

م نرها و از همتاي اده خود متفاوتند، بنابراين معمولاً انطباق آنها با همگونه شبيه زنبور بوده

نـر هـاي مورچـه آنها كار دشواري است. طبيعتاً هاي هايشان پس از جداسازي از هم آشيانه اي

و  داراي چشمان بزرگتر، شاخكهاي كوتاه تر، در مقايسه با بخش ميان انـدامي سـرِ كـوچكتر،

(كه اغلب با آلت تناس لي برآمده از انتها) هستند. شناسايي آنها حتّي تا سـطح معده كشيده تري

نر در دست هاي مورچهجنس اغلب غير ممكن است. فعلاً هيچگونه راهنماي معتبري در مورد 

 نيست.

غالـب هـاي كـارگر گونـه هاي مورچه، معمولاً كارگرهاي مورچهدر خصوص چندگونگي

كننـد، مـي جداسازي گونـه هـا فـراهم(بزرگتر) هستند كه ويژگيهاي قابل مطمئن تري جهت 

يك جنس ممكن اسـت تفاوتهـاي جزئـي داشـته هاي چونكه طبقات غيرغالب در برخي گونه

تازه درست شده بطور متوسط كوچكتر از آنهـايي هسـتند هاي كارگر آشيانههاي مورچهباشند. 

و از ظاهرِ رنگي روشنتري برخوردارند.مي قديمي بسرهاي كه در آشيانه -1جدول شماره برند

در 11 كـارگر وجـود هـاي مورچهفهرستي از جنسهاي مورچه را كه در آن فرايند چندگونگي

 دهد.مي دارد ارائه
جنسهاي مورچه با حداقل يك گونه كه در آن طبقه كارگر به زير طبقات فيزيكي.11-1جدول شماره

¹شودمي تبديل

 Megaponera پونرينه:
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 Myrmeciaميرميسيينه:

 Dorylus, Ecitonدوريلينه:

 Cheliomyrmex, Labidus, Nomamyrmexاَسيتونينه:

 Tetraponeraشبه ميرميسينه:

 ,Acanthomyrmex, Acromyrmex, Adlerzia, Afta, Cephalotesميرميسينه:
Crematogaster, Daceton, Machomyrma, Messor, Monomorium, 

Oligomyrmex, Orectognathus, Pheidole, 
Pheidologeton, Pogonomyrmex, Solenopsis, Strumigenys, Zacryptocerus 

 Ancurelusآنورتينه:

 Azteca, Iridomyrmex, Liometopum, Tapinomaدوليچودرينه:
 ,Camponotus, Cataglyphis, Euprenolepis, Formica, Gesomyrmex فورميسينه:

Melophorus, Myrmecocystus, Myrmecorhynchus, Notostigma, Oecophylla, 
Proformica, Pseudphomomyrmex, Pseudolasius 

¹) و ويلسون ص. 1990اقتباس از هولدابلر ،318(1.

 انتخاب خصوصيات
و گذرا به اندام يك مورچه معمولاً آزمايشگاهي را هاي دهد كه بتوان نمونهمي امكاننگاه كلّي

و پـس  -بر اساس خصوصيات بارز، از قبيل اندازه، رنگ، وجود يا نبود دندان، سـاختار پيتـول

و اَشكال آرواره غير معمول، جداسازي اوليه انجـام داد. ايـن مرحلـه امكـان تقسـيماي پيتول،

و مطلوبتر را فراهمآزمايشگاهي به هاي بزرگتر از نمونههاي نمونه آورد.مي گروههاي كوچكتر

و ارزيابي محدوديتهامي اين انتظار رود كه بتوان گوناگوني را تقريباً با هر خصوصيت پيدا كرد،

توانـد يـك نمـي براي جداسـازي دقيـق امـري حيـاتي اسـت. رنـگاي در گوناگوني زيرگونه

و نه خصوصيت مطمئني محسوب شود، بنابراين اين فاكتور همي شه بايد در كنار ساير ويژگيها،

به تنهايي، مورد استفاده قرار گيرد. جداسازي نهايي نيازمند توجه به جزئيات آناتومي دقيقتـري 

 محـدودتر موجـود در هـر نمونـه آزمايشـگاهي صـورت هـاي است كه با هدف بررسي زمينه

 گيرد. مي

يك-شود گونهمي بندرت ويژگي بـارز قابـل شناسـايي شكلي را پيدا كرد كه براساس تنها

باشد؛ معمولاً تركيبي از سه يا چند خصوصيت مورد نياز است. براي كمـك بـه دنبـال كـردن 

شكلها، ممكن است بشود خصوصيات مميز كننده را ثبـت كـرد يـا اينكـه آنهـا را روي-گونه

 
1. Hölldobler & Wilson (1990);  



 مورچه/ 326

كارت مشخصات تشريح كرد. فهرست برداري پـي در پـي از خصوصـيات مـورد اسـتفاده در

آزمايشـگاهي از ميـان هـاي سازي گونه شكلها عموماً كار مفيـدي اسـت طوريكـه نمونـه جدا

و دستههاي نمونه  هستند.بندي جمع آوري شده قابل مقايسه

بايد هر جزء بدن را از زوايـاي مختلـف مـورد مطالعـه قـرار داد تـا بتـوان از ايـن طريـق

و شـمايل، برآمـدگي عضـو، فرورف  تگـي عضـو، پوشـش مـو، خصوصيات مهم، از قبيل شكل

و شيارهاي طولي را شناسايي كرد. براي اينكه از شكل كلي اندام  برجستگي، شكاف استخواني،

كند تا از روشنايي زمينه استفادهمي گونه تصوير روشنتري داشته باشيم، اينگونه شناسايي كمك

نهاي كنيم تا اينكه تنها نيم رخ بدن ديده شود. نمونه شـده ممكـن اسـت آزمايشگاهي تفكيك

و صورتهاي برجستگي كاملاً مخدوش را كه منبع خطاي معمـول بشـمار  رود مـي نماهاي بدن

و بايد توجه داشت كه  عرضه نمايد. تميز كردن ممكن است باعث كنده شدن پوشش مو گردد،

از موها در چنين حالتي بعنوان خصوصيات بارز لحاظ شود. پوشش مو بـين گونـه هـا ممكـن 

ت باشد، اما موهاي ظريفتر ممكن است بسادگي خراشيده شوند، كه اينكـار ارزش است متفاو

كند تا بين موهايمي دهد. بررسي پوشش مو كمكمي تشخيصي آنها را در برخي موارد كاهش

و نازك، كه بخش پايه و در حال رشدمي پوشش را شكلاي بسيار كوتاه و موهاي بلندتر دهد،

خ (با استفاده از سطح پوسـتي بعنـوان يـك مرجـع) را تشخيص دهيم؛ زاويه ميدگي اين موها

 ممكن است يك ويژگي بارز محسوب شود.

و منعكس كننده نـور زيـاد، ممكـن اسـت ارزيابي از برخي برجستگيها، بدليل سطح براّق

از مايلردشوار باشد. نوار  و مورچه يا كاغذ سفيد چسپيده به نمونه آزمايشگاهي مابين منبع نور

و امكان تشخيص جزئيات برجستگي پوسـتي را فـراهم خواهـدد رخشش نور خواهد كاست

و جـزء ديگـر مفيـد  و عرض، مقايسه بين ابعاد يـك جـزء بـدن آورد. در هنگام بررسي طول

و منـابع توصـيفي وجـود  خواهد بود؛ دليل اينكار اين است كه شاخصها غالباً در منابع راهنمـا

Aدارند. واژه نامه  Glossary of Surface Sculpturing 1مقدمه خـوبي بـراي شـناخت انـواع

و اصطلاحات مربوطه است.  گوناگون برجستگيها

 خصوصيات خاص
 دهد.مي تصوير كلّي از اجزاي مختلف بدن يك مورچه ارائه5-1شكل شماره

1. Harris (1979);  
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بهمي : شكل سر مورچه ممكن است مجزا باشد: اينكه آيا سر به سمت جلو بزرگترسر  شود يا

سمت عقب شكم؟ آيا چشمهاي مركب، جزئي از نماي بدن اسـت يـا خيـر؟ بايـد از وجـود

و ستيغ گردن، تأثير گذاردمي برجستگي مشخص كه بر شكلِ سر مورچه، از قبيل ستون فقرات

مطمئن شد. فكهاي پاييني عموماً براي تشخيص نمونه آزمايشگاهي مفيـد اسـت. ميـزان رشـد 

و ترتيب آنها باي بـالغ تـر طبعـاً هايد مورد توجه قرار گيرد، اما خراش دندان در نمونهدندانها

و توصـيه مـي شود. سپرچه غالباً خصوصيات مفيـدي را در اختيـارمي ديده شـود مـي گـذارد،

و برجستگي مورد مطالعه قرار گيرد. اينكـه فاصـله بـين  تفاوتهايي از قبيل شكل لبه پيشين سر

سرلبُهاي شاخك تا چه اندازه به  سمت عقب جريان دارد؟ پاي شاخكها به لحاظ طول نسبي با

توانند متفاوت باشند؛ بايد ديد كه اينها تا چه اندازه فراتر از محيط سر پسـين بـهمي مورچه ها

توانـد كـاملاً مـي آزمايشـگاهي هـاي شوند. اين فاصله در برخي نمونـهمي سمت داخل كشيده

فاصله در پهناي انتهايي خود پاي شاخكها با دقت اندازه آشكار باشد، يا اينكه ممكن است اين 

بيروني، داشته باشد؛ هاي گيري شود. ناو جلويي ممكن است شكل مشخصي، مخصوصاً كناره

سرمي اين اندامها تا كجا كشيده و محل روي شوند؟ چشمها ممكن است بلحاظ شكل، اندازه،

و يا عدم وجـود آنهـا در يـك  سـرباز هـاي مورچـه گونـه، همچـون در متفاوت باشند. وجود

چشـم هسـتند امـا بـي ريـز هـاي(اسيتونينه ها)، ممكن است فرق داشته باشد، كه در آن گونه

بعدي دارند. سمت بطني سـر ممكـن اسـت تفاوتهـايي را در هاي گونه درشت يك چشم تك

، يـا سـاير پس سري غالبـاً داراي آرايـش دنـدان، لُـب هاي دندانهاي حلقي داشته باشد. گوشه

 برجستگيهاي مجزاّ هستند.

و قفسه سينه پشت : بخش ميان اندامي (قفسه سينه جلويي، ميان قفسه، هر يك از چهار بخش

دهند ممكن است بلحاظ برجستگي بـاميو بخش پيش اندامي) كه ناحيه ميان اندامي را شكل

 ني آنهـا را از هـم جـدا ديگر اندامها تفاوتهايي داشته باشند هر چند كه خطوط برجسته بروش ـ

و همچنين رشد شـكاف اسـتخواني نمي كند. از ناحيه پشتي اندام مورچه، وجود يا عدم وجود

و نيز شيار طولي پس سينه بايد توجه شـود. شـكل ميـان انـدامي از منظـراي ميان قفسه پشت

و گوشـه  ن موجـود در ميـا هـاي كناري شاخص مفيدي براي يافتن تفاوتهاست؛ بايـد كوژيهـا

و اندامهاي مختلف بدن مورد توجه قرار گيرند. قفسه سينه پشت ممكن است داراي گوشه هـا

دندانكهاي كوچك در امتداد كناره شكمي باشد كه در ابتدا ممكن است از ديـد پنهـان بمانـد. 

شود كه ممكن است تفاوتهاييمي كناره پيش شكمي واقع در ميان قفسه غالباً با يك ناو احاطه

و وسعت داشته باشد. اينكه منفذهاي پيش شكمي چگونه قرار دارند؟ قُطر آنها را بلحا ظ ارتفاع
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و در كجاي اندام قرار دارند؟ ناحيه كه غالبـا مـورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت،اي چقدر بوده

گيرد. پاهـا ممكـنمي صورت شيبدار پيش اندامي است آنهم وقتي كه در حصار دندانكها قرار

و گـاهي است بر حسب مقد و عرض آنهـا متفـاوت باشـند، و يا به نسبت طول ار مودار بودن

 مشخصي روي درشت ني يا قوزك پا داشته باشند. هاي اوقات ممكن است مازه

و پس پيتول و در شكل كلّي آن متفاوت خواهـد : پيتول دمك پيتول در وجود يا نبود پايك يا

ا و عرض برآمدگي در بخش پيتول ز زاويه پشتي ممكن است در امر تشخيص بود. نسبت طول

لبُ يا دندانك كه ممكن اسـت در حاشـيه پيتـولي جلـو–مفيد باشد. فرايند زير پيتولي يعني

و اينكه به شكلهاي مختلف رشد –يابـد مـي شكمي وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد،
 ماند.مي معمولاً در پشت پاها مخفي

مخصوصاً از زاويه كناري، همچـون برجسـتگي، ممكـن اسـت تفاوتهاي شكلي،: ناحيه شكم

و همچنـين قسـمتهاي ديگـر  كاملاً مشخص باشند. ناحيه شكمي تقريباً چسبيده به پس پيتول،

(جناغ) شكمي اول، ممكن است خصوصيات تعيين كننده داشـته باشـند كـه بـدليلاي پوشش

(يا معمولتر از آن، بخاطر نصب نامرتب) مشاهده آنها دشوار اسـت. بايـد بـه قرابت پس پيتول

و انتهايي يك پشـت پهنـه مورچـه توجـه  تفاوتهاي موجود در برجستگي بين اندامهاي زيرين

 داشت.

 شناسايي مورچه ها تا سطح گونه
آزمايشگاهي مورچه تا سطح گونه در نوع خود يك علم است، علمـي كـه هاي شناسايي گونه

و تحقيق نياز داشته باشد. خوشبختانه، بسـياري از سال مطا10احاطه به آن ممكن است به  لعه

(به فصـل  رجـوع7مطالعات پيرامون تنوع مورچه بدون شناسايي گونه ها در حال انجام است

شود). اگر مطالعه يك محققّ به يك منطقه خاص جغرافيايي محدود شود، شناسايي تـا سـطح 

كامي شكل، كه نام جنس در آن بدست-گونه في باشد. براي بررسي در مناطق بزرگتر، آيد، بايد

محققّ قاعـدتاً ها، شناسايي گونه در انجام مقايسات امري مهم است. بدون شناسايي دقيق گونه

 شكلها را از چند گروه مطالعاتي با هم مقايسه نمايد.-مجبور است تمامي گونه

وژيكي را از طريـق باوجود اين، شناسايي مورچه تا سطح گونه اساساً هر نوع مطالعه اكولـ

و تنوع گونه با دادههاي تلفيق داده مـورد نظـر هـاي بيولوژيكي پيرامون گونههاي مربوط به غنا

تقويت خواهد بخشيد. نام گونه ها كليد بخش اعظمي از دانشي است كه در آثار چاپ شده در 

دهـد تـا مـيانطول اين سالها جمع آوري شده اند. در بسياري از موارد، نام گونه بـه مـا امك ـ
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و تنـوع آنهـا را بـا داده هـاي هاي مربوط به نمونـه داده پيرامـون بيولـوژي، هـاي آزمايشـگاهي

و هاي اكولوژي، يا توزيع گونه ها تلفيق نمايم. اخيراً عنوان شده است كه بدون داده اكولوژيكي

مورچـه هـااي مربـوط بـه تنـوع گونـه هاي در دست مطالعه، تشريح دادههاي بيولوژيكي گونه

و حتّي ممكن است گمراه كننده باشد. بعنوان مثال، چنـدين مطالعـات تحقيقـيمي ناقص ماند

يابـد مـي اغلب با ناآرامي زيستگاهي در سطوح فزاينده افزايشاي نشان داده اند كه غناي گونه

(به فصلمي مورچه تغييرهاي اما تركيب گونه رجـوع شـود). بـدون دانـش بيولوژيـك7كند

 نمونه گيري شده، امكان تفسير چنين تغييراتي در تركيب گونه ها وجود ندارد. هاي ونهگ

و چـاپي، ماننـدمي نام گونه همچنين به ما امكان دهد تا از بانكهـاي اطلاعـات ديجيتـالي

وب سايت 20000، با بيش از1فورميس اجتماعي استفاده كنيم هاي مورچهثبت كتابنامه اي، يا

و تفسير بيشتري از داده ها را در خصوص گونهرج1(به فصل  وع شود). اين اطلاعات، تحليل

 گذارد.مي ها در اختيار

بايد مطمئن بود كه با مورفولـوژي اساسـي مورچـه هـا ها، پيش از ورود به شناسايي گونه

از5(به فصل2آشنايي داريم رجوع شود). آنهايي كه هنوز مطمئن نيستند بايد با انتخاب برخي

و بررسي تصاوير براي مقايسـه انـدامهاي گونـاگون هاي مورچه بزرگتر از گروههاي گوناگون

 شروع كنند.

معروف كه در منطقه مـورد نظـر هاي فهرستي از گونهسازي شناسايي گونه ها ابتدا با آماده

 جهـان صـورت هـاي مورچهگردد. اينكار با استفاده از كتاب راهنماييم كنند آسانمي زندگي

دهد تا مناطق نوعي بر طبق كشور را، يا از طريق فهرستهاي مربوطمي گيرد، كه به ما امكان مي

و منطقه و بررسي سوابق آنهـا،اي به جوامع جانوري محلي يا با استفاده از كلكسيونهاي محلي

و هايي گردد، اما هر چه دادهمياً به يك كار سنگين تبديلبيابيم. اين مسئله سريع كه گردآوري

و فهرسـت بـردارانمي توزيع و پيگري كار براي نسل بعدي محقّقـان شوند بيشتر باشد، دنبال

وب سـايت مخـتص حشـرات اجتمـاعي در  آسان تر خواهد شد. فهرست اطلاعات محلي در

(و قابـل (/http://research.amnh.org/entomology/social_insects)آدرس  قابل دسترسـي

 ارسال) خواهد بود.

1. Porter (1999);  
2. Hölldobler & Wilson (1990); Bolton (1995b);  
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 مورچهبندي درخواست كمك از متخصصان طبقه
مورچـه بـدون بنـدي رجوع به يك كلكسيون اصلي مورچه يا مشورت با يك متخصص طبقـه

آزمايشگاهي مورچه را ساده تر خواهد كـرد. اينكـه محقّـق سـرانجام هاي شك شناسايي گونه

غير مطمئن با مشورت با يك متخصـص هاي را كه بايد در برطرف ساختن شناساييهاييهگون

ازمي مورد بررسي قراربندي طبقه دهد امري اجتناب ناپذير است. پيش از ارسال تعداد زيـادي

و مطمئن شد كه آيا وقـت بررسـي  مورچه به يك متخصص، ابتدا بايد با آن فرد تماس گرفت

بنـدي فهرستي از مؤسساتي كه متخصصـان امـرِ طبقـه12دارد يا خير. فصل اين مورچه ها را

دهد. با وجود اينكه اين متخصصان معمولاً وقت شـانمي مورچه در آنجا فعاليت دارند را ارائه

پر است، بايد احتمال همكاري را در صورت معقول بودن اندازه نمونـه، فشـرده نبـودن زمـان 

و فراهم بودن رو آنمي افزايش داد، كه اين كار به متخصص امكان ها، نوشتبررسي، دهـد تـا

(به جدول  رجوع شود). اين هميشه يـك11-2نمونه ها را وارد كلكسيون مؤسسه خود نمايد

(هاي) مورد نظر متخصص باشند.مي امتياز محسوب  شود اگر نمونه ها جزء گروه

بهتـرين كـار ايـن اسـت كـه ابتـدا پيش از ارسال هر نمونه به متخصص جهت شناسـايي،

آزمايشـگاهي بايـد هـاي مورد مطالعـه تعيـين شـود. نمونـه هاي مورچهازاي كلكسيون فشرده

و سپس تنها چند نمونه از هر گونه-براساس گونه و مرتب شوند شكل بايد ارسال-شكل جدا

عاقلانه اين اسـت كـه گردد. در صورتي كه محققّ اطلاعات كمي پيرامون مورچه ها دارد، كار 

ابتدا ده گونه شكل از معمولترين شان كه در تحقيق بدست آمده انـد ارسـال شـود. ايـن روش 

و همچنين اين امكان را به لحاظ زماني خواهد داد تا  باعث خسته شدن متخصص نخواهد شد،

تـرين با نيازهاي متخصص تعديل گردد. اين شيوه باعث خواهد شد تا رايج سازي روش آماده

دهد كه محقّـق تمايـلمي مورچه ها زود تر مورد شناسايي قرار گيرند. اين كار همچنين نشان

و رامي دارد زماني را صرف جداسازي مورچه در محتويات اوليه كرده خواهد زمان اندك خود

هـاي به محتويات اوليـه كـه فاقـد داده بندي نيز مصروف شناسايي نمايد. اكثر متخصصان طبقه

و همينطور از بررسي نمونه نميي باشند دستعلم آزمايشـگاهي بـا نصـب نامرتـب هاي زنند،

 جداً پرهيز خواهند كرد.
¹آزمايشگاهي جهت شناساييهاي. مقررات ارسال نمونه11-2جدول شماره

خواهند؛ آنها معمـولاً دوسـتمي براي خودشانبيشتر را هاي تصور نشود كه متخصصان، نمونه.1

ديگـر داشـته باشـند. ايـن متخصصـان زمـان هـاي جديدي از گونههاي دارند فقط ثبت نمونه

كنند. اين مسئله، از بابت دستمزد مشـاوره اي،مي ارزشمندي را براي شناسايي نمونه ها صرف

واقع برابر با صـرف قابـل تـوجهي از هزينه بر است. بنابراين درخواست شناسايي نمونه ها در 
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 گيرد.مي زمان است، كه يا از سوي افراد مربوطه يا از طريق مؤسسه مسئول صورت
و مشروح با متخصص جداً خودداري.2 از ارسال نمونه ها جهت شناسايي، بدون هماهنگي قبلي

 شود؛ اين هماهنگيها عبارتند از: 

 برگشت.هاي الف) هزينه

بهب) چا  رچوب زماني كه در آن نمونه ها قرار است

 فرستنده مجدداً ارسال گردد.

و شناسنامه نمونه ها كه بايد در اختيارپ)  تعداد

 متخصص قرار گيرد.

مي موني نگهداريهاي(در صورت امكان) محلي كه نمونهج)

 شوند.

 ارسالي جهت شناسايي بايد:هاي تمامي نمونه.3

و از خراب شدن جلوگيري شوند. الف)  بدرستي آماده شده

 دقيق محلي فراهم شوند.هاي با دادهب)

پ) در صورت امكان تا سطح جنس ذخيره شوند.

و توقـّع نبايـد هاي يا مجموعهاي فلّههاي از ارسال مجموعه.4  تفكيك نشده جداً خودداري شده،

و نمونه  مورد نظر مشخص شوند.هاي داشت كه محتويااوليه ارسالي مورد بررسي قرار گرفته
صبي بايد بخاطر داشت كه امتناع از شناسايي نمونه ها با حجم زياد لزوماً بيانگر.5 ميلـي متخصـ

 نيست، بلكه گاهي اوقات صرفاً بدليل كمبود وقت يا امكانات است.
ممكن است جهت شناسايي، درخواست دستمزد نمايد. اين تحت شرايط خاص، يك متخصص.6

كار، در موارد حقوقي، محدود به كشور خاصي نيست، كه عموماً شامل فعاليتهاي تجاري از قبيل 

گردد. در صورت وجود هزينه احتمالي، حتماً،مي عمليات كنترل آفات، يا مطالعات تأثير محيطي

 مورد آن به توافق برسيد. پيش از انجام شناسايي، با متخصص در

¹) و ساموئلسون .1)1986اقتباس از آرنت

بجاي ارسال نمونه ها به يك متخصص مورچه، ممكن است كه شـما بـا رجـوع بـه يـك

ايي مورچه را انجام دهيد. آمادگي مناسـب بـراي چنـين مـواقعي شناس مورچهكلكسيون اصلي 

و لزوم آشنايي بـا آن هاي حاوي نمونهكلكسيون مرجع سازي مستلزم آماده نصب شده خشك

در كلكسيون محققّ است. از اينرو، فهرستي از اولويتها را براساس رايج ترين مورچه هـا تهيـه 

و  مورد از رايج ترين گونه شكلها را در كار تحقيق انتخاب كنيد. براي هر گونه50تا20كرده،

 
1. Arnett & Samuelson (1986);  
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س (كه بدرستي برچسـب شكل، سه سنجاق تعيين شود. حتماً چند نجاق اضافي براي هر گونه

 خورده باشند)، جهت استفاده در كلكسيون مورچه متخصص، ارسال شود.

 شناسايي ها با راهنمايي متخصص مورچه روي خصوصيات كليدي هر گونه براحتي انجام

 ـهاي توان نمونه نمي پذيرند. اگر متخصص وقت زيادي نداشته باشد، مي هـايهكسي را با نمون

گيـرد، برچسـب مـي كلكسيون متخصص مقايسه نمود. وقتي كه يك شناسايي مورد تاييد قرار

و تـاريخ  ديگري بايد به سنجاق افزود، كه در آن نام گونه، نام شخص شناسايي كننـده نمونـه،

(نمونه بكار رفته در نام هاي شناسايي ثبت گردد. در صورت مقايسه نمونه كسي با نمونه موني

و تـاريخ]"ي اوليه گونه)، يك برچسب رنگي با عنوان گذار [نام شخص "مقايسه شده با مون،
مقايسـه شـده بـا يـك نمونـه مـوني، بـارزترين نمونـه مرجـع در هاي بايد اضافه گردد. نمونه

 كلكسيون در حال افزايش خواهد بود.

جوامـع هنگام جستجو براي منابع چاپي مرجع، بهترين كـار آن اسـت كـه بـا راهنماهـاي

و يا منطقه و بعد فهرسـت جوامـعاي جانوري جهاني شروع شود، سپس از منابع اصلاح شده،

و سرانجام از توصيفات گونه (بـه فصـلاي منطقهاي جانوري، رجـوع12كمك گرفتـه شـود

شود). دانش رو به افزايش موجود در پيشينه تحقيق، ما را با متخصصان در يك گـروه خـاص، 

(بـه فصـلميكه يعني با كساني و5شود رابطه سودمندي را ايجاد كرد، آشنا خواهد سـاخت

و نيز وب سايت حشرات اجتماعي رجوع شود).12 ،

 چگونگي تهيه كلكسيون مرجع گونه شكلها
از گونه شكلهاي شناسايي شده از هر نمونـه بايـد جهـت تهيـه كلكسـيون مرجـع، هايي نمونه

و نمونـه هـاي مقايسه گونههمانند قبل، نصب شوند. اينكار  هـاي جمـع آوري شـده از سـايتها

گوناگون را ممكن خواهد ساخت. تنها متّكي شدن به يك كارت مشخصات يا فيش برداري از 

برخي خصوصيات يا توصيفات بعنوان تنها مرجع گونه شكل مؤثر واقع نخواهد شـد، چونكـه 

هـر گونـه هـاي آيد با نصب نمونهمي جديد بوجودهاي مشكلاتي كه در هنگام شناسايي گونه

يك كلكسيون مرجع نيازهاي يك پروژه سازي شكل جهت مقايسه بهتر حل خواهد شد. فراهم

خاص را بايد برآورده نمايد. در برخي موارد، بهتر است كه كلكسيونهاي مرجع تفكيك شده را 

ت مـي براساس سايت يا پـروژه تحقيقـي حفـظ نمـاييم، كـه از اينـرو  غييرپـذيري شـود ميـزان

مورفولوژيكي را بدليل نمونه گيري از جمعيتهاي آماري تكفكيك يافته در مقياس وسيع كاهش 

و فرايندهاي مقايسه را تسهيل نمود.  داد

شـوند، هـر كـدام بايـد داراي مـي قطع نظر از اينكه چطور كلكسيونها تفكيـك يـا تلفيـق
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گوهايي مورچه و نه مرتب شده باشند. ساده ترين راه باشند كه حداقل براساس خانواده، جنس

ومي چينش، روش الفبايي است كه با راسته خانواده شروع گردد، سـپس تمـامي جنسـهاي آن

شوند. وقتيكـه فقـطمي موجود در هر جنس به ترتيب حروف الفبا مرتبهاي بعد تمامي گونه

 ـهـاي شوند، محل قرار گيري آنها پس از گونهمي گونه شكلها شناسايي ين شـده آن جـنس تعي

و بترتيب عددي ذخيرهمي مشخص و ذخيـرهمي گردد آسـان سـازي شوند. اين روش، بازيابي

 سازد.مي آزمايشگاهي توسط غير متخصص را ممكنهاي نمونه

سرانجام اينكه، برخي گروههاي مورچه ممكن است بلحاظ اندازه تا آن حد رشد كنند كـه

تـوان هـر جـنس را بـه مـي دشوار نمايند. در اين مقطع،چينش اين همه گونه شكلها را نسبتاً 

 كرد.بندي كه در يك يا چند صفت مميز كننده شباهت دارند دستهاي گونههاي گروه

كه تا سطح زيراي تبديل ساخت: دستهاي فيش آشيانههاي توان به دستهمي فيش برداري را

و دستهمي گروههاي يك جنس تعيين گاي شوند ونـه متعلّـق بـه هـر زيـر گـروه كه تا سـطح

بعنـوان يـك راهنمـاياي رايانـه هـاي شـوند. در غيـر اينصـورت، از پايگـاه دادهمي مشخّص

جست.مي الكترونيكي  توان بهره

 تهيه كلكسيون مورچه درست
از–فراتر از حوصله ايـن كتـاب اسـت بندي تهيه كلكسيونهاي صحيح طبقه و احتمـالاً فراتـر

و پروژه و ظرفيت تك تك محقّقان تحقيقي اسـت. ايـن چالشـها، بـويژه در تعيـين هاي علاقه

و نگهداري خارج از كار تحقيقي محقّقان، طاقت  و شرايط ثابت براي حفظ بودجه بلند مدت

 فرسا هستند.

و نتايج مطالعات و با وجود اين، ارتباط اساسي بين كلكسيونهاي تحقيق فهرسـت بـرداري

معرّف آزمايشگاهي در كلكسيونهاي اصلي مورچه، هاي ارزشيابي تنوع زيستي در ذخيره نمونه

و همينطور در تلفيق كلكسيونهاي تحقيقي در پايان انجام يك پروژه يا فعاليت يك محققّ نهفته 

 است.

پـيش از هرچند كه حفظ يك كلكسيون مورچه در حال افزايش امري گمراه كننده اسـت،

دنبال كردن اين روش، چند موضوع را بايد مد نظر قرار داد. اينكه سرمايه گذاري محققّ، چـه 

و چه از نظر مالي، همگام با فعاليت جمع آوري افزايش يابـد، تـاكنون مـوردمي بلحاظ زماني

و تعداد روز افزون پروژه و بررسي قرار گرفته است. با وجود زمان،  ـهاي بحث ق، تحقيقي موفّ

بسيار بيشتري در كلكسيون توصيف خواهند شد. از اينرو، در مناطق تحقيقاتي، جمع هاي گونه

آوري چند گونه جديد را در بر خواهد گرفت، در حاليكه در مناطق اساساً غير تحقيقي از قبيل 
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هـاي كلّ گونه ها براي كار علمي ممكن است جديد باشند. حـداقل، نمونـه%95ماداگاسكار،

 اصلي، براساس قوانين اكثر كشورها، بايد در كشور منطقه ذخيره شوند.موني 

و در سطح پايين تر، نمونه درست (نمونـه هاي مونها، آزمايشـگاهي مـورد هـايشبه مـون

كنند، در حاليكـه بعنـوانمي ايفابندي استفاده در توصيف گونه ها) نقش كليدي را در امر طبقه

ب گردنـد. از اينـرو، اينهـا بايـد مـي راي نامهاي گونه ها محسـوب يك مرجع نهايي قابل استناد

و در هر زماني كه باشد در اختيار دانشـمندان قـرار گيرنـد، و، در صـورت  بخوبي حفظ شده،

جديدي را كشف كنيم، هاي امكان، براي امانت در دسترس باشند. بسيار مطلوب است كه گونه

 براي اينكار يك مسئوليت بزرگي است.آزمايشگاهي موني هايو ذخيره كردن نمونه

شود كه محققّ پيش از انجام مطالعه پيرامون تنوع مورچـه ارتبـاطمي بنابراين بسيار توصيه

(به فصل  رجوع شـود) داشـته12خوبي با يك يا چند كلكسيون اصلي مورچه در منطقه خود

هـاي بـه نمونـه باشند. در اين خصـوص، منـافعي بـراي هـر دو طـرف وجـود دارد: محقّقـان 

كنند، كه غالباً در كلكسيونهاي اصليمي آزمايشگاهي جديد، اغلب به تعداد زياد، دسترسي پيدا

و از اينرو براي اين كلكسيونها بسيار ارزشمند هستند. محقّقاني كه نمونه هاي بسيار نادر بوده،

ونهاي اصـلي نماينـد. كلكسـي مـي كنند به رشد اين مؤسسات كمك جـديمي مرجع را ذخيره

آزمايشگاهي براي ديگر محقّقان شناسـايي هاي معمولاً از عواملي برخوردارند كه قادرند نمونه

و اينها اغلب كاملاً مـرتبط، هاي منطقه، يا گونههاي توانند نمونه ها را براي ساير گونهمي كنند،

 مبادله نمايند.

 آزمايشگاهيهاي نمونهسازي ذخيره

هـاي نمونـه از مورچـه هـا نصـب خواهـد شـد، گـروه ديگـري از نمونـه از آنجا كه تنها يك

الكلي هاي نصب شده همراه خواهد بود. نمونههاي آزمايشگاهي الكلي شده با كلكسيون نمونه

 جدا از كلكسيون خشك نگهداري شوند.اي شده ترجيحاً بايد در منطقه

و در آزمايشگاهي نصب شده هاي نمونهتعداد حوزه تحقيق بايد براحتي در ويالهاي الكلي

قابل رويت باشد طوريكه بازيابي نمونه خاص نسبتاً آسان گردد. نمونه ها ممكن است بر طبق 

و  عدد حوزه مربوط به هر نمونه جمع آوري شده مرتبّ گردد، چونكه هر كـدام مجـزاّ بـوده،

هـاي اسـت نمونـه سـازد. در صـورتيكه قـرارمي مورچه ها از يك منطقه را ممكنبندي دسته

و يا اينكـه نمونـه هـا در ديگـر  و تحليل جديد عرضه شوند، بيشتري براي شناسايي يا تجزيه

تواند مكملـي بـراي كلكسـيون خشـك نيـزمي كلكسيونها ذخيره شوند، كلكسيون الكلي شده

 محسوب گردد. 



و نگهداري از كلكسيون مورچه پردازش نمونهفصل يازدهم:  335/ هاي آزمايشگاهي: تهيه

كههاي مورچه.11-3شكل شماره يون مرتب شده در طبقهاي واحدي در يك كشوي كلكس نصب شده

 اند. 

(تـراكم مـي بشـمار%90مورچه ها بـا غلظـت سازي اتانول، الكل بكار رفته در ذخيره رود

آزمايشـگاهي باعـث هـاي باشد؛ در نظر داشته باشيد كه افزودن نمونه%70هرگز نبايد كمتر از 

نمونـه هـا كاهش غلظت خواهد شد). الكل ارزانتر از قبيل الكل ايزوپروپيل تأثير معكوس بـر 

نگهداري شده در غلظـت الكلـي هاي طبعاً با نمونه DNAخواهد گذاشت. تجزيه با استفاده از 

الكـل%95كه تا حد ممكن بالا است مؤثر خواهد بود. از اينرو، نگهداري نمونه هـا در تقريبـاً 

خالص بهتر خواهد بود. اما، غلظت بسيار بالا غالباً نمونه ها را كاملاً خشك خواهـد سـاخت، 

 طوريكه نصب درست آنها دشوار خواهد بود.

دستيابي به ويالها براي ذخيره بلند مدت پايا در برخي كشورها ممكن است امـري دشـوار

ت (مثلاً، يوبهاي سانتريفيوژي) ممكن اسـت مـورد باشد. ويالهاي طراحي شده براي ساير كارها

و دربها عموماً پايين تر اسـت. درپوشـها ممكـن  استفاده قرار گيرند، هر چند كه كيفيت شيشه

و نياز به تعويض خواهند داشت. پنبه هرگز نبايد با نمونـه هـا  است به مرور زمان خراب شده

هاآزمايشگاهي بكار رود چونكه فيبرها باعث گير افتادن اين نمو و بـدين ترتيـبمي نه شوند،

 مشاهده را دشوار خواهند ساخت.

يك كلكسيون الكلي بايد حداقل سالي يك بار بازبيني گردد. اگر ويالها تقريباً خالي باشند،

و سـپس اتـانول جديـد  تنها اتانول به آنها اضافه نكنيد. ويالها را چندين بار با اتـانول بشـوييد
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ويالها در يك بطري بزرگتر كه با اتـانول پـر شـده باشـد خطـر سازي بدانها بيافزاييد. با ذخيره

تـا هـا، تواند كاهش يابد. در صورت خشك شدن كامل نمونـهمي خشك شدن تك تك ويالها

و آن را داخل محفظه مرطوب بريزيد.  حد ممكن آنها را حركت ندهيد. درب ويال را باز كرده

درست شده كه ته آن با خاك شني كـوارتز اسـترليزه اين محفظه طبعاً از يك جعبه كاملاً بسته

آب مقطر كه ماده قارچ كُش به آن اضافه شده باشد مرطوب نگه  و با شده پوشانده شده است،

شـوند؛ پـس از آن، مـي آزمايشگاهي در طول شب در آنجا نگهداريهاي شود. نمونهمي داشته

و كاملاً آما گردند. دو روش ديگر نيز قابلمي ده پرداختاين نمونه ها به حالت انبساط درآمده

آب گرم براي چند دقيقه شسته شوند، يا اينكه آنهـا بـراي چنـد  استفاده اند: يا اين نمونه ها با

 ساعت در محلول آمونياك قرار گيرند.

و بنـدي خشك بايد در كشوهايي كه تا حـد ممكـن هـوا هاي نمونه شـده هسـتند ذخيـره

در نگهداري شوند. اگر قرار است كه از كشوهاي محلي استفاده شود، جهت حفظ يكنـواختي

و بهره گيري از كشوهاي قابل استفاده در تمـامي جعبـه  ذخيـره، در مـورد هـاي سيستم ذخيره

 مقياسهاي اندازه گيري دقتّ فراوان صورت گيرد. استفاده از طبقهـاي واحـدي بسـيار توصـيه 

(بـهميو بدون حركت سنجاقها ممكن شود، همچنانكه حركت مورچه ها را در طبق مي سـازد

و داراي11-3شكل شماره  رجوع شود). اين طبقها عموماً از مقوا با كف فومي سـاخته شـده

و عموماً در كنار هم چيـده هاي اندازه شـوند طوريكـه بـه انـدازه طبقهـاي مـي مختلف هستند

و طبقهاي واحدي بصورت سفارشـيمي كلكسيون افزوده و يـا از شود. كشوها سـاخته شـده

(به پيوست شماره   رجوع شود).3شركت تأمين حشره شناسي قابل خريداري هستند

شد، اما اكنون از پولي اتيلـينمي كف طبقهاي واحدي پيش از اين از تورب فشرده درست

شود. مهم است كه فـوم، سـوراخهاي سـنجاق را بجـامي يا ديگر فومها در ساخت آن استفاده

كه بعد از اينكه سنجاقها بيرون كشيده شدند فوم خود قابل تـرميم باشـد. ايـن ريـزه نگذارد بل

 تواند در طولاني مدت صرفه جويي زمان را بهمراه داشته باشد.مي كاري

سنجاقها بايد از استيل ضد زنگ باشند، مخصوصاً وقتي كه قرار است در منـاطق اسـتوايي

مـورد اسـتفاده بسـياري از محقّقـان اسـت،3ره سايز مورد استفاده قرار گيرند. سنجاق با شما

و براحتي خم شوند، هر چند كه ايـن نمي طوريكه در هنگام تعويض به اندازه كافي مقاوم بوده

و قابل دسترس بودن دارد.  موضوع تا حدودي بستگي به سليقه

 منظـور بـه شـده كنتـرل دماي با اتاقهايي در است بهتر خشك كلكسيونهاي اينكه، سرانجام

 رطوبـت بـا همـراه شديد دماي شود. نگهداري رطوبت نيزو شديد، سرمايو گرما از محافظت



و نگهداري از كلكسيون مورچه پردازش نمونهفصل يازدهم:  337/ هاي آزمايشگاهي: تهيه

 Anthrena(اي موزه سوسك كند؛مي تبديل مايتهاو حشرات، قارچها، اصلي مأمن به را ها نمونه

Spp.،(آفت مقداري افزودن با روند.مي شمار به رايج آفتهاي جمله از خانگي شپشهايو،1بيدها 

 مختلـف، فواصـل در كلكسـيون بازبيني با مخصوصاًو ها، جعبه از يك هر به كافور)(مانند كُش

 آفت جهت بايد را آلودههاي جعبه كرد. جلوگيري خسارت از توانمي سال، در بار سه تا دو شايد

 را كـار فراينـد شود،مي نگهداري آزمايشگاه بعنوان اتاق يك كلكسيون اگر كه كرد، خارج زدايي

 سازد.مي مواجه كمتري سلامت خطر با آزمايشگاه محقّقان براي

 آزمايشگاهيهاي ارسال نمونه
و تكّـه هاي جهت ارسال نمونه ها به متخصصان يا كلكسيونها، بايد از جعبه هـاي كارتني مقاوم

سانتي متر اطراف جعبه دربسته استفاده كنيد. از نـوار چسـب پهـن12فوم با ضخامت حداقل 

و محلهاي دسترسي به داخل را براي افراد  براي گرفتن منفذهاي موجود در جعبه استفاده كرده

(از قبيل پست پيشتاز فدرال،  ، UPSاز بين ببريد. در صورت امكان، جعبه ها را بصورت پيشتاز

و فراموش نكنيـد كـه برچسـبها، از جملـه آدرس برگشـت، را درسـت ) DHLو ارسال كنيد،

بچسبانيد. تمامي فرمهاي گمركي مورد نياز بايد جهت جلـوگيري از تـأخير در امـور گمركـي 

 پستي بين المللي بفرستيد.هاي همراه محموله

ا و جهت جلوگيري ز ريخـتن ويالهايي كه حاوي نمونه هستند بايد محكم بهم بسته شوند

و يا تراوش كردن ويالي وجود دارد، درون جعبـه محلول اتانول، در صورتيكه احتمال شكستن

و محكم بسته شود. نمونه مورچه كه بصورت خشك نصب شدند بايد هاي پلاستيكي قرار داده

در طبقهاي واحدي كه بعد در يك جعبه مقوايي نگهداري گردند محكم سنجاق شوند. طبقهاي 

د محكم باشند طوري كه به اطراف داخل جعبه حركت نكنند. مورچه ها را با كمك واحدي باي

و يك جفت فورسپ محكم تا جائيكه ممكن است به كف طبق سنجاق شوند. اگـر برچسـبها

شلُ باشند، يا بايد از سنجاقهاي ضخيم  ورقهاي سه گوش كه نمونه ها روي آنها سنجاق شدند

(سنجاقهايي با  (كـهمي معمولاً اين مشكل را برطرف3شماره سايز تر استفاده كنيد كننـد)، يـا

بزرگتر بايد همين كار نيز صورت گيرد) نمونه را با سنجاقي در هـر دو طـرف هاي براي نمونه

ورق مقوايي سه گوش آنهم درست از جلوي نمونه، محكم بسته شود، طوريكـه نمونـه چـرخ 

و يا نمونه و از اينرو جدا نشده  مجاور را خراب نكند. هاي نخورده

 �~zi اh از |r{xادhrn z دxnُن١
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 بانك اطلاعات
و مـديريت داده هاي ورود رايانه و اينترنت ايجاد كلكسـيون هـاي شخصي، چاپگرهاي ليزري،

گذشـته سـاخته اسـت. همينكـه يـك ثبـت جديـد وارد بانـك هاي مربوطه را ساده تر از دهه

ؤال اطلاعات شود، چاپ برچسبها، جهت جستجوي نمونه ها براسـاس منطقـه خـاص يـا س ـ

توزيع، يا حتي ثبت روزانه جمع آوري امـري آسـان هاي تحقيقي، افزودن تصاوير، چاپ نقشه

و به محققّ  خواهد بود. تثبيت بانك اطلاعات بروز شده همچنين تحليل داده ها را تسهيل كرده

 دهد تا موارد شناسايي سؤال برانگيز يا داده ها را براحتي بازبيني نمايد.مي امكان

اطلاعات به صورتهاي بسيار متفاوتي وجود دارند. يك برنامـه كـاربرگي سـاده از بانكهاي

اي، كه بستگي به اندازه پروژه دارد، ممكن است كفايت كنـد. چنـين برنامـه Excelقبيل برنامه 

و چاپ برچسبها را ممكن و صدور داده ها هـاي سازد. برنامهمي اطلاعات ورودي، جداسازي،

و مطابقتبسيار پيشرفته بانك  سـازي اطلاعات طبعاً مستلزم تلاش مضاعف در جهت فراگيري

هـاي هستند كه اختصاصاً براي بررسي دادهاي دو برنامه BioLinkو BIOTAهاي است. برنامه

و شايد كاملاً نيازهـاي عمـده خواننـدگان ايـن  و گونه ها طراّحي شده اند مربوط به نمونه ها

 كتاب را برآورده خواهند كرد.

و ممارست، كار آماده و تحمل هاسازي با اندكي صبر هرميو شناسايي نمونه تواند توسط

صورت پذيرد. يك كلكسيون مرجع با برچسب كامل بعنـوان يـك معيـار محكـم بـراي كسي

و مطالعـات را تسـهيل خواهـد  و مقايسات با ديگر سـايتها مطالعات مورچه عمل خواهد كرد

بامي نمود. محققّ و تواند، دنبال كردن گامهاي مطروحه در اين فصل، مورچه ها را نسبتاً سـاده

و شناسايي نمايد.  سريع جداسازي، نصب،



12 فصل

و هاي مورچهكلكسيونهاي اصلي (فورميسيده) دنيا بر حسب منطقه

و منابع شناسايي گونه  مورچههاي نوع

 سي روبرتو اف براندائو

و يك بانـك هاي اين فصل فهرستي از منابع اصلي در خصوص نمونه فورميسيده عرضه كرده،

و توضيحاتياي اطلاعاتي از كلكسيونهاي منطقه پيرامون منابع اصلي شناسايي مورچه ارائه داده

و گونه و فهرست بـرداري از تنـوع هاي جنس مورچه عنوان خواهد كرد. يكي از دلايل مطالعه

و شناخت از نحوه عملكرد ساختار بيولـوژيكي هـاي اين است كه اينكار شرط لازم براي درك

و سـاير تحقيقـات زيسـتبي . فهرستها1است شـناختي شك در رو آوردن به روشهاي اصولي

 روند.مي امري حياتي بشمار

(بندي طبقه جديـد وي از بنـدي ) بر مبناي فهرستa19952فشرده مورچه ها توسط بولتون

(3جامعه جانوري جهان است دسـامبر31با حذف تاكساهايي كه قرار بود تاb1995(4. بولتون
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و59خانواده،16چاپ شوند، ولي به چاپ نرسيدند، 1993سال را 296تيره، جـنس معتبـر

ازمي اعلام و فهرستي (مي گونه توصيف شده موجود را ارائه 9538كند، b1995(1دهد. بولتون

 همچنين فهرستي از تاكساهاي فراجنسي، در سطح جنس تا گونـه كـه تنهـا از فسـيل شـناخته

 دهد.مي شوند را ارائه مي

و فهرست برداري جهاني تمامي نامهاي تاكنون چاپ شده بـراي جامعـه مورچـه موجـود

و بندي كند، در حاليكه فهرستي از هر چاپ مربوط به طبقهمي فسيلي را در يكجا جمع مورچه

گذارد. باوجود ايـن، حجـم بـرآورد شـدهمي تاكنون را در اختيار 1758ميادين تحقيق از سال 

ايـن–نـد گرد مـي كه شامل آنهايي كه قرار است توصيف شوند نيـز–دنيا هاي مورچهجامعه 

.2دهدمي گونه و، يا شايد هم بيشتر، افزايش 20000تعداد را تا سقف 

و ايـن از اينرو، حداقل نيمي از جامعه مورچه جهاني بدون توصيف بـاقي خواهنـد مانـد،

و يكي از چند مورد كلي تقريباً نقص در اكولوژي جامعهبي عمدتاً در بخش استوايي پيدا شده

و تنـوع از منـاطق معتـدل بـه منـاطق مورچه اين است كه در  غناي زيست شناختي گونـه هـا

 رجوع شود).8(به فصل3استوايي شيب عرضي وجود دارد

رااي چارچوب تـازه4از خانواده فورميسيده به زير خانوادههايي مورچهطبقه بنديهاي اخير

 مختلـف فـراهم هـاي براي ارزيابي مجدد در خورِ انتظاري از چندين تاكساها در زير خـانواده

و جنسها، بدون نگراني زياد در مورد تـأثيرات كلـي روي ديگـر مي آورند. در گذشته، گونه ها

در رده تيره داراي آشفتگي است، كه اخيراً بندي شدند. طبقهمي جنسها، به زيرخانواده ها افزوده

و فورميسـينه مـورد چـالش قـرار گرفتـه اسـت. در هاي مورچهدر  هـاي مورچـه دوليچودرينه

اين مورچه ها مفيـد واقـع نشـده بندي سنتّي در امر طبقههاي دوليچودرينه، حتّي شناسايي تيره

و نيازمند بازبيني هاي اي مورچه . سازماندهي رده5است ميرميسينه در آشفتگي محض قرار دارد

تغبندي كامل است. اين وضعيت تا سطوح ديگر طبقه ييـر در قابل تعميم است، همچنانكه چند

و بندي حوزه طبقه و چندين جنس تك مونـه، در گذشته منجر به تشكيل جنسهاي نيمه تباري

و زيرجنس گرديد. از اينرو، تعريف جنس ها-عدم ثبات در مفاهيم جنس محور در زيرخانواده
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و نامفهوم است گنُگ و همين نـام ممكـن اسـت برداشـتهاي كـاملاً متفـاوتي را بـراي1غالباً ،

ن مختلف تداعي كند.نويسندگا

و مطالعات ها، محور، رساله-تعداد تحقيقات اصلاحي انجام شده روي طبقه بنديهاي جنس

ميلادي پيوسته افزايش يافته اسـت. بـا وجـود ايـن، همانگونـه كـه80جانوري در خلال دهه

) و ويلسون ص. 1990هالدوبلر جوامـع جهـاني مورچـه، بنـدي طبقـه"كنند،مي عنوان2)21،

از مـي همانند موزائيكي كه نقشهاي كافي را ندارد طوريكه كُليت كار مـبهم بـاقي  مانـد، هنـوز

و كاربري عملي مقبول برخوردار نيست. "انسجام
از جوامع مورچه محلـي غالبـاً از منـابع راهنمـاي مربـوط بـهاي فهرست برداريهاي منطقه

( موجود يك كشور يا سرزمين مورد نظرهاي شناسايي گونه ص. b1995برخوردارند. بولتـون ،

 ميلادي برمي گردد توصيه 1950استفاده از فهرست برداريهاي جوامع مورچه را كه به سال3)2

و تاكساهاي زيرگونـه نمي بـه حـد اشـباعاي كند، چونكه اينها بلحاظ نامهاي غيرقابل دسترس

و در استانداردهاي كنوني كاربرد محدودي دارند.  رسيده

و وار (د مورچه ها به چاپ رسـاندند، بندي كتاب جامعي از نظام طبقه4)1996همكارانش

مي كه شامل مرجع و زيسـت شناسـي تطبيقـي بندي، طبقههاي گردد كه به مقوله هايي تكامـل،

و نيز آنهايي كه بـه مورفولـوژي، جـنس، فيزيولـوژي، بيوشـيمي، رفتـار اجتمـاعي،  مورچه ها

ج و مطالعه زندگي جانوري مربوطشناسايي، سير تكامل، زيست از مـي غرافيا، اكولوژي، شـود

) كردند، كه بندي قلم را فهرست 8185پردازد. اين محقّقانمي 1995تا سال5)1758زمان لينه

و بقيه در ارجاعات بكار رفته اند. در حاليكه بين هاي قلم در پيشينه 8109از اين تعداد،  تحقيق

( تاريخهاي چاپ فهرست برداري و وارb1995بولتون () و همكارانش  ) تفـاوت ديـده 1996د

 شود، تاريخ چاپ دومي ممكن است كاملتر بنظر برسد. مي

 منابع چاپي
) (از 1994راهنماي شناسايي بولتون ) حاوي فهرسـتي از اصـطلاحات مورفولـوژيكي بيرونـي

كـارگر از هـاي مورچهمورچه اند)، شناسايي كامل بندي جمله آنهايي كه مورد استفاده در طبقه
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و منـابع بـروز شـده جهـت 16 زيرخانواده تاكنون شناسايي شده موجود، راهنماي تشـريحي

و پيشينه تحقيق مرتبط با بيشتر جنسها است. ايـن  و جنسهاي مورچه، شناسايي زيرخانواده ها

شـود، بـه بررسـي اجمـاليمي كتاب راهنما، كه نخستين اطلس خانواده بال غشائيان محسوب

و همينطور از نيمـرخ طبقـات مورچـه كـارگرِ تقريبـاً از  ريزنگارهاي الكترونيكي، از كل اندام

و نامگـذاري مـي پردازد. اين اثر سالهامي تمامي جنسهاي توصيف شده توانـد امكـان تفكيـك

 ـ د مشـكل جنسهاي مورچه را بدون مشكل خاصي فراهم نمايـد، بشـرطي كـه خواننـده از چن

محور توسط مؤلّف آگـاه باشـد. بـه بيـان دقيقتـر اينكـه، جامعـه-جنسبندي موجود در طبقه

و اسـتفاده از راهنماهـاي هاي مورچه خاكزي ممكن است تاكساهاي جديدي را معرفي نمايد،

موجود، كه براي تاكساهاي توصيف شده طراحي گرديدند، ممكن است كمكـي در شناسـايي 

. علاوه بر آن، اين امكان هم وجود دارد كه جنس موجود خوب توصيف تاكساهاي جديد نكند

آن مطالعه صـورت هاي نشده باشد، يا اينكه ممكن است لازم باشد مجدداً در مورد محدوديت

 گيرد.

) اَشـكال بنـدي، با جمع آوري اين اطلاعات، بر لزوم بررسي عميـق طبقـه1)1994بولتون

امَبرها (=رزين و صخره ها تاكيدهاي فسيلي موجود در كند. وي همچنين پيرامـونمي فسيلي)

ازمي حتّي در سطح زيرخانواده نظراتي را ارائه بندي، مشكلات طبقه دهد. بخش قابل تـوجهي

شوند، هـر چنـد كـه هنـوز هـممي جنسهاي مورچه هم اكنون در واحدهاي تك تباري عرضه

يي كه ممكن اسـت نيمـه تبـاري يـا چنـد همنامهاي شناسايي نشده وجود دارند، همان جنسها

تباري باشند، يا جنسهايي كه بدرستي مشخّص نشده اند يا اينكه در مناطق مختلف جغرافيـاي 

 شوند.مي جانوري با مفاهيم مختلف تعريف

و جنسها را و ويلسونمي منابع راهنماي آسان در مورد زيرخانواده ها توان در كار هالدوبلر

دهنـد. فهرسـت مـيد. اين منابع راهنما جنسها را همراه با تصـاوير ارائـه جستجو كر2)1990(

 عرضه شده اند.5-1جامعي از راهنماي شناسايي هر جنس نيز در جدول 

) و وينسون ، براي قاره آمريكا، كتاب راهنمـاي شناسـايي مورچـه هـا در3)1989مك كي

و موثقّ و شرحي پيرامون اعتبار اكثـراي بودن منابع شناسـايي گونـه سطح گونه را تهيه كردند،

و بررســي كرايتــون (  روي4)1950جنسـهاي موجــود در قــاره آمريكــا نوشــته انــد. ايــن اثــر
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(هاي مورچه و نيـز1)1972شمال آمريكا، همراه با اطلاعات موجود در فهرست برداري كمف

ه در مطالعـه، ممكـن اسـت در دسـتيابي بـه منـابع مـورد اسـتفاد2براندائو 1991ضميمه سال

(براي منابع بيشتر، به فصل هاي فورميسيده  رجوع شود).5قاره آمريكا مثمره ثمر باشند

شود، برخـي مشـكلات خـاص ممكـنمي خاكزي مربوطهاي مورچهتا جائيكه به جامعه

است بروز نمايد. مطالعه اين بخشِ از جامعه مورچه ها كه كمتر جمع آوري شده انـد، ممكـن 

 جديد را نشان دهد يا اينكه بر لزوم ارائه تعاريف جامع تري تأكيد نمايد. است تاكساهاي

 منابع الكترونيكي
و جديد اطلاعات در خصوص مورچه همانا تعداد فزاينده وبگاهها است. به بيـان ها، منبع مهم

 /http://research.amnh.orgاجتمـــــاعي هـــــاي مورچـــــهدقيقتـــــر، وبگـــــاه 

entomology/social_insects/ اطلاعات زير را در صفحات خود آورده 2000، از اواخر ژانويه ،

(گونه و هاي است: سير تكامل؛ فهرستهاي آنلاين هـاي مورچـه پونرينه مقيم مناطق استوايي نو

ههاي منطقه استراليا)؛ واژه نامه و پـردازد؛ مـي اريس كـه بـه تشـريح انـدام بيرونـي توره بوئنو

[نيويورك سـيتي]،  (پارك مركزي و آناتومي مورچه ها؛ فهرست ها راهنماي مصور مورفولوژي

[برزيل]،  هـاي مورچهمنطقه سنت لوئيس، ايالت ميشيگان، زيستگاههاي عمده در منطقه باهاي

) و ليكAcaciaآكاسيا [گينه نو]؛ فهرسـتهاي كلكسـيوني)، كاستاريكا، شبه جزيره عربستان، امو

]، CURT(موزه تاريخ طبيعي آمريكا، دانشكده زيست شناسي، دانشگاه علوم فناوري كـورتين [ 

] ])؛ منـابع IMLAو مؤسسه زيربنايي ميگوئل ليلو، مونهاي موجـود در دانشـگاه ملّـي توكـامن

(راهنماي مصور  و مقيم ژاپن، راهنماي جنسهاي مقيهاي مورچهراهنما م جنگلهـاي آتلانتيـك

و راهنماي گونه ,Glamyromyrmexهاي ماداگاسكار، Leptothorax (Myrafant), Neostruma,

Nomamyrmex, Pheidole, Simopelta, Smithstruma, Strumigenys, Trichoscapa مقـيم

د جهت كلكسيونهاي موزه؛ تصاوير كلكسيونهايكاستاريكا)؛ روش نصب مورچه ها توسط وار

] و مـوزه جانورشناسـي دانشـگاه CURTمورچه موجود در دانشگاه علـوم فنـاوري كـورتين [

] و همچنين فيلمهاي MZSPساؤپاؤلو و ذخيره غذايي، و اسلايدهاي مربوط به كلوني مورچه ]؛

و نيـز هـاي از مورچـه. ايـن سـايت نشـاني 360°حاوي تصاوير با نماي مهمـي از وبگاههـا

و در حوزه مهار آفت را در اختيار مخاطبمربوط به هاي نشاني  سايتهاي پرمخاطب، آموزشي،

1. Kempf (1972);  
2. Brandão (1991);  



 مورچه/ 344

 گذارد. مي

 منابع جمع آوري
و همينطور در كشـورهاي اسـتوايي عمومـاً در نگهداري كلكسيونهاي حشره در مناطق معتدل

سطوح نابرابري قرار دارند؛ مضاف بر اينكه، سـطوح نگهـداري در كلكسـيونها در كشـورهاي 

سـازي دهند. ازاينرو، لازم است كه به هر نوع تعميممي ناهمگوني فاحشي را نشان استوايي نيز

و كمك بايد اين تفاوتها را مشـخّص  نگاه انتقادي داشته باشيم. بخاطر حفظ كارآيي، همكاري

نمايد تا از اين طريق بتوان از استفاده ناكارآمد از منابع محدود اجتناب كرد. رسالت مشترك در 

و ناسيوناليسـتي را كنـار جمع آوري   گونه ها امري ضروري است، رسالتي كه ديد كوته بينانـه

و نقصانهاي هر مؤسسه را برطرف مي و ضعفها نمايد. چنين تعاملي قطعاً براي رسـالتمي زند

و مطالعه از تنوع زيستي سياره ما، پيش از نابودي، امري حياتي است.   تحقيق

طهاي خوشبختانه، موزه و كلكسيونها پيشينه همكاري دراز مدتي با هـم دارنـد، تاريخ بيعي

علمي مربوطه قطعاً هاي كه ناشي از درك اين واقعيت است كه هيچ كلكسيوني در تمامي حوزه

 1940كامل نيست، مخصوصاً باوجود تحولي كه در مفاهيم مربوط به گونه هـا از اوايـل دهـه 

ن روشن سـاخت كـه كلكسـيونها نـه تنهـا منـابع نويسازي ميلادي صورت گرفته است. تلفيق

(توپولوژيكي) بشماراي ذخيره رونـد، بلكـه ابزارهـاي اطلاعـاتي مـي براي اقلام مون شناختي

هـاي نماينـد. عـلاوه بـر آن، نمونـه مـي هستند كه تغيير گونه ها را در خلال توزيع شان ثبـت 

چگمي را با خود يدكاي آزمايشگاهي، پيشينه و در چه كشند. اينكه ونه، كجا، توسط چه كسي،

تحقيـق، يادداشـت هـاي شرايطي اين نمونه ها جمع آوري شدند در كتابهاي فهرست، دفترچه

و ديگر منابع اطلاعاتي كه جزء عناصر اصـلي كلكسـيونهاي تـاريخ طبيعـي  برداريهاي ميداني،

 شوند.مي روند، ثبتمي بشمار

(در فهرستي از عمده كلكسيون12-1جدول شماره هاي عمومي مورچه را بترتيـب كشـور

(مي متن انگليسي) ارائه و آرنـت و1)1990دهد. منابع اشاره شـده عبارتنـد از: آرنـت ، آرنـت

) (2)1993، 1986همكارانش (3)1995، گاديك و لاماس (، هور4)1982، هوپِر و كاله ، a1935ن

1. Arnett & Arnett (1990);  
2. Arnett et al. (1986, 1993); 
3. Gaedike (1995);  
4. Heppner & Lamas (1982);  
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b1935(1ــور (، ه و همكــارانش (2)1990ن و نيكــول (3)1975، هودســون ــين ،4)1979، رولف

) (5)1961ساختلبنِ (6)1978، انجمن حشره شناسي كانادا (7)1979، وات و ويليامز ،1978(8.

و همكـارانش هاي چهار حرفي براساس سرواژههاي در مباحث زير، سرواژه ارائه شده آرنـت

نهـايي براسـاس ) تهيه شده اند، اما در برخي لازم بود كه مواردي اضافه شـوند. شـكل 1978(

و از هاي قواعد نويسندگاني آماده شده است كه براي ساخت سرواژه جديـد تنظـيم گرديدنـد

 گيرد. نمي كه تاكنون براي ديگر مؤسسات بكار رفته بهرههايي سرواژه

) ) دانشگاه هاروارد، كه در اتاقهايي كه MCZCكلكسيون مورچه موزه جانورشناسي تطبيقي

د ذخيره شده اند، شايد غني ترين جمعيت گونه مورچه ها در جهان را بتازگي نوسازي گرديدن

در خود جاي داده است. در اينجا، كلكسيونهاي مشهوري موسوم بـه كلكسـيونهاي ويليـام ال

و همچنين بخشهايي از كلكسـيونهاي ويليـامام براون جي آر، ويليام ادوارد او ويلسون، و ويلر

و ماريون آر اسميت معرف (تهيه شده به روش جمع آوري) برلزي مان ي شده اند. كلكسيونهاي

پكِ عرضه كردند در موزه جانورشناسي تطبيقـي و استوارت گسترده كه اخيراً رابرت اندرسون

)MCZC دانشگاه هاروارد به نمايش درآمده انـد. در كلكسـيون مورچـه (MCZC كلكسـيون ،

و گونه و فيليپ واركه گاري آلبرت، استفهايي برونو فينزي كوُرِ، د اخيراً جمع آوري كردنـد ان

در MCZCنيز قابل دسترسي اند. بخشي از كلكسيون ويلر در كلكسيون و بخـش ديگـر آن و

) ــاريخ طبيعــي آمريكــا و همينطــور بخشــي از AMNHمــوزه ت ــورك ســيتي، ) واقــع در نيوي

و اسـميت در كلكسـيون  ه انتشـاراتيو بخـش ديگـر آن در مؤسسـ MCZCكلكسيونهاي مان

)  شوند.مي ) واقع در واشنگتن دي سي نگهداريUSNMاسميتسون

) و بيشتر مونهاي BMNHموزه تاريخ طبيعي در لندن و آفريقا ) كلكسيونهاي مهمي از آسيا

و نيز اخيـراً توسـط بـاري بولتـون را در توصيف شده از سوي هوراس دونيستورهاي گونه پ

(هرچند كه برخي گون [خلـيج مـافين] در اختيار دارد كنث راس در گينـه نـو ه ها كه از سوي

) درمي ) نگهداريCASCآكادمي علوم كاليفرنيا شود). بخشي از كلكسيونهاي فردريك اسميت

 
1. Horn & Kahle (1935a, 1935b);  
2. Hom et al. (1990);  
3. Hudson & Nichols (1975);  
4. Rohlfien (1979);  
5. Sachtleben (1961);  
6. Entomological Society of Canada (1978);  
7. Watt (1979);  
8. Williams (1978);  
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) (داراي بيشتر گونهBMNHموزه تاريخ طبيعي در لندن و بخشي ديگـر در هاي) استوايي نو)

( كلكسيونهاي حشره شناسي هوپ در موزه دانشگا (داراي كلكسـيونهاي OXUMه آكسـفورد (

كهمي آسيايي) نگهداري و دابليـو سيسـيل هاي مورچهگردد، آسيايي چـارلز تومـاس بينگهـام

) در MCSN("ياكومـا دوريـا"كراولي را نيز در اختيار دارد. موزه ملّي تاريخ طبيعي موسوم به 

رلو آمري، را در اختيـار دارد، كـهجنِوُا، از ميان ساير كلكسيونهاي كوچكتر، يعني كلكسيون كا

منوزي براساس طبقه شده است. موزه تاريخ طبيعـي بندي جنس محور دستهبندي توسط كارلو

كنـد. ايـن مـوزه همچنـينمي ژنو كلكسيون آگوسته فورِل را، با همان آرايش فورِل، نگهداري

لانكا، هنـد، اسـتراليا، لاشبرگزي را از آسياي جنوب شرقي، سريهاي مورچهكلكسيونهايي از 

 ) و شيلي در خود ذخيره كرده اسـت. مـوزه تـاريخ طبيعـي ) NHMBنيوزيلند، آفريقاي غربي،

و فليكس سانشي را، همرا با گونه جديدتر، كـه تـا هاي باسيل بخشهايي از كلكسيونهاي فورِل

 ايد.نممي اورباني شناسايي شدند، نگهداري-حدودي از درون مطالعات سزار باروني

) و دانيل چِريكس در موزه جـانور شناسـي هنريك كوتر  ) نگهـداري MZLSكلكسيونهاي

در مي و خاورميانـه را نيـز شود، كه كلكسيونهاي مهم شناسايي شده در مناطق استوايي آفريقـا

) كلكسـيون") پاريس، كلكسيوني را موسوم به MNHNاختيار دارد. در موزه ملّي تاريخ طبيعي

است كه در مطالعـه صـورت گرفتـه ار سـوي هايي كند كه حاوي نمونهمي نگهداري"باستاني

و تا حدودي توسط كارلو منـوزي آرايـش گرديدنـد. ايـن  پيِري آندريا لاتريلي شناسايي شده

كند كه اخيراً جمع آوري شده انـد، كـه از جملـهمي را نگهداريهايي كلكسيون همچنين گونه

-مالتي اشاره كرد كه در تحقيقات دكتر جانين كيس ويتـز هاي مورچهتوان به جامعهمي آنها را

 ويولارس، كلكسيون دار، مورد مطالعه قرار گرفتند.

و نوع.12-1جدول شماره ¹كلكسيونهاي اصلي مورچه سانان جهان برحسب منطقه

 آرژانتين

•)IMLA :مؤسسـه ملّــي ميگوئـل ليلــو، واقـع در دانشــگاه ملـي توكومــان؛ نشــاني (

Universidad Nacional de Tucuman, Miguel Lillo 251, 4000 Tucuman ،

)instli@satlink.com(مديريت: فابيانا دل كوئزو؛ نشاني الكترونيكي:

•)MACN :موزه علوم طبيعي آرژانتين؛ نشاني (Avenida Angel Gallardo 470 (c.c. 

220, suc. 5), 1405 Buenos Aires(مديريت: آرتور رويگ آلسينا) ،
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•)MLPA :موزه شهر لاپلاتا، واقع در دانشـگاه ملّـي لاپلاتـا؛ نشـاني (Universidad 
Nacional de la Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata 

 استراليا

•)AMSA :موزه استراليا؛ نشاني (P.O. Box A285, Sydney South, NSW 2000 

•)ANIC :كلكسـيون ملّـي حشـرات اسـتراليا؛ نشـاني (CSIRO, P.O. Box 1700, 

Canberra City, ACT 2601(مديريت: دكتر استيوِن شاتوك) ،

•)AWAP :3) مؤسسه زراعـت غـرب اسـتراليا؛ نشـاني Baron-Hay Court, South 

Perth, Western Australia 6151 :نمـابر) ؛ نشـاني الكترونيكـي: 61-9-3683223،

johnvs@apb.agric.wa.gov.au(

•)CURT :دانشكده زيست شناسي دانشگاه علـوم فنـاوري كـورتين؛ نشـاني (GPO 

Box: U 1987, Perth, Western Australia 6001 مديريت: دكتر جاناتـان ميجـر؛)

)imajerj@info.curtin.edu.auنشاني الكترونيكي:

•)MAMU :كلي، واقع در دانشگاه سيدني، شهر سيدني؛ نشـانيموزه م (University 
of Sydney, Sydney, NSW 2006 

•)MVMA :71) موزه ويكتوريا؛ نشاني Victoria Crescent, Abbostford, Victoria 
3067 

•)QMBAي: ) موزه كوئينزلند؛ نشانP.O Box 3300, South Bribane, Queensland 
4101 

•)SAMA :ــوب اســتراليا؛ نشــاني ــوزه جن  Nort Terrace, Adelaide, South) م
Australia 5000 

•)TERC و اكولـوژي؛ ) مركز تحقيقات اكوسيستمهاي استوايي، واحد حيات وحـش

(مديريت: دكتـر آلـن اند CSIRO, PMB 44, Winnellie, NT 0821نشاني:  رسـن؛،

)Alan.Andersen@terc.csiro.auنشاني الكترونيكي: 

•)WAMP :و حشرات، واقع در مـوزه غـرب اسـتراليا؛ نشـاني ) كلكسيون عنكبوتيان
Western Auatrailian Museum, Francis Street, Perth, Western Australia 

6000 

 اتريش

•)NHMW :موزه تاريخ طبيعـي ويـن؛ نشـاني (Postfach 417, Burgring 7, 1040 
Vienna 
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 بلژيك

•)FSAG :ــاني ــي؛ نشـ ــانور شناسـ ــيونهاي جـ  Faculté des Science) كلكسـ
Agronomiques, 5030 Gembleaux 

•)ISNB :29) مؤسسه سلطنتي علوم طبيعـي بلژيـك؛ نشـاني rue Vautier, B1040 
Brussels 

•)MRAC :موزه سلطنتي آفريقاي مركزي؛ نشاني (Leuvensesleenweg 13, B3040 
Tervuren 

 برزيل

•)CPDC :و پرورش درخت كاكائو؛ نشـاني  Comissao Executiva) مركز نگهداري

do Plano del Lavoura Cacaueira (CEPLAC), C.P. 7, Itabuna, BA 45600 ،

دلابي؛ نشاني الكترونيكي: )delabie@nuxnet.com(مديريت: دكتر ژاك

•)DZIB :گروه جانورشناسي؛ نشـاني (UNICAMP, C.P. 1170, Campinnas, SP 

الُيــويرا؛ نشــاني 13100 و دكتــر پــي اس بنِســون (مــديريت: دكتــر دابليــو دابليــو ،

)camp.brpso@uniالكترونيكي:

•)DZUP :موزه حشره شناسي سانتياگو؛ نشاني (Universidade Federal do Parana, 
C.P. 19020, Curitiba, PR 81531-970 

•)FIOC :اوُسوالدو كروز؛ نشـاني  ,Avenida Brasil 4365, C.P. 926) مؤسسه ملّي
Rio de Janeiro, RJ 21045-900 

•)IBSP :مؤسسه زيست شناسـي، وابسـته بـه گـروه كشـاورزي؛ نشـاني (Avenida 

Conselheiro Rodrigues alves 1252, Sāo Paulo, AP 04604 :ــديريت (م ،

اليانا بِرگاماسكو)  پروفسور
•)IBUS :مؤسسه زيست شناسي؛ نشـاني ( Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, Antiga Rodovia, Rio-Sāo Paulo Km 47, Seropédica, RJ 23460 ،

)amayhe@ufrrj.brنونس؛ نشاني الكترونيكي:-(مديريت: دكتر آنتونيو مايهي

•)INPA :مؤسسـه ملّـي آمـازون؛ نشـاني (Estrada do Aleeixo 1756, C. P. 478, 

Manaus, AM 69011 مـديريت: دكتـر سـيليو ماگالهـا) يس؛ نشـاني الكترونيكـي:،

celiomag@inpa.gov.br(

•)MPEG ميليو گولدي") موزه پارائنز موسوم به؛ نشاني:"اC. P. 399, Belém, PA 

(مديريت: دكتر آنا واي هـارادا؛ نشـاني الكترونيكـي: 66000 ،-ayharada@museu
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goeldi.br(

•)MZSP :موزه جانورشناسي دانشگاه سـاؤپائولو؛ نشـاني (Avenida Nazare 481, 

Sāo Paulo, SP 04263-000:ف براندائو؛ شماره تماسمديريت: روبرتو ا) ،55-11-

)crfbrand@usp.br؛ نشاني الكترونيكي:55-11-2743690؛ نمابر: 2743455

•)QBUM :مـوزه ملّـي دهكـده بـوآ ويسـتا؛ نشـاني (Quinta da Boa Vista, Sao 
Cristovao, Rio de Janeiro, RJ 20942 

•)UFVB موزه حشره شناسي دانشـگاه فـدرال ويكوسـا؛ نشـاني (:Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa, MG 36570و (مديريت: دكتر ايوالدو [نشـاني، يلـلا

دلا لوسيه)evilela@mail.ufv.brالكترونيكي:  و دكتر ترِسينها [

 كانادا

•)CNCI و عنكبوتيـان كانـادا، زيـر نظـر برنامـه تحقيقـاتي ) كلكسيون ملّي حشرات

 ) -Agriculture and Agri)؛ نشـاني: ECORCحفاظت از محصـولات كشـاورزي

Food Canada, Ottawa, Ontario KIA OC6 مديريت: دكتر جان هوبِر، موزه دار) ،

 واحد بال غشائيان)
•)CPMQ :گروه زيست شناسي دانشگاه لاوال؛ نشاني (Quebec PQ GIK 7P4 
•)LEMQ :و آزمايشـگاه تحقيقـاتي لايمـن؛ نشـاني  McDonald) موزه حشرات

College, McGill University, St. Anne de Bellevue, Quebec H9X 3Ml 

 شيلي

•)MNNC :موزه ملّي تاريخ طبيعي؛ نشاني (Casilla 787, Santiago 
•)UCCC :و اقيـانوس شناسـي؛ نشـاني ) گروه جانورشناسي دانشكده علـوم طبيعـي

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad de 
Concepcion, Casilla 2407, Apartado postal 10, Concepcion, Chile ،

ارُمسـو؛ نمـابر صـوتي: ؛ نشـاني 240280-41-56(مديريت: دكتـر آنـدرس آنگولـو

)aangulo@halcon.dpi.udec.ch الكترونيكي:

 چين

•)CERB ني: ) مؤسسه تحقيقات جنگل واقع در آكادمي جنگلداري چين؛ نشـاWan 

Shou Shan, Beijing 100091(و جيانو و دكتر (مديريت: دكتر وانگ چانگلو ،
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•)CNHP :126) مـوزه تـاريخ طبيعـي پكـن؛ نشـاني Tien Chaio Street, Beijing ،

(شاخه گونه-(مديريت: دكتر هونگ يو  فسيلي)هاي چونگ)
•)GNUC :گروه زيست شناسي، دانشگاه نُرمال گوآنگجو؛ نشاني (Guilin 541004, 

Guangxiمديريت: دكتر ژو شان)  يي)-،
•)ISAS (آكادمي علوم چين)؛ ) مؤسسه جانورشناسي كونمينگ، واقع در آكادمي علوم

 Kunming 650107, Yunnanنشاني: 
•)IZAS :(آكـادمي علـوم چـين)؛ نشـاني  19) مؤسسه جانورشناسي آكـادمي علـوم

Zhongguancun Lu, Haidian 100080, Beijing ،(چنِگ (مديريت: دكتر يوآن دي

•)KFBG :و مزرعـه گيـاه شناسـي؛ نشـاني  Lam Kam) مؤسسه كشاورزي كادوري

Road, Tai Po, New Territories, Hong Kong Special Administrative Region ،

(مديريت: دكتر جان آر فلوز)

•)SNUC :مؤسسه جانورشناسي دانشگاه نُرمال شانجو؛ نشـاني ( Xi An, P.O. Box 

191, Shaanxi 710062(ژمِين ژنِگ (مديريت: دكتر ،

 كلمبيا

•)CELM ــه ــوم ب ــي موس ــره شناس ــيون حش ــو") كلكس ــا موريل ــوئيس ماري ؛"ل
 Instituto Colombiano Agropecuario, Tibaitabii. Apartado aereoنشـاني:

151123 (EI Dorado), Bogota زنِيـر (مديريت: دكتر اينگبـورگ پولانيـا؛ شـماره-،

)2672710-91ماس:ت

•)IHVL:مؤسسه هامبولت؛ نشاني (Villa de Leyva, Apartado aereo 8693, Santa 
Fe de Bogota, D.C. (Fernando Fernandez C.) 

•)UNCB ــا؛ ــي كلمبي ــگاه ملّ ــي دانش ــابع طبيع ــه من ــي مؤسس ــاريخ طبيع ــوزه ت ) م

 ,Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombiaنشاني:
Apartado 7495, Santa Fe de Bogota, D.C. 

•)UNCM گو") مؤسسه حشره شناسي موسوم به مؤسسه؛"فرانسيسـكو لـوئيس گـال
 Facultad de Ciencias, Apartado aereo 3840, Medellfnنشاني:

 كاستاريكا

•)INBC :ع زيستي؛ نشـانيمؤسسه ملّي تنو (Apartado 22-3100, Santo Domingo 
de Heredia, 3100 Heredia 
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•)MUCR :مؤسسه حشره شناسـي دانشـگاه كاسـتاريكا؛ نشـاني (Universidad de 
Costa Rica, Ciudad Universitaria, San José 

 كوبا

•)IZAC :مؤسسه جانورشناسي آكادمي علوم كوبا؛ نشاني (Capitolio Nacional La 
Habana 2, Ciudad de la Habana 10200 

•)MHNC ملّي تاريخ طبيعي مجلس ملّي هاوانا؛ نشاني: ) موزهCapitolio Nacional 
La Habana 2, Ciudad de la Habana 10200 

 دانمارك

•)ZMUC :موزه جانورشناسي دانشـگاه؛ نشـاني ( Universitetsparken, DK-2100 
Copenhagen 

 اكوادور

•)QCAZ :12) موزه جانورشناسي دانشگاه پونتافيشا اكوادور؛ نشـاني de Octubre y 

Roca, Apartado 2184, Quito و پاترشيو پونس؛ نشاني (مديريت: دكتر جي اونور ،

)varsovia@puce.edu.ec الكترونيكي:

 فنلاند

•)UZMH:موزه جانورشناسي دانشگاه هلسينكي؛ نشاني ( Universitets Helsinki, P. 
Rautatiek 13, SF-OOIOO Helsinki 

 فرانسه

•)ENSA :دانشسـراي عـالي ملّـي زراعـت؛ نشـاني (École Nationale Supérieure 
Agronomique, Toulouse 

•)LBIT :118) آزمايشگاه زيست شناسي حشـرات؛ نشـاني route de Narbonne, F-
31077 Toulouse 

•)MNHN :ــي تــاريخ طبيعــي؛ نشــاني ، rue Buffon, 75005 Paris 45) مــوزه ملّ

 ويولارس)-(مديريت: دكتر جي كيس ويتز
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 آلمان

•)DEIC :مؤسسه حشـره شناسـي آلمـان؛ نشـاني (Fachhochschule Eberswalde, 
Schicklerstrasse 5, 16255 Eberswalde 

•)EMAUرنســتا و مــوزه-مــوريتز-) مركــز ــد، مؤسســه آرنِــت دانشــگاه گريفزوال

ــاني:  ــي؛ نشـ  Johann-Sebastian-Bach-Strasse 11/12, 17489جانورشناسـ
Greifswald 

•)SMNG :موزه دولتي تاريخ طبيعي در گـورليتز؛ نشـاني (Am Museum 1,02826 

Görlitz(رتفمديريت: دكتر بِرنارد ش) ،

•)SMNK كلكسيون ملّـي تـاريخ طبيعـي) ) موزه دولتي تاريخ طبيعي در كارلسروهه

] ــديريت: Erbprinzenstrasse 13,76133 Karlsruhe])؛ نشــاني: LNKســابق (م ،

ورِهاگ؛ نشاني الكترونيكي: )verhaagh_smnk@compuserve.comمانفرد

•)SMNS :موزه دولتي تاريخ طبيعي در اشتوتگارت؛ نشـاني (Rosenstein 1,70191 
Stuttgart 

•)SMTD نرسـدد  ,Augustusstrasse 2؛ نشـاني: ) مـوزه دولتـي جانورشناسـي در
01067 Dresden 

•)ZFMK :و مــوزه جانورشناســي الكســاندر كوئينــگ؛ نشــاني ) مؤسســه تحقيقــاتي

Adenaueralle 160, 53113 Bonnمديريت: دكتر كارل) (ايـن مركـز-، هينز لامپـه)

كلكسيون جامعي از تاكساهاي سوسك سانان مورچه دوست در اختيار دارد؛ با دكتر 

ا  سميت تماس بگيريد)مايكل
•)ZMUB :موزه تاريخ طبيعي دانشگاه هامبولت برلين؛ نشاني (Invalidenstrasse 43, 

10115 Berlin 
•)ZMUH :و موزه جانورشناسي در دانشـگاه هـامبورگ؛ نشـاني -Martin ) مؤسسه

Luther-King-Platz 3, 20146 Hamburg 
•)ZSMC :كلكســيون دولتــي جانورشناســي؛ نشــاني (Miinchhausenstrasse 21, 

81274 Munich(رريش ديلا (مديريت: دكتر ،

 غنا

•)UGLA :دانشگاه غنا؛ نشاني (Legon, Accra 

 يونان

•)ZMAA.موزه جانورشناسي دانشگاه آتن، آتن ( 
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 مجارستان

•)HNHM :مـوزه تـاريخ طبيعـي مجارسـتان؛ نشـاني (Baross utca 13, H- 1088 
Budapest 

•)SUEL :موزه علوم طبيعي باكواي/ موزه باكواي؛ نشـاني (Zirc, Rakoczi ter I, H-
8420 

 هند

•)NZSI نشـاني: ) كلكسيون ملّي جانورشناسي، مركز تحقيقـات هنـد؛Zoological 
Survey of India, 34, Chittaranjan Avenue, Calcutta 700 012 

•)UASBر؛ نشاني: ) گروه حشره شناسي دانشگاه علوم كشاورزي، بنگلوUniversity 

of Agricultural Sciences, Bangalore, Karnakata 560-065 مـديريت: دكتـر) ،

] و دكتر موستاكragh@ces.iisc.emet.inراگاوندرا گاداگكار  علي)-]،

 اندونزي

•)MBBJ :موزه جانورشناسي بوگارينس؛ نشاني (P.O. Box 110, Jalan. Juanda 3, 
Bogar, Java 

 اسرائيل

•)TAUI :موزه جانورشناسي دانشگاه تلوآويـو؛ نشـاني (Tel Aviv University, Tel 
Aviv 69978 

 ايتاليا

•)IEGG ؛ نشاني:"گيدو گراندي") مؤسسه حشره شناسي موسوم بهdell'Universita 

degli Studi di Bologna, via Filippo Re 6, 40126 Bologna :شـماره تمـاس) ،

051-324161(

•)MSCN ؛ نشاني:"گياكومو دوريا"تاريخ طبيعي شهر موسوم به ) موزهvia Brigata 

Liguria 9, 16121 Genoa :ـري؛ شـماره تمـاسمـديريت: دكتـر والتـر رين) ،010-

564567(

•)MHNT :موزه تاريخ طبيعـي شـهر؛ نشـاني (Piazza A. Hortis 4,34123 Trieste ،

)301821-040(شماره تماس:
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•)MRSN ،علوم طبيعي؛ نشـاني:اي موزه منطقه) كلكسيون اسپينولvia Giolitti 36, 

10123 Turin :شماره تماس) )4323331-011؛ نمابر: 011-432061173،

•)MSNM :موزه علوم طبيعـي شـهر؛ نشـاني (Corso Venezia 55, 20121 Milan ،

)62085405-02(شماره تماس:

•)MSNV :موزه علوم طبيعي شـهر؛ نشـاني (Lungadige Porta Vittoria 9,37129 

Verona :213356-061؛ شماره تماس(

 ژاپن

•)DBUT :و علـوم دانشـگاه توكيـو؛ نشـاني ) گروه زيست شناسي دانشكده ادبيـات

University of Tokyo, Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8902 :مـديريت) ،

)net.or.jp-terayama@pop.fa2.soدكتر مامورو تراياما؛ نشاني الكترونيكي:

•)EUMJ :يهـايم؛ نشـانيآزمايشگاه حشره شناسي دانشـگاه ا (Ehime University, 
Matsuyama 

•)ITLJو محيط زيست؛ بندي ) آزمايشگاه طبقه حشرات مؤسسه ملّي علوم كشاورزي

 National Institute of Agro-environmental Sciences, 3-1-1نشـــاني: 

Kannondai, Tsukuba, Ibaraki Prefecture 305 (داراي مونهاي تراياما)

•)KUEC :و مؤسسـه علـوم كشـاورزي اسـتوايي؛ نشـاني ) آزمايشگاه حشره شناسي
Faculty of Agriculture, Kyushu University, Hako Zaki, Higashi-ku, 

Fukuoka 812 و مونهاي اوگاتا)،هاي(گونه ( مديريت: دكتر كازوو اوگاتـا؛ ياماتسو

)u.ac.jp-kogata@agr.kyushu نشاني الكترونيكي:

•)KUIC :گروه زيست شناسي دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه كاگوشيما؛ نشـاني (

Kagoshima University, Uera Ta-cho, Kagoshima 890 :مديريت) دكتر سيكي،

 يامانه)
•)LECJ و دامپزشـكي ) آزمايشگاه حفاظت از اكوسيستم دانشـگاه علـوم كشـاورزي

 ,Obihiro Univerisity of Agriculture and Veterinary Medicineابُيهايرو؛ نشاني:

Inada-cho, Obihiro 080-8555(مديريت: دكتر كيچي اونوياما) ،

•)MNHA و انسـاني؛  Yayoigaoka, Sanda, Hyogoنشـاني: ) موزه مطالعات طبيعي

، ( مديريت: دكتر يوشياكي هاشيموتو)669-13

•)NSMT :(تـاريخ طبيعـي)؛ نشـاني  ,Hya Kunin-cho 3-23-1) موزه علوم طبيعـي
Shinjuku-ku, Tokyo 141 
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•)UOPJ :آزمايشگاه حشره شناسي دانشگاه اوزاكا پرفكچر؛ نشـاني ( University of 
Osaka Prefecture, Museum of Natural History, Sakai, Osaka 593 

 كنيا

•)NMKE :موزه ملّي كنيا؛ نشاني (P.O. Box 40658, Nairobi 

 مالزي

•)SMSM:93566) موزه تاريخ طبيعي ساراواك؛ نشاني Kuching, Sarawak 

 مكزيك

•)INEC:مؤسسه اكولوژي؛ نشاني (A. C., Km 2.5 antigua carretera a Coatepec, 

A. P. 63, Xalapa, 91000, Veracruz(مديريت: دكتر پاترشيا روجا) ،

•)MCMC :موزه تاريخ طبيعـي مكزيكـو سـيتي؛ نشـاني (Apartado postal 18845, 
Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico 11800,D.F. 

•)UNAM :مؤسسه زيست شناسي دانشگاه ملّي مستقل مكزيك؛ نشاني (Apartado 

postal 70133, Mexico 04510, D.F.(مديريت: دكتر ژوليت راموس ايلاردو) ،

 هلند

•)NHME:موزه تاريخ طبيعي ماستريكت؛ نشاني (de Bosquetplein 6-7, Post-bus 
882, 6200 AW Maastricht 

•)ZMAN مؤسسه جانورشناسي تاكسانوميك، موزه جانورشناسي دانشگاه آمستردام؛ (

ــاني:  Zoologisch Museum, Universiteit van Amsterdam, Plantageنش
Middenlaan 64,1018 DH Amsterdam 

 نيوزيلند

•)NAZC :كلكسيون بندپايان نيوزيلنـد؛ نشـاني (DSRI, Landcare Research New 

Zealand, Private Bag 92170, Auckland 100 I :شماره تماس) ؛ 64-9-8496330،

)8497093نمابر:

•)PPCCن؛ نشاني:) كلكسيون مركزي حفاظت از گياهاLynfield Agricultural, P.O. 
Box 41, Auckland I 
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 نيكاراگوئه

•)SEAN :مـوزه حشـره شناسـي؛ نشـاني (SEA, Apartado aereo 527, Leon ) ،

 ميشل مائس)-مديريت: دكتر جين

 پاناما

•)MIUP رچيلـد؛ نشـاني: بـي مهرگـان دكتـر گراهـام بـي ) مـوزهف Universidad de 

Panama, Estafeta Universitaria, Panamaروس كوئينتمديريت: دكتر دويميد) ،-

 آرياس)

 پرو

•)MUSM ؛ نشـاني:"ژاويـر پـرادو") موزه تاريخ طبيعـي موسـوم بـهUniversidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Avenida Arenales 1267, Apartado postal 

14-0434, Lima 14 

 لهستان

•)ZMPM :مؤسسه جانورشناسي؛ نشـاني ( Polska Akademia Nauk, Wilcza 64, 
00-679 Warsaw 

 پرتغال

•)MMFM :(شهر بندري) فونچال؛ نشاني  Museu Municipal) موزه شهرداري
do Funchal, Madeira 

 روسيه

•)IEME همچنـين، مؤسسـه) و اكولـوژي حيوانـات ) مؤسسـه تكامـل، مورفولـوژي

نشريات آمـده اسـت)؛ نشـاني: مورفولوژي تكامل جانوران، همانگونه كه در برخي 
Leninsky Prospekt 33, Moscow 117071 

•)ZMAS گروه حشره شناسي، وابسته به مؤسسه جانورشناسي آكادمي علوم روسيه؛ (

 ,Zoological Institute of the Russian Academy of Scienceنشــاني:

Universitetskaya, Naberzhnayal B-I64, Saint Petersburg مـديريت: دكتـر) ،

)tvi@zisp.spb.suولاديمير توبياس؛ نشاني الكترونيكي:
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•)ZMUM :مـوزه جانورشناسـي دانشـگاه دولتـي مسـكو؛ نشـاني (Moscow State 

University, Bolshaja Nikitskaja 6, Moscow 103009 مديريت: دكتر الكساندر) ،

)entomol@zoomus.bio.msu.suني الكترونيكي: آندروپوف؛ نشا

 سنگاپور

•)NMSC :گروه جانورشناسي دانشگاه ملّي سنگاپور؛ نشاني (Kent Ridge, S-0511 

Singaporeاين مركز گونه) را كه پـيش از ايـن در مـوزه رافلـز، مـوزه ملّـي هايي،

و دا  شدند در اختيار دارد)مي نشگاه سنگاپور نگهداريسنگاپور،

 آفريقاي جنوبي

•)SAMC :موزه آفريقاي جنـوبي؛ نشـاني (P.O. Box 61, Queen Victoria Street, 

Cape Town 8000 :مديريت: دكتر هـاميش جـي رابرتسـون؛ شـماره تمـاس) ،21-

)hroberts@samuseum.ac.za؛ نشاني الكترونيكي:21-246716؛ نمابر: 246330

•)TMSA :موزه ترانسوال؛ نشاني (P.O. Box 413, Pretoria 0001 

 اسپانيا

•)DBAG :گروه زيست شناسي جانوري دانشگاه گرانادا؛ نشـاني (Universidad de 
Granada, Spain 

•)MCCB :موزه علوم؛ نشاني (Fundaci6 la Caixa, Teodor Roviralta 55, 08022 

Barcelona :ــي ــاني الكترونيكـ ــبِرگ؛ نشـ ــورج واگنسـ ــر جـ ــديريت: دكتـ (مـ ،

jwagensberg.fundacio@lacaixa.es ايـن مـوزه داراي 4170381-3-34؛ نمابر؛) ،(

 فسيلهاي كهربايي دومينيكي است)
•)MNMS :موزه ملّي علوم طبيعـي؛ نشـاني (Paseo de la Castellana 84, Madrid 

(ادغام با مؤسسه حشره شناسي اسپانيا)

 سوئد

•)NHRS :موزه تاريخ طبيعي؛ نشاني ( 10405 Stockholm مديريت: دكتر پِر اينگ) ،

 پِرسون)
•)UZIU :دانشـگاه آپسـالا، مـوزه جانورشناسـي؛ نشـاني ( P.O. Box 561, 75122 
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Uppsala 

 سوئيس

•)ETHZاني: ) مؤسسه تكنولوژي مركز فدرال سوئيس؛ نش ـUniversitatsstrasse 2, 
CH-8006 Zurich 

•)MHNC :موزه تاريخ طبيعي؛ نشاني (La Chaux-de-Fonds 

•)MHNG :موزه تاريخ طبيعـي؛ نشـاني (route de Malagnon, Case postale 434, 

CH-I21 1 Geneva 6(مديريت: دانيل بوركهارت) ،

•)MZLS :مـــوزه جانورشناســـي؛ نشـــاني (Place de la Riponne 6, 

Lausanne(مديريت: دكتر چِريكس)،

•)NHMB :موزه تاريخ طبيعي؛ نشاني (Augustinergasse 2, CH-4001 Basel 

•)NMBS :موزه تاريخ طبيعي؛ نشاني ( Bernastrasse 15, CH-3005 Bern 

و توباگو  ترينيداد

•)UWIC :گروه زيست شناسي دانشگاه وِست انديز؛ نشـاني (University of West 

Indies, Saint Augustine(مديريت: دكتر كريستوفر استار) ،

 اكراين

•)UASK :مؤسسه جانورشناسي آكـادمي ملّـي علـوم اكـراين؛ نشـاني (Ukrainian 
National Academy of Sciences, B. Khmelnitsky Street 15, 252601 Kiev 

(مديريت: دكتر الكساندر رادشنكو؛ نشاني الكترونيكي: 30 ،rad@usenc.kiev.ua(

•)ZMKU :موزه جانورشناسي آكادمي علوم اكراين؛ نشاني (Academy of Sciences 
of Ukrania, Vladimirskaya SS, Kiev 

 انگلستان

•)BMNH :موزه تاريخ طبيعي لندن؛ نشاني (Cromwell Road, South Kensington, 

SW7 5BD London(مديريت: دكتر باري بولتون) ،

•)CMLU :موزه شهر واقع در شهرداري؛ نشاني (Municipal Building, L51 3AA 

Leeds(دريك كولينگوودس (مديريت: ،

•)OXUM ) كلكسيونهاي حشرات هـوپ (Hope :واقـع در مـوزه دانشـگاه؛ نشـاني (
University Museum, Parks Road, OXI 3PW Oxford 
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 آمريكاايالات متحده

•)ABSC:ايستگاه زيست شناسي آرچبالد؛ نشاني ( P.O. Box 20570, Lake Placid, 

Florida 32852-2057 :مديريت: دكتر مارك ديروپ؛ شماره تمـاس) ،1-813-465-

)6991927؛ نمابر: 2571

•)AMNH:موزه تاريخ طبيعي آمريكا؛ نشاني ( Central Park West at 79th Street, 

New York, New York 10024 :1، ( مديريت: دكتر جيمز كارپنتر؛ شماره تمـاس-

؛ سايت: 212-873-1300
http://research.amnh.org/-agosti/sociaUnsects/sihpl.html 

(اين موزه داراي فسيلهاي كهربايي است)

•)ANSP :گروه حشره شناسي آكادمي علوم طبيعي؛ نشـاني (Academy of Natural 

Sciences, 19th and the Parkway, Philadelphia, Pennsylvania 19103 شماره) ،

)1189-299-215-1تماس:

•)BPBM :مـوزه اُسـقف بِرنـايس پـي؛ نشـاني (P.O. Box 19000A, Honolulu, 
Hawaii 96819 

•)BUWTي دانشگاه بيلور؛ نشاني: ) گروه زيست شناسBaylor University, Waco, 
Texas 76703 

•)CASC :آكـادمي علـوم كاليفرنيـا؛ نشـاني (Golden Gate Park, San Francisco, 

California 94118 :جسيچ جي پال؛ شماره تمـاسمديريت: دكتر و) ،1-415-221-

5100)(

•)CEMU1لنـد؛ نشـاني: ) موزه تاريخ طبيعي كليو Wade Oval Drive, University 

Circle, Cleveland, Ohio 44106 :شماره تماس) ،1-614-231-4600(

•)CIDA ارُما جِي اسميت وابسته بـه دانشـگاه آلبرتسـون ايالـت ) موزه تاريخ طبيعي

(مديريت: Albertson College of Idaho, Caldwell, Idaho 83605آيداهو؛ نشاني:  ،

)5507-459-208-1اره تماس: دكتر ويليام جِي كلارك؛ شم

•)CUIC :ل؛ نشانيگروه حشره شناسي دانشگاه كُرن (Cornell University, Ithaca, 
New York 14850 

•)DEFW :سـوتا؛ نشـانيمـوزه تـاريخ طبيعـي بِـل در دانشـگاه مين (University of 
Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455 

•)DENH نيوهامشـاير؛ نشـاني: ) گروه حشره شناسي دانشـگاهUniversity of New 
Hampshire, Durham, New Hampshire 03824 

•)DEUN :گروه حشره شناسي، موزه دولتي دانشگاه نبراسكا؛ نشاني (University of 
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Nebraska State Museum, W436 Nebraska Hall, Lincoln, Nebraska 68503 
•)ESUWگاه ويومينگ؛ نشـاني: حشرات دانشبندي ) آزمايشگاه طبقهUniversity of 

Wyoming, P.O. Box 3354, University Station, Laramie, Wyoming 82071 ،

)5338-766-307-1(شماره تماس:

•)FMNH :موزه تـاريخ طبيعـي فيلـد؛ نشـاني ( Roosevelt Road and Lake Shore 

Drive, Chicago, Illinois 60605 :ف نيوتن؛ شماره تمـاسمديريت: دكتر آلفرد ا) ،

1-312-922-9410(

•)FSCA :34 1911) كلكسيون دولتي بندپايان فلوريدا؛ نشـانيth Street SW, P.O. 

Box 147100, Gainesville, Florida 32614مديريت: دكتر) سي توماس؛ شمارهام،

)3505-372-904-1تماس: 

•)INHS607قيقات تاريخ طبيعي الينويز؛ نشاني: ) كلكسيون حشرات واحد تح East 

Peabody Drive, Champaign, Illinois 61820 توِن؛ شمارهم (مديريت: كاتلين آر ،

ــاس: ــابر: 2149-244-217-1تمــــــ ــايت: 4949-333-217-1؛ نمــــــ ؛ ســــــ

http://www.inhs.uiuc.edu(

•)ISUIو حشره شناسـي دانشـگاه دولتـي آيـووا؛ ) كلكسيونهاي گر وه جانورشناسي

، ( مـديريت: دكتـر Iowa State University, Ames, Iowa 50010-3222نشـاني: 

)1815-294-515-1لوئيس؛ شماره تماس:اي رابرت

•)KSBSمهرگان كـانزاس، مركـز تحقيقـات زيسـت شناسـي دولتـي؛بي ) كلكسيون

 ,Constant Avenue, Campus West, University of Kansas 2045نشــاني:

Lawrence, Kansas 66044 :شماره تماس) ،1-913-864-4493(

•)LACM :900) مــوزه تــاريخ طبيعــي ايالــت لُــس آنجلــس؛ نشــاني Exposition 

Boulevard, Los Angeles, California 90007 و (مديريت: دكتـر روي اسـنلينگ ،

؛ ســــايت: 3363-744-213-1دكتــــر برايــــان وي بــــراون؛ شــــماره تمــــاس:

http://www.lam.mus.ca.us/lacmnhldepartments/researchlentomology(

•)MCZC :ــاني ــاروارد؛ نش ــگاه ه ــي دانش ــي تطبيق ــوزه جانورشناس  Harvard ) م

University, 26 Oxford Street, Cambridge, Massachusetts 02138 :مـديريت) ،

و آقاي استفان كاورِ؛ شـماره تمـاس: -1دكتر ادوارد او ويلسون، دكتر گري آلبرت،

617-495-2464(

•)MEMUسـي مـي سي سي پي وابسته به دانشگاه دولتـيمي ) موزه حشره شناسي
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 ,Mississippi State University, Drawer EM, Mississippi Stateسي پي؛ نشاني:

Mississippi 39762 :ل براون؛ شماره تماسمديريت: دكتر ريچارد ا) ،1-601-325-

2085(

•)NCSU :گروه حشره شناسي دانشگاه دولتـي كارولينـاي شـمالي؛ نشـاني (North 

Carolina State University, P.O. Box 5215, Raleigh, North Carolina 27607 ،

)2833-737-919-1(شماره تماس:

•)NDSU ( كلكسيون مرجع دولتي داكوتاي شمالي زير نظر گروه حشـره شناسـي

 North Dakota University, Fargo, Northدانشگاه داكوتاي شمالي؛ نشـاني: 

Dakota 58102 :شماره تماس) ،1-701-237-7902(

•)NYSM :موزه دولتي نيويورك، زير مجموعه تحقيقات زيست شناسي؛ نشـاني (

3132 Albany Cultural Education Center, Albany, New York 12230 ،

)8496-473-518-1(شماره تماس:

•)OSUC :اهُـايو؛ نشـاني و عنكبوتيان دانشگاه دولتي  1735) كلكسيون حشرات

Neil Avenue, Columbus, Ohio 43210 مـديريت: دكتـر نـورمن جانسـون؛) ،

)6839-292-614-1شماره تماس:

•)PSUC موزه ( ) ) وابسـته بـه دانشـگاه دولتـي Frostحشـره شناسـي فراسـت

 ,Pennsylvania State University, University Parkپنســلوانيا؛ نشــاني: 
Pennsylvania 16802 

•)RUVA ( :دانشگاه رادفورد؛ نشانيRadford, Virginia 24142 مديريت: دكتر) ،

 چارلز كوگلر)
•)SEMC) اسنو وSnow) موزه حشره شناسي ابسته به دانشگاه كانزاس؛ نشـاني:)

University of Kansas, Lawrence, Kansas 66044 مـديريت: دكتـر جيمـز) ،

 ) 3065-864-913-1اس اَش؛ شماره تماس:
•)SIUC كلكسيون حشره شناسـي دانشـگاه الينـويز جنـوبي وابسـته بـه مـوزه (

 Research Museum of Zoology, Southernتحقيقات جانورشناسـي؛ نشـاني: 

Illinois University, Carbondale, Illinois 62901 جـِي (مـديريت: دكتـر اي،

)2314-536-618-1مكفرسون؛ شماره تماس:

•)SRSS ايستگاه تحقيقاتي مناطق جنوبي، وابسته به واحـد تحقيقـات حشـرات (
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 U.S. Department of Agriculture, 2500؛ نشاني:جنگلي گروه كشاورزي آمريكا
Shreveport Highway, Pineville, Louisiana 71360 

•)SWRS ايستگاه تحقيقاتي جنوب غربي وابسته بـه مـوزه تـاريخ طبيعـي آمريكـا؛ (

(مديريت: دكتـر ويـد سـي اسـگربروك؛ شـماره Portal, Arizona 85632نشاني:  ،

 ) 2396-558-602-1تماس:
•)TAMU گروه حشـره شناسـي دانشـگاه (A&M ي: تگـزاس؛ نشـانTexas A&M 

University, College Station, Texas 77843 :شماره تماس) ،1-806-742-2828(

•)TTCC :موزه وابسته به دانشگاه فناوري تگزاس؛ نشاني (Texas Tech University, 

Lubbock, Texas 79409 :شماره تماس) ،1-806-742-2828(

•)UAIC نشـاني: ) گروه كلكسيون حشره شناسي دانشـگاه آريزونـا؛University of 

Arizona, Tucson, Arizona 85721 :شماره تماس) ،1-602-621-1635(

•)UCDCــا؛ نشــاني: ) مــوزه حشــره شناســي بوهــار ت زيــر نظــر دانشــگاه كاليفرني

University of California, Davis, California 95616س وارمديريت: فيليپ ا) د؛،

 ) 0486-752-916-1شماره تماس:
•)UCMC :موزه دانشگاه كلورادو؛ نشاني (Campus Box 218, Boulder, Colorado 

(موزه دار: دكتر,80309-0218 دينه باورِز؛ مـدير كلكسـيون: ويرجينيـا اسـكات؛ام،

)do.eduscottv@spot.colora؛ نشاني الكترونيكي:1-303-492-6270شماره تماس: 

•)UCMS :ــت؛ نشــانيتيكنك و زيســت شناســي تكامــل دانشــگاه ) گــروه اكولــوژي

University of Connecticut, Box U-43, Storrs, Connecticut 06269-3034 ،

رتنماير؛ شماره تماس: )4460-486-203-1(مديريت: دكتر كارل دابليو

•)UCRC :و آموزش حشره شناسي دانشـگاه كاليفرنيـا؛ نشـاني  ) كلكسيون تحقيقات

University of California, Riverside, California 92521 مــديريت: دكتــر) ،

 ) 4315-787-714-1فرامر؛ شماره تماس:اي سائول
•)UMMZ :موزه جانورشناسي دانشگاه ميشيگان؛ نشاني (University of Michigan, 

Ann Arbor, Michigan 48109-1079با دكتر پاول)  كانوفسكي تماس بگيريد)بي،
•)USDA آتشـي زيـر نظـر گـروه كشـاورزي آمريكـا؛ هاي مورچه) كلكسيون پروژه

(مديريت: دكتر دانيل پي P.O. Box 14565, Gainesville, Florida 32604نشاني:  ،

ووجيك)

•)USNM :موزه ملّي تـاريخ طبيعـي آمريكـا؛ نشـاني ( Washington, D.C. 20560 ،
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تد شـولتز؛ شـماره تمـاس: -786-202-1؛ نمـابر 1311-357-202-1(مديريت: دكتر

2894(

•)VPIC :و دانشـگاه دولتـي ويرجينيـا؛ نشـاني  ,Blacksburg) مؤسسه پلي تكنيـك

Virginia 24061-0542 :شماره تماس) ،1-703-231-6773(

•)WFBMب  ار وابسته به دانشگاه آيداهو؛ نشـاني: ) كلكسيون حشره شناسي دابليو اف

University of Idaho, Moscow, Idaho 83843 مـديريت: دكتـر فرانـك دابليـو) ،

)7543-885-208-1مريكل؛ شماره تماس:

•)WSUC كلكسيون حشره شناسي جيمز وابسته به گروه كلكسيون حشره شناسـي (

 ,Washington State University, Pullmanدانشـگاه دولتـي واشـنگتن؛ نشـاني: 

Washington 99163 :شماره تماس) ،1-509-335-3394(

•)WVUC 176) كلكسيون بندپايان؛ نشاني: اتاقGساختمان علوم كشاورزي دانشگاه

ــاني:  ــي؛ نش ــاي غرب  ,West Virginia University, P.O. Box 6108ويرجيني
Morgantown, West Virginia 26505 
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 اروگوئه

•)UYIC :موزه حشره شناسي گروه بندپايان دانشكده علوم انساني؛ نشاني (Tristan 
Narvaja 1674, C.C. 10773 Montevideo 

 ونزوئلا

•)IZAV و كشاورزي دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه مركـزي ) مؤسسه جانورشناسي

 ,Universidad Central de Venezuela, Apartado postal 4579ونـزوئلا؛ نشـاني: 
Maracay 20 lOA, Aragua 

•)USBC :ــاني ــوار؛ نش ــايمون بولي ــگاه س ــانوري دانش ــي ج ــروه زيســت شناس ) گ
Universidad Simon Bolivar, Apartado postal 80659, Caracas, Miranda 

 زيمباوه

•)NMBZ :موزه ملّي؛ نشاني ( P.O. Box 240, Centenary Park, Bulawayo 

(در متن انگليسي) به ترتيب¹ هـاي حروف الفباي نام كشـورها اسـت؛ سـرواژه سرواژه ها

( ايتاليك و همكاران و در1)1993به مواردي اشاره دارند كه در فهرست آرنت وجـود نداشـته

 اينجا براساس معيارهاي اين محقّقان آورده شده اند.

(-موريتس-كلكسيون گوستاو مايِر، در دانشگاه ارنست ) واقع در گريسـوالد EAMUآرنت

اريـش واسـمن در مـوزه تـاريخو موزه  تاريخ طبيعي وين در شهر وين قرار دارند؛ كلكسيون

) و كلكسيون ماسيماليونو اسپانيا در موزه منطقهNHMWطبيعي علـوماي ) در شهر ماستريكت

) شــوند. كلكســيون ويليــام نايلنــدر نيــز در مــوزه مــي ) در تــورين نگهــداريMRSNطبيعــي

) شـود. در خصـوصمي ) در شهر هلسينكي نگهداريUZMHجانورشناسي دانشگاه هلسينكي

شود كـه بـه فهرسـت كـاملي از كلكسـيونهايمي كلكسيونهاي ايتاليايي، به خوانندگان توصيه

و كانچي به چاپ رسيده است رجوع كنند. و مؤلّفان آن كه توسط پوگي  حشره شناسي

و آنـدري جِـي پراينـز در مـوزه آفريقـاي ( كلكسيونهاي جورج آرنولـد ) SAMCجنـوبي

 شوند.مي نگهداري

در آمريكاي شمالي، مهمترين كلكسيونها، بجز موزه جانورشناسي تطبيقي دانشگاه هاروارد

)MCZC ) ) LACM)، كلكسيونهايي هستند كه در مـوزه تـاريخ طبيعـي ايـالتي لـوس آنجلـس

رنِتمور كوك،مي نگهداري و ويليام شوند، بهمراه كلكسيونهاي آرتور سي كول جي آر، توماس

1. Arnett et al. (1993);  
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و نوادا؛ كلكسيون دانيل جنت ويلر در داكوتاي شمالي و اس كرايتون؛ كلكسيونهاي جورج سي

و هزاران هزار نمونـه جمـع آوري هاي مورچهجانزن حاوي  مقيم آكاسيا در آمريكاي مركزي؛

 ) و مطالعه شده توسط روي آر اسنلينگ؛ موزه ملّي تـاريخ طبيعـي آمريكـا )، كـه USNMشده

و قسمتهايي از كلكسـيونهاي هاي مورچههايي از بخش سرباز كلكسيون جوليان اف واتكينز دوم

 ) و مـوزه تـاريخ طبيعـي آمريكـا و اسميت را در خود ذخيـره دارد؛ )، كـه بيشـتر AMNHمان

اسيتونينه ثبت شده در كلكسـيونهاي تئـودور سـي اشـنيرلا پانامـا را دراختيـار دارد. هاي نمونه

در چندين كلكسيون كوچكتر نيز داراي اهميت هستند، مخصوصاً كلكسيون رابرت گرِگ، كـه

) از 14000شوند، كه حـدودمي ) در شيكاگو نگهداريFMNHموزه تاريخ طبيعي فيلد نمونـه

جمع آوري شده با روش استخراج برلزي لاشبرگ در خـود ذخيـره كـرده اسـت. هاي مورچه

بر"كلورادوهاي مورچه"گرِگ كتاب  مبناي كلكسـيوني نگاشـت كـه هـم اكنـون در مـوزه را

) ارُما جِـي اسـميت،مي ) در بولدر نگهداريUCMCدانشگاه كلورادو شود. موزه تاريخ طبيعي

) سرباز واتكينـز را بهمـراه هاي مورچه) در كلادوِل بخشي از CIDAدانشگاه آلبرتسون آيداهو

و كلكسيون  و سـرانجام هـاي رچهمودارد، كه مجهز به يادداشتهاي ميداني مرجـع دنيـا اسـت،

و سوابق پي و ويليام ايچ كلارك را به خود اضافه خواهد كـرد. كلكسـيوناي كلكسيونها بلوم

) و تحقيقات تاريخ طبيعي الينويز ازINHS (20حشره و جعبـه پـر كشو گونـه سـنجاق شـده

ده آمريكا جمع آوري شدند، مورچه آغشته به الكل، كه عمدتاً از مناطق باختر ميانه آيالات متح

 در خود ذخيره كرده است. 

و برزيل داراي بهترين كلكسيون مورچه هستند. كلكسيونهاي در آمريكاي شمالي، آرژانتين

و هرمان ون جِرينگ همگي در موزه جانورشناسـي  لنكو، توماس بورگماير، والتر كمف، كارو

) و)، همراه با كلكسيونهMZSPدانشگاه ساؤپائولو اي جديدتر كه توسـط سـي آر اف برانـدائو

آر مـي همكارانش تهيه شدند، در ساؤپائولو نگهـداري  شـوند. بخشـي از كلكسـيون سينسـناتو

) و بخشي ديگـر در مؤسسـه زيسـت QBUMگانكلاو در موزه ملّي در كوئينتا دي بوآ ويستا (

پايتخـت برزيـل واقـع)، كه هر دو درIBUS( شناسي در دانشگاه فدرال محلي ريو دي ژانيرو

و پـرورش درخـت كاكـائو مـي اند، نگهداري شـوند. كلكسـيون موجـود در مركـز نگهـداري

)CPDC از هـايي)، هر چند كه جديد است، بسرعت در حال گسترش است در حاليكـه گونـه

جنگلهاي آتلانتيك واقع در شرق برزيل را در خود ذخيره دارد. كلكسيون نيكو كاسنزوف، كـه 

آ (اساساً  ) در توكومـان آرژانتـين نگهـداري IMLAرژانتيني است، در مؤسسه ملّي ميگوئل ليلو

انجل گالاردو موزه علـوم طبيعـي آرژانتـين مي و شود، در حاليكه كلكسيونهاي كارلوس بروچ
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)MACN(البته مشابه آنها در موزه شهر لاپلاتا، واقعمي ) در شهر بوئنوس آيرِس نگهداري شود

[در دانشگاه ملّ گردد). مؤسسه جانورشناسي كوبا، كه كلكسيونمي ] نگهداريMLPAي لاپلاتا

) و هاي شود، داراي گونهمي ) در هاوانا در آن نگهداريIZACآكادمي علوم كوبا پاستور آلايـو

 جوآن گوندلاك است. 

و آفريقايي اساساً در موزههاي گونه و آمريكاي شمالي، مخصوصـاً در هاي آسيايي  اروپايي

) ( MCZCموزه جانورشناسي تطبيقي دانشگاه هاروارد و موزه تـاريخ طبيعـي لنـدن (BMNH (

(مي نگهداري ) در MRACشوند. ديگر منابع مهم عبارتند از مـوزه سـلطنتي آفريقـاي مركـزي

) (يعني، كلكسيونهاي مورچـه ژوزِف كـي NHMEتروارِن، موزه تاريخ طبيعي ماستريخت اي)

اريش وا و و وان بوِن و كلكسيونهاي كوچكتر كـه هاي مورچهسمان ميهمان از سرتاسر جهان)

 بعد از آن فهرست شده اند. 

رامي استراليايي در چندين كلكسيون نگهداريهاي مورچه توانمي شوند، اما بيشتر گونه ها

)  ) در كانبرا سيتي يافت.ANICدر كلكسيون ملّي حشرات استراليا

گنادي و ديلاسكيام دكتر لطف كردنـد اطلاعـات زيـر را در مـورد كلكسـيونهاي روسـيه

 ) ) ZMUMشوروي سابق براي بنده ارسال كردند. موزه جانورشناسي دانشـگاه دولتـي مسـكو

و بـه زعـم ايشـان بهتـرين كلكسـيون  داراي بزرگترين كلكسيون مورچه شوروي سابق بـوده،

كلكسـيون ويكتـور ايوانـويچ رود. ايـن مـوزه، مـي مورچه در شـمالگان بـرّ قـديم بـه شـمار 

فدشنكو در آسـياي مركـزي كه توسط آلكسيا پاواي ماتسچولوسكي، كلكسيونهاي مورچه لويچ

و محتويات آنها از سوي ماير توصيف گرديده اند، كلكسيونهاي مورچـه از اتـريش،  تهيه شده

و استراليا كه ماير با برخي مونهاي خنثي از گونه عرضه كرده است، خود هاي آمريكاي جنوبي،

كلكسيون نيكولاي ويكتورويچ مازانُف، بخشي از كلكسـيون ميخايـل ديميتريـويچ روزِسـكي، 

و  (كه پيش از اين در مؤسسـه تكامـل، موفولـوژي، كلكسيون كنستانتين ولاديميرويچ آرنولدي

) شد، اما آرنولدي در اواخر عمرش آن را بـهمي ) در مسكو نگهداريIEMEاكولوژي جانوران

و كلكسيون شخصي ديلاسكي، را در خود نگهداري نمايد.مي موزه جانورشناسي تقديم كرد)،

و بسـياري از ديگـر  شبه مونهاي ارائـه شـده ار سـوي آمـري، فـورِل، مـاير، سانشـي، ويلـر،

(شناس مورچه گردنـد.مي ) نگهداريZMUMان نيز در موزه جانورشناسي دانشگاه دولتي مسكو

(در مؤسسه جانور  )، كلكسيون ولاديميـر آفاناسـيويچ ZIKUشناسي آكادمي ملّي علوم اكراين

و كلكسـيون الكسـاندر جِـي و مشرق زمـين تهيـه شـده اسـت) (كه اساساً از اكراين كاراواير

و ديگران نگهداري شبه مونهاي آمري، سانشي و نيز خيلي از  گردند.مي رادشنكو،
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( ان هرگز در گروه حشـره شناس ـشناس مورچه ) ZMASي مؤسسـه آكـادمي علـوم روسـيه

و توصيف و تمامي گونه ها از سوي بازديد كننده ها مشخّص گشته اند.مي فعاليت نداشته اند،

، اين كلكسيون توسط فورِل، كه برخي گونه ها را توصيف كـرد، مـورد مطالعـه 1903در سال 

بههاي مورچهقرار گرفت. وي همچنين كلكسيوني از موزه تقديم كرد. در سـال ماداگاسكار را

و صـحراي گـوبي جنـوبي 1914 ، كلكسيون بزرگي كه از سوي پيتر كوزميچ كوزلف از تبـت

(مغولستان) تهيه شد توسط روزِسكي توصيف شدند. بخشي از كلكسيون شخصي نيز در ايـن

(كه بيشتر مونهاي روزسكي از ميان رفته انـد). اكثـر گونـه هـا توسـطمي موزه نگهداري شود

و رادشنكو مشخّص گرديدند.   آرنولدي، ديلاسكي

اوگامسكي اطلاعاتي در دست نيست. ممكن-از محل نگهداري كلكسيون ان ان كوزنتزوف

ي در شناسـ مورچـه است در موزه علوم طبيعي تاشكنَد نگهداري شود؛ اما، در حال حاضر هيچ 

(اكـراين)،-زوفاين موزه فعاليت ندارد. برخي مونهاي گونه ان ان كوزنت اوگامسـكي در كيِـف

سن پيترزبرگ نگهداري و شوند. مونهاي آلينا كوپيانسكاجا در مؤسسه زيست شناسيمي مسكو

 پوكونيج در ولادي وستكُ قرار دارند. 

در دست تهيه است كه مطمئناً در تعيين الگوهـاياي اخيراً چندين كلكسيون مورچه منطقه

و مطالعات تغيير توز  يعي در تاكساها مؤثر خواهند بود.توزيعي

مون برخوردارند، مخصوصاً آنهايي كه در قرن گذشـته هاي كلكسيونهاي اصلي كه از نمونه

از12-1توصيف شدند، در جدول شـماره21يا اوايل قرن  آورده شـدند. ايـن فهرسـت، كـه

و اساسـاً از روشمي جامعه جانوري موجود بهره و همكـارانش برد، بترتيب الفبا بـوده آرنـت

اقتباس شده است، اما با اطلاعات بدست آمده از مقالات اخير چند تن از محقّقان نيز1)1993(

بنِسـون، بولتـون،-تلفيق شده است، كه عبارتند از: آگوستيف آلايـو، آلپِـرت، بـاروني  اوربـاني،

دلا-براندائو، براون، كاگنيانت، كيس ويتز بـي، ديـروپ، دينيـز، ويـولارس، سـردا، كولينگـوود،

رگِـلا، كوهـاوت، سـي  ديلاسكي، دوبويس، اسپادالر، فرناندز، فولر، فرانكـوورِ، هـارادا، اپينـزا

كوگلر، لاتكه، لانگينو، مك كي، مافت، نونز، اوگاتا، پيسارسكي، رادشنكو، شـاتوك، اسـنلينگ، 

ر، اومفري، واروتيلُر، تامپسون، تيناوت، تراگ و اسـتفاده شـده هـاي يلسـون. مرجـع د، واتكينز،

بدقتّ در مجموعه وار) و همكارانش و بندي با اسامي استناد شده فهرست2)1996د شـده انـد

شوند. اين اطلاعات را همكاران بنده از چندين مؤسسه، كـه اسـامي نمي در اينجا مجدداً آورده

 
1. Arnett et al. (1993);  
2. Ward et al. (1996);  
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و تشكّر ذكر شده اند، لطف كردند مورد بازبين و اصلاح قرار دادند. آنها در بخش تقدير ي

و كلكسيون داران مورچه منتظـر يـك متخصـص شايد لازم نباشد كه جمع آوري كنندگان

جمع آوري شده را جهت مطالعه درخواست كنـد. در عـوض، آنهـا اغلـب هاي باشند تا گونه

مي براي متخصصان طبقه و درخواست بندي ارسـالي شـان را هـاي كننـد تـا نمونـهمي نويسند

اسايي كنند. لازم است كه برخي قوانين، همچنانكه در خصـوص امانـت گـرفتن نمونـه هـا شن

صادق است، جهت درخواست براي شناسايي آنها رعايت شود؛ فهرسـتي از ايـن مقـررّات در 

) و ساموئلسون  آورده شده است.1)1986كتاب آرنت

 كلكسيونهاي شخصي
مورچه بندي لف كه اخيراً وارد پيشينه طبقهاطلاعات موجود در اين بخش از چندين منابع مخت

توان مطمئن شد كـه آيـا كلكسـيونهاي ذكـر شـده هنـوز نمي شده اند اقتباس گرديد. بسادگي

شوند يا اينكه تـاكنون در مؤسسـات رسـمي ثبـت گرديدنـد.مي بصورت خصوصي نگهداري

نهاي اصلي خصوصـي خوانندگان علاقه مند بايد با صاحبان كلكسيونها تماس بگيرند. كلكسيو

بوشـينگر، اف كاسـتانواي كه در پيشينه تحقيق مربوطه ذكـر شـدند عبارتنـد از: دابليـو بـورِن، 

(همگي در اسكيپتون در انگلستان)، جي ديلاي،اي(همگي در كلمبيا)، آر چو، سي كولينگوود

(در سائو جوز دو ريو پرتِو در برزيل)ام جِي ال (درام دينيز دانشگاه كلمسون)، ايكس دوبويس

(در كلمبيا)، (در بلاترا، اسپانيا) اف فرناندز سي آراي اسپادالر (در چيكتاني در كانادا)، فرانكوئر

(در  (در چيكو واقع در ايالت كاليفرنيـا، آمريكـا)، آر كلـين، ماسـائو كوبوتـا گرِگ، دي كيستنر

واوداوارا سيتي، ژاپن)، آر لاوينه، جِي لينچ، دابل الاي يو (همگي در دانشگاه تگـزاس، مك كي

اوُ شاتوك، و اكولوژي تيناواي پاسو)، تي نون، اس (همگي در گروه زيست شناسي جانوري ت

(در دانشـگاه گوئلـف در اونتـاريو دانشگاه گرانادا در اسپانيا) جي تراگر، جـي جِـي اومفـري

جيك. كانادا)، پي وارو دي و و جِي ويلير و د، جي يكي ديگر از كلكسيونهاي شخصي جالـب

(در ليخلينگن) است.اي رو به رشد در آلمان كلكسيون  شولز

و بسيار نـاهمگون12-1هرچند كه جدول بر اساس تمامي معيارهاي ممكن كاملا پراكنده

دهد كه تعداد كلكسيونهاي مورچه در دسترس در مقايسه بـا ديگـرمي است، اين جدول نشان

تاكساهاي مشابه فوق العاده بزرگ است. حجم زياد اطلاعـات زيسـت شـناختي كلكسيونهاي

اهميت نيست. بنابراين، بايد از سوي جامعه محقّقـانبي موجود در اين كلكسيونها به هيج وجه

 
1. Arnett & Samuelson (1986);  
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و–و صد البتـه–مورچه تلاش خاصي صورت گيرد تا نه تنها خود كلكسيونها بلكه كيفيـت

 موجود در كلكسيونها را بهبود ببخشند. هاي مربوط به نمونه قابل دسترس بودن اطلاعات

بنده مطمئن هستم كه هنوز بسياري از نواقص در چنين فهرسـت جهـاني از كلكسـيونهاي

و بنده از نمونـه  و مـوارد اصـلاحي از طـرف خواننـدگان هـاي مورچه بجا مانده است، ديگـر

 كنم.مي استقبال

و تشكّر  تقدير
از همكاراني كـه بـه درخواسـتهاي بنـده جهـت ارائـه اطلاعـات پيرامـون جا دارد از چند تن

(از مركــز تحقيقــات  انَدرســون كلكســيونها پاســخ مثبــت دادنــد صــميمانه تشــكّر كــنم: آلــن

] (از مـوزه-])، سزار بارونيTERCاكوسيستمهاي استوايي استراليا و برايان وي بـراون اورباني

] (از گـروه حشـره LACMتاريخ طبيعي ايالت لُس آنجلس ])، مرحوم ويليام ال براون جِي آر

] [ CUICشناسي دانشگاه كُرنل (از موزه تاريخ طبيعـي سـوئيس ])، MHNG])، دانيل بوركهارد

ارُما جِي اسـميت دانشـگاه آلبرتسـون ايالـت آيـداهو  (از موزه تاريخ طبيعي ويليام ايچ كلارك

]CIDA از مؤسسـه ملّـي ميگوئــل) ليلـو، واقـع در دانشـگاه ملـي توكومــان ])، فابيانـا گـوئزو

]IMLAناديگ [ام ])، (از موزه جانورشناسي دانشگاه دولتي مسـكو ])، جـان ZMUMديلاسكي

 ] و مزرعه گيـاه شناسـي (از مؤسسه كشاورزي كادوري (از KFBGفلوز ])، اسـتوارت فلرتـون

] و جاناتABSCايستگاه زيست شناسي آرچبالد فلوريدا (از دانشـكده ])، رابرت جينه ميجـر ان

] (از موزه CURTزيست شناسي، واقع در دانشگاه فناوري كورتين استراليا ])، آلفرد اف نيوتون

] (از مـوزه جانورشناسـي دانشـگاه ميشـيگان FMNHتاريخ طبيعي فيلد آمريكا ])، باري اُكـانر

]UMMZ از گروه جانورشناسي دانشـكده علـوم طبي) ارُمسو و اقيـانوس ])، آندري آنگولو عـي

] (از مؤسسه جانورشناسي آكادمي ملّي علوم اكراين UCCCشناسي شيلي ])، الكساندر رادشنكو

]UASK] (از موزه آفريقاي جنوبي در كيپ تاون ])، ويرجينا SAMC])، هاميش جي رابرتسون

] (از موزه دانشگاه كلورادو (از موزه تـاريخ طبيعـي لُـس UCMCاسكات ])، روي آر اسنلينگ

[آ و علـوم دانشـگاه LACMنجلس (از گروه زيست شناسي دانشكده ادبيات ])، مامورو تراياما

] [ DBUTتوكيو (از و كيـز وان آكتربـرگ (از RMNH])، گـري اومفـري ])، جـان وان شـاگن

] (از موزه دولتـي تـاريخ طبيعـي در AWAPمؤسسه زراعت غرب استراليا و مانفرد ورهاق ،([

] و دو شـخصاي ]). دكتر ميريـان دي مـاركس، كريسـتيان SMNKكارلسروهه آلمان يامـاتو،

و اصلاح كردند.  ناشناس ديگر اين مقاله را مطالعه كرده





 371/ ها چكار بايد كرد؟ با دادهفصل سيزدهم:

13فصل

 با داده ها چكار بايد كرد؟

 جان تي لانگينو

مربـوط بـه هـاي بدست آمده از تحقيقات تنوع زيستي نمونـه هاي در ابتدايي ترين حالت، داده

و طبقه بربندي خصوصيات اكولوژيكي گيرند. خصوصيات اكولوژيكي ممكـن اسـتمي را در

تاريخ جمع آوري، محل جمع آوري، زيستگاه، تعداد پلاتهاي كاذب، يا روش مواردي همچون 

جمع آوري را شامل شود. خصوصيات تاكسانوميكي ممكن است اشاره به شناسايي گونـه اي، 

تاكساهاي برتر كه گونه ها بدان تعلقّ دارند، يا شايد گروه عامل از پيش تعريـف شـده، داشـته 

و تحليل اين داده ها را شرحباشند. اين فصل نحوه آرايش،  و تجزيه دهد. روشهايمي نمايش،

از نمي لاشبرگزيهاي مورچهبررسي شده در اينجا منحصر به  و تنهـا بررسـي اجمـالي شوند،

.1گردد كه راجع آنها مطالب زيادي نوشته شده استمي موضوعاتي

1. Pielou (1975, 1984); Southwood (1978); Ludwig & Reynolds (1988); Magurran (1988); 
Hayek & Buzas (1996);  
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ها داده ساماندهي
يابد،مي از جنگل دستاي نمونه خاكزي در قطعه مثالي را تجسم كنيد كه در آن يك محققّ به

و يك يا چند نمونه آزمايشگاهي از هر گونهمي مورچه ها را در يك قيف برلزي استخراج كند،

تواند نتايج را بعنوان فهرست گونه ارائه دهد. اكنونمي كند. محققّمي در نمونه گيري را نصب

ه دست يافته است. برخي گونـه هـا بـراي هـر دو تصور كنيد كه محققّ بجاي يكي به دو نمون

توانـد مـي شوند. اين نتايجمي نمونه مشتركند؛ برخي ديگر منحصر به يك نمونه يا نمونه ديگر

و با هر تعداد رديفي كه در آن گونه از هر دو نمونه تلفيـق هايي بعنوان يك ماتريس دو ستوني

(دراي شده وجود داشته باشد عرضه شود. اگر گونه )�يك نمونه خاص ديده شود با علامت

و دادههاي از اين قبيل، دادههايي شود. دادهمي نشان داده و نبود مربـوط بـه هـاي مربوط به بود

درمي ميزان بروز را شامل شود. از سوي ديگر، محققّ ممكن است بخواهد تعداد افراد هر گونه

فراواني خواهد هاي ماتريس بيشتر شامل دادههاي هر نمونه گرفته شده را بشمارد. آنوقت خانه

و نبود گونه را در بر گيرد. محققّ ما ممكن است ده نمونه تكرار را در هاي بود تا اينكه داده بود

و ده نمونه ديگر را در جنگل مديريت يافته جمع آوري نمايد. مـاتريس گونـه بـر  جنگل اوليه

 مختلـف در دو گـروه را نمـايش هـاي ونـه حسب نمونه اكنون داراي ستونهايي اسـت، كـه نم 

 از اين دست ساختار بنيادي داده ها براي نمونه گيري اكولوژيكي بشـمار هاي دهد. ماتريس مي

(يـا هاي . نمونه1روند مي (افقـي) و گونه ها بشـكل رديفـي (عمودي) تكرار به صورت ستوني

و نبـود را در بـر هاي شوند. محتويات خانه ها ممكن است يا دادهمي برعكس) نشان داده بـود

تكرار ممكن اسـت هـيچ آرايـش يـا هاي گيرند يا اينكه فراواني گونه ها را شامل شوند. نمونه

يـا بنـدي خاصي نداشته باشند، يا اينكه ممكن اسـت بـه روشـهاي مختلـف طبقـه بندي گروه

 شده باشند. بندي گروه

 سـاختار نظـري داده هـا بـاقي بسـيار بـزرگ بعنـوان هاي يك ماتريس براي مجموعه داده

شود. يك ماتريس بزرگ، كه اكثـر نمي آنها محسوبسازي ماند، اما بهترين روش در ذخيره مي

شـود. داده هـا مـي داده ها تلقّيسازي آن خالي است، روش پر دردسري براي ذخيرههاي خانه

خانه غيـر صـفري شوند، كه بدين ترتيب هر رديف نمايندهمي بشكل فهرست وار بهتر ذخيره

ماتريس خواهد بود. از اينرو، هر يك از رديف ها اسم يا شماره رمز گونه، شماره نمونـه، هـر 

و بندي متغير اكولوژيكي مؤثر در گروه (مثلاً، جنگل اوليـه در مقابـل جنگـل مـديريت يافتـه)،

 فراواني را بهمراه دارد.

1. Pielou (1984); 
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و بقيـه نـادر خواهنـد بـود. هـاي از گونـه برخي از گونه ها در مجموعه داده ها مشتركند،

نادر در برخي تحليلها كه در بخشهاي بعدي همين مقاله بحـث هاي انتخاب واژگان براي گونه

هسـتند كـه از يـك نمونـه هـايي يگانـه گونـه هـاي خواهد شد اهميت پيدا خواهد كرد. گونه

و گونه گاهي برآمـده انـد. هستند كه از دو نمونـه آزمايش ـهايي دوگانه گونههاي آزمايشگاهي،

از مـي هستند كه تنها در يك نمونـه پيـدا هايي منحصر بفرد گونههاي گونه (قطـع نظـر شـوند

و گونه هستند كه از دو نمونه غيـر آزمايشـگاهي هايي تكرار گونههاي فراواني آنها در نمونه)،

.1آيندمي پديد

 مورچه گيري نمونه خصوصدر تذكراتي

 كنند.مي حركت گروهي بصورتها مورچه:1 تذكر
و زمـاني تعريـفاي برخي روشهاي تحليلي بدين گونه اند كه در يك جامعه كه از نظر مكاني

شده اند، تمامي افراد كلوني در عالم نمونه گيري شانس برابري در نمونه گيـري شـدن دارنـد. 

اهده ساير اعضاي بعبارت ديگر، آگاهي از هويت يك مورچه در يك نمونه نبايد بر احتمال مش

شـود چونكـه مـي همان گونه در آن نمونه تأثير بگذارد. اين فرض تقريباً هميشه ناديده گرفتـه 

رسد اجتماع مكاني جانوران بجاي اينكه يك اتفاق استثنايي باشد يـك قـانون طبيعـيمي بنظر

و يا بخشـهاي2است و در هنگام جمع آوري تمامي ي از . مورچه ها موجودات اجتماعي هستند

شـوند. بـه همـين خـاطر، در هنگـام مـي كلونيهاي مورچه با روشهاي نمونه گيري كاملاً جمع

و نبود ممكن است بر فراواني ترجيح داده شود. مثال بارز آن تله چالـه هاي تحليل، داده اي بود

هـاي گونه ها، كند. بر حسب تعداد مورچهمي هزار مورچه سرباز را جمع10است كه مجموعاً

تركيبي ديگر را كوچك نشان دهند، اين در هاي رچه سرباز ممكن است فراواني تمامي گونهمو

سـرباز از هـاي هـاي مورچـه محرزَ، ممكن است گونههاي حالي است كه به لحاظ تعداد نمونه

 ميان نادرترين گونه ها باشد.

1. Colwell & Coddington (1994); Coddington et al. (1996); Silva & Coddington (1996); 
Chazdon et al. (1998); 
2. L. R. Taylor et al. (1978); 
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 غير تقريباً ها) مورچه جمله(از بندپاياناز سوگيرانه غير گيري نمونه:2تذكر

 است. ممكن
در بهترين حالت، فراوانيهاي نسبي گونه در يك نمونه بايد فراوانيهاي نسبي در اجتمـاع مـورد

هـاي نظر را منعكس سازد. اين در صورتي امكان پذير است كه از تعداد بسيار زيادي از نمونـه 

و تمامي بندپاهاي موجود در  و تصادفي از محيط گردآوري شود نمونـه مـورد حجمي كوچك

و غير زنده محيط  و كاملاً در ساير عناصر زنده مشاهده قرار گيرند. بندپايان چثه كوچكي دارند

و برگ، جو) لانه كنند. جستجوي مستقيمِ بنـدپايانمي(از جمله، خاك، چوب، لاشبرگ، شاخ

و اين امكان را فراهم خص كند تا تنها مناطق بسـيار كوچـك مشـمي بسيار طاقت فرسا است

 گردند. چنين جستجوي پر زحمتي چندان عملي نيست. 

و يا حجمهـاي بزرگتـر نمونـه در بيشتر مواقع، بندپايان را با متمركز ساختن آنها از مناطق

كنيم. اين تمركز زايي تحت متأثر از رفتار تك تك گونه ها است، رفتاري كه در ميانمي گيري

و بنابراين مشكلات  . طعمـه1آورد مـي سوگيري غيرقابل حـل را بوجـود گونه ها متفاوت بوده

و ترجيحاً گونهمي گذاري، مورچه ها را از محيطهاي اطراف جذب  را نمونـه گيـري هـايي كند

كند كه عموماً همه چيز خوار غير متمركز با قابليت جـذب بسـيار بـالا هسـتند. ايـن روش مي

و  كنند با تعدادمي لاشبرگها فعاليت متمركزي را كه در زيرهاي مورچهنمونه گيري شكارچيان

ومي نمايد. غربالكردن لاشبرگ، حجم زيادي از توده لاشبرگ را جمعمي كم نمونه گيري كند،

(مي نمونه گيريهايي ترجيحاً از گونه ) آنقدر چابك نيستند كه در طول فرآيند جمـع1كند كه

) ( لاشبرگهاي توانند از قطعهمي)2آوري لاشبرگ بگريزند، ) در فرآينـد3بزرگ جدا شـوند،

( نمي غربالگري له و ) سريعاً از لاشبرگ آويخته در كيسـه اسـتخراج نمونـه بـه زمـين4شوند،

و گونهاي چالههاي بريزند. تله چسپيده به ديـواره را هاي ممكن است نتواند شكارچيان مترصد

(با هزينـه بـالاي به تعداد لازم نمونه گيري كنند. جستجوي دستي فشرده در پلاته اي لاشبرگي

همزمان) به شناسايي غير سوگيرانه از اجتماع مورچه نزديكتر است، امـا حتّـي در ايـن مـورد 

و بسيار  و موشكافانه باشد طوريكه هيچ گونه مورچه لاشبرگي نهانزي جستجو بايد كاملاً دقيق

(به اندازه تقريباً  م1ريز ريز نهـانزي هاي مورچهوارد، ميلي متري) هم از دست نرود. در اغلب

 شوند.مي با تعداد بسيار كم نمونه گيري

1. Poole (1974); 
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 مطالعه اهداف
تواننـد مـي اينكه چقدر اين تذكرات مهم باشند بستگي به اهداف مطالعه دارد. اهـداف مطالعـه

ازاي بصورت مجموعه از سؤالات در خصوص مجموعه داده ها ترسيم شوند. در اينجا، برخي

و نحو و اين سؤالات ه پاسخ به آنها مورد بحث قرار خواهند گرفت. در تشريح روشهاي تجزيه

(به جدول شماره هاي تحليل مورد بحث، از مجموعه داده رجـوع شـود) اسـتفاده13-1نمونه

(موسوم به پروژه  ) ALASشده است. اين مجموعه واقعي است، كه در پروژه تحقيقي بندپايان

هـاي مورچهدر اصل نماينده"نمونه". هر1ريكا تهيه گرديددر جنگلهاي باراني پست در كاستا

ماهـه از يـك13لاشبرگي است، كه در يك دوره-مغزه خاكي13تركيبي نمونه گيري شده از 

و استخراج گرديدنـد. مغـزه10محيطي به شعاع  هـاي متر با كمك قيفهاي برلزي جمع آوري

و5/14لاشبرگي-خاكي نمونـه گرفتـه شـد:16سانتي متر عمـق داشـتند.10سانتي متر قطر

و هشت نمونه از جنگلهاي ثانويه هستند. مقادير نشان داده شده  هشت نمونه از جنگلهاي اوليه

 كارگر بالغ هستند.هاي مورچهدر جدول، اعداد مربوط به 

 است؟رچقد گيري نمونه فعاليتدر گونه تراكم ميزان
كند. نمي براي توصيف خصوصيات جامعه مورچه ها را ايجاداي اين سؤال به تنهايي هيچ بهانه

، كـه در آن2شود سـنخيت داردمي ياد"فهرست برداري دقيق"اين پرسش با آنچه كه از آن به 

رامي يك هدف، بزرگترين فهرست ممكن از گونه ها را فراهم نمايد. فهرسـت بـرداري دقيـق

خواهنـد تاكسـاهاي زيـادي را جهـت مـي دهنـد كـهمي انجامبندي سته از متخصصان طبقهآند

 تحقيقات موزه بنحو شايسته نمونه گيري نمايند.

. منحنـي تـراكم گونـه3شود در منحني تراكم گونه مشاهده نمـودمي سرعت تراكم گونه را

و عدد تراكمي را در محور عم (بـهمي ودي نشانمقياس سنجش فعاليت را در محور افقي دهد

رجوع شود). مثالهاي مربوط به مقياسهاي سنجش فعاليت عبارتند از: تعداد13-1شكل شماره 

تعداد افراد مشاهده شده، زمان صرف شده در جمـع آوري، زمـان مـورد نيـاز جهـت ها، نمونه

و شناسايي نمونه آوردن مالي فرايند فهرسـت بـرداري. بـراي بدسـت هايو هزينه ها، پردازش

ابتـدا بايـد فراوانـي ها، نمونه در صفحه داده-برحسب-منحني تراكم گونه از يك ماتريس گونه

 
1. Longino (1994); Longino & Colwell (1997); 
2. Longino & Colwell (1997); 
3. Soberén & Llorente (1993); 
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و سپس هر مقدار غير صفر را با عـدد يـك جابجـا كـرد گونه را در رديفهاي مختلف قرار داد

و سپس عدد حاصله، گرد و باضافه عدد يك، شـود). مـي(اينكار با تقسيم هر مقدار با خودش

(بـه شـكل مـي بدست آمده در اين ستون، محور تراكم گونه را شـكل هاي جمعحاصل  دهـد

كنـد. نقطـه مـي رجوع شود). آرايش خاص نمونه ها تراكم گونه خاص را ايجاد13-2شماره 

مشاهده شده در ميان تمامي نمونه ها خواهد بود. تغييـر در هاي آخر در منحني، جمع كل گونه

ش  كل منحني را تغيير دهد اما هيچ تغييري در نقطه پايـاني ايجـاد ترتيب نمونه ها ممكن است

را نمي توان با آرايش نمونه ها بشـكل تصـادفيمي كند. يك منحني صاف يا نه چندان شكسته

و ميانگينْ گرفتن منحني منـتج هـاي پيوسته، محاسبه محور تراكم نمونه در هر مرحله تصادفي،

(به شكل شماره  و بسـياري از ديگـر تحليلهـاي رجو13-1بدست آورد (اين تحليـل ع شود).

صـورت گرفتنـد). منحنـيEstimateS 1انجام گرفته در اين مجال، با برنامـه محاسـبه آمـاري

آيند، كه هر نمونه جديد،مي جوامع مورچه كه بسيار پايين نمونه گيري شدند تقريباً خطّي بنظر

افزايد. منحني جوامع مورچه كه بطـور دقيـق نمونـهمي جديد بسياري را به فهرستهاي نمونه

ومي گيري شده باشند به يك ترازي رسد، كه تنها چند نمونه در نمونه گيري مجدد اضافه شده

 شود. نمي افزودهاي يا اينكه اصلاً هيچ نمونه

1. Colwell (1997); 
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علاوه بر مشاهده سرعت جاري تراكم گونه، شايد بخواهيم نتـايج نمونـه گيـري مجـدد را

درمي پيش بيني نماييم. پيش بيني منحني تراكم گونه به ما امكان دهـد تـا فعاليـت مـورد نيـاز

و يا اينكه فهرست گونه هـا را تـا  افزودن تعداد خاصي از گونه ها به فهرست را تخمين بزنيم

و لورنِتـه (  ) مـدلهاي رياضـي گونـاگوني را مـورد 1993درصد خاصي افزايش دهيم. سوبِرون

تراكم گونه همخواني خواهند داشت. غالباً درسـت اسـت هاي دهند كه با منحنيمي بحث قرار

كه مدلهاي متعدد به يك اندازه يا بيشتر با منحني مشاهده همخـواني خواهنـد داشـت، كـه بـا 

كردنـد. انتخـاب يـك مـدل خـاص بايـدمي وجود اين در هنگام برآورد، انحراف زيادي پيدا

و براساس فرضيات پيرامون شراي ط نمونه گيري صـورت گيـرد. در خصـوص جوامـع بـزرگ

و لورنِته مدل لگالريتمي را پيشـنهاد كننـد، كـه در آن احتمـال مـي كمتر شناخته شده، سوبِرون

يابـد. در ايـن مـدل، مـي مواجهه با گونه اضافي بعنوان تابع تواني حجم فهرست گونه كـاهش 

و منحنـي احتمال مواجهه با گونه اضافي هرگز تا حد صفر كـا  تـراكم گونـه هـاي هش نيافتـه،

 هيچگاه به حد تراز نخواهد رسيد. معادله منحني لگاريتمي عبارت است از: 

، تعـداد S(t)مقياس سنجش تلاش است، از قبيـل زمـان يـا تعـداد نمونـه هـا؛tكه در آن

و مقاديرtپيش بيني شده در مقدار هاي گونه ،zوaپارامترهـاي همخـوان منحنـي محسـوب 

(يعنـي مقـادير هاي شوند. در استفاده از داده مي )،tو S(t)مربوط به منحني هموار تراكم گونه

گردنـد. مـي با روش غير خطي همخوان منحني در تحليلهاي آماري محاسبهzوaپارامترهاي

منحنـي لگـاريتمي همخـوان، برلـزي، هـاي بعنوان مثال، در منحني هموار بدست آمـده از داده 

46/28aحاصل جمع  023/0Zو= را خواهد داشت. منحني همخوان تقريبـاً بـا منحنـي=

) 99/0r²هموار  ) برابر خواهد بود.<

) و كولوِل  معادله لگاريتمي را به صورت زير اصلاح كردند:1)1997لانگينو

(يا ديگر مقياس سنجش فعاليت) مورد نياز جهـت افـزودن بـه اين معادله، تعداد نمونه ها

در 107دهد. در بينمي گونه به فهرست را نشانsتعداد  نمونه16گونه، كه تعداد بدست آمده

 
1. Longino & Colwell (1997); 
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دهد، هزينه افزودن گونه ديگر هنوز كمتر از يك نمونـه اضـافي اسـت، امـامي برلزي را نشان

د (به شكل سريعاً رجوع شود). بررسي افـزايش فهرسـت در روش13-2ر حال افزايش است

دهد تا در صورت افزايش هزينه افزودن گونـه ديگـر بـه بـالاتر از حـدمي حاضر به ما امكان

 را به اجرا در آوريم."قوانين توقف افزايش"آستانه، 

و هموار. يك منحني از ترتيب خاص نمونه ها بدستهاي منحني.13-1شكل شماره  تراكم گونه خام

از مي آيد. منحني هموار، ميانگين چند منحني خام حاصل از آرايش مجدد نمونه ها است. تمامي داده ها

(به متن رجوع شود).-لاشبرگيهاي برلزي برگرفته از نمونهنمونه 16  خاكي هستند

ساير مدلهاي تراكم گونه بدين گونه است كه احتمـال برخـورد بـا گونـه اضـافي در يـك

رامي فهرست در نهايت به حد صفر توان در برآورد غنـاي گونـهمي رسد. اين مدلهاي مجانبي

داد
تع

ي
كم
را
ت

نه
گو

ها

هانمونهتعداد

 هموار منحني−−�
خام منحني──�
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ب و اينها در بخش مربوط ه برآورد غناي گونه مورد بحث قرار خواهند گرفت. استفاده كرد،

حاصل از افزودن گونه ديگر به فهرست. همچنانكه تعداد هاي منحني هزينه در نمونه.13-2شكل شماره

هزينه افزودن گونه ديگر به آن بصورت تصاعدي يابد،مي جمع آوري شده در فهرست افزايشهاي گونه
(به متن رجوع شود) همخوان منحني تـراكم گونـه"هزينه"رود. اين منحنيمي بالا از منحني لگاريتمي

(به شكلمي برلزي نشأتهاي حاصل از نمونه پس13-1گيرد رجوع شود). منحني تراكم گونه مشاهده
به16از  كند كه افزودن نمونه هفدهم بـه فهرسـتمي ني هزينه پيش بينيرسد. منحمي گونه 107نمونه

 افزايد.مي تقريباً دو گونه را

 دهيم؟ افزايشرا گونه تراكم سرعت چگونه
و در هنگام فهرست برداري، بايد مشخّص كرد كه كدام روش نمونه گيري بايد استفاده شـود،

كرد يا در طـول زمـان. بندي زيستگاهي لايهاينكه آيا بايد نمونه گيري را با توجه به متغيرهاي 

بر حسب زيستگاه يا استفاده از روشهاي مختلـف بندي شود ارزيابي كرد كه آيا لايهمي چگونه

تـراكم گونـه تنهـا يـك روش هـاي در واقع به سود يك فهرست است يا خير؟ مقايسه منحني
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در يـك زيسـتگاه بسـيار . اگر منحني تـراكم گونـه1شودمي ارزيابي كارآيي فهرست محسوب

شود كه فعاليـت فهرسـت بـرداري، در زيسـتگاه بـارورترمي شيبدارتر از ديگري باشد، توصيه

و همپوشي گونه (يـا بـهاي متمركز گردد. اگر دو زيستگاه داراي تراكم گونه مشابه بسيار پايين

) و كودينگتنُ منحني تراكم گونـه)، داراي وجه مشترك بالايي) باشند، آنگاه 1994گفته كولوِل

كشـد، شـيبدارتر از هـر مـي مختلط، كه نمونه ها را بصورت تصادفي از هر دو زيستگاه بيرون

نمونـه هـا در دو بنـدي منحني تراكم درون زيستگاهي خواهد بـود. در چنـين وضـعيتي، لايـه 

(يعنيمي زيستگاه توصيه ي هـا تواند زيـر منحنـيمي گردد. اگر منحني مختلط شيبدارتر نيست

 منفعت كمتري خواهد داشت. بندي يگانه قرار گيرد)، آنگاه لايههاي غني ترين نمونه

(به متن رجوع برلزي هاي تراكم گونه مختلط درون زيستگاهي براي دادههاي منحني.13-3شكل شماره

(شيبدار بودن منحني تراكم گونه) بين زيستگاههاي جنگلي رشد اوليه هاي شود). كارآمدي فهرست گونه
و رشد ثانوي، طبق آنچه كه با هشت نمونه برلزي نشـان داده شـد، تفـاوت چنـداني نـدارد. همچنـين، 

 گردد. نمي دي فهرستهشت نمونه برلزي بر حسب زيستگاه جنگلي باعث بهبود در كارآمبندي لايه

1. Longino & Colwell (1997); 
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راهاي بعنوان مثال،نمونه شود به دو دسته تقسيم كرد، آنهايي كه از زيسـتگاههايمي برلزي

و آنهـايي كـه از زيسـتگاههاي جنگلـي رشـد ثـانوي جمـع آوري شـدند.  جنگلي رشد اوليه

ه، محورهاي تراكم گونه درون زيستگاهي كاملاً مشابه هم هستند، به اين معنا كه يـك زيسـتگا 

در مقايسه با زيستگاه ديگر، به هيچ وجه از زايش گونه بيشتري كه تـازه بـه فهرسـت افـزوده 

(به شكل شماره  رجوع شود). محور مختلط نسبت به محورهاي13-3شدند برخوردار نيست

و بنابراين اگر قرار باشد كه تنها  گونه گرفته شود، آنوقـت8درون زيستگاهي شيبدارتر نيست،

 بر اساس سن رشد جنگل سودي نخواهد داشت. بندي لايه

مقايسه روشهايي كه بلحاظ هزينه متفاوتند. روش دوم ممكن است بر مبناي تعداد.13-4شكل شماره

(شكل بالا)، اما اگر نمونه ها، نمونه روش اول هـاي روش دوم دو برابر نمونههاي كارآمدتر به نظر برسد

(شكل پايين).   هزينه داشته باشد، در واقع آن روش كارآمدي كمتري دارد

هزينه
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توان روش قبلـي را، كـه محورهـاي تـراكممي مقايسه روشها تا حدي مشكل ساز هستند.

و تفكيك شده  كند، بكار برد. اما، اگـر نمونـه هـا در مقيـاسمي را با هم مقايسهگونه مختلط

سنجش هزينه تفاوت زيادي داشته باشند، آنگاه شايد مقايسه محورهاي تراكم گونه بر اسـاس 

(يعني شيبدار بودن محور تـراكماي تعداد نمونه كار بيهوده باشد. براي مقايسه كارآيي فهرست

ا ز ارز رايج استفاده كرد. در بهترين حالت، اين ارز، هزينـه مـالي گونه) روشهاي مختلف، بايد

 هـا، تراكمي برحسـب تعـداد نمونـه هاي شود. بجاي تعيين گونهمي مستقيم هر نمونه محسوب

(به شكل شماره رجوع شود).13-4تعداد تراكمي برحسب هزينه جمع آوري آنها تعيين گردد

ميانگين هزينـه در هـر نمونـه ضـرب كنيـد. همچنـين در محاسبه هزينه، تعداد نمونه ها را در

نصـب هـاي شاخصهاي عمده هزينه مالي مستقيم، از قبيل زمان پردازش نمونه يا تعداد نمونـه 

.1شده، ممكن است لحاظ شوند

 است؟ ديگريازتر متنوعها نمونهاز گروهيك آيا
( را تعري"متنوع بودن"در پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد كلمه 2)1988ف كرد. مطالعه مـاگوران

و معيارهاي سنجش آن بشماراي نمونه و بسيار خواندني از تنوع اكولوژيكي يكمي كامل رود.

(بـهمي محسوباي توصيف گرافيكي از تنوع زيستي، يك معيار نشان دادن فراواني رتبه گردد

وان تـرين تـا كمتـرين رجوع شود). تمامي گونه ها در يـك نمونـه از فـرا13-5شكل شماره 

مي فراواني رتبه =2= داراي بيشترين فراواني؛1(هاي شوند. هر گونه داراي يكي از رتبه بندي

و همينطـور الـي آخـر)3داراي فراواني كمتر از رتبه اول؛ = داراي فراواني كمتر از رتبه دوم؛

و فراوانـي، در محـور عمـود  دو مـيي تعيـين است، كه در محور افقي نشان داده شده، شـود.

) ) مجموع طول محور، كه نشانگر تعداد1ويژگي مجزاّي اين محور، جزء عناصر تنوع هستند:

) و از2گونه ها در هر نمونه است، ) برابري در فراواني، كه بيـانگر شـيبدار بـودن كلّـي دامنـه

(يعني، دامنه كم عم ق تر)، بنا بر تعريف، فراوانترين تا كمترين فراواني است. توزيهاي برابر تر

 از تنوع بيشتري برخوردارند.

دهد، كه عمدتاًمي مقياسهاي سنجش متعدد از تنوع بنوعي اين توزيع را تا يك عدد كاهش

و يا هر دو است. با وجود پيشينه تحقيقي فراوان در حوزه  تحت تأثير غناي گونه، برابري گونه،

سان عقيده دارند كه نتواسته انـد كمـك زيـادي بـه توسعه شاخصهاي تنوع، بسياري از بوم شنا

 
1. Longino & Colwell (1997); 
2. Magurran (1988); 
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و فهم ما از اكولوژي جامعه جانوري نماينـد. بسـادگي تـوان ادعـا كـرد كـه ارزش نمـي درك

تـوان بـا برآوردهـايمي شاخص تنوع، برآوردي از پارامتر يك جامعه جانوري است، كه آن را

 نمود. انجام گرفته از ديگر جوامع يا در ساير مطالعات مقايسه

(به متن رجوع شود). مجموعاً هاي براساس دادهاي معيار تعيين فراواني رتبه.13-5شكل شماره برلزي

در 107 گونه از فراوانترين گونه، كه در سمت چپ نمودار واقع شده، تا گونه داراي كمترين فراواني، كه
 شود.مي شده اند. فراواني در مقياس لگاريتمي بيانبندي سمت راست نمودار آمده است، رتبه

از اينرو، ارزش شاخص تنوع بـراي تنهـا يـك نمونـه ارزش كمـي دارد. امـا، بجـاي بـرآورد

توان در ارزيـابي تفاوتهـاي موجـود بـين گروههـايمي پارامترهاي جامعه، از شاخصهاي تنوع

كهمختلف نمونه استفاده نمود. اين روش تداعي كنن تيلُر گويد شاخصهايمي ده جمله معروف

. بعنوان مثال، ممكـن1محيطي مفيدندهاي تنوع تنها به اندازه توانايي تشخيص بين اثرات متغير

بدسـت آمـده از زيسـتگاه جنگـل هاي برلزي بخواهيم بدانيم كه آيا نمونههاي است براي داده

گاه جنگل ثـانوي تفـاوت دارنـد. مـا ارزش جمع آوري شده از زيستهاي اوليه بنوعي با نمونه

و مجموع ارزشها را با كمك آزمون  Uيا آزمونtشاخص تنوع را براي هر نمونه محاسبه كرده

1. L. R. Taylor (1978); 
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 كنيم.مي ويتني مقايسه-مان

) (Sمقياسهاي رايج در سنجش تنوع عبارتند از: غناي گونه در هر نمونه )، شاخصα)، آلفا

) (′Hشانون (-و شاخص تركيبي بِرگر)،D)، شاخص سيمسون ). اين مقياسهاي سنجشdپاركر

بنا بر نحوه اثرپذيري شان از توزيع فراواني گونه متغيرند. غناي گونه، مقياسي كـه بـه برابـري 

غالـب"هـاي نادر است. شاخصههاي گونه توجه ندارد، بشدت تحت تأثير دنباله غالبابًلند گونه

پاركر، تحت تـأثير شـديد فراوانـي نسـبي تعـداد-و بِرگر، از قبيل شاخصهاي سيمسون"بودن

و هم گونه هـاي معدودي از فراوانترين گونه ها هستند. شاخص شانون متأثّر از هم غناي گونه

و هاي غالب است. آلفا تحت تأثير گونه و نسـبت بـه نـادرترين داراي فراواني بينابين قرار دارد

.فراوانترين گونه ها چندان حساس نيست

 شود:مي از راه حل تكراري زير محاسبهxآلفا ابتدا با برآورد

و هاي تعداد گونهSكه در آن و مـي تعداد اعضاي مورچـه را نشـانNموجود در نمونه دهنـد،

 كنيم:مي آنگاه آلفا را در فرمول زير محاسبه

 گردد:مي شاخص شانون نيز بصورت زير محاسبه

د رصد افراد در  دهد.مي تا گونه را نشانiكه در آن

 گردد:مي شاخص سيمسون همچنين بشكل زير محاسبه

بالاتر باشد، تنوع، پايين تر اسـت، بنـابراين، غالبـاً عكـسDكه بدين ترتيب، هرچه مقدار

 شود طوريكه تعداد بالاتر به معناي تنوع بيشتر است.مي استفادهDمقدار 

 گردد:مي پاركر نيز بصورت زير محاسبه-بِرگر شاخص
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دهد. هانند آنچه كه در شـاخصمي كه در آن تعداد افراد در فراوانترين گونه را نشان

به معناي تنوع پايين تر است، بنابراين اغلب از مقـدار تقـابليdسيمسون ديديم، مقدار بالاتر 

 شود.مي استفاده

بر13-3جدول برلزي، به شاخصهاي تنوع محاسبه شده بـراي هـر نمونـه هاي اساس داده،

و شاخص شانون همگي روند ضـعيف بـه سـمتمي اشاره كند. غناي گونه در هر نمونه، آلفا،

دهند، اما تفاوتها مهم نيستند. اين دو شاخص كه بـرمي رشد ثانوي كه منتوع تر است را نشان

داهاي اثرات گونه رند روند مطمئن به طرف رشـد ثـانوي كـه متنـوع تـر اسـت را غالب تأكيد

 نمايند، در حاليكه شاخص سيمسون تقابلي از تفاوت چشمگيري برخوردار است.مي مشخص

 برلزيهاي شاخصهاي تنوع بر مبناي نمونه.13-3جدول شماره

 غناي گونه تعداد افراد
 آلفا

شاخص

 شانون

شاخص

تقابلي

سيمسون

شاخص تقابلي

 پاركر- بِرگر

هاينمونه

رشد اوليه

11041982/602/249/436/2

22262659/719/298/537/3

31562298/634/297/625/3

42502281/502/266/460/2

51321535/489/135/449/2

64723277/717/247/542/3

71982415/702/239/311/2

81221550/435/108/245/1

ميانگين

(انحراف
معيار)

208

)119(

22)7/5(37/6

)34/1(

00/2

)30/0(

74/4

)47/1(

63/2)69/0(



 مورچه/ 388

هاينمونه
 رشد

ثانوي

94053792/961/268/727/3

101872068/510/279/546/3

112743199/848/299/749/4

121202345/814/225/414/2

133472061/480/113/497/2

141082395/856/297/886/3

15601872/839/270/716/3

161122168/724/203/611/3

ميانگين

(انحراف
معيار)

22)126(24)5/6(87/7

)82/1(

29/2

)27/0(

57/6

)79/1(

31/3)68/0(

معني دارtآزمون

 نيست
معني دار

 نيست
معني دار

 نيست
معني دار

>P نيست 5./.  
معني دار

 نيست

 از اسـتفاده راه معمـولترين محيطـي بخشهاي ديگر يا زيستگاهها در تنوع شاخصهاي مقايسه

 جهت را نمونه هر در گونه غناي ازa1996(1( كاسپاري مثال، بعنوان است. برداري نمونه هاي داده

 از2)1983(لوينگ كرد. استفاده محيطي ناآرامي به لاشبرگزي هاي مورچه واكنش نحوه دادن نشان

 سـالو سـايت، فصـلي، فرايند اثرات بررسي جهت در شده اصلاح شانون شاخصو گونه غناي

 نمونـه تنـوع آمارهاي از3)1994( همكارانشو روث نمود. استفاده لاشبرگزي هاي مورچه روي

 كنند. ارزيابي را خاكزي هاي مورچه روي زمين مديريت تاريخچه تأثير تا گرفتند بهره

بايد احتياط كرد در اينكه تفاوتهاي مهم در تنـوع نمونـه بازتـاب همـان تفاوتهـا در ديگـر

شوند. سناريويي مانند آنچه كـهمي مقياسهاي مكاني نمونه گيري يا در جامعه واقعي محسوب

اي ممكن است تنوع درون نمونه الفترسيم شده است را تصور كنيد. زيستگاه13-6در شكل 

داشته باشد اما در مجموع ممكن است از تنوع جامعه پايين تريببالاتري نسبت به زيستگاه

 
1. Kaspari (1996a); 
2. Leving (1983); 
3. Roth et al. (1994); 
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و ديد كه آيا اين الگو در حـال رخ هاي برخوردار باشد. بايد منحني تراكم گونه را بررسي كرد

) لوينگ ( 1983دادن است يا خير. و همكـارانش ( 1994)، روث و بيتـي و اوليـورِ ،(b1996(1

تراكم گونه براي سايتهاي مختلف بهبود بخشـيدند. هاي تحليلهاي تنوع نمونه خود را با منحني

و شهودي را پيرامون نتايج بدست آمـده از آمارهـاي  در هر مورد، منحني ها دليل عيني محكم

 دهند.مي ارائهاي تنوع درون نمونه

تراكم گونه مغـاير. ژيسـتگاه الـف تنـوع درون هاي جوامع فرضي همراه با منحني.13-6شكل شماره

ب دارد، اما به خط مجانبي سريعتراي نمونه رسد. تحليلمي(مثلاً، غناي گونه) بالاتري نسبت به زيستگاه
 تنهايي ممكن است اين نتيجه را دهد كه زيستگاه الف متنوع تر است.بهاي درون نمونه

 دارند؟ مطابقت آمارييا بيولوژيكي مدلهايبا نسبي فراوانيهاي توزيع آيا
فراوانـي نسـبي نمونـه بـا هـاي گذرد مقايسـه دادهمي يك روش سنتي كه چند دهه از عمر آن

برخي توزيع ها براساس مدلهاي بيولـوژيكي مبتني بر محاسبات رياضي بوده است. هاي توزيع

گيرند؛ بقيه توزيع ها مدلهاي آماري هستند كه صـرفاً برطبـق ميـزان انطبـاقمي خاص صورت

هـاي دادهسـازي مورد اسـتفاده در منطبـق هاي گردند. سه مورد از رايج ترين توزيعمي ارزيابي

و توزيـع لگـاريتمي فراواني نسبي عبارتند از زنجيره هندسي، زنجيره لگاريتمي بهنجـار. هـر-،

 
1. Oliver & Beattie (1996b); 
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روشي از رسم نموداري داده ها كـه بطـور واضـح ميـزان–كدام داراي پلات ترجيحي هستند

.1دهدمي انطباق داده ها با مدل را نمايش

آورد مـي را بوجوداي كه با يك زنجيره هندسي همخواني دارد پلات فراواني رتبهاي نمونه

د گردد. اگـر از يـكمي رصد ثابتي از فراواني گونه پيشين محسوبكه در آن هر فراواني گونه

گيرنـد. مـي استفاده شود، گونه ها در امتداد محور مستقيم قراراي رتبه-پلات فراواني لگاريتمي

بر عكس، يك توزيع مبتني بر زنجيره لگاريتمي يا توزيع لگاريتمي طبيعي در چنين پلاتي غير 

زنجيره هندسي در مقايسه با توزيع ها بر حسب زنجيره لگاريتمي خطّي است. توزيع ها بر پايه 

بهنجار داراي برابري پايين تري هستند. يك مكـانيزم بيولـوژيكي كـه توزيـع بـر-يا لگاريتمي

آنمي حسب زنجيره هندسي را ايجاد كند فرضيه انحصـار آشـيانه اكولـوژيكي اسـت، كـه در

( شـود درصـد مـي نخستين گونه كه وارد يك سايت ) از منـابع موجـود را بـه خـودkمعينـي

(مي اختصاص ) از منـابع بـاقي مانـده را بـه خـودkدهد، گونه بعـدي درصـد معـين ديگـري

و اين فرايند همينطور ادامهمي اختصاص يابد. جوامع با غناي گونه پايين گاهي اوقاتمي دهد،

هندسـي همخـواني يـا انطبـاق گذارند كه با زنجيـرهمي فراواني نسبي را به نمايشهاي توزيع

(بـه شـكل شـماره هاي داشته باشد. داده 13-5برلزي كاملاً با زنجيره هندسي همخوان نيستند

 رجوع شود)؛ منحني نسبتاً كاو (=مقعر) است تا اينكه صاف باشد.

كه با زنجيره لگاريتمي همخواني ندارد تحت سيطره چند گونه بسـيار رايـج قـراراي نمونه

نادر فراواني نيـز برخوردارنـد. پـلات هاي با زنجيره هندسي شباهت دارد، اما از گونهدارند كه 

ترجيحي مربوط به زنجيره لگاريتمي يك نمودار ستوني بسامد است كه محور افقي آن فراواني 

و محور عمودي آن تعداد گونـه را دربـر  گيـرد. در بـالاترين نقطـه منحنـي همـواره مـي گونه

خهايي گونه و هاي واهند داشت كه از نوع گونهقرار يگانه هستند، منحني كه با كاهش شـيبدار

داراي فراواني بالاتر همراه است. آلفا، يكي از پارامترهاي توزيـع هاي يكنواخت در تعداد گونه

زنجيره لگاريتمي، اساساً بدليل حساسيت پايين آن نسبت به حجم نمونه، بعنوان يكي از بهترين 

2ع نگريسته شده استشاخصهاي تنو) ) در مـورد محاسـبه توزيـع بـر حسـب 1988. ماگوران

و ارزيابي ميزان انطباق داده  نمونه دستور عمل ارائه كرده است.هاي زنجيره لگاريتمي

كه با توزيع لگاريتمي طبيعي همخواني دارند داراي فراواني ميانياي اكثر گونه ها در نمونه

(به شكل شماره  رجوع شود). پلات ترجيحي، همانند پـلات مربـوط بـه توزيـع13-7هستند

 
1. Magurran (1988); 
2. L. R. Taylor (1978); 
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(يعني، سطح فراواني) زنجيره لگاريتمي، يك نمودار ستوني بسامد است، بجز اينكه محور افقي

درمي يك مقياس لگاريتمي محسوب كه-چنين پلاتي، توزيع لگاريتميشود. بهنجار، همانگونه

(مي از اسمش پيداست، توزيع هنجار را شكل عنوان كرد كه اگر جامعـه1)1948دهد. پرِستون

گردد.مي اي، پايين تر از حد نمونه گيري شود، تنها قسمت انتهايي سمت راست منحني نمايان

ا"محور پنهان"وي اصطلاح  به-بداع كرد كه توزيع لگاريتميرا براي محور عمودي بهنجار را

رامي دو بخش تقسيم كند، كه قسمت انتهايي سمت راست فراوانترين گونـه در نمونـه گيـري

و قسمت انتهايي سمت چپ را كمترين فراواني گونه شكلمي نشان دهد بايـد نمونـهمي دهد

د، محور پنهان بـه سـمت گيري شود. وي عنوان كرد كه نمونه گيري هر چه شدت بيشتري ياب

و بيشتر آشكارمي چپ حركت نمونه گيري هاي سازد. از اينرو، دادهمي كند، كه منحني را بيشتر

.2گرددبهنجار ناقص تلقّي-ممكن است بعنوان يك توزيع لگاريتمي

رود، مـي بهنجار فراواني گونه ها. هرچه شدت نمونه گيـري بـالا-توزيع لگاريتمي.13-7شكل شماره

رامي محور پنهان به سمت چپ حركت كند، كه بدين ترتيب بخش بيشـتري از توزيـع فراوانـي نسـبي
و سراسر منطقه زير منحني، سازد. منطقه عريان سمت راست منحني، غناي گونهمي آشكار مشاهده شده،

دهند. برآورد غناي گونه با استفاده از اين روش مستلزممي مجموع غناي گونه برآورد شده جامعه را نشان
و با هاي داشتن مجموعه (بالاترين نقطه منحني) را مشخّص كرده بزرگي از داده ها است كه بروشني نما

ه-توزيع لگاريتمي  مخواني دارند.بهنجار كاملاً

1. Preston (1948); 
2. Pielou (1975); 

فراوانيسطح

ها
نه
گو
داد

تع

نامشخّصشدهمشاهده

محور
پنهان



 مورچه/ 392

-لگـاريتمي هـاي توزيـع كـه هستند ها داده بزرگ بسيارهاي مجموعه تنها كه است اين امر واقعيت

 آشـكار توزيع) در نقطه(بالاترين بهنجار-لگاريتمي توزيع منحني نماي اگر دادند. نشان را بهنجار

 خواهـد محـال تقريباً لگاريتمي زنجيره توزيع از ناقص بهنجار-لگاريتمي توزيع تشخيص نشود،

 نمونه حجم از بايد بهنجار-لگاريتمي توزيع شكل كه دارند عقيده2)1985( پلاتو لامبشيد.1بود

 بـه پنهـان محـور نمونـه، حجم افزايش صورت در كه، ندارد وجود دليلي هيچ اينكهو باشد جدا

-لگاريتميهـاي توزيع از برخي كه كندمي عنوان حتي3)1986( هيوز كند. پيدا گرايش چپ سمت

 باشند. گيري نمونه خطايو نادرست شناسايي از ناشي تواندمي شده مشاهده بهنجار

گونه، استفاده از براي هاي روش سنتّي در رسم نمودار ستوني بسامد مربوط به فراواني

درمي محور افقي است، طوريكه هر يك از سطوح فراواني دو برابر سطح قبلي را نشان دهـد.

و تعـداد مـي واقعي، سطوح فراواني تعريفهاي مشاهده شده از دادههاي ترسيم توزيع شـوند

شوند. در بهترين حالت، فراواني يك متغيرمي گونه ها در هر سطح فراواني با هم مطابقت داده

ه پيوسته همچون زيست توده يا پوشش گياهي است، اما فراواني نوعاً بـه تعـداد افـراد مورچ ـ

فراواني ناپيوسته با توزيع پيوسته از قبيل توزيـع هاي دادهسازي شود. در موقع منطبقمي اطلاق

كننـد. روشـهاي مختلفـي در خصـوص تعريـف سـطوحمي بهنجار مشكلاتي بروز-لگاريتمي

) و رِينالدز كننـد كـه بـه مـي روش رايجي را توصيف4)1988فراواني ارائه شده اند. لودويگ

( تعريف سطوح  (0-1فراواني بصـورت افـراد ،(2-1) ،(4-2) ،(8-4) و الـي آخـر16-8)، ،(

(يعني، با فراوانـيمي كه بين دو سطح فراواني قراراي پردازد. براي هر گونه مي ،1،2،4گيرند

و الي آخر)، مقدار عدد8،16  به محاسـبه هـر يـك از طبقـات فراوانـي مجـاور افـزوده5/0،

ا مي  يگانه بين دو طبقه تقسيمهاي آيد اين است كه گونهمي ين روش پيششود. مشكلي كه در

و پـايين تـرين هاي شوند. پايين ترين طبقه فراواني نيمي از گونه مي يگانه را در اختيار دارند،

شود. اين روشمي دوگانه را شاملهاي يگانه باضافه گونههاي طبقه فراواني ديگر نيمي از گونه

پمي باعث بيشتري هاي ايين ترين طبقه فراواني دوم، نسبت به بقيه طبقات فراواني گونهشود كه

و ازاينرو اين برداشت غلط بوجود بهنجـار-آيد كه نمـاي توزيـع لگـاريتميمي را داشته باشد،

.5آشكار شده است

1. Magurran (1988); 
2. Lambshead & Plat (1985); 
3. Hughes (1986); 
4. Ludwig & Reynolds (1988); 
5. Colwell & Coddington (1994); 
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 طبقـه تـرين پـايين وي كنـد. مـي استفاده فراواني طبقات تعريف براي ديگري روش از ماگوران

 بـه را بعـدي طبقه ترين پايينو كند، مي تعريف دوگانهو يگانه هاي گونه تمامي مجموع به را فراواني

 الـي همينطورو،17-9،32-16 سپس،5-8 را بعدي طبقه ترين پايين،4و3 فراواني داراي هاي گونه

 مجموعـه نمايـد. نمي ايجاد فراواني طبقه دوميندررا"كاذب نماي" روش، اين كند. مي تعريف آخر

 تعريـف دو براسـاس نمـودار روي ترسـيم از پـس هاي داده همين كه دهند مي نشان برلزي هاي داده

 شود). رجوع13-8 شماره شكل(به رسند مي بنظر متفاوت اصل در فراواني طبقات به مربوط

برلـزي، كـه تنهـا در نحـوه هاي فراواني نسبي در خصوص دادههاي مقايسه توزيع.13-8شكل شماره

(به متن رجوع شود). هر سطح فراواني دو برابر طبقه قبلي است. تفاوتهاي  تعريف طبقه فراواني متفاوتند

و دوگانه در پايين ترينهاي موجود در شيوه توزيع گونه طبقات فراواني، شكل توزيـع هـا را بـه يگانه
 دهند.مي ميزان قابل توجهي تغيير
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و ماگوران ايرادهايي وارد و رينالدز (ديدگاههاي شخصي) بر هر دو روش لودويگ كادينگتون

و رينالدز، با تقسيم كرانه همبستگي بـه طبقـات فراوانـي هاي كرد. به زعم وي، روش لودويگ

ر دهند، اما نقطه ضعفي دارد چونكه ايـنميا در طبقات فراواني جايمجاور، بدرستي گونه ها

گيرد. اين طبقه فراواني گونه ها را پايين تر از حد نمونهمي را دربر5/0-1روش، طبقه فراواني 

(يعني گونـه1كند بخاطر اينكه پايين ترين فراواني قابل سنجشمي گيري يگانـه). هـاي است

كنـد،مي اشكال است زيرا دو طبقه از پايين ترين طبقه را با هم تلفيقروش ماگوران نيز داراي 

و رينالـدز پـايين تـرين نمي همبستگي را نشانهايو بدين ترتيب كرانه دهد. روش لودوِيـگ

نمايـد. مـي كند، در حاليكـه روش مـاگوران آنـرا زيـاد بـرآوردمي طبقه فراواني را كم برآورد

براي كادينگتون اصلاحيه و رينالدز انجام را را1-2دهد؛ اينكه طبقه فراوانيمي روش لودوِيگ

بعنوان پايين ترين فراواني در نظـر بگيـريم. بعبـارت ديگـر، پـايين تـرين طبقـه5/0-1بجاي

و نيمي از گونههاي فراواني، نيمي از گونه دوگانه را دربر گيرد. بـراي اينكـه ببينـيم هاي يگانه

برلزي تأثيرگذار است، بايـد قسـمت انتهـايي سـمت چـپ در هاي چقدر اين روش روي داده

 بالا را در نظر نگيريم.13-8شكل 

) و غير-نشان داده است كه توزيع لگاريتمي1)1975مي بهنجار در هر دو شكل بيولوژيكي

(مثلاً توزيع ثـروت در ايـالات متحـده). توزيـع لگـاريتمي  را-بيولوژيكي كاربرد دارد  بهنجـار

تواننـد مـي با تركيب اثرات بسياري از متغيرهاي آزاد انجام داد، كه هر كدام از آنها نيزتوان مي

بيولوژيكي جامعه هاي بهنجار از داده-توزيع بنيادي داشته باشند. از اينرو، يك توزيع لگاريتمي

و آزاد به توزيع نمونه مشاه ده ممكن است تنها روشن نمايد كه بسياري از فاكتورهاي ناشناخته

(مي شده كمك بيولـوژيكي هـاي معتقد اسـت كـه داده2)1980كنند. از سوي ديگر، سوگيهارا

بهنجار آنقـدر همخـواني دارنـد كـه بـا چنـد متغيـر آزاد-لگاريتميهاي جامعه با برخي توزيع

و مدل خاصي از ساختار جامعه را پيشنهاد كرد كـه توزيـع  هـاي براحتي قابل توصيف هستند،

 وي را توانسته پيش بيني نمايد. مورد مشاهده 

ماند اين است كه بيشتر مجموعـه داده هـا در بسـياري از مـدلهايمي مشكل كلي كه باقي

و هاي شوند. حتّي تشخيص توزيعمي مغاير هم يكسان توصيف مدلي كه با زنجيره لگـاريتمي

نـه امـري دشـوار بـوده نموهاي بهنجار تفاوت بنيادي دارند با استفاده از داده-توزيع لگاريتمي

 است.

1. May (1975); 
2. Sugihara (1980); 
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 چيست؟ جامعهيك گونه غناي
و برنامه ريزان محيطي خواسته شده تا سـايتهاي از بيولوژيستهاي فعال در حفظ محيط زيست

و تغييرات احتمـالي در ارزش بندي مختلف را براي ارزش حفاظتي شان ارزيابي يا رتبه نمايند

ند كه غناي گونـه جامعـه تنهـا معيـار تعيـين حفاظتي بصورت فوق العاده نظارت نمايند. هرچ

. از1گـردد مـي شود، اغلب بعنوان يكي از مهمترين عامـل تلقـي نمي ارزش حفاظتي محسوب

 رود.مي اينرو، بدست آوردن غناي گونه، هدفي مهم بشمار

و مرزهاي مشخصي دارند. امـا و آبگيرها، حد برخي جوامع بيولوژيكي، از قبيل جزيره ها

و بنابراين غناي جامعـه در هـيچ كـدام از ايـن دو مقولـه اكثر جو  امع دقيقاً مشخّص نشده اند،

(يعني استفاده از عـواملي نمي گنجد. بخاطر اينكه نمونه گيري اغلب پهنه يا عرصه محور است

همچون پلات مصنوعي، يا نمونه گيري توزيع شده در امتداد ترانسكتها)، كـه هـر چـه حجـم 

، پهنه نمونه گيري بالطبع افزايش خواهد يافت. نتيجه اينكه اين مسـئله يـك نمونه افزايش يابد

و انتظار اين است كه غناي گونه يـك تـابع افزايشـيمي پهنه بشمار-پديده دوجانبه گونه رود،

. با وجود اين، شايد شايسته باشد كـه جوامـع را ظـاهراً مجـزاّ در نظـر2براي پهنه نمونه باشد

ك و (بگيريم. كولوِل با اتخاذ اين روش، پيشنهاد كردند كه تنوع زيستي به دو3)1995ودينگتون

در ميـان ايـن–يعني افتـراق–و وجه مكملاي بخش تقسيم گردد: غناي گونه جوامع منطقه

و مجزاّ از هم نگريسته شوند، منحني تراكم گونه بخـاطر هاي جوامع. وقتي كه جوامع محصور

و نه بدليل اثرات دوجانبهنمونه گيري بيش از پيش  و مـي پهنـه، افـزايش-گونهاي دقيق، يابـد،

 شود.مي غناي گونه بعنوان يك پارامتر محدود جامعه تلقّي

(يعني بـالاتر از خصوصيت مطلوب يك برآوردگر غناي گونه اين است كه از حجم نمونه

 ـ ه را بعنـوان يـك حداقل حجم نمونه) جدا باشد. بعنوان مثال، اگـر غنـاي گونـه در هـر نمون

شاخص برآورد غناي جامعه تلقّي كنيم، آنگاه منحني تراكم گونه نشان دهنده اين خواهـد بـود

كند. اگر جهت منحني هنوز در حال بـالا رفـتنمي كه چطور اين شاخص با حجم نمونه تغيير

مناي است، آنگاه غناي گونه حني فراتر نمونه نشانگر برآورد پايين غناي جامعه خواهد بود. اگر

(يعني اينكه به يك خط مجانـب رسـيده باشـد)، آنگـاه  از يك حجم نمونه خاص ثابت بماند

غناي گونه در هر نمونه، برآورد كافي از غنـاي گونـه جامعـه بـراي حجـم نمونـه مـورد نظـر 

 
1. Gaston (1996); 
2. Rozenzweig (1995); 
3. Colwell and Coddington (1994);  
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(كـه توسـط1محسوب خواهد شد. روش آميخته پلات مصـنوعي ارائـه شـده از سـوي پيلـو ،

و همكارانشتعميم يافت2ماگوران و كودينگتـون3، توسط لاماس اسـتفاده گرديـد)4، كولـول

(يـا هـر شـاخص تنـوع) بشـمار   شكل تعميم يافته اين روش در بررسي شاخص برآورد غنـا

رود. در استفاده از اين روش، بايد ميزان برآورد غنا را بـر حسـب نخسـتين نمونـه، سـپس مي

ن و آنگاه سه و الي آخر محاسـبه كـرد. براساس دو نمونه تركيبي نخست، مونه تركيبي نخست،

تركيبي روي نمودار نشان داد. درسـت هاي سپس بايد برآورد مذكور را بعنوان تابع تعداد نمونه

و تعيـينمي به همان صورت كه يك منحني تراكم گونه خام را توان، با چينش تصادفي نمونـه

ند ميانگين بسياري از چينشهاي تصادفي توامي هموار ساخت، منحني برآورد ها، ميانگين منحني

 نمونه بشمار آيد.

يك برآوردگر متوازن تثبيت خواهد ماند، حتي مادامي كه حجم نمونه افزايش يابد. هـدف

تحقيقات تنوع زيستي، شناسايي شاخصهاي برآورد غنا است كه زودتر از غنـاي گونـه در هـر 

شاخصهايي قابل دسترسي باشند، غنـاي گونـه ماند. اگر چنينمي نمونه افزايش يافته يا تثبيت

 جامعه ممكن است با فعاليت نمونه گيري كمتر برآورد گردد. 

( هـاي سه روش كلّي بـرآورد غنـاي گونـه حاصـل از داده ) بـرآورد1نمونـه وجـود دارد:

(هاي منحني ( سازي ) منطبق2تراكم گونه، و از3مدلهاي پـارامتري فراوانـي نسـبي، ) اسـتفاده

. در بخـش قبلـي پيرامـون سـنجش سـرعت صـيد گونـه در يـك5ردگرهاي غيرپارامتريبرآو

تراكم گونه مورد بحث قرار گرفت. اگـر معادلـه، هاي معادله ها با منحنيسازي فهرست، منطبق

توان بعنوان برآورد غناي گونـه جامعـه بكـارمي مجانب باشد، خط مجانب منحني همخوان را

(مي براي برآورد غناي گونه استفاده كه معمولاًاي برد. معادله -Mشود همان معادله دو پارامتري

M6) است.

1. Pielou (1966, 1969, 1975); 
2. Magurran (1988); 
3. Lamas et al. (1991); 
4. Colwell & Codington (1994); 
5. Bunge & Fitzpatrick (1993); Colwell & Codington (1994); Gaston (1996); 
6. Clench (1979); Soberón & Llorente (1993); Colwell & Codington (1994); Chazdon et al. 
(1998);  
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و هـا، نشـانگر تعـداد نمونـهnنشـاندهنده تعـداد گونـه، S(n)كه در اين صورت Bو

برلزي با هاي نمايانگر مقادير ثابت همخوان هستند. وقتي كه منحني تراكم گونه حاصل از داده

 اين معادله همخوان باشد، آنگاه مقدار ثابت 
( 141برابر با (به شكل شماره=141گونه خواهد بود رجوع شود). بايد توجه9-13)

) و زاويه پـايين در انتهـا از M-Mداشت كه منحني همخوان دو پارامتري ) با زاويه بالا در آغاز

هـاي زيرا بسـياري از منحنـي1يك مشاهده معمول است شود. اينمي منحني مشاهده منحرف

 غير مجانب، از قبيـل منحنـي لگـاريتمي، انطبـاق بهتـري پيـدا هاي تراكم گونه ظاهراً با منحني

.2كنند مي

برلزي. هاي ) براساس دادهM-Mبرآوردهاي غناي گونه بر مبناي معادله دو پارامتري(.13-9شكل شماره

(به مـتن رجـوع شـود). نمـودار M-Mبرآورد فراواني همان پارامتر محور مجانبِ معادله  همخوان است
دومي پلات مصنوعي تركيبي، با افزايش حجم نمونه، افزايش تدريجي در برآورد را نشان دهد. منحنـي

گيرد. بايد توجهمي نمونه صورت16حاصل از هاي پارامتري تعيين شده براساس مجموعه كاملي از داده
و زاويـه دار  داشت كه هرچند اين منحني همخواني نسبتاً خوبي دارد، نسبت به منحني مشاهده، تورفتـه

ق و در انتها، نوك آن به سمت پايين رار دارد. ايـن حالـت است، كه در آغاز، نوك منحني به سمت بالا،
تـراكم گونـه همخـواني هاي با منحني M-Mدو پارامتري هاي گردد كه منحنيمي معمولاً زماني مشاهده

 
1. Silva & Coddington (1996); 
2. Coddington (���� راتxا�� 
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 داشته باشند.

-Mهمچنين بايد توجه داشت كه نمودار پلات آميخته حاصل از برآورد غناي دوپـارامتري

Mبه شكل شـمارهمي پايدار نيست، يعني اينكه با افزايش حجم نمونه بتدريج بالا) 13-9رود

هـاي شود اين است كه معادلـهمي مجانب ديدههاي رجوع شود). مشكلي كه در انطباق منحني

و روشهاي گوناگوني در انطباق ساختن آنها وجود دارد. اين مسئله باعث  مختلف مجانبي زياد

مشاهده تراكم بوجود آمدن مقادير مختلف زيادي از غناي برآورد شده در خصوص يك منحني 

متفاوت يا روشـهاي انطبـاق سـاختن منحنـي هـا هاي گردد. اينكه كدام يك از معادلهمي گونه

و ممكن است به نسبت مطالعه تغيير يابد هـاي . نمونه1متناسب تر است موضوع مبهمي است،

( M-Mاستفاده از معادله دو پارامتري  ي بـال برا2)1979در برآورد غناي گونه عبارتند از: كلنچ

( ها، پولكداران يا پروانه و همكاران (3)1996كودينگتون و كودينگتـون بـراي4)1996و سيلوا

) و همكاران و چازدون  براي درختان جنگلهاي باراني.5)1998عنكبوتيان،

-فراواني نسبي با منحنـي توزيـع لگـاريتمي هاي يك روش برآورد غنا، منطبق ساختن داده

(به بخش قبلي مر و سـپس بـرآورد هـاي بوط به توزيـع بهنجار فراوانـي نسـبي رجـوع شـود)

(بـه شـكل شـمارهمي منحني مشاهده"پنهان"كه در پايين بخشاي منطقه رجـوع13-7شود

(بـه اشـكال مختلـف توزيـع هاي شود). مشكلات منطبق ساختن توزيع پيوسته با داده گسسته

ك13-8بشدت متفاوت در شكل  و مجسم شود ه برآوردهاي غنا چقـدر متفـاوت رجوع كرده

و همينطور نبود روشي براي محاسبه فاصله مغـاير بـا6اطمينان در برآوردهـا هاي خواهند بود)

.7استفاده آن در اكثر موارد است

برخي روشهاي ناپارامتري موجود براي برآورد غنا اميد بخش هستند. ايـن روشـها جهـت

و برآورد تعـداد صـحيح بندي قابل طبقههايلهبرطرف ساختن مشكل كلي نمونه گيري از مقو

. در حوزه اكولوژي، چنين روشهايي اصولاً براي برآورد حجـم8طبقات جمعيت تعبيه گرديدند

رفته اند. بـرآورد غنـا لزومـاًمي باز صيد بكار-حاصل از نشانگذاريهاي جمعيتي مبتني بر داده

 
1. Colwell & Codington (1994); 
2. Clench (1979); 
3. Coddington et al. (1996); 
4. Silva & Coddington (1996); 
5. Chazdon et al. (1998); 
6. Pielou (1975); 
7. Colwell & Codington (1994); Silva & Coddington (1996); 
8. Bunge & Fitzpatrick (1993); Colwell & Codington (1994); 
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باز صـيد، فراوانـي يـك-روش نشانگذاري اين مشكل را ندارند، در حاليكه، در يك تحقيق به

 گونه در يك نمونه با تعداد صيدهاي يك مورچه برابر است. 

. بـرآورد غنـاي گونـه1يك برآوردگر ناپارامتري معمول روش جكنايف مرتبـه اول اسـت

(مي منحصربفرد صورتهاي براساس تعداد گونه ، گونه موجود در يك نمونـه را نشـانLگيرد

د):ده مي

و هاي كه بدين ترتيب، نشانه تعداد گونه وnمشاهده شده تعداد نمونه ها است. بِلشـو

) در-لاشبرگيهاي مورچهبرآوردگر را براي برآورد غناي گونهa1994(2بولتون خـاكي

 كشور غنا استفاده كردند.

و همكارانش يك سري روشهاي ناپارامتري را جهت برآورد تعداد طبقات در دنيـاي چائو

(3نمونه گيري ابداع كردند و كودينگتون (4)1994. كولوِل و همكاران ايـن5)1998و چازدون

بيولـوژيكي مـورد ارزيـابي قـرار هاي روشها را براي برآورد غناي گونه براساس مجموعه داده

و برآوردگـر پوششـي Chao2هسـتند عبارتنـد از: دادند. دو برآوردگري كه بسيار اميد بخـش 

) (بـود هاي ). هر دو برآوردگر بر دادهICEمبتني بر بروز و ميزان بروز نبـود)-حاصل از تكرار

 براي محاسبه در فرمول زير آسانتر است: Chao2متّكي هستند. روش 

و هاي نشانه تعداد گونهLكه بدين ترتيب، تكـرار اسـت. هـاي تعداد گونـهMمنحصربفرد

(-محاسبه روش برآوردگر پوششي تكرار ، امـا ايـن يكـي از6) پيچيـده تـر اسـت ICEمحـور

1. Burnham and Overton (1978, 1979); Heltshe & Forrester 1983; Colwell & Coddington 
(1994);  
2. Belshaw & Bolton (1994a); 
3. Chao (1984, 1987); Chao & Lee (1992); Chao et al. (1993); Lee & Chao (1994); 
4. Colwell & Codington (1994); 
5. Chazdon et al. (1998); 
6. Lee & Chao (1994); Chazdon et al. (1998); 
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. بـه1شـود مـي كولوِل محسوب EstimateSبرآورگرهاي مورد استفاده در برنامه تحليل آماري

) و همكاران دا ICEو Chao2، روشهاي برآوردگر2)1998زعم چازدون رند، عملكرد مشابهي

 دهد.مي نسبت به ناهمگوني مكاني حساسيت كمتري نشان ICEهرچند كه روش 

، در صـورت اسـتفاده در تحليـل داده هـاي نمودار پلات آميخته در روش بـرآورد

(به شكل شمارهمي دهد كه برآورد، با حجم نمونه پيوسته افزايشمي برلزي، نشان 13-10يابد

نشانگر آن است كه جامعه مورد نظر هنوز بسـيار پـايين تـر از حـد رجوع شود). اين موضوع

و اينكه برآورد غنا به هر تقدير بدون نمونـه گيـري مجـدد، شـايد موقـعمي نمونه گيري شود

در نمي مناسبي نباشد. شود كاملاً تأكيد كرد كه دستيابي به برآوردهاي پايا از غناي گونه موجود

و حجمجوامع گوناگون امري دشوار  نمونـه بسـيار هاي است، يعني نياز به نمونه گيري فشرده

 بزرگ دارد.

 دارد؟ وجودها نمونه مياندر همبستگي الگوهاي آيا
مي خواهيم بدانيم كه در هنگام مقايسه زيستگاهها، فصول، واحدهاي بالقوه حفاظتي مختلـف،

مثال، ممكن است براساس برآوردو غيره، جوامع در تركيب گونه تا چه اندازه متفاوتند. بعنوان 

غناي گونه بدانيم كه يك جامعه نسبت به ديگري ضـعيف اسـت. مـا ممكـن اسـت بخـواهيم 

زيرمجموعـه در جامعـه غنـي تـر يـا گـروه هاي مشخّص كنيم كه آيا اين جامعه ضعيف گونه

 مجزاّيي از گونه برخوردار است يا خير. 

1. Colwell (1997); 
2. Chazdon et al. (1998); 
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برلـزي. نمـودار پـلات هاي براساس داده Chao2برآوردهاي غناي گونه به روش.13-10شكل شماره

كهمي مصنوعي تركيبي، با افزايش حجم نمونهف افزايش پايداري را در برآورد نشان نشانگر ايـن دهد،
منحصربفردسير نزولي هاي است كه اين مجموعه داده براي برآورد غناي گونه ناكافي است. تعداد گونه

(وجود گونه منحصربفرد در حال كاهش نشانه ديگري از فهرست در حال اتمام است. تعـداد هاي ندارد
 تكرار شيب ملايمي به سمت پايين دارد. هاي گونه

و تفـاوت در پيشـينه تحقيـق اكولـوژيكي مقياسهاي سنجش متعدد ي در خصـوص تشـابه

گيـرد، شـاخص جي/جاكـاردمي . يك شاخص تشابه كه فراوان مورد استفاده قرار1وجود دارد

)Jaccard’s index(نقطـه هاي ) است، كه نشانگر تعداد گونه مشـترك بـين دو فهرسـت گونـه

(نقطـه همبسـتگي اشتراك فهرستها)، تقسيم بر مجمـوع تعـداد گونـه هـا در ه ـ ر دو فهرسـت

فهرستها) است. از اينرو، وقتي كه فهرستها داراي جوامع كاملاً مجزاّيي داشته باشند، بدون اينكه

و زمانيكـه دو  هيچگونه همپوشي داشته باشند، آنگاه شاخص جي برابر با صـفر خواهـد بـود،

ا1فهرست برابر باشند، شاخص جي برابر با  فتـراق همـان تعـداد خواهد بود. مقياس سنجش

(مكمل نقطه اشتراك) تقسيم بر تعداد كل گونـه  گونه منحصر به يك فهرست يا فهرست ديگر

(نقطه همبستگي) است. اين مقياس، كه در پيشينه تحقيق اكولوژي آماري  ها در هر دو فهرست

 
1. Pielou (1984); Ludwig & Reynolds (1988); 

هانمونهتعداد

داد
تع

نه
گو

ها
Chao2محني روش�

 منحني مشاهده ---
 منحني گونه هاي�

 منحصربفرد
گونه هاي تكرار�
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(-به فاصله ماركزوسكي –1) معروف اسـت، برابـر بـا Marczewski-Steinhausاشتاينهاوس
و بيولـوژي حفـاظتي اغلـب بـر–يعني شاخص جي خواهد بود. سؤالات در حوزه اكولوژي

تفاوتها تأكيد دارد تا بر شباهتها. مثلاً، آيا دو جامعه با هم متفاوتند؟ آيا جامعه الـف متفـاوتر از 

ب است تا جامعه ج؟ ارزش حفاظتي در دو جامعه بسـيار متفـاوت، در مقايسـه بـا دو  جامعه

و كودينگتـونمي ار مشابه، بيشتر ديدهجامعه بسي شود. بخاطر همين تأكيد بر تفاوتهـا، كولـوِل

عنوان كرده اند كـه شاخصـهاي افتـراق، در ارائـه مقايسـات بـين جوامـع، بايـد بـر1)1994(

را جايگزين شـاخص فاصـله وجه اشتراكشاخصهاي تشابه يا اشتراك اولويت پيدا كنند. آنها 

عرضه كردند. از اينرو، وجه اشتراك معيـار سـنجش مطمئنّـي بـراي اشتاينهاوس-ماركزوسكي

تامي سنجش افتراق بين دو فهرست گونه محسوب و از صفر  متغير است.1گردد،

(يا ديگر مقياسهاي سنجش افتراق يا تشـابه) را ظـاهراً شـود بـراي مـي وجه مكمل نمونه

ر گيرند. ماتريس مقادير وجه مكمـل الگوهاي همبستگي آشكار ميان نمونه ها مورد بررسي قرا

براي يك مجموعه نمونه ممكن است الگوهايي را آشكار سازند، بدين گونه كـه جوامـع درون

زيستگاهي تمايل دارند در مقايسه با جوامع بين زيستگاهي در سطح پايين تـري قـرار گيرنـد. 

به شوند، آنگاه بين برلزي محاسهاي بعنوان مثال، وقتي جوامع در خصوص تمامي جفت نمونه

(بـه جـدول  و بين زيستگاهي تفاوت آشكاري وجود نخواهد داشـت مقادير درون زيستگاهي

(13-4شماره  و همكاران (با شاخص تشابه)2)1994رجوع شود). روث چنين روش ماتريسي

و نتيجه گرفتند كه نمونه ها در درون مقولـه  مـديريت اراضـي شـباهت هـاي را استفاده كردند

ري دارند تا بين اين مقوله ها. عدم وابستگي در مقادير وجه مكمـل موجـود در ماتريسـي بيشت

كننـد) مـي(در آن نمونه ها هر كدام به چند مقادير وجه مكمـل كمـك13-4همچون جدول 

 سازد.مي مقايسه آماري بين مقادير موجود در قالبهاي مختلف را دشوار

(برخلاف قالبهاي زيسـتگاهي، همچـون وقتي كه نمونه ها در امتداد شيب مكا ني يا زماني

توانند بعنوان تابع فاصله بين جفت نمونه هـا تعيـينمي موارد پيشين) قرار گيرند، وجوه مكمل

) و بولتون (بعنوان مثال، بِلشو [a1994(3شوند  Morisita’s، بـا اسـتفاده از شـاخص مورزيتـا

indexن هايي بدليل وابستگي نقاط نامشخّص هستند، اما ]). مضاف بر اين، تحليل آماري نمودار

(مـثلاً  بررسي عيني داده ها ممكن اسـت بـه هـر حـال الگوهـاي مشخصـي را آشـكار سـازد

 دورتر وجه مكمل بيشتري دارند).هاي نمونه

1. Colwell & Codington (1994); 
2. Roth et al. (1994); 
3. Belshaw & Bolton (1994a); 
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¹برلزي زوجيهاي وجه مكمل نمونه.13-4جدول شماره

)؛ مـون بـين جنگلـي06/0معيـار(انحراف79/0ميانگين وجه تشابه: مون درون جنگلي¹

).06/0(انحراف معيار82/0

وقتي كه فهرستهاي گونه براي دو جامعه كامل باشد، وجه مكمل، پارامتر روشني خواهـد

كند. زمانيكه وجه مكمل بين نمونه ها قرار گيرد، در اينمي بود كه تفاوت بين آنها را توصيف

عمـده در ارزيـابي تفاوتهـاي موجـود بـين جوامـع، . مشكل1آيدمي صورت پيچيدگيها بوجود

اسـت. دو ظـرف را در نظـر"صـفرهاي سـاختاري"و"صفرهاي نمونه گيري"تشخيص بين 

از رنگهاي گوناگون هستند. نمونه داخل ظـرف نخسـت حـاوي هايي بگيريد، كه حاوي گلوله

و نمونه داخل ظـرف دوم حـاوي هـيچ رنگـي نيسـت. در ايـن ص ـهاي گلوله  ورت، مـا قرمز،

قرمز موجود در هاي توانيم بگوييم كه آيا فقدان گلوله رنگ قرمز در نمونه دوم بدليل گلوله نمي

قرمزي كه در ظـرف دوم وجـود هاي شود، يا گلوله نمي ظرف دوم است اما در نمونه ما لحاظ

ورود عـدد شود،مي ندارد. در ماتريس گونه برحسب نمونه كه در فعاليتهاي نمونه گيري ايجاد

(يعنـي"وجود ندارد"يا"صفر" براي هر گونه ممكن است بخاطر نمونه گيـري پـايين باشـد

گونه در جامعه وجود داشت، اما در نمونه گيري وجود ندارد)، يا اينكه گونه ممكن است واقعاً 

) و مورد دومي را صفرهاي2)1994موجود نباشد. گاستون مورد قبلي را صفرهاي نمونه گيري

نامد. ناتواني در شناسايي بين آنها يك مشكل اساسي در فهرسـت تنـوع زيسـتيمي ساختاري

.3شود. كاهش تأثير نمونه گيري پايين موضوع مورد بحث امروز استمي محسوب

1. Koch (1987); Cobabe & Allmon (1994); Colwell & Codington (1994);  
2. Gaston (1994); 
3. Chen et al. (1995); Colwell (1997); 
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1اسـت بنـديو طبقـه بنـدي حوزه اصلي تحليل الگوهاي همبستگي بين نمونه ها در دسته

ــه ــامر بـــــ ــك پـــــ ــايت مايـــــ ــه وب ســـــ ــين بـــــ ــاني(همچنـــــ نشـــــ

http://www.okstate.edu/artsci/botany/ordinate در اين خصوص رجوع شود). پيلو شـيوه

بعدي را با ابعاد فراوان در نظر بگيريـد  نگهداري خود را با مدل هندسي ارائه كرد. فضاي چند

بعد را يك گونه شكلهاي در ماتريس دادههايي كه گونه  گونه بر حسب نمونه وجود دارد. هر

بعدي تعيين گردد، در حاليكهمي دهد. آنگاه هر نمونه مي تواند بعنوان يك امتياز در فضاي چند

حاصـل از روش هـاي دهد. در مـورد دادهمي مختصات، مقادير فراواني براي هر گونه را نشان

يا-بود گونـه اي، يـك مجموعـه-هستند. در اين محيط فراموني1نبود، مقادير همگي يا صفر

كامل حاوي امتيازهاي فراوان است، كه هر يك امتياز در ازاي هر نمونه خواهد بود. هدف داده 

انعكاس اين حجم از امتيازها است، كه قابل رويت نيست، روي يك زير محـيط بندي، از دسته

بعدي، كه قابل رويت است، طوريكه الگوها در داده ها آشكار شوند. چنين الگوهايي  دو يا سه

خ بدسـت هـاي از امتيازات را شكل دهند، مانند اينكه نمونـه هايي وشه ها يا دستهممكن است

مي آمده از زيستگاههاي خاص گروه  شوند. بندي

بنـديو طبقـه بنـدي متعددي از مطالعات جوامع مورچه كـه از روشـهاي دسـته هاي نمونه

d1991(2)اسـتفاده كردنــد عبارتنــد از: اندرســن (  و يِــن و بيتــي،3)1992، اندرســن و اوليــور

)b1996(4و بندي نادر ممكن است مشكلاتي را در دستههاي . تعداد زيادي از گونه ايجاد كنند،

) )، شايد بهترين كار اين باشد كه اين گونه مورچه هـا را پـيش از تحليـل 1984به عقيده پيلو

 حذف كنيم.

 گيري نتيجه
و از اينـرو در نمونـه گيـريمي مورچه ها موجوداتي غالب در محيطهاي خشكي بشمار روند،

اكولوژيكي پيوسـته در هاي گيرند. روشهاي تحليل دادهمي اكولوژيكي همواره مورد بحث قرار

و ابزارهـاي تحليلـي كـه  حال تحول هستند، كه اين نيست جز نتيجه پرسشهاي متنوع تحقيقي

 ار بنيـادي داده هـا بـاقي بروز شده اند. ماتريس گونه بر حسب نمونه احتمالاً بعنوان يك ساخت

1. Gauch (1982); Pielou (1984); Ludwig & Reynolds (1988); Kent & Coker (1992); Jongman 
et al. (1995);  
2. Andersen (1991d);  
3. Andersen & Yen (1992); 
4. Oliver & Beattie (1996b); 
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و چگونـهمي ماند، در حاليكه پرسشهاي تحقيق تعيين مي كنند كه چطور نمونه ها گرفتـه شـده

و تحليل داده ها تأثير گذارند. سنجش فراوانيهـاي نسـبيمي ابزارهاي تحليلي جديد بر تجزيه

و روشهاي نمونه گيـري سـوگي هاي حقيقي در واقع، بدليل توزيع رانه، همـواره مكاني گروهي

 مشكل آفرين خواهند بود. با وجود اين، سؤالات زيـادي در خصـوص جوامـع مورچـه طـرح 

تـوانيم پرسشـهايي پيرامـون مـي شوند كه نيازي به دانش دقيق از فراواني نسبي نـدارد. مـا مي

و با چه سرعتي تكميل  شوند طرح نماييم.مي فهرست گونه ها به اينكه تا چه حد كامل هستند

و تركيب با متغيرهاي محيطي، از قبيـل زيسـتگاه، فصـل، مي توانيم بپرسيم كه آيا تنوع زيستي

تـوانيممي سال، روش مديريت اراضي، ارزيابي، يا تنوع ديگر تاكساها، ارتباط دارند يا خير. ما

و حدود جامعه برآورد كنيم. آگـاهي  غناي گونه جامعه را به رغم برخي فرضيه ها پيرامون حد

تحليل آنها نـه هايو گزينه ها، شناخت از روابط موجود بين روش نمونه گيري، ساختار دادهو

مربوط به جوامع مورچه را ارتقـاء خواهنـد بخشـيد، بلكـه بـه هاي تنها كيفيت تك تك پروژه

احتمال قويتر، تحليلهاي تركيبي را فراهم خواهند آورد كه نتـايج بدسـت آمـده از بسـياري از 

ومي گوناگون را مورد بررسي قرارمطالعات  دهند. اهميت جهاني مورچه در اكوسيستم خشكي

و تطبيـق پـذيري تحقيقـات مقطعـي صـحه   ارزش بالقوه آنها در نظارت، بر نمونه گيري كمي

 گذارد. مي
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 407/ : پروتكلي استاندارد در...ALLپروتكل موسوم به فصل چهاردهم:

14فصل

پروتكلي استاندارد براي جمع آوري ALL*پروتكل موسوم به

 خاكزيهاي مورچه

؛ ليانه  آلونسواي دونات آگوستي

و آخري وجود ندارد كه بتوان جوامع مورچه خاكزي را با آن نمونه گيري كرد. هيچ روش اول

و شدت نمونه گيري خواهند بود. بعنوان مثال،  اهداف هر تحقيق تعيين كننده روشهاي مناسب

و جمـع آوري گونـه هـا تـا حـد ممكـن، هاي مورچهبراي تهيه فهرست كاملي از  يك منطقه

و نيز فعاليت بيشتري مورد نياز است. از سوي ديگر، ارزيابي سريع از روشهاي تحقيق بس ياري

و فعاليتهـاي نمونـه گيـري كمتـر، مقايسـه بـين  جوامع مورچه با كمك چند روش اسـتاندارد

و مبنايي براي برنامه نظارتي بلند مدت تر ايجاد  زيستگاههاي مختلف را ممكن خواهد ساخت

 خواهد نمود.

ا ز روشهاي استاندارد كه قابليت تكرار پايا در زيستگاههاي مختلف، در مواقـع اما، استفاده

و توسط محقّقان مختلف را دارند سودمند است. مطالعات با بكار گيـري يـك روش مختلف،

و از اينرو، در موقعيت بزرگترمي بنيادي در قبال ديگر مطالعات توانند مورد تحليل قرار گيرند،

لاشـبرگزي را هـاي مورچهرند. در اينجا، پروتكل استانداردي بنام پروتكلگيميو جهاني قرار

* Ants of the Leaf Litter (protocol)
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رود كه اين پروتكـل، تحقيقـاتمي دهيم. انتظارمي خاكزي ارائههاي مورچهبراي جمع آوري

و اينكـه مـورد اسـتفاده محقّقـان متعـددي در  بيشتري را در حوزه تنوع مورچه موجـب شـود

 سايتهاي مختلف قرار گيرد.

 اسـتفاده مورچـه آوري جمـع روشدوازو شـود،مي اجرابندي شكل حداقل با پروتكل اين

و خـاكزي مورچـه جوامـع بخـش بزرگتـرين گيـري نمونه قابليت گزارش، براساس كه، كند مي

 رجـوع9 فصـل(بـهاي چاله تله روشو وينكلري-ميني استخراج روش داراست: را لاشبرگزي

و مربع متر يك مقياس در لاشبرگزي نمونه 20 يعني نمونه، حجم كه دادند نشان تحقيقات شود).

 رجوع 10 فصل(به باشد كافي مورچه جوامع%70 حداقل از گيري نمونه براي اي، چاله تله 20

 بـراي لازم واقعي تعداد تعيينو روشها از استفاده در محقّقان، كه است اين ما پيشنهاد اما، شود).

(بـه كنند شروع خود تحقيق نخستين در نمونه 50 با مورچه،هاي گونه دلخواه درصد آوري جمع

 از گيري نمونه جهت در مطالعه، اهداف به بسته را، مكمل روشهاي ديگر شود). رجوع 10 فصل

 افزود. شده ياد استاندارد پروتكل به توانمي مورچه،هاي گونه از زيادي تعداد

 لاشبرگزي هاي مورچه پروتكل

 اوليه: نصب�
(دست كم يك مورد) 200ترانسكت•  متري

 متري10هاي نقطه نمونه گيري در فاصله20•

 ساعته48مدت زمان•

(ترجيحا2ًيا1•  نفر)2نفر متصدي جمع آوري

 گيري: نمونه نقطههردر استفاده مورد روشهاي�
و قابل تكرار•  روشهاي استاندارد

 الف) جمع آوري لاشبرگ، در مقياس يك متر مربع

 غربال كردن لاشه�

 استخراج مورچه از لاشه با كمك دستگاه ميني وينكلري�

ب) قرار دادن يك تله چاله اي

 بيشترهاي روشهاي اختياري جهت جمع آوري گونه•

 الف) بازبيني چوب خشك



 409/ : پروتكلي استاندارد در...ALLپروتكل موسوم به فصل چهاردهم:

(مساحت  سانتي متري)10تا1هاي سانتي متر در لايه15در15ب) زيرو كردن خاك

ج) جمع آوري بصورت دستي

 لاشبرگزي هاي مورچه پروتكلبه كليّ نگاه
مهمترين نكات در اجراي پروتكل مذكور همراه بـا اشـاراتي بـه فصـلهاي كتـاب حاضـر كـه

ر كلي در اين بخش تشريح شده اسـت. جهـت اطـلاع از دهند، بطومي اطلاعات بيشتري ارائه

و پردازش نمونـه بـه بخـش هـا، فهرست كامل تجهيزات مورد نياز براي روشهاي نمونه گيري

 رجوع كنيد.3و1شماره هاي ضميمه

 ترانسكتها
پيش از انتخاب ترانسكت خاصي، بهتر است منطقه مورد نظر را به منظور برداشت كلي از كـلّ

 كنند.مي روشهاي نصب ترانسكت را تشريح9و1محيطي بازبيني گردد. فصلهاي تنوع

 اكولوژيكيهاي داده
(بـه فصـل هـاي رجـوع شـود)، داده11علاوه بر اطلاعـات پيرامـون جمـع آوري اسـتاندارد

اكولوژيكي بايد ثبت گردند. براي هر يك از ترانسكتها، حداقلِ پارامترهاي زير بايـد مـد نظـر 

گيرند: نام جمع آوري كننده، تاريخ جمـع آوري، انتخـاب ترانسـكت، منطقـه، زيسـتگاه، قرار 

و زيسـتگاههاي كوچـك. جهـت اطـلاع از فهرسـت كامـل اطلاعـات  فصل، نوع خاك، دمـا،

و توضيحات در خصوص اين پارامترها، به فصل   رجوع كنيد.9اكولوژيكي مربوطه

 ميدانيهاي نمونه برچسب
نمونه ها پرچسب كافي داشته باشند. بيشتر كارهاي برچسب زني بايد پيش بسيار مهم است كه

از شروع تحقيق ميداني انجام شوند. همچنين، ويالهاي مورد استفاده در جمع آوري مورچه هـا 

ترجيحاً بايد از قبل برچسب بخورند. جهت اطلاعاي چه بصورت دستي يا از طريق ثبت رايانه

 رجوع كنيد.11و9ي از جزئيات بيشتر، به فصلها

اي چالههاي تله
دراي چالههاي تله را بايد يك متر دورتر از خط ترانسكت، يعني در سمت مقابـل ترانسـكت،

شوند كـار گذاشـت. از هـر ليـوان پلاسـتيكي بـامي لاشبرگزي جمع آوريهاي جائيكه نمونه
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بكار روند كه قطـر دهانـه يكسـان توان استفاده كرد، اما بهتر است ليوانهاييمي نرمهاي جداره

هـاي داشته باشند. در اينكار، بيست ليوان مورد نياز است. جهت اطلاع از نحوه كار گذاري تله

 رجوع كنيد.9و جمع آوري مورچه با آنها، به فصلاي چاله

 وينكلري-ميني استخراجو لاشبرگزيهاي نمونه
لاشبرگزي در مقياس يك هاي آوري نمونهجهت اطلاع از دستورالعملهاي كافي در نحوه جمع

و استخراج مورچه با استفاده از كيسه رجـوع كنيـد.9وينكلري، به فصـل-مينيهاي متر مربع

و يك غربالگر-كيسه ميني20لاشبرگزي، استفاده از حداقل هاي مورچهطبق پروتكل  وينكلري

 ضروري است.

 آزمايشگاهدرها نمونه جداسازي
و ديگر حشراتآزمايهاي نمونه رابي شگاهي مورچه توان به روش استخراج آب نمكمي مهره

(به فصل  پس از جدا سازي، بايد بـا محلـول ها، رجوع شود). نمونه11از مواد زائد جدا نمود

اتانول شسته شوند.

 شكلها گونه شناسايي
 قـراراي جداگانه ويالدرو شده جدا مهره بـي حشرات ديگر از بايد باشند كه نمونه هر از مورچه

 يافت. توانمي 11 فصل در را آزمايشگاهيهاي نمونه شناساييو جداسازي روشهاي گيرند.

 آزمايشگاهيو شده آوري جمعهاي نمونه برچسب
(بـه تمامي نمونه ها بلافاصله پس از جمع آوري بايد با برچسبهاي كاغذي برچسـب بخورنـد

 رجوع شود).11فصل 

 زماني شرايط
 لاشبرگي آوريهاي جمع دارد. نياز زمان روز3 به حداقل لاشبرگزي هاي مورچه پروتكلياجرا

 بايد نيزاي چالههاي تله پذيرند.مي صورت وينكلري-ميني كيسه طريق از ساعته 48 دوره يك در

 هـا، چالههمو وينكلري-ميني كيسه هم كه دارد وجود امكان اين بمانند. باقي ساعت 48 بمدت

 بـه دسـتيابي بخـاطر بايد ها نمونه اما گيرند، قرار استفاده مورد بيشتري مدت لزوم، صورت در

 آوري جمـع بـه بيشـتر زمـان شـايد شـوند. آوري جمـع ساعت 48 عرض در استاندارد نمونه



 411/ : پروتكلي استاندارد در...ALLپروتكل موسوم به فصل چهاردهم:

 باشد. بيشتر ترانسكتهاي ايجاد در نبايد منافع اما شود، منجر بيشتريهاي گونه

و منحنـيمي در فهرست برداريها، توصيه هـاي شود كه بيش از يك ترانسكت نصب گردد

(به فصـل  و ترانسكت تعيين شوند رجـوع شـود). ايـن روش13تراكم گونه بر حسب نمونه

و نياز به ترانسـكتهاي بيشـتر را  تعداد كلّيِ جوامع مورچه نمونه گيري شده را ارائه خواهد داد

از قبيل بازبيني چـوب خشـك، زيـرو–ر مشخّص خواهد ساخت. روشهاي نمونه گيري بيشت

و نمونه گيري مستقيم  نمونه گيري هاي مورچهممكن است جهت افزايش تنوع–كردن خاك،

(به فصل   رجوع شود).9شده اضافه شوند

 زماني جدول
گـردد. مـي لاشبرگزي بـرآورد هاي مورچهدر اين بخش، مقدار زمان لازم براي اجراي پروتكل

كهمي توصيه و ساير فعاليتها، دو نفر شود ، در جهت كمك به جمع آوري لاشبرگ، غربالگري،

و اجراي اين پروتكل را با هم بر عهده بگيرند. زمان برآورد شده براي نمونه گيري، پـردازش،

ساعت كـاري بـراي هـر 161جمع آوري شده از يك ترانسكت، مجموعاً هاي شناسايي نمونه

 است.اي محققّ حرفه

 دانيمي تحقيق
 توجه: تمامي زمانها به ساعت ارائه شده اند.

دو محققّيك محققّ

روز اول

صبح زود�

1:301. مشخّص كردن ترانسكت1

1:301چاله ايهاي. كند تله2

53وينكلريهاي. جمع آوري نمونه3

بعد از ظهر�

32. پر كردن دستگاه وينكلري1

از ظهر/غروباواخر بعد�

11. جمع آوري مستقيم1

ساعت8ساعت12مجموع
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روز سوم

صبح�

كنُده1 11درختهاي. جمع آوري

11. جمع آوري مستقيم2

11. زيرو كردن خاك3

بعد از ظهر�

21خاكزيهاي. تحليل نمونه1

21:30چاله ايهاي. جمع آوري تله2

21:30وينكلريهاي. جمع آوري نمونه3

دقيقه30دقيقه30. بررسي برچسبها4

ساعت7:30ساعت9:30مجموع

 تحليلهاو شناسايي، آزمايشگاهي، بررسي

و شناسـايي نمونـه هــايآزمايشـگاهي از نمونـههـاينصـب، برچسـب زدن،

وينكلري

ساعت60

و شناسايي نمونه ساعت60چاله ايهايآزمايشگاهي از تلههاينصب، برچسب زدن،

و شناسايي نمونه ساعت10آزمايشگاهي از ديگر نمونه هاهاينصب، برچسب زدن،

و تحليل داده ها ساعت10وارد كردن

ساعت140مجموع

و مورد مقايسه هاي داده مربوط به تنوع جمع آوري شده در اين پروتكل بايد نگارش شده

قرار گيرند، كه بدين ترتيب محيط لازم براي بررسي الگوهاي تنـوع مورچـه واقعـاً جهـاني را 

 كننـد مـي لاشـبرگزي اسـتفاده هـاي مورچـه فراهم خواهد آورد. از محقّقـاني كـه از پروتكـل 

ــي ــه داده م ــواهيم ك ــاي خ ــوه ــايت خ وب س ــه ــهد را ب ــاي مورچ ــه آدرس ه ــاعي ب اجتم

)http://research.amnh.org/entomology/social_insects/ ــا در ــد ت )ارســال كنن

 بانك اطلاعات جهاني مربوط به تنوع مورچه ذخيره گردند.



15فصل

 از مطالعات موردياي لاشبرگزي گزيدههاي مورچهاجراي پروتكل

كي اف مالش؛ راغاوِندرا گاداكار، ژاك اچ سي دلابي؛ هرالدو ال فيشر، آنت برايان

ميجر  ال واسكونسلوس؛ جاناتان دي

لاشبرگزي مطرح شده در اين كتاب حاصل تجربيات بسـياري از هاي مورچهمحتواي پروتكل

و مطالعات متعدد انجام گرفته در طول اين سالهشناس مورچه ا پيرامون تنـوع مورچـه اسـت، ان

و براي نخستين بار به چاپ رسيده هرچند كه اين پروتكل تنها در سالهاي اخير گسترش يافته

است. پيش از شكل گيري اين پروتكل، مطالعات تنـوع مورچـه از روشـهاي بسـيار متعـددي، 

هـايهمورچ ـكردنـد. پروتكـل مـي توضيح آن رفـت، اسـتفاده9همچون مواردي كه در فصل 

و تحـت شـرايط گونـاگون  لاشبرگزي نتيجه ارزيابي گسترده اين روشها در كشورهاي مختلف

(به فصل  و همكارانش رجوع شود) معتبـر تـرين10است. مطالعات انجام گرفته توسط دلابي

داده ها پيرامون انتخاب روشها براي پروتكل ياد شده را عرضه نمودند، امـا تعـدادي ديگـر از 

ك  مؤثر بودند.اش ليدي نيز در شكل گيريمطالعات

(از جملـه، توضيحات مختصري از اين مطالعـات كليـدي، كـه در نقـاط مختلـف جهـان

و برزيل) صورت گرفتـه انـد، در اينجـا جهـت تشـريح نحـوه  ماداگاسكار، مالزي، هندوستان،

لاشهاي مورچهمقايسه دو روش عمده جمع آوري پروتكل  (يعني، استخراج برگي با لاشبرگزي

و تله و اينكه ايـن روشـها در مطالعـات متعـدد تنـوع زيسـتي، هاي روش وينكلري چاله اي)
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و شناسايي تغيير زيستگاهي چقدر موفقّ بوده اند ارائـه  مخصوصاً در اندازه گيري تنوع مورچه

را مي و همكـاران مـي گردند. توضيحات كامل اين مطالعات تـوان در كتـاب نوشـته آگوسـتي

 جستجو كرد.1)2000(

 ماداگاسكار
و همكـارانشاي مجموعه در ماداگاسـكار بهتـرين2از تحقيقات انجام گرفتـه از سـوي فيشـر

و ارزش نسبي دو روش عمـده نمونـه  اطلاعات را در خصوص سودمند بودن پروتكل مذكور

و تله ه بسـيار گذارند. در يك مطالعمي چاله اي، در اختيارهاي گيري، يعني استخراج وينكلري

متر در چهار منطقه جنگلي 400پرمحتوا، تنوع مورچه در مناطق ارتفاعي تفكيك شده برحسب

 مورد بررسي قرار گرفت.3باراني در شرق ماداگاسكار

 250متر از يكديگر در امتداد يك ترانسـكت10در هر سايت، در خطوط موازي با فاصله

نمونـه لاشـبرگي از نـوع وينكلـري اسـتخراج50و بكار رفتهاي تله چاله50متري، مجموعاً

هراي چالههاي گرديد. تله و سپس نمونـه5در هـاي متر در امتداد ترانسكت كار گذاشته شده

(به قطر داخلـي هاي شامل لولهاي چالههاي لاشبرگي جمع آوري شدند. تله ميلـي18آزمايش

و طول  و50ميلي متر) است كه تا عمق تقريباً 150متر % محلـول5ميلي متري از آب صابون

و در روكش (هاي اتيلين گوليكول پر شده و تـا PVCحاوي كلورايد پلي وينيل ) قرار گرفتـه

لبه كاملاً در خاك دفن شدند. تله ها به مدت چهار روز در خاك قرار گرفتنـد. مورچـه هـا از 

4ساعته استخراج گرديدنـد48ه لاشبرگي با كمك دستگاههاي وينگلري در يك دورهاي نمونه

 رجوع شود).9(به فصل

و برآورد شده در نمونه گيري به روشهاي وينكلري، چاله اي، هاي تعداد گونه مشاهده شده

نشـان15-1عددي در جدول شـماره50و10،20،30،40و آميخته، براي حجمهاي نمونه 

و سـاكن هاي مورچهتوانست اكثر داده شده اند. در منطقه مورد مطالعه، روش وينكلري  فعـال

نيـز بـهاي چالههاي جمع آوري شده در تلههاي در لاشبرگها را جمع آوري نمايد. بيشتر گونه

دهد اين گونه هـا احتمـالاً بـه روشمي روش استخراج وينكلري نمونه گيري شدند، كه نشان

 
1. Agosti et al. (2000);  
2. Fisher (1996a, 1996b, 1998, 1999a, 1999b); Fisher & Razafimandimby (1997); Fisher et al. 
(1998);  
3. 1) the Reserve Naturelle Integrale d' Andohahela, 2) the Reserve Naturelle Integrale d' 
Andringitra, 3) the Reserve Speciale d' Anjanaharibe-Sud, 4) the Western Masoala Peninsula  
4. Fisher (1998);  



 415/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

ان منطقـه بـه احتمـال قـويتر در همـاي چالههاي آمده اند حال آنكه نمونهمي وينكلري بدست

افزودند. هرچند كه اين مسئله ممكن است بـرايمي بيشتري را به ميزان جمع آوريهاي نمونه

بيشتر سايتهاي جنگلهاي باراني صادق باشد، اما براي تمامي زيستگاهها امكان اسـتفاده وجـود 

 ) و رازافيمانـديمباي چالـه اي، در هـاي تلـه دريافتنـد كـه1)1997ندارد. بعنـوان مثـال، فيشـر

و لُخت برخوردارنـد، ممكـن  زيستگاههاي جنگلي خشك كه از مناطق بيشتري از خاك روباز

 منحصربفرد را جمع آوري نمايند.هاي است تعداد بيشتري از گونه

1. Fisher & Razafimandimby (1997); 
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 417/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

در 825لاشبرگزي در مساحت هاي مورچهارزيابي روش نمونه گيري.15-1شكل شماره متري واقـع

هااي شبه جزيره ماسوالا در ماداگاسكار. خط منحني تراكم گونه (خط درشت) تعداد مشاهده شده گونه
دهـد. خطـوط منحنـي فوقـاني، محـور مـي را بعنوان تابع تعداد ايستگاههاي نمونه گيـري شـده نشـان

(خـط غيرپارامتريك  (خط متقاطع)، برآوردگر پوششي مبتنـي بـر بـروز برآوردگر جك نايف مرتبه اول

 حاصل از پايگـاه داده هـا را نشـان هاي براساس تعداد تناوبي بيشتر نمونهاي ممتد)، مجموع غناي گونه
 شوند.مي آرايش با روش تراكم نمونه تعيين 100دهند. خطوط منحني از ميانگين مي

( 825براي سايتاي كم گونهخطوط منحني ترا )، پر Masoalaمتري در شبه جزيره ماسوالا

(به شكل شماره درمي رجوع شود)، نشان15-1گونه ترين سايت دهد كه روشهاي بكار رفته

و ساكن در لاشبرگ را در منطقه محصور به ترانسكت هاي مورچهمنطقه مطالعه اكثر   250فعال

و اينكه با تلاش فزاينده نمونه گيري با كمك همان روشها در همـان متري جمع آوري كردند،

منطقه، افزايش اندكي در غناي گونه مشاهده گرديد. هرچند كه روشهاي نمونه گيري اضافي، يا 

اضافي را جمع هاي تحقيق در يك منطقه يا فصل متفاوت در يك ارتفاع، به احتمال قويتر گونه

لاشبرگزي ميزان نمونـه گيـري هاي مورچهدهند كه پروتكلمي كنند، اين نتايج نشانمي آوري

و مقايسه آماري غناي گونه و همينطور براي مقايسه شباهت در جوامع ها، كافي را براي برآورد

و جابجايي گونه ها فراهم  نمايد.مي مورچه

شدهگيرينمونهايستگاههايتعداد
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 مالزي
مـالزي مطالعات پيرامون تنوع مورچه ها در منطقـه جنگلـي حفاظـت شـده پاسـوه در غـرب

جالبي را در خصوص تأثيرات حجم پلات نمونه گيري شده در مطالعات تنوع مورچه هاي داده

(مي ارائه  Negeriدهند. منطقه جنگلي حفاظت شده پاسوه، واقـع در ناحيـه نگـري سـمبيلان

Sembilan ( 140) در غرب مالزي، تقريباً در و2كيلومتري جنوب شرق كوآلالامپور 59دقيقه

و درجه و 102شمالي، از منطقه جنگلي هميشه باراني زمـيناي درجه شرقي)، نمونه19دقيقه

پست جنوب شرقي آسيا، با جنگل اوليه زمين پسـت پوشـيده از درختـان از خـانواده سـخت 

 آيد.مي متر بالاتر از سطح دريا، بشمار 150و75پوستان واقع در بين 

ا9مجموعاً (هر كدام به متر در مقياس مربع) مورد بررسـي قـرار25ندازه پلات لاشبرگي

متر در مقياس مربع همراه با منطقه ديگر بـه5×5به مساحتاي گرفتند. هر پلات شامل منطقه

متر در مقياس مربع با آشيانه واقع در وسط پـلات بـود. هـر يـك از دو منطقـه3×3مساحت 

و16(اي آشيانه ن9متر و مجمـوع دو منطقـه متر در مقياس مربع) جداگانه مونه گيري شدند،

دراي متر در مقياس مربع بود. اين روش مقايسه تمـامي منـاطق آشـيانه25برابر با يك منطقه 

ساعت به روش وينكلـري اسـتخراج24لاشبرگي بعد از هاي مورچهسازد.مي پلاتها را ممكن

و سپس مجدداً بعد از  (به24گرديدند  رجوع شود).9فصل ساعت ديگر استخراج شدند

(انـدازه پـلات)اي طراحي منطقه نمونه گيري آشيانه  نشان داد كه حجـم نمونـه لاشـبرگي

جمع آوري شـده در هاي جمع آوري شده تأثير بگذارد. تعداد گونههاي تواند بر تعداد گونه مي

د15-2متر در مقياس مربع در جـدول شـماره25تا9هر متر مربع براي هر پلات  اده نشـان

در9شده اند. بطور متوسط، يك گونه بيشتر در هر متر مربع در پلاتهاي  متر در مقيـاس مربـع

مورچـهاي متر در مقياس مربع شناسايي گرديد. شباهت در تركيب گونه25مقايسه با پلاتهاي 

ر متـ25نيز تحت تأثير اندازه پلات قرار گرفت، در حاليكه مقادير تشابه سورنِسن در پلاتهـاي 

تا5/37در مقياس مربع از و همينطور مقادير تشابه سورنِسـن در پلاتهـاي%8/63 در%9 متـر

تا5/28مقياس مربع از  25% در پلاتهاي7/52% متفاوت بودند. مقادير ميانگين بترتيب%7/66

و متر در مقياس مربع محاسبه گرديـد. ايـن تفاوتهـا9% در پلاتهاي0/43متر در مقياس مربع

(بس 001/0Pيار معني دار هستند ويتنـي). جابجـايي بيشـتر-، بر حسب آزمون يو مـان>

و تعـداد9گونه ها در در پلاتهاي  متـر در مقيـاس مربـع ناشـي از صـيدهاي انفـرادي بيشـتر

(به شكل شماره   رجوع شود).15-2صيدهاي مكررّ كمتر بوده است



 419/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

و16متر در مقياس مربع،9. فراواني صيد گونه ها در پلاتهاي15-2شكل شماره متر در مقياس مربع،

 متر در مقياس مربع در كشور مالزي 25

بدسـت هـاي متر در مقياس مربع مربوط به نمونهمورچه در هر هاي تعداد گونه.15-2جدول شماره

و9آمده از پلاتهاي   متر در مقياس مربع در مالزي25متر

متر در مقياس مربع25متر در مقياس مربع9پلاتها

122/236/1پلات

244/216/1پلات

322/244/1پلات

422/266/1پلات

555/192/0پلات

600/224/1پلات

711/352/1پلات

822/376/1پلات

922/368/1پلات

47/241/1ميانگين
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دهنـد كـه هـيچمي پلات نشانهاي خطوط منحني تراكم نمونه مربوط به هر كدام از اندازه

و اين است كه هـيچ نمي آن منطقه را نمونه گيريهاي مورچهتمامي ها، يك از اين اندازه كنند

(به شكل شماره نمي هم ترازيك از خطوط منحني  هر15-3شوند ، رجوع شود). علاوه بر آن

گذارد. اين كـارمي يك از اندازه پلات برآورد متفاوتي از مجموع غناي گونه مورچه در اختيار

در صورت مقايسه نتايج بدست آمده از مطالعاتي كه از اندازه پلات متفاوتي استفاده كـرده انـد 

 يسه مستقيم آنها امري غير ممكن است. مسئله مهمي است؛ مقا

16متر در مقياس مربع،9هاي تراكم گونه در سه پلات به اندازههاي خطوط منحني.15-3شكل شماره

و  متر در مقياس مربع در كشور مالزي25متر در مقياس مربع،

و پايـا در مطالعـات جهـت انجـام اين نتايج بر اهميت بكارگيري اندازه پـلات اسـتاندارد

مقايسات تأكيد دارند. پلات لاشبرگي در مقياس يك متر مربع در پروتكل مورچـه لاشـبرگي، 

 آورد.مي را فراهم سازي اين استاندارد

 هندوستان غربي، غاتز
) )، واقع در Karnatakaتنوع مورچه با استفاده از روشهاي نمونه گيري متنوع در ايالت كارناتاكا

يك36. مجموعاً به تعداد1غاتز غربي در هندوستان مورد بررسي قرار گرفت پلات به وسعت

متـر از سـطح دريـا در زيسـتگاههاي 600 نوع زيستگاه در سـايتهايي بـا ارتفـاع12هكتار از 

 
1. Gadagkar et al. (1990, 1993);  
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 421/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

و در جنگلي كه براي توليـد كـود لاشـبرگي بطـور كشتي، جنگلي، در سه پوشش گياهي تك

درمي منظم برداشت صورت گرفت نمونه گيري شدند. در هر يك از اين سايتها، نمونه گيـري

 سه پلات يك هكتاري انجام گرفت.

خاكزي در هر سايت مورد استفاده قرار هايهمورچپنج روش نمونه گيري جهت استخراج

و جمـع هاي نوري، تلههاي چاله اي، تلههاي گرفتند، كه عبارتند از روبيدن گياهان، تله معطّـر،

(دستي). تله نوري به يك منبع نور درخشان مجهز اسـت كـه بـراي جـذب هاي آوري مستقيم

نـوري نوعـاً بـراي جـذب هـاي تلـه رود. اگرچهمي حشراتي كه شب هنگام فعال هستند بكار

و هـاي مورچهروند، اين تله ها گاهي اوقات براي شكارمي حشرات پرنده بكار بالـدار پرنـده

 مورچه شب فعال نيز مفيدند. هاي برخي گونه

(يعني، تلـه هاي تله واي چالـه هـاي معطّر اساساً از دو روش استاندارد نمونه گيري مورچه

ليتـري حـاوي5/2ه اند؛ در اين مطالعه، تله هـا از بطريهـاي پلاسـتيكي طعمه ها) تشكيل يافت

و از ميخِ چوبي با ارتفاع يك متري از سطح زميناي طعمه از نوع نيشكر ناخالص درست شده

مورچه بـه تعـداد ممكـن، از هاي معرّف از گونههاي شوند. جهت جمع آوري نمونهمي آويزان

پلات يك هكتاري استفاده شد. تحقيق ياد شده توسـط روش جمع آوري دستي فشرده در هر

 بعد از ظهر، انجام گرفت.3الي2دو محققّ، هر كدام بمدت يك ساعت، از ساعت 

و فراواني عددي آن در هـر منطقـه جنگلـي علاوه بر ارائه برآوردهاي اوليه از تنوع مورچه

در گويايي از پنج روشهاي هندوستان، نتايج اين تحقيق مقايسه مختلف نمونه گيري مورچـه

گذارند. تلفيق چهار روش تله گذاري مورد استفاده تاحدودي موفق تر از جمع آوريمي اختيار

از 120دستي بود، كه مجموعاً  جنس را نمونه گيـري كـرد، در حاليكـه جمـع آوري31گونه

از 101دستي مجموعاً  ه27گونه و جمـع آوري جنس را جمع آوري نمود. مهمتر آنكه چاله ا

گونه با دو روش بدست آمدند،78متفاوتي را نمونه گيري كردند؛ در حاليكه هاي دستي، گونه

و جمع آوري دستي، مجموعا42ًچاله ها  نمونـه منحصـربفرد را نمونـه20نمونه منحصربفرد

در صـورتيكه فهرسـت هـا، رسد كه باوجود اثربخشـي چالـهمي گيري كردند. بنابراين، به نظر

و جمـع هاي كاملتري از گونه مورچه در يك سايت مد نظر باشد، تلفيقي از روش تله گـذاري

 آوري دستي شايد مطلوب باشد.

بيشترين گونـه هـا را نمونـهاي چالههاي از ميان چهار روش تله گذاري مورد استفاده، تله

و تلـهايه گيري كردند، كه در اين ميان، روبيدن گياهان، تله هـاي نـوري، در رده هـاي معطّـر،

و روبيدن گياهان موفـق تـر بودنـد مسـئله عجيبـياي چالههاي گيرند. اينكه تلهمي بعدي قرار
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و تلههاي نيست؛ عجيب اينكه تله كههاي معطّر نهمي نوري به تعدادي شد نمونه گيري كردند.

و تلههاي تنها تله ظار نمونه گيري نمودند، در واقع اين روشها نوري بيشتر از حد انتهاي معطّر

يك جامعه مورچه نسبتاً متفاوتي از آنچه كه با ديگر روشهاي نمونه گيري بدست آمـد عرضـه 

(به شكل شماره   رجوع شود).15-4كردند

دندوگرام كه روشهاي مختلف نمونه گيري را برحسب گونه15-4شكل شماره مورچـه هاي. تصاوير

از ها، كنند. دادهمي صيد شده در هند با هم مقايسه  پلات براي هر روش نمونه گيري است.36تلفيقي

1- Morishita-Horn index =فاصله 

نوريتله

تورتورباروبيدن

ايچالهتله

معطرّتله

فراگيرجستجوي

معطرّتله

ايچالهتله
تورتورباروبيدن

نوريتله

1- Jaccard index=فاصله



 423/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

لاشـبرگزي هـاي مورچـه اگر اين تحقيق روش استخراج لاشبرگي را آنچنانكه در پروتكل

شد. باوجود ايـن،مي مورچه بسيار بيشتري جمع آوريهاي گرفت، احتمالاً گونهمي آمده بكار

 مطالعه، از جمله جمع آوري دسـتي، نشـان تلفيق چند روش نمونه گيري مورد استفاده در اين

 مختلفـي از جوامـع مورچـه را جمـع آوري هـاي دهد كه روشهاي مختلف معمـولاً مؤلّفـه مي

از مي كهمي خاكزي را بخواهيم، توصيههاي مورچهنمايند. بنابراين، اگر فهرست دقيقتري شود

اسهاي مورچهاز چند روش ديگر در كنار پروتكل   تفاده قرار گيرد. لاشبرگزي مورد

 برزيل
دو تحقيق در برزيل، يكي در جنگلهاي باراني آتلانتيك بسيار پراكنده/ناهموار در منطقه باهـاي

لاشـبرگزي را هـاي مورچـهو ديگري در جنگلهاي آمازون كشور برزيل، بكـارگيري پروتكـل 

 دهند.مي براي شناسايي ناآرامي زيستگاهي نشاناي بعنوان وسيله

 تلانتيكآ جنگلهاي
از مركـز ذخيـره گيـاهي جنگـل بـارانياي متري با فاصله 110ترانسكت10در منطقه باهاي،

ثانوي در مركز تحقيقات كاكائو، واقع در ايتابونا در منطقه باهاي كار گذاشته شدند. ترانسـكتها 

و مستقر شدند طوريكـه هفـت نقطـه تـا مركـز10در نقاطي با فاصله  متري مشخّص گرديده

وذ و يك نقطه در وسط حاشيه انبوه دو5خيره گياهي امتداد يافتند، و متـر خـارج از جنگـل،

لاشـبرگزي اسـتفاده هـاي مورچـه نقطه در ميدان مجاور واقع شدند. در اين كـار، از پروتكـل 

و بـا اسـتفاده از هاي گرديد، درحاليكه نمونه لاشبرگي در امتداد ترانسـكت جمـع آوري شـده

(بمدت تنها وينهاي كيسه و تله24كلري واي چالههاي ساعت) تعبيه شده در امتداد ترانسكت

 ساعت باقي ماندند.48به مدت 
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ايچالههايتلهازآمدهبدستهاينمونه
 علفزار جنگل

)متربه(فاصله

داد
تع

ين
نگ
ميا

ونه
گ

ها
وينكلريهايكيسهازآمدهبدستهاينمونه

علفزارجنگل

ها
ونه
نگ

گي
يان
دم
دا
تع

الف



 425/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

(و انحراف معيـار) نمونـه گيـري شـده از طريـق هاي تعداد ميانگين گونه.15-5شكل شماره مورچه

و روش آميخته در امتداد هاي چاله اي، كيسههاي تله ترانسكت از ميدان تحقيق تا جنگلهاي10وينكلري،
فنَس اطراف جنگل را نشانباراني در منطقه باهاي در برزيل. خط عمودي،   دهد.مي موقعيت

پ) بيانگر تغيير در تعداد ميانگين گونه15-5شكلهاي مورچـه جمـع آوري هـاي(الف تا

و آميختـه هـاي چالـه اي، كيسـه هاي شده از راه تله از ايـن دو روش در امتـداداي وينكلـري،

متفـاوت4/3تـا8/1ازاي چالههاي ترانسكتهاي موجود است. تعداد ميانگين صيد شده با تله

و روند آشكار اندكي بلحاظ تعداد گونه ها در طول ترانسكت وجود داشت، هرچنـد كـه  بوده،

(بـه شـكلمي كه تا دل جنگل امتداداي حداكثر غنا در نقطه الـف15-5يابد مشاهده گرديـد

متغير3/7تا8/8از وينكلري هاي استخراج شده با كيسههاي رجوع شود). تعداد ميانگين گونه

كه تا دل جنگل امتداد داشـت بدسـتاي بود. لازم به ذكر است كه بيشترين تراكم نيز در نقطه

و كمترين تراكم در نقطه (به شكل25با فاصلهاي آمد، -5متر تا ميدان مطالعه مشاهده گرديد

ب رجوع شود).15

و تله هاي چاله اي نمونه هاي بدست آمده از مجموع كيسه هاي وينكلري

جنگل علفزار

ها
ونه
نگ

گي
يان
دم
دا
تع
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و نتايج حاصل از اين تحقيق وجه تمايز جهشي در تركيب جا معه مورچه در منطقه جنگلي

مورچه در طول ترانسـكتها شناسـايي هاي دهند. پنج اجتماع از گونهمي ميدان مطالعه را نشان

بودند كه در همه جاي مسير ترانسكت يا همه جا بجز هايي شدند. بزرگترين گروه شامل گونه

ودنـد كـه كـه گـرايش بـهبهايي مورچهبردند. دومين گروهمي در نقاطي خارج از جنگل بسر

و چهـارم گونـه  را هـايي فعاليت در حاشيه خارجي جنگل داشتند، در حاليكه گروههاي سـوم

گونـه12دادند كه عموماً در نقاط دورتر جنگل يافت شدند. پنجمين گروه نيز شاملمي شكل

در مـي بود كه تنها در ميدان مطالعه يا حاشيه انبوه مشاهده گرديدند. از ايـن اجتماعـات  تـوان

و نيز شناسايي تغييرات بيشتر، هـر  نظارت بر جوامع مورچه در چنين كاربريهاي مختلف زمين

و اقليمهاي كوچك استفاده نمود.  چند ضعيف، در زيستگاهها

 آمازون
خاكزي در سه قطعه يـك هكتـاري، در سـه قطعـه ده هاي مورچهدر جنگلهاي آمازون برزيل،

و نيز در يك منطقه جنگلي پيوسته جمع آوري گرديدنـد. هكت 100هكتاري، در دو قطعه  اري،

قطعه، محدوده يك پـلات يـك هكتـاري تعيـين شـد و، در ايـن پـلات،9در هر يك از اين 

متري از هـم توزيـع شـده بودنـد، معـين20هاي نقطه نمونه گيري، كه در فاصله36مجموعاً 

لا  و هـاي شـبرگي، تلـه گرديدند. سه روش نمونه گيـري مورچـه، يعنـي اسـتخراج چالـه اي،

 خاكي، مورد استفاده قرار گرفتند.هاي نمونه

جمـع هاي از ميان سه روش نمونه گيري، نمونه گيري لاشبرگي برحسب تعداد گونه

جمع آوري شده در هر پلات نسـبت هاي آوري شده مؤثّرترين روش بود. تعداد ميانگين گونه

در خاكهايو نمونهاي چالههاي به تله براساس شاخص معنـاداري در لاشـبرگ بيشـتر بـود،

هـاي نسبت به تعداد آنها در نمونـهاي چالههاي جمع آوري شده در تلههاي حاليكه تعداد گونه

P<,87/29ANOVA ؛ به جدول شـماره ) ــود ــتر بـ ــاكي بيشـ 001/0خـ

لاشـبرگي هـاي نمونهثبت شده در هر قطعه در هاي رجوع شود). هرچند كه تعداد گونه3-15

ثبت شده درهـر كـدام از ايـن دو هاي بيشتر بود، مجموع تعداد گونهاي چالههاي نسبت به تله

و هر دو روش در مقايسه بـا جمـع آوريهـاي9روش در تمام  پلات جنگلي كاملاً مشابه بود،

(به جدول شماره هاي صورت گرفته در نمونه رجوع15-3خاكي تعداد بيشتري را ثبت كردند

شود). نمونه گيري لاشبرگي همچنين بهترين روش در پيش بيني مجموع غناي گونـه مورچـه 

جمع آوري شده با كمك سه روش نمونه گيري آميخته) در هـر يـك از هاي(يعني تعداد گونه

 پلاتهاي ميدان مطالعه مشخّص گرديد.
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بـ43تا20منحصربفرد در هر روش از هاي تعداد گونه ود، يعنـي تعـدادي كـه گونه متغير

كلُ گونه20معمولاً بيش از  (بـه مـي خـاكي را نشـان هـاي جمع آوري شده از نمونههاي% داد

دهد كـه ايـن روشـها مكمـل هسـتند.مي رجوع شود). اين مشاهده نشان15-3جدول شماره 

ص مختلف را بهتـر مشـخّ هاي بنابراين، بكارگيري آنها بصورت آميخته جوامع مورچه در قطعه

خاكي به ثبت رسيدند، حال آنكـه هاي سراپاچينه عمدتاً در نمونههاي كردند. بعنوان مثال، گونه

ازاي چالـه هاي اسيتونينه بيشتر در تلههاي گونه مشـاهده گرديدنـد. از سـوي ديگـر، بسـياري

(بـه جـدول شـماره هاي ميرميسينه تنها در نمونههاي گونه 15-3لاشبرگي جمع آوري شـدند

 وع شود).رج

هـاي مورچه جمع آوري شده با سه روش نمونه گيري در قطعههاي تعداد گونه.15-3جدول شماره

 جنگلي نزديك مانائوس، برزيل

هايتلهلاشبرگيهاينمونه زيرخانواده

 چاله اي

خاكيهاينمونه

968253 ميرميسينه

333633 پونرينه

111212 فورميسينه

350 دوليچودرينه

151 اسيتونينه

205 سراپاچينه

120 شبه ميرميسينه

002 لپتانويدينه

(تعداد منحصر بفرد) )20(106)39(142)43(147 مجموع

6/5±9/73/30±6/117/45±2/54 انحراف معيار±ميانگين

جنگلـي مشـاهده هـاي هيچ تغيير پايداري در تنوع گونه ها در واكنش بـه تغييـر در قطعـه

(تعداد در هر هاي نگرديد. اما بايد تأكيد كرد كه اين نتايج فقدان روابط بين تراكم گونه مورچه
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و منطقـه جنگلـي، را مـنعكس و منطقه جنگلي، البته نه مجموع تعداد گونـه هـا  منطقه واحد)

سه مي و معني دار است. در دو سايت از سـايت مـورد كند، همچنانكه رابطه دومي قطعاً مثبت

مورچه با افزايش منطقه جنگلي سير صـعودي داشـت، در حاليكـه در هاي مطالعه، تراكم گونه

(كه باعث پيدايش  سايت سوم روند عكس مشاهده گرديد. تفاوتها در تاريخچه تفكيك اراضي

شوند)، حداقل تا حدودي، ممكن است اين نتـايج را نشـانمي زيستگاههاي ماتريسي مختلف

.1ندداده باش

پلاتهاي مورد مطالعه بر طبق شباهتهاي موجود در تركيب گونه ها نشان داد كـه بندي دسته

بر"تأثير سايت"گذارد.مي تفكيك اراضي جنگلي بر تركيب جامعه مورچه خاكزي قطعاً تأثير

دراي تركيب مورچه همچنين شناسايي شد، در حاليكه تا اندازه ناهمگوني را در توزيع گونه ها

 كيلومتر از هم فاصله داشتند.25تا10داد، هر چند كه اين سايتهامي سه مطالعه مذكور نشان

نتايج بدست آمده از اين مطالعه تأكيد بر اين دارند كه تفكيك اراضي جنگلي بـر سـاختار

و تركيب جامعـهمي خاكزي تأثيرهاي مورچهجوامع  گذارد. از اينرو، مفيد خواهد بود كه تنوع

و پيش بيني تغيير آينده لحاظ گردد.مو  رچه در برنامه نظارتي اراضي جنگلي جهت پيگيري

 گيري نتيجه
(به فصـل و همكارانش رجـوع10اين پنج مطالعه موردي، از جمله مطالعاتي كه توسط دلابي

را براي انتخـاب روشـهاي مـورد اسـتفاده در پروتكـلاي شود) صورت گرفتند، زمينه مقايسه

لاشبرگزي فراهم كردند. آنها همچنين بكارگيري پروتكل ياد شده را جهـت انجـاميها مورچه

و پاسخ به سؤالات كاربردي پيرامون حفاظت محيطي در موقعيتهاي گونـاگون  تحقيقات متعدد

و هـاي مورچـه نمايند. اميدواريم كه اين مطالعات اسـتفاده از پروتكـلمي تشريح لاشـبرگزي،

و هايهمورچهمينطور افزودن  لاشبرگزي، در مطالعات تنوع زيستي در سطح جهان را ترغيـب

 هدايت خواهد نمود.

 وتشكّر تقدير
بخشي از بودجه پروژه مالاگاسي از طريق صـندوق بـين المللـي حمايـت از طبيعـت، در

) (5152-93ماداگاسكار، انجمن ملّي جغرافيا و بنياد ملي علوم ،(INT9319515 .تأمين گرديد (

و جنگلـداري  تحقيق انجام گرفته در كشور هندوستان با حمايت مالي وزارت محـيط زيسـت

 
1. Vasconcelos & Delabie (2000);  



 429/ هاي لاشبرگ زي: مطالعات موردي برگزيده بكارگيري پروتكل مورچهفصل پانزدهم:

دولت هند صورت گرفت. تحقيق مربوط به آمازون براساس پروژه ديناميك بيولوژيكي اراضي

و نيز حمايـت  و مؤسسه تحقيقات جنگلهاي آمازون برزيل) (پروژه مؤسسه اسميتسون جنگلي

و فناوري برزيل صورت گرفت.انجمن تو  سعه علوم





 431/ جايگاه كنوني نمونه گيري وينكلري

 جايگاه كنوني نمونه گيري وينكلري
(مقاله اضافه شده)

 پيرامون تنوع مورچهتأثير روشهاي وينكلري بر تحقيقات كنوني

دلابي؛ تامي اولينيدياس مارك  ژاك هوبِرت چارلز

و نظارت بر تنوع زيستي′، كتاب 2000در سال (چاپ1′مورچه: روشهاي استاندارد در سنجش

هـاي مورچـه مؤسسه انتشاراتي اسميتسون واقع در واشنگتن آمريكـا) روش ابـداعي پروتكـل

و عمـدتاً بـر تلـه لاشبرگزي در جمع آوري مورچه را  با هدف دسترسي به تنوع تعريف كـرد

وينكلري مورد استفاده در نمونه گيري لاشبرگي تمركز داشت. از زمان چاپ اين كتاب، مفاهيم 

ي ارتباط پيدا كرده اند كه ادبيات باشكوهش را به آن بعنوان يـك شناس مورچهجديد فراواني با 

و معتبر از شاخه حشره شناسي  نمايد.مي حشرات اجتماعي عرضه رشته مستقل

از سـيل مقـالات عرضـه شـده در حـوزه حشـرهاي بديهي است كه اين تحقيق تنها قطره

رود كـه بـا رشـد سـريع مـي شناسي در سرتاسر جهان در خصوص خانواده فورميسيده بشمار

و دانش علمي در حوزه زيست شناسي شده است كه اخيراً ما شاهد آن هستيم .2كنجكاوي

1. D. Agosti, J.D. Majer, L. Tennant de Alonso & T. Schultz (Eds.); 
2. Delabie et al. (2012); 
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، از زماني1وه برآن، روش نمونه گيري تله وينكلري، كه ابتدا كاربردهاي ديگري داشتعلا

و ريـز لاشـبرگي شـد تحـولي هـاي مورچـه كه وارد مطالعات علمي دنياي بسيار متنوع خاك

ي ايجاد نمـود، تـا آنجـا كـه تنهـا تعـداد انگشـت شـماري از شناس مورچههرچند اندك را در 

ه باقي ماندند. در واقع، ما به لطف پيـدايش روش نمونـه گيـري تلـه مورچه ناشناختهاي گونه

و لاشبرگي تا پايان و بنيادي در نمونه گيري موجودات خاكي وينكلري بعنوان روش جايگزين

و بيوماس موجود در مناطق اسـتوايي90دهه  ميلادي تنها ديدگاه خوبي نسبت به تنوع مورچه

و يا هر جاي ديگر جهان ، سالي كه نقطه آغاز همگاني 2000پيدا كرده ايم. از سالو در جاها

توان تلقي كرد، از اين روشمي كردن كاربرد تله وينكلري جهت نمونه گيري در سراسر جهان

و ارزش آن بيشتر آشكارمي شناسي بيشتر استفاده . آمار ارائه شده توسط يكي از2گرديدمي شد

از13حاكي از اين است كه در عـرضاي چالههاي سازندگان بريزيلي تله  4300سـال بـيش

و مؤسسه خريداري گرديد 184غربالگر از سوي 364واحد به انضمام . ايـن وسـيله كـه3نفر

(گاهي اوقـات بـا هـدفمي بسيار تخصصي تعبيه شده، تنها در حوزه حشره شناسي بكار رود

هاي گردد). اخيراً ديگر سازندگان تلهمي مهره غير از مورچه استفادهبي نمونه گيري از جانوران

فروشند. بنابراين تحول اندكمي وينكلري اين وسيله را در چندين كشور ديگر با همان كاربري

بريم بهمراهمي در زمينه روش نمونه گيري وينكلري پيامدهاي مهمي را كه ما تنها از آثارش پي

توليد داده هـا پديـد آورد كـه در بيوماسـهاي داشته است، كه اين بعنوان مثال فرصتهايي را در 

گوناگون مرتبط با ابزارهاي آماري جديد موجود جهت دسترسي به تنوع بلافاصله قابل مقايسه 

ومي . اين تحول همچنين كمك4هستند كند تا مرز نويني از دانش را در مـورد جامعـه گيـاهي

ا در خصـوصاي كثر موارد هـيچ داده جانوري ريز سرزمينهاي استوايي بگشايد، همچنانكه در

اين همه جانور در آن مناطق در دست نيست. مسئله مهم اين است كه تحـول وينكلـري يـك 

 نيست، بلكه در سراسر كره زمين قابل گسترش است.اي پديده منطقه

و تنـوع مورچـه در دهـه اخيـر بـدليل بسياري از مقالات علمي اوليـه در زمينـه بيولـوژي

وينكلري به چاپ رسيده اند. اين نسـبت، كـه در ذيـل آمـده هاي استفاده از تله سازي همگاني

است، تنها بخشي از پيشينه تحقيقي است كـه در سـالهاي اخيـر در خصـوص اسـتفاده از تلـه 

وينكلري توليد شده است. بعنوان مثال، تحقيقات زيادي به منظور دسترسي به تنوع زيسـتي در 

 
1. Besuchet et al. (1987); 
2. Krell et al. (2005); 
3. Marizete Pereira dos Santos ���� راتxا�� 
4. Longino et al. (2002); Leponce et al. (2004); Colwell et al (2012); 
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توايي صورت گرفته است كه بسياري از آنهـا در سـرزمينهايي انجـام مناطق استوايي يا نيمه اس

هاي . استفاده از تله1صورت نگرفته استاي شده اند كه هنوز در خصوص تنوع مورچه مطالعه

وينكلري حتّي تا نواحي معتدل نيز توسعه يافت. برخي از تحقيقات آزمايشي بزرگ بـا هـدف 

اك-مطالعه الگوهاي زيست و و بهينه2ولوژيكيجغرافيايي و هـاي كاربرد تلـه سازي، وينكلـري

و تحليل داده ها صيد شده به روش وينكلري براي هاي مورچهصورت گرفته اند.3ساير تله ها

. سـرانجام4سنجش زيستي كاربري زمين يا تخريب محيط زيست مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد 

با هـدف توصـيف بنديي مطالعات طبقهوينكلري جهت تهيه مواد اصلي براهاي اينكه، از تله

5تاكساهاي متنوع جديد، كه بيشتر آنها ريز هستند، استفاده گرديد

1. Robertson (2002); Brühl et al. (2003); Groc et al. (2009); Hites et al. (2005); Toro & Ortega 
(2006); Delabie et al. (2007); Sabu et al. (2008); Calcaterra et al. (2010); Andersen et al. 
(2012); Silvestre et al. (2012);  
2. Soares et al. (2001); Brühl et al. (2003); Basset et al. (2007); Sanders et al. (2007); Bihn et 
al. (2008); Guerrero & Sarmiento (2010); Pacheco & Vasconcelos (2012); Silveira et. (2012); 
Bharti et al. (2013);  
3. Longino et al. (2002); Krell et al. (2005); Delsinne et al. (2008); Ivanov & Keiper (2009); 
Sabu et al. (2010, 2011); Delsinne & Arias-Penna (2011); Guénard & Lucky (2011); Tista & 
Fielder (2011); Higgins & Lindgren (2012); Souza et al. (2012);  
4. Kalif et al. (2001); Armbrecht et al. (2005); Abadia et al. (2010); Fayle et al. (2010); Ivanov 
& Keiper (2010); Hosoishi et al. (2013);  
5. Bolton (2000); Fernandez et al. (2009); Bharthi & Kumar (2012); Lacau et al. (2012); 
Longino & Boudinot (2013);  
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 435/ جايگاه كنوني نمونه گيري وينكلري
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و منابع مورد نياز در روشهاي نمونه گيري مورچه  فهرست

 منابع الف)

 مطالعه منطقه لوازم
•)  متر يا بيشتر)50نوار اندازه گيري

 جدول اعداد تصادفي•
 چوب پرچمهاي زمينه ياب•
 نوار پرچم زني•
 قطب نما•

 مورچه گيري نمونه كلي منابع
و از نوع ساعت سازي)• (سبك  فورسپ

و ويالهاي مكش•  دستگاه مكش
•) اتيل) (الكل اتانول تا70محلول %)95ترجيحاً%؛%95

(بطري شيشههاي ويالهاي ذخيره نمونه• يا پلاستيكي بـا درپوشـهاياي آزمايشگاهي
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اتيلين پروپيلني ميلي ليتري همراه2يا تشتكهاي نشت گير؛ ترجيحاً با تيوبهاي پولي

 با تشتكهاي پيچي حلقه اي)
و موم مجددهاي كيسه• مهر  پلاستيكي قابل
و دفترچه يادداشت تحق• يقمداد

و محكم، سفيد يا قابـل چـاپ جهـت ثبـت نمونـه• هـاي برچسبهاي كاغذي ضخيم

 آزمايشگاهي
 برچسبهاي آلومينيومي•
 ماژيك با جوهر ثابت•
 بيلچه يا بيل•
 دستكش•

 مورچه گيري نمونه محور روش منابعب)

ها طعمه
(مثلا، ماهي تون)•  محتويات طعمه

 محتويات طعمه بستر•

اي چاله گذاري تله
ايهاي براي تلهچند ليوان•  چاله

ايهاي اسكوپ براي تله•  چاله
ايهاي بيلچه براي حفر چاله•  تله
(مانند، محلول گوليكول• كشُنده )پروپيلنيمواد

 تور صافي•

 محور كلوني گيري نمونهو فشرده، گيري نمونه مصنوعي، پلاتبا گيري نمونه
•) )PVCپلات مصنوعي آماده با تيوبي حاوي كلرايد پولي ويلين

(با يا بدون مش)طبَق•  جداسازي يا غربالگري سفيد رنگ
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 لاشبرگي گيري نمونه
و بطريهاي جمع آوري•  قيفهاي بِرلزي

 حفاظ قيفهاي بِرلزي•
 غربالگر لاشبرگ•
 وينكلريهاي كيسه•
 زيرانداز•
 لاشبرگيهاي بزرگ پلاستيكي براي نمونههاي كيسه•
 ساتور يا كارد•

 محيطي سنجنش ابزارهاي
و هوادماسنج•  براي اندازه گيري دماي خاك

 رطوبت سنج•
 چگالي سنج•
 ميله علامت دار جهت اندازه گيري پروفيلهاي عمودي پوشش گياهي•
 سيم جهت اندازه گيري عمق لاشبرگ•
 متر نواري براي اندازه گيري انواع پوشش گياهي•

 تخصصي امور كنندگان تأمينج)

Australian Entomology Supplies 
•) )Box 250; Bangalow, NSW 2479; Australiaنشاني:

 847188-66-61شماره تماس/نمابر:•

تجهيزات حشره شناسي: تعدادي فورسپ، تعدادي ويال، تعـدادي قيفهـاي برلـزي،•

 تعدادي دستگاه مكنده. 

Bioquip Products 
•) )LaSalle Avenue; Gardena, CA 90248-3602; USA 17803نشاني:

 0620-324-310-1شماره تماس:•
 7931-324-310-1نمابر:•
 bioquip@aol.comنشاني الكترونيكي:•
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تجهيزات حشره شناسي: تعدادي فورسپ، تعدادي ويال، تعـدادي قيفهـاي برلـزي،•

كشو/قفسه ذخيره حشرات. طبَق، تعدادي  تعدادي دستگاه مكنده، تعدادي

A. Daigger & Company, Inc. 
•) )Carpenter Avenue; Wheeling, IL 60090; USA 199نشاني:

 7193-621-800-1شماره تماس:•
 7200-320-800-1نمابر:•
(دريچه• پلـي هاي تجهيزات حشره شناسي: تعدادي مخزن جمع آوري حشره گازدار

(جهت تلههاياتيلين)، ظرفهاي ذخيره نمونه هـاي چاله اي)، كيسههاي آزمايشگاهي

[هاي جمع آوري شده].  ذخيره نمونه

Fisher Scientific 
•) )P.O. Box 3029; Malvern, PA 19355; USAنشاني:

 7000-766-800-1شماره تماس:•
ــاي• ــمام تيوبه ــال، بانض ــدادي وي ــي: تع ــره شناس ــزات حش ــري2تجهي ــي ليت ميل

بطريهـاي سـيليكوني،اي ميكروسانتريفيوج پلي اتيليني داراي توپيهاي پيچـي حلقـه 

 نالژِن

Forestry Suppliers, Inc.  
•) )P.O. Box 8397; Jackson, MS 39284-8397; USAنشاني:

(بين المللي) 3565-354-601 ,5368-647-800-1شماره تماس:•

(بين المللي) 5126-355-601 ,4202-543-800-1نمابر:•

زنـي، متـر نـواري منابع لازم براي تجهيز منطقه مطالعه: تعدادي پرچم، نوار پـرچم•

جهت اندازه گيري، ابزار آلات حفر، چگالي سنج، تعدادي دفترچه يادداشت، تعـداد 

 موقعيت سنجهاي برچسب، تعدادي قطب نما، دستگاه

Marizete Pereira dos Santos 
•) -Rua do Coqueiro no 60; Bairro Conquista; Cidade Ilhéus; Bahiaنشـاني:

Brasil; CEP 45 660 000; Brazil(

 5888-231-73-550شماره تماس:•
 pires@maxnet.com.brنشاني الكترونيكي:•



 441/ها پيوست

 وينكلري، تعدادي غربالگر لاشبرگ.هاي منابع لازم: كيسه•

Omega Engineering, Inc. 
•) )P.O. Box 40 47; Stamford, CT 06907-0047; USAنشاني:

 6342-826-800-1شماره تماس:•

 4271-848-800-1نمابر:•
منابع لازم: تعدادي دماسنج ديجيتال دسـتي، تعـدادي ترموكوپـل، تعـدادي رطوبـت•

 سنج، تعدادي رطوبت سنج حرارتي.

PGC Scientifics 
•) )P.O. Box 7277; Geithersburg, MD 20898-7277; USAنشاني:

 3300-424-800-1شماره تماس:•
 1112-662-800-1نمابر:•
در پروپيلنمنابع لازم: ظرفهاي يكبار مصرف نمونه حاوي محلول• (جهـت اسـتفاده

ايهاي چاله اي)، كيسههاي تله (نمونه) حلقه

Sante Traps 
•) )Slashes Road; Lexington, KY 40502; USA 1118نشاني:

 9534-268-859شماره تماس:•
 santetraps@aol.comنشاني الكترونيكي:•
 تعدادي كيسه وينكلري، تعدادي غربالگر لاشبرگ، تعدادي تله مالز.منابع لازم:•

Sarstedt, Inc. 
•) )P.O. Box 468 ; Newton, NJ 28658-0468; USAنشاني:

 5101-257-800-1شماره تماس:•
اتيلـين• منابع لازم: تعـدادي ويـال، بانضـمام تيوبهـاي فريـزر حـاوي محلـول پلـي

داهاي مخصوص نمونه (بـه شـمارهاي راي تشتكهاي سيليكوني حلقهآزمايشگاهي،

72/694/105 .( 
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 فرم جمع آوري داده ها در تحقيق مورچه

------------------تاريخ: ------------------------------------------------------نام مشاهده گر:

-------شماره نمونه: --------------------------------------------------زمان: ------------------

----------------------------:GPSمختصات --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------نوع زيستگاه: ----------------------------------------------منطقه مطالعه:

---------------------- دامنه: ----------------------------------------------------ارتفاع: --------

------------------------------------------------وضعيت: --------------------------------------

---------------------------------------------- 

------طول مدت نمونه گيـري: ---------------------------------نوع نمونه:

-------------------------------- 

------------------------------------------اندازه پلات كاذب/اندازه تله/حجم لاشبرگ/نوع تله:

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------نوع آشيانه:
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------------------------------------- 

:(جو) (خاك): ------------------------------------حرارت ---------------------------حرارت

------------------- ) ---- - سرعت باد: -----------------------------------):Rнرطوبت نسبي

-------------------------------------------------شدت نور: ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 درصد پوشش خاك:
-------سنگ: ----------------------------------لاشبرگ: --------------------------خاك لخت:

---------- ساير موارد: ----------------------------------گياه: ----------------------------------

-------------------------------------------- 

-------------------------عمق لاشبرگ: -------------------------------------مشخصات خاك:

-------------------------- 

(به سانتي متر): و برگ  مشخصّات ارتفاع شاخ
. پونت اول:

.  پونت دوم:

. پونت سوم:

.  پونت چهارم:

و برگ درختان: ---------------------------------- تاكساهاي غالب در مشخصّات ارتفاع شاخ

0−25:_____ 25−50:_____ 50−100: _____ 00−150_____ 150−200:_____ 

0−25:_____ 25−50:_____ 50−100:____ 100−150_____150−200:_____ 

0−25:_____ 25−50:_____ 50−100:____ 100−150_____ 150−200:_____ 

0−25:_____ 25−50:_____ 50−100: ____ 100−150____ 150−200:_____ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 درصد پوشش گياهي:
-------------------------------دوم: پونت ------------------------------------------پونت اول:

-------پونت چهارم: -------------------------------------------پونت سوم: -------------------

------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------تاكساهاي غالب گياهي:

----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------توضيحات:

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 آزمايشگاهيهاي فهرست منابع لازم جهت پردازش نمونه

 كلّي لوازم الف)
و ضد الكل)تعدادي ماژيك• (ضد نور، ضد آب،  با جوهر ثابت

•) اتيل) (الكل اتانول %)95%، بدون محلول افزودني؛ ترجيحا95ً-70محلول

)5(شماره سازي فورسپ: دو عدد، سبك وزن؛ دو عدد از نوع ساعت•

(جهت تيز كردن فورسپها)•  سنگ آسيا يا چرخِ فلز تيزكن
و نيز كاربرگها يا بانك اطلاعاتكامپيوتر داراي نرم افزارهاي پردازش متن•

 پرينتر ليزري•

 منابع برچسبب)
•)  ) خنثيpHكارت رقيق پي ايچ

 قيچي•
(اندازه نوك:• و داراي جوهر پاك نشدني يا05/0،1/0ماژيك نوك تيز ،2/0.(

(از نوع ساعت سازي، شماره• )5فورسپ، سبك وزن

(در صورت امكان)اي پرينتر ليزري يا ماتريس نقطه•
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 خاص فعاليتهاي براي نياز مورد وسايلج)

 شورآب استخراج
•)  ) يا محلول نمك اشباه شدهNaC1محلول كلرايد سديم يا نمك خوراكي

آب پاشيد)• (يا هر نوع ظرف پلاستيكي كه با آن بشود مدام  بطريهاي شستشو
 منبع گرمايشي•
 لگن•
 تعدادي شيشه بطري•
 شدهبندي استوانه درجه•
 تور صافي•
 قيف•
اي مش فلزي•  يا پارچه
 قلم مو ريز•
 قاشق•
(سبك وزن)•  فورسپ

 زايد موادازها مورچه دستي جداسازي
•) اتانول  % در صورت موجود بودن)95%، ترجيحا95ً-70محلول

 تعدادي بطري فشاري•
(سبك وزن)•  فورسپ
(از نوع ساعت سازي، شماره• )5فورسپ

 تعدادي قلم مو ريز•
 مختلفهايپتِريديش در اندازه•
 تـوپي داراياي شيشـه ترجيحاً ها؛ مورچه ذخيره جهت متري) ميلي5تا2( ويال تعدادي•

 سيليكوني)اي حلقه پيچي تشتكهاي داراي اتيليني پلي ليتري ميلي2 تيوبهاي يا اتيلين پلي
 برچسبهاي نشانگر منطقه•
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 قيچي•
 ذره بين استريوسكوپي داراي منبع نور•

 جداسازي تا سطح گونه شكل
 بين استريوسكوپي داراي منبع نورذره•

 مختلفهايپتِريديش در اندازه•
(سبك وزن)•  فورسپ
(از نوع ساعت سازي، شماره• )5فورسپ

از• (بيشتر اتانول هـاي%؛ لزوماً نبايد تازه باشند، ممكن است بعد از نمونه70محلول

 قبلي مجدداً استفاده شوند)
 بطري فشاري•
 قلم مو ريز•

 آزمايشگاهيهاي نصب نمونه
(جنس ضخيم، بدون اسيد جهت تهيـه صـفحات برچسـب: وزن• مقوا يا كاغذ رسم

 كارت ويزيت)

(اندازه• )3و2تعدادي سنجاق براي نصب حشره

 گيره•
آب قابل حل باشند)• (چسب سفيد، چسب چوب، كه همگي در  انواع چسب
(جهت استفاده در چسب زدن صفحات)•  تكه چوبهاي ريز
(يك بلوك چوبي يا آلومينيمي داراي سوراخهاي بسيار ريـز تكهّ بلوك سنجاق• زني

و عمقهاي متفاوت، جهت جلوگيري از خميدگي برچسـبها  (به اندازه نوك سنجاق)

و صفحه ها در موقع چسپاندن به سنجاقها)

•) (جهـت نصــب مورچـه هـا زيــر4×5چـوب پنبـه يــا لايـي فـومي ســانتي متـر)

 ميكروسكوپ)
(با زمينه•  سفيد كـه نمونـه هـا پـيش از نصـب روي آنهـا آرايـش كارتهاي شاخص

 شوند) مي
(جهت خشك كردن نمونه ها)•  تعدادي دستمال كاغذي
(از نوع ساعت سازي، شماره•  ): دو عدد5فورسپ
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 آزمايشگاهيهاي نمونه ذخيرهد)
 ذخيره حشراتهاي قفسه•

(بهتر است با درپوشهاي شيشه• طبَق باشند؛ حـداقل، جعبـهاي كشوها داراي يي هـاو

و سقفي باشند كه محكم بسته  شوند)مي كف نرم
طبَقهاي واحدي•

 برچسبهاي مخصوص طبق يا كشوها•
اتانول)هاي داراي رديف تاقچههاي قفسه• (جهت جمع آوري  محكم
•) اتانول  % در صورت موجود بودن)95%، ترجيحا95ً-70محلول
•) داراياي ترجيحاً شيشـه ميلي متري) جهت ذخيره مورچه ها؛5تا2تعدادي ويال

اي ميلي ليتري پلي اتيليني داراي تشتك پيچـي حلقـه2توپي پلي اتيلين يا تيوبهاي 

 سيليكوني)
(جهت قـرار دادن ويالهـا• كنُسروي در بسته) (مانند، شيشه بطريهاي ظرفهاي بزرگتر

اتانول)  در

 آزمايشگاهيهاي نمونه ارسالذ)
انهاي جعبه• (جعبـه هـاي دازهمقوايي يا چوبي در ارسـال بايـد داراي هـاي مختلـف

 نمونه باشند)هاي سانتي متر با استريفوم در هر چهار طرف جعبه12فضاي 

(با پوشش پلاستيكي)•  فيلم كلينگ
(جهت لايي گذاشتن محتويات داخل جعبه)•  استريفوم نرم
 تعدادي سنجاق براي نصب حشره•
(از نوع ساعت سازي، شماره• )5فورسپ

 برچسبهاي ارسال جعبه•
 نوار محكم•
 فرمهاي تعرفه گمركي•

ها نمونه شناسايي
طبَقهاي واحدي•

آزمايشگاهي زير ميكروسكوپ در موقعيتهاي گوناگون هاي ابزار جهت نصب نمونه•
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 انگليسي)L(يا به شكل
نوُتپد يا كامپيوتر شخصي داراي نرم افزار پردازش متن•

(مورد استفاده در شناسايي دقيـق نمونـه قطعه دوربيني بزرگنما جهت ميكروسك• وپ

 ها)
(جهت برش برچسبها)•  قيچي



 فهرست واژگان

 آلونسوايتد آر شولتز؛ ليانه

و بدون مراجعه ضـروري بـه ديگـر منـابع بـه ايـن فهرست لغات حاضر جهت استفاده آسان

مجموعه افزوده شد. اين فهرست كاملاً براساس برخي از منابع تهيه شده است، كه تمامي آنهـا 

) (1)1955از جمله جاگر و باكشال (-، توره2)1987، لينكُلن و ويلسون3)1989بوئنو ، هولدابلر

)1990(4) و بولتون  در اين مجموعه عرضه شده اند.5)1994،

 acidopore(دريچه اسيد افشانك)

از خانواده فورميسينه اشاره هايي مورچهبه سيستم يا دريچه اسيد افشاني اسيدفورميكي مختص

 دارد. 

 Aculeata(آكاليته)

(زنبورها)، از جمله مورچهاي به دسته شود كه در آن عضومي اشاره ها، از بال غشائيان آپوكريته

 
1. Jaeger (1955);  
2. Lincoln & Boxshall (1987);  
3. Torre-Bueno (1989);  
4. Hölldobler & Wilson (1990);  
5. Bolton (1994);  
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 شود.مي تخم گذار به نيش تبديل

 adventive)(گونه غير بومي

 شود.مي به گونه غير بومي مورچه اشاره دارد كه به حسب اتفاق در يك منطقه خاص پيدا

 Afrotropical Regionآفريقايي)-(منطقه استوايي

و نيمهء جنوبي شـبه جزيـره عربسـتان به منطقه نيمه صحرايي آفريقا واقع در بيابانهاي صحرا

م  و جزايـر اطـراف آن را بـه مجموعـه اضـافه سعودي اشاره دارد، اما در مـواردي  اداگاسـكار

 گردد.مي كنند، كه به همين دليل گاهي اوقات به منطقه مالاگاسي هم تعبير مي

 alate(گونه بالدار)

و ماده اشاره دارد. همچنين به واژه ها، در مورچه  رجوع شود. gyneبه گونه بالدار نر

 alitrunk (mesosoma) مياني) اندام اندامي؛ ميان(بخش

(در صـورت وجـودمي در بال غشائيان آپوكريته، به اندام مياني اشاره و بالهـا گـردد كـه پاهـا

(يعنـيمي داشتن) از آنجا بيرون و سمت جلويي ناحيه مياني شكم و در سمت عقب سر آيند،

و ناحيه ابتـدايي ش ـ كم تشـكيل يافتـه پيتول در مورچه ها) قرار دارند. اين اندام از تلفيق سينه

 است.

 ALL protocol لاشبرگزي) هاي مورچه(پروتكلُ

خـاكزي هـاي مورچـه لاشبرگزي، روشي اسـتاندارد بـراي نمونـه گيـري هاي مورچهپروتكلُ

و ارائه شده در اين مجموعه محسوب شود. اين پروتكُـل از روش اسـتخراجمي توصيف شده

و نيز ديگـراي گذاري چالهلاشبرگ وينكلري بعنوان ابزار اصلي، روش تله  بعنوان ابزار ثانوي،

(حتماً به فصلهايمي روشهاي جانبي، برحسب شرايط، بهره  رجوع شود).14و9گيرد.

 antennal segments(اجزا/اندامهاي شاخكي)

و انعطاف پذير بـه هاي به اندام و سخت شده بنام شاخك اشاره دارد، كه با غشاهاي نرم مجزاّ

بهميصليكديگر متّ و اكثر بال غشائيان آكاليته، اين اندامها اساساً عدد12گردند. در مورچه ها

و هاي در گونه  رسند.مينرهاي عدد در گونه13ماده



 مورچه/ 454

 anteralقدُامي) جلويي؛(پيشين؛

 در اندام حشرات، به سمت جلو يا پيشين سر اشاره دارد.

 anthropogenic بشر) زاييده انساني؛(بشَري؛

و غيره، زاييده دخالت انسان هستند.  يعني اينكه عواملي همچون تغييرات، ناآرامي محيطي،

 Apocrita غشائيان) بال راستهاز آپوكريته(گونه

كه به راسته بال غشاييان تعلقّ دارد، از جمله خود بال غشائيان بـه اسـتثناء زيـر ردهاي به گونه

گونه ها از تركيبِ ناحيـه ابتـدايي شـكم بـا سـينه، ناحيـه شود، كه در اينمي اشاره ها، سمفيته

و لاروها در اين گونه ها فاقد پـا هسـتند. مورچـه هـامي شكمي پيشين يا نخست شكل گيرد،

 شوند.مي جزء حشرات آپوكريته محسوب

 apodeme(پوسته شيتوني)

و ماهيچه هـاميلپوسته درون رشد شيتوني را گويند كه لايه بيروني اندام بندپايان را شك دهد

 به آن متصّل هستند.

 arbicolous درخت) روي آشيانه داراي(درختزي،

و آشيانه  روي تنه درختان دارد. سازي اشاره به زندگي، فعاليت،

 aspirator مكنده/مكش)(دستگاه

 گردد.مي شود كه براي جمع آوري مورچه استفادهمي به دستگاه مكش اطلاق

 autapomorphy اكتسابي)(خصيصه/خصوصيت/صفت

فيلوژني، به صفت يا خصيصه اكتسابي يا مرحلـه پيـدايش خصيصـه اشـاره بندي در نظام طبقه

 دارد.

 basal تحتاني)(زيرين،

 به ناحيه زيرين يا نقطه اتصال نزديكترين بخش اصلي بدن يك جانور اشاره دارد.

 basidiomycete(بازيديوميست)

(از خانواده بازيديوميكوتينه) اطلاقبندي در طبقه گرددمي حشرات، به عضوي از دسته قارچها
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 كنند.مي شود كه توليد بازيديوكارپ، يا همان قارچ حقيقي،ميو آن گروه از قارچها را شامل

 Berlese funnel(قيف بِرلزي)

كهاي وسيله از لامپ نصب شده است براي جمع آوري بندپايان كوچك لاشبرگزي يا خاكزي،

در بالاي قيف حاوي تور، پارچه معمولي، يا ديگر وسايل توري، تشكيل يافته است. لاشـبرگ 

و خشك كننـده غربـال  و در حاليكه بواسطه سيستم گرمايي شـود، مـي روي توري قرار گرفته

و  و سپس وارد بطري جمـع آوري نمونـه حـاوي الكـل بندپايان همزمان به داخل قيف افتاده

كشُنده قرار دادهدي (به شكل شمارهمي گر ماده ص.9-6شوند  كتاب، رجوع شود). 137،

 biocontrol بيولوژيكي)(كنترل/مهار/دفع

(ماننـد اشاره به كنترل/مهار/دفع موجودات مـوزي از طريـق اسـتفاده از دشـمنان طبيعـي آنهـا

و امراض قارچي، دارد.  موجودات شكارچي، حشرات انگلي،

 biodiversityي)(تنوع زيست

و تنـوع ژنتيكـي كـه دارنـد مـي به گوناگوني زيستي، نقشهاي اكولوژيكي كه آنها ايفا" "كننـد،
ص 1984(ويلكاكس، شود؛ به تعداد گونه ها يـا تاكسـاهاي بـالاتر در يـكمي اشاره1)640؛

 گردد.مي منطقه خاص نيز اطلاق

 biogeography(جغرافياي زيستي)

ج و بيولـوژيكي به مطالعه توزيع و نيز عوامل تاريخي و زيستگاههاي آنها، غرافيايي موجودات

 گردد.مي بوجود آورنده آنها اشاره

 bioindicator(شاخص زيستي)

و يـا مجموعـه  هـا، از گونـهاي در اكولوژي، به وجهي از محيط زيست، معمولاً گونه يا گـروه

اكمي اطلاق ولوژيكي، يا ديگر خصوصيات بيولوژيكي شود كه در نظارت تنوع زيستي، جايگاه

 گيرد.مي يك منطقه خاص مورد استفاده قرار

 biomass آلي) توده توده؛(زيست

(كه گاهي شامل حجم آب، بقدر معين، نيزاي به توده يامي از حيات محدود بيولوژيكي گردد)

 
1. Wilcox (1984);  
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(فرضاً يك مورچه، تمامياي مجموعه نظـر، يـا تمـامي يك منطقه مـورد هاي مورچهاز حيات

 گردد.مي موجودات در يك منطقه خاص) اطلاق

 bivouac(آشيانه موقتّي)

اي كارگر است كه نقش حفاظتي يا آشيانههاي مورچهازاي سرباز، اشاره به تودههاي مورچهدر

و نوزاد ايفا  كنند.مي را براي ملكه

 carina(ناو؛ برآمدگي)

و برآمدگي كناري روي پوش  گردد.ميش بيروني بدن مورچه اطلاقبه برجستگي

 carton كارتن) مقوايي؛(جعبه

هاي كه از حفرههايي مورچهي، يك وسيله مقوايي شكل است كه توسط برخي شناس مورچهدر

و خاك استفاده شـود، كـه عمومـاً مـي كنند درستمي چوب، تفاله چوب، مواد چوب خشك،

رود. برآينـد ايـن كـار مـيه هايشـان بكـار جهت ساخت درونْ بستهاي حفاظي اطراف آشـيان 

آنمي محصولي پديد  گويند."مقواييهاي آشيانه"آيد كه به

 caste(طبقه)

در حشرات اجتماعي، هر مجموعه از افراد يك كلوني معين كـه بلحـاظ مورفولـوژيكي داراي

(كه اصطلاحاً به آن طبقه  و متمركز هستند  مورفولـوژيكي نيـز گفتـه خصوصيات رفتاري مجزاّ

و يا هر دو، مي شود)؛ بطور كلّي، هر مجموعه از افراد از يك نوع يا گروه سني مورفولوژيكي،

 كه فعاليتهاي درون كلوني متمركزي دارند.

[تك تباري])  clade(گروه

شود كه تنها از يك گونه اجدادي يا از يك تبار شكل گرفتـهمي به گروهي از مورچه ها اطلاق

 تكامل يافته باشند. يا

 cladistic analysis(تحليل نسب شناختي/كلاديستيكي)

(فيلوژني) كه در آن گروههاي تك تباري براساس معيارهاي سـيناپومورفي تحليل سير تكاملي

و اكتسابي، يا مرحله پيدايش خصيصه يا خصوصـيت كـه تصـور هاي(يعني، خصيصه  مشترك

 گردند.مي داشته باشد) شناسايي شود كه در يك تبار مشترك وجود مي
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 cladogram(نمودار تكامل گونه)

شود، اشاره دارد كه در تحليـلمي به نمودار درختي، كه عموماً از آن به درخت فيلوژنتيكي ياد

(كلاديستيكي) استفاده  گردد.مي نسب شناختي

 clypeus(سپرچه)

بدان متصل است را گوينـد؛ در اكثـر آن بخش از سر حشره زير پيشاني كه لب فوقاني از جلو

را ها، مورچه (بخش پسين) جمجمه را گويند كه اطراف دهان پوشـاند.مي آن بخش از صورت

و حفرههاي اين عضو در ميان حفره واي چادرينههاي شاخكي در بـالا، گونـه هـا در طـرفين،

 حاشيه پيشين جمجمه در زير قرار دارد.

 coevolution تكاملي)هم مشترك؛(تكامل

و معمـولاً بـهاي تكامل وابسته دو يا چند گونه كـه داراي رابطـه آشـكار اكولـوژيكي هسـتند،

بهمي مواردي محدود شوند كه در آن روابط بر پايه فعاليتهاي همزيستي است، اما گاهي اوقات

 گردد.مي تكامل همزيستي بطور كلي نيز اشاره

 commensalism(همزيستي يكسويه)

و عضو ديگر نه نفعيميه همزيستي كه در آن يك عضو نفعرابط و نه ضررمي بردَ  بيند.مي برد

 complementarity(وجه مكمل)

هـاي مشابه ولي تعداد گونـهاي شود كه غناي گونهمي در اكولوژي، به رابطه دو زيستگاه اشاره

 مشترك اندكي دارند.

 conspecific(همگونه؛ از يك گونه)

و يا اشاره به (در مقابل چندگونه).هايي مورچهحشرات  از يك گونه دارد

 cotype(مون ثانوي/فرعي)

و تأييد نشده در قانون بين المللي نامگذاري جـانوري، كـه پـيش از اصطلاحي است غير دقيق

شبه مون يا مون خنثي اشاره  شد.مي اين به

 covariate(دو گونگي)
 آن دو يا چند كميت، به رغم حفظ رابطه رياضي، با هم متفاوتند.به حالتي اشاره دارد كه در
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 coxa(پيشران)

(شكل جمع، )coxaeاندامك زيرين پاي بندپايان را گويند.

 curation كلكسيون)از مراقبت داري؛(موزه

و فن نگهداري نمونه و تـأمين هاي به علم و سـاماندهي، مراقبـت، (آزمايشگاهي) بيولـوژيكي

 گردد.مي اي اين نمونه ها اشارهكلكسيونه

 cuticle خارجي) پوستي/پوست/پوشش/ديواره(لايه

و لايه پوششـي هاي ترشح پوست خارجي يا روپوست كه تمام بخشهاي بدن يك جانور بندپا

و ناي را  پوشاند.مي رحمي، از قبيل پس روده، پيش روده،

 denticle(دندانكَ)

 گردد.مي به دندان كوچك يا ريز حشره اشاره

dichthadiigyne queen (dichthadiiform ergatogyn, dichthadiiform ملكه)(ارسي
queen)  

گردد كه داراي انداممي سرباز، به عضوي از طبقه توليد مثل كنندگان سيار اشارههاي مورچهدر

پسبي مياني و  پيتول كشيده هستند.-بال، شكم بزرگ،

 disarticulationن)(انفصال؛ جداشدگي؛ افتاد

 گردد.مي به جداشدن عضوي از عضو ديگري از اسكلت يك بندپا اطلاق

 distal سو) ديگر جانور؛از دور(آنسو؛

 در سوي ديگر يك ساختار مورفولوژيكي؛ دور از جانور

 domatia (myrmecodomatia) خاص)(اندامهاي

شـود كـهميو يا خارهاي توخالي اشاره يا متورماي كيسههاي به اندامهاي خاص از قبيل ساقه

 گردد.مي در گياهان مورچه زي به محلي براي اسكان كلونيهاي مورچه تبديل

dulosis 
 رجوع شود.) slavemaking(به كلمه
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 ecological succession(فرايند جايگزيني/توالي اكولوژيكي)

 توزيع زماني موجودات در يك منطقه را گويند.

 elaiosome(ماده چسبناك)

مغذيّ تحريك كننده مورچه روي بذر يا دانه اشاره گردد كه گياهـان بـرايمي به ماده چسبنده

 كنند تا كه از اين طريق گرده افشاني صورت گيرد.مي جذب مورچه توليد

 endemism(بومي بودن)

و يا مختص آن منطقه بودن اشاره دارد.  به وجه بومي يك منطقه جغرافيايي خاص

 energeticsم كار؛ مطالعه كار)(عل

 مطالعه تبديل انرژي در يك مجموعه يا سيستم را گويند.

 epigaeic(روسطح زي)

(اين كلمه متضاد  است.) hypogaeicاشاره به زندگي، يا فعاليت، روي سطح زمين دارد.

epinotum 
 رجوع شود.) propodeum(به كلمه

ergatogyne 
 رجوع شود.) ergatoid(به كلمه

 ergatoid(هم پيكر)

و ملكه باشد. ها، در مورچه  هر خصيصه يا خصوصيت ظاهري كه واسط بين مورچه كارگر

 eusociality (true sociality, higher sociality)حقيقي) اجتماعي(ويژگي

ازمي به شرايطي اطلاق بچه هـا؛ شود كه در آن سه خصيصه زير وجود دارد: تعامل در مراقبت

و بيش افراد نازا كه به نيابت از افراد توليد مثـل كننـده فعاليـت   تقسيمِ كار زايش، همراه با كم

و همپوشي حداقل دو نسل از مراحل زندگي كه قادرند به فعاليت كلوني كمك كننـد. مي كنند؛

 تمامي مورچه ها جانوران اجتماعي حقيقي هستند.
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 Fluon(مايع تفلون)

و بعـد خشـك اشاره به شكل مايعي از تفلون دارد كه، پس از رنگريزي روي سـطح عمـودي

 كند.مي ايجاد ها، شدن، مانع مؤثّري در بالا رفتن حشرات، از جمله مورچه

 Formicidae(فورميسيده)

گردند، كـه وجـودمي روند كه شامل حشراتي از قبيل مورچهمي از خانواده بال غشائيان بشمار

(كه  ازمي بعضاً در گروههايي از مورچهغده برون ريز و اجتمـاعي بـودن، توان يافت)، پيتول،

 خصوصيات بارز آنها است.

 formicosis ريوي) بيماري نوعي(فورميكاس؛

(كـه اشاره به نوعي بيماري ريوي دارد كه با مكش بيش از انـدازه بخارهـاي اسـيد فـورميكي

شوند) معمولاً در نتيجه جمـع آوري مورچـهمي از خانواده فورميسينه توليدهايي مورچهتوسط 

 آيد.مي ها با دستگاه مكنده پديد

 foundress(ماده بارور شده)

(ملكه) را گويند كه چرخه زنـدگي كلـوني را آغـاز كـرده [در مورچه ها] ماده تازه بارور شده

 باشد.

 frass مدفوع) پسماند؛(فراس؛

 اشاره به مدفوع لاروي حشره دارد.

 frons سر) جلوي(پيشاني؛

(پوشش سر) حشره درست در پشت سپرچه اطلاق  گردد.مي[در حشرات] به سخت پهنه

 fungivorous(قارچ خوار)

 كنند.مي اشاره به جانوراني دارد كه از قارچ تغذيه

 furcula رشد) درون پوشش(فوركولا،

و[در نيش حشراتي از خانواده بال غشائيان اكاليته] اشاره به سخت پهنـه درونْ رشـد كوچـك

مهم نيش بـدان متصّـل هاي زيرين قرار دارد، كه ماهيچه-چنگالي مانند دارد كه در ناحيه پشتي

 اند.



 461/ فهرست واژگان

 gaster (metasoma) معده) شكمي، ناحيه(شكم،

بـه بخـش پسـين پيتـول هـا، به ناحيه پسين اندام بال غشائيان آپوكريته اشاره دارد؛ در مورچه

پس3-10شكمي حقيقي(يعني، نواحي پس-) يا، در صورت وجود پيتول-پيتول)، ناحيه عقبي

 گردد.مي ) اطلاق4-10(يعني، نواحي شكمي حقيقي 

 gena(گونه حشره)

 گونه حشره، يعني ناحيه سر در زير چشم را گويند.

 granivorous(دانه خوار)

و چمن ها تغذيههاي اشاره به حشراتي دارد كه از دانه  كنند.مي گياهان

gular teeth 
 رجوع شود.) hypostomal teeth(به شكل درست تر آن يعني

 gyne(جنس ماده)

 شود.مي[در مورچه ها] به طبقه ماده يا توليد مثل كنندگان اشاره

 habitus قواره) ظاهر؛ كلي؛(شكل

و ظاهر كلي حشره را گويند. و شمايل  همان شكل

 head capsule(جمجمه؛ پوشش سر)

و بهـم فشـرده هاي سخت پهنه بنـاماي بهم چسبيده سرِ يك حشره بندپا، كـه پوسـته ضـخيم

 دهند.مي را شكل"جمجمه"

 heterospecific مختلف)هاي گونهاز ناهمگون؛(غيرهمگون؛

(به شكل متضاد آن، هاي اشاره به گونه ، نيز رجوع شود.)conspecificمختلف مورچه دارد.

 Holarctic(منطقه دو بِرّّ)

و هم شمالگان بِرّ جديد را دربراي منطقه  گيرد.مي كه هم شمالگان بِرّ قديم

 holotype(درست مون)

[در نظام طبقه بندي] يك نمونه آزمايشگاهي كه، بعد از شناسايي، بعنوان مون اسـم دار گونـه
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آمي يا زير گونه نامگذاري ن واحـد شـود، يـا اينكـه يـك نمونـه آزمايشـگاهي كـه براسـاس

 شود.مي در صورت مشخّص نبودن مون، انجام بندي، طبقه

 homonym(هم اسم؛ هم نام)

گونه اي، اشاره به هر يك از دو يا چند اسم موجـود دارد كـه جهـت واحـدهاي بندي در طبقه

اسميِ داراي يك شكل املايي يا شكلهاي املايي كـه از سـوي قـانون بـين المللـي بندي طبقه

است كـه دو سازي جانوري يكي تلقّي شدند هستند. هم اسمي يك وضعيت مشكلنامگذاري 

 گيرد.مي يا چند گونه از يك جنس داراي نام مشترك در بر

 homoplasy اندامي)هم اجزايي؛(هم

(بنابر وجه تشابه يـا تقـارب) خصوصـياتي كـه قابـل شناسـايي سير تكامل غيروابسته ظاهري

 نيستند.

 humisoil(خاك غني/حاصلخيز)

 به هر نوع خاكي اشاره دارد كه بلحاظ مواد آلي غني باشد.

 hypogaeic(زيرسطح زي)

و اشاره به زندگي در زير سطح زمين، يا حداقل زير عواملي پوششي ماننـد لاشـبرگ، سـنگ،

(به شكل متضاد آن يعني   رجوع شود.) epigaeicپوست درختان، دارد.

 hypostoma هيپاستوم) دهاني؛پس(ناحيه

از پوسته خارجي است كه درست پشت حفره دهـانياي ناحيه جلوشكمي سر را گويند؛ ناحيه

و حاشيه عقبي يا پسين را پوشش  دهد.مي قرار داشته

 hypostomal teeth (gular teeth) دهاني) حلقي/ته(دندانهاي

اشاي[در مورچه ها] به يك يا چند جفت از دندانهاي نيزه اره دارد كه از حاشيه يا گرد مورچه

(هيپاستوم) بيرون  آيند.مي پيشين بخش پس دهاني

 inflorescence(گل شكوفه؛ گل آذين)

و تسلسل رشد گلها در جوانه گلدهي اطلاق  گردد.مي به آرايش



 463/ فهرست واژگان

 infrabuccal pocket(حفره زير دهاني)

در ها، است در كف حفره دهاني كه، در اكثر گونهاي[در مورچه ها] حفره مواد غير قابل هضم

و براي دفع بهم فشرده درمي آن جمع گشته شبه ميرميسـينه، هايي مورچهشوند؛ از زيرخانواده

درمي مواد داخل حفره زير دهاني مورد استفاده لارو قرار و قارچ پرور، ماده هاي مورچهگيرند،

 كنند.مي محيطي استفاده-ها از حفره زير دهاني براي انتقال جلينه قارچ

 insolation بودن) نور تابش معرضدر گرفتن؛(نور

 يعني قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشيد يا اشعه نور خورشيد.

 instar اندازي) پوست(مرحله

[در حشرات] به مرحله بين پوست اندازي در يك شفيره يا لارو اشاره دارد.

 integument بيروني) پوشش پوش؛ پوششي؛(قشر

گردد كه شامل غشاي زيرين، پوستمي حي ترين لايه پوستي يا پوشش يك بندپا اطلاقبه سط

و ديواره بيروني پوست بشره،  شود.مي خارجي يا

 interspecific competition(رقابت بين گونه اي)

 مختلف مورچه به منابع محدود را گويند.هاي نياز همزمان اعضاي گونه

 intraspecific competition(رقابت درون گونه اي)

 نياز همزمان اعضاي يك گونه مورچه به منابع محدود را گويند.

 karyology(هسته شناسي)

 پردازد.مي مخصوصاً ساختار كروموزمها، ها، از ياخته شناسي است كه به مطالعه هستهاي شاخه

 labrum(لب فوقاني)

ج  كند.مي لوي سپرچه رشدبه لب بالايي دهان يك حشره اشاره دارد كه در

 latosol(خاك لاتوسول)
و در آن بقاياي گياهي سـريعمي نوعي از خاك است كه، اصولاً در مناطق استوايي يافت شود،

) از خـاك laterization(= سـازي شوند، در حاليكه سليكا را در فرايندي بنام لاتريتهمي تجزيه
 كند.مي جذب



 مورچه/ 464

 lectotype(مون اوليه)

خنثي است كـه، پـس از انتشـار توصـيف هايم طبقه بندي] يكي از يك مجموعه مون[در نظا

و مجدداً نامگذاري گردد كه همان نمونه آزمايشگاهي درسـت مـون را بـرايمي اوليه، انتخاب

 كند.مي گونه ها عمل

 lineage خانواده)هم رده/راسته؛هم نسل؛(هم

گردد كه از يك تبار مشـترك تكامـل يافتـهميقاز موجودات زنده اطلااي به گروهي يا دسته

 باشند.

 mandibles زيرين)هاي ها/فك(آرواره

 به اعضايي از مورچه اشـاره ها، زيرين حشره را گويند. در مورچههاي نخستين جفت از آرواره

و از طرفي عمل آوري غذا، جهت نيش زدن به حشـرات مي گردد كه براي تكهّ تكهّ كردن غذا

و ساخت آشيانه، بكارمهاجم،  و آروارهمي حمل نوزاد، و عمومـاً محكـم شـكل، امـااي رونـد

و كشيده ترند.  بعضاً در برخي مورچه ها اصلاح يافته

 mesocoxa(ميان پا)

(يعني، پايي كه از ميان سينه بيرون  آيد) اشاره دارد.مي به پيشران پاي مياني

 mesonotumقفسه مياني)-(پس

(بند به بخش پسين  قفسه سينه) حشره اشاره دارد.2قفسه مياني

mesosoma 
 رجوع شود.) alitrunk(به واژه

 mesothorax(ميان سينه)

و پاهـاي ميـاني از عضو مياني متشكلّ از سه بخش اصلي سينه حشره است كه دو بال جلويي

 آيند.مي آنجا بيرون

 metacoxa(پاي پسين/عقبي)

 آيد.مي پايي كه از بخش پسين قفسه سينه بيرونپيشران پاي عقبي است يعني
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 metanotumسينه)-(پس

 آن بخش از عضو يك حشره است كه در ناحيه پسين سينه يا قفسه سينه قرار دارد.

 metapleural gland ريز) برون(غده

شكمي قفسه سـينه-غده برون ريز آنتي بيوتيك ساز مختص مورچه ها است كه در گوشه پس

.قرار دارد

 metapleural(قفسه كناري)

 همان بخش جانبي يا كناري قفسه سينه حشره است.

metasoma 
 رجوع شود). gaster(به واژه

 metathorax(پس سينه)

و پاهاي عقبي از آنجا بيرون  آيند.مي عضو پسين قفسه سينه حشره است كه دو بال

 midden(توده پسماند)

كپُه يا توده پسماند يا  فضولات حشرات در درون آشيانه را گويند.انباشت،

 monophyletic(تك تباري)

و نيز تمامي نسلهاي آن گفته  شود.مي به گروهي از حشرات داراي يك تبار

 morphocline(تغيير مورفولوژيكي)

 از يك مجموعه مراحل تدريجي در خصيصه مورفولوژيكي است.

 morphospecies مورفولوژيكي) گونه شكل؛-(گونه

(در صـورت امكـان) جهـت تميـز دادن يـا بندي دسته يا گروه موقتّ پيش از شناسايي دقيـق

 اسمي.هاي آزمايشگاهي متفاوت بلحاظ مورفولوژيكي از نمونههاي تفكيك نمونه

 mutualisation(همزيستي)

 برند.مي نوعي همزيستي كه در آن هر دو طرف يا جانور سود
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 mycorrhizal fungi(قارچهاي ريشه زي)

 كنند.مي گياهان زندگيهاي قارچهايي كه در يك همزيستي اجباري در ريشه

Myrmecodomatia 
 رجوع شود). domatia(به واژه

 myrmecologistي)شناس مورچه رشته(دانشجوي

 myrmecologyي) شناس مورچه(

(از خانواده فورميسيده)  پردازد.مي علمي كه به مطالعه مورچه

 myrmecophythe ميرميكوفيت) پذير؛ مورچه(گياه

و دوگانه با مورچه ها زندگي  كند.مي گياه قد بلند كه در همزيستي اجباري

 Nearctic Region(شمالگان برّ جديد)

و فلات مركزي مكزيك شـوند، مـي به كليه مناطق شمالي برّ جديد، كه شامل آمريكاي شمالي

 گردد.مي اشاره

 Neotropical Region(منطقه استوايي نو)

و مركزي) اطلاق (يعني، مناطق آمريكاي شمالي  گردد.مي به منطقه استوايي برّ جديد

 ocellus(چشم ساده)

چشمي اسـت كـه ها، در حشرات، اشاره به چشم ساده جدا از چشمان مركبّ دارد. در مورچه

و ماده، ولي نه در همه هاي مورچهدر يك گروه سه تايي روي فرق سرِ  كـارگر، هايچهمورنر

 شود.مي پيدا

 oviposition(تخم گذاري؛ تخم ريزي)

 عمل تخم گذاري يا تخم ريزي را گويند.

 Palearctic Region(شمالگان برّ قديم)

و (مناطق صحرا)، به كليه مناطق شمالي برّ قديم، كه شامل مناطقي همچون اروپا، شمال آفريقا
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) و جنوب شرقي آن و كوههاي هيماليا)آسيا تا حاشيه جنوبي گـردد، اشـارهمي رود يانگ تسه

 دارد.

 Paleotropical Region(مناطق استوايي برّ قديم)

و منـاطق مشـرق به كل نواحي استوايي برّ قديم كه شامل مناطق استوايي آفريقـا، مالاگاسـي،

و استوايي ايندو استراليايي  شود.مي گردد اطلاقمي زمين،

 palp بساوشي)(اندام

 هـا،و لبي اشاره دارد؛ در مورچـهاي به يكي از جفت اعضاي ثانوي موجود در اندامهاي آرواره

(كه بنـدرت مشـاهده و حداقل آن شـود) مـي بيشترين تعداد اندامهاي بساوشي شش تا است،

و حداقل آن يكي است.  صفر است؛ حداكثر تعداد اندامهاي بساوشي لبي چهار عدد

 panotropical(استوايي)

 اينكه مربوط به،اهل يا بومي مناطق استوايي جهان باشد.

 paraphyletic(نيمه تباري)

 شود. نمي دارد كه تمامي نسلهاي يك تبار مشترك را شاملبندي اشاره به يك گروه طبقه

 parasitism(زندگي انگلي/طفيلي)

 برد.مي نوعي همزيستي كه در آن تنها يك طرف سود

 paratype(شبه مون)

از بندي، علم طبقه در هر نمونه آزمايشگاهي از يك مون غير از درست مون را گويند؛ به يكـي

 آزمايشگاهي كه در خلال تنظيم توصيف اوليه گونه ها مورد بررسـي قـرار هاي مجموعه نمونه

 گردد.مي گيرد نيز اطلاق مي

 parthenogenesis(بِكر زايي)

 اينكه عمل لقاحي با گامت نَر داشته باشد بوجـود رشد يك عضو از گامت ماده است كه بدون

 آيد. مي



 مورچه/ 468

 patchiness ناهمگني)(ناهمگوني؛

(مثلاً شرايطي كه ممكن است ناهمگوني در يك محيط با توجه به شرايط اكولوژيكي مورد نظر

به سود يك گونه باشد تا ديگري، يا اينكه ممكن است جمعيت ها را با توجه به جريـان ژنـي 

ا  جزاي كوچكتر تقسيم كند.به

 petiole(پيتول)

(يعني، بخشي كـه درسـت در عقـب ميـان ها، در مورچه به دومين بخش يا بند شكمي جانور

و هم از عقب منقبض  گردد.مي اندامي جانور واقع شده) اشاره دارد كه هم از جلو

 phylogram(تحليل درختي تكامل)

است؛ اغلب اشاره خاص به درخت تحليل تكاملي دارد نمودار تحليلي درختي پيرامون تكامل

 گردد.مي كه در آن طول نسبي شاخه ها معين

 pilosity(پوشش موي بدن)

رااي لايه  پوشاند.مي است كه موي بدن جانور

 pitfall trap(تله چاله اي)

 ظرفي با حاشيه شيب دار فرو رفته در خـاك اسـت طوريكـه دهانـه آن همسـطح زمـين قـرار

و براي تله انداختن جانوران خاكزييم و اغلب حاوي مقدار كمي مايع نگهدارنده بوده، گيرد،

 شود، كه پس از افتادن در آن راه فرار نخواهند داشت.مي استفاده

 plicae(پليكه)

 هـا، چيزي اشاره دارد؛ در پيش معده مورچههاي چين خوردگيها، يا پيله ها، به درهم فرورفتگي

و نرم گفتهبه نوارها و طولاني داراي لايه خارجي باريك، شـود كـه پهنـه پهـن، مـيي باريك،

و پوستي برآمدگي پيش شكمك را بهم متصّل  كند.مي سخت شده

 polydomy(چند آشيانگي)

 شرايطي كه در آن يك كلوني مورچه همزمان بيش از يك آشيانه دارد.

 polymorphism شكلي؛ چند ريختي)-گونه(چند

ح شرات اجتماعي، شرايطي است كه در آن يك حشره در جنسيت خود بيش از يك طبقـه در
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آنمي به شرايطي اطلاق ها، دارد؛ در مورچه كارگر از نسـبت جمعيتـي هاي مورچهشود كه در

و بيشترين تعداد  (مثلاً، كمترين  كارگر يا سرباز) برخوردارند.هاي مورچهكاملاً مجزاّيي

 polyphyletic(چند تباري)

دارد كه داراي اعضاي برآمده از دو يـا چنـد اصـل تبـاري باشـد بندي اشاره به يك گروه طبقه

و نسب بلافصل مشتقّ نشده باشد). (يعني، گروهي كه بخشي از يك اصل

 posterad عقب) ناحيهدر عقب، سمتبه(پسين،

 اشاره به سمت عقب شكم حشره دارد.

 postpetiole(پس پيتول؛ پيتول پسين)

(يعني، بخشِ دقيقاً در عقب پيتول) اسـت كـه در شكل اصلاح يافته بخش يا بند شكمي سوم

و  و در آن اين بخش كاملاً در سمت عقـب محـدود شـده برخي گروههاي مورچه وجود دارد

 دهد.مي پيتول دوم را شكل

 predation(شكار)

و يا خوردن يك جانور توسط جانور ديگ ر را گويند.صيد يا شكار

 prescleite(عضو شكمي منفك)

شود كـه بـا يـكمي به آن بخش جلويي كاملاً مجزاّي سخت پهنه شكمي اشاره ها، در مورچه

 شود.مي برآمدگي يا انقباض از بقيه سخت پهنه شكمي جدا

 presternite(جناغ سينه اي؛ جناغي)

 است. sterniteشكل مشتقّ شده كلمه ها، در مورچه

پ  pretergiteهنه؛ پشت جناغي)(پشت

 است. tergiteشكل مشتقّ شده كلمه ها، در مورچه

 proctodeum(پس روده)

 همان بخش انتهايي روده حشره يا روده نزديك به مقعد را گويند.
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 promesonotum(ميان قفسه عقبي/پشت)

و ميان قفسه.  تلفيقي است از قفسه سينه

 pronotum(قفسه سينه پشت)

 ين پيش سينه را گويند.بخش پس

 propodeum (epinotum) اندامي)(پيش

و با هم بخش در بال غشائيان آپوكريته، به ناحيه شكمي اول اشاره دارد، كه با سينه تلفيق شده

 دهند.مي ميان اندامي را شكل

 prothorax(پيش سينه)

جلـويي مورچـه از آنجـا عضو پيشين متشكل از سه ناحيه اصلي سينه مورچه است كه پاهاي

 آيند.مي بيرون

 proventriculus شكمك) پيش شكمچه؛ پيش كوچك؛ شكم(پيش

(از سـمتاي در حشرات بطور كلّي، دريچه يا كفه و ميـان روده (از سمت جلو) كه چينه دان

پيش شكمك وظيفـه تغذيـه مورچـه را بـه عهـده ها، سازد؛ در مورچهمي عقب) را از هم جدا

(اي راداشته درمين امكان و يا اينكه غذا را "معده اجتماعي"دهد تا غذا وارد ميان روده شود)
 دارد.مي كه داراي محصولات مركبّ تمامي اعضاي كلوني است نگه

queen 
 رجوع شود. gyneبه واژه

 relictual(بازمانده؛ بقايا)

جاهايي اشاره به بقاياي دائمي گونه زيسته اند يا تاكساهاي برتريمي دارد كه پيش از اين همه

 كنند.مي كه اكنون تنها در برخي مناطق يا زيستگاههاي جدا شده زندگي

 remediation(بازسازي؛ احيا)

 شود.مي اطلاقاش در اكولوژي، به فرايند احياي يك زيستگاه ناآرام به وضع طبيعي

 replete(مورچه متورم)

و داراي چينه داني استمي ذخيره غذايي زنده را ايفايك مورچه كارگر را گويند كه نقش كند،
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و غشـاهايمي كه در اثر غذاي مايه متورم گردد طوريكه اندامهاي شكمي از هم فاصله گرفتـه

 شوند.مي بين اندامي كشيده

 ruderal ناآرام) محيط ساكن(پسماندزي؛

و يا محيط ناآرام دارد و پسماند  شود.ميو يا اينكه به آنها مربوط اشاره به زندگي در زباله

 scape(پاي شاخك)

 به بخش زيرين شاخك اشاره دارد.

 sclerite(سختينه؛ سخت پهنه)

 شود.مي از ديواره اندام مورچه كه با غشاء يا بخيه محدوداي هر پهنه

 sclerotization(سخت كردن، سخت سازي)

، در مقايسـه بـا نـواحي پوسـتي، سخت كردن پوست جهت تشكيل اسكلت خارجي بنـدپايان

و داراي خصوصيت غشائي بيشتر.  انعطاف پذيرتر، نرم تر،

كشي؛ اسارت)  slavemaking(برده

(برده كش)، بـه لانـه ديگـر گونـه هـا هاي كارگر از گونههاي مورچهشرايطي كه در آن انگلي

هممي شوند، نوزاد را به اسارتمي حمله ور و آنها را همچون اسـير شـده هـاي آشيانه گيرند،

 كنند.مي بزرگ

slavery 
 رجوع شود. slavemakingبه واژه

 speciation زايي) گونه گونه؛(تشكيل

 گيرند.مي جديد شكلهاي فرآيندي كه در آن گونه

 species richness(غناي گونه)

 تعداد مطلق گونه ها در يك اجتماع يا جامعه اكولوژيكي است.

 speciose(پرگونه)

نسـبتاً بـالايي هـاي تك تباري است كه از تعداد گونـه هاي يا گروهي از گونهاي اشاره به دسته
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 برخوردارند.

sternite 
 رجوع شود. sternumبه واژه

 sternum (sternite) سينه)(جناغ

(تحتاني) يك اندام اشاره دارد.  به سختينه شكمي

 stomodeum(پيش روده)

 گردد.مي حشره اطلاق به روده پيشين يا جلويي يك

 subpetiolar process(فرايند زيرپيتولي)

دمك) آن است.  همان برآمدگي جلوشكمي روي پيتول يا پايك (=

 sulcus(شيار مغزي)

(تا منشاء نسبتاً رشدي). كنُشي است  شيار يا شكاف طولي است كه داراي منشاء صرفاً

 suprageneric(فراجنسي)

(مانند، زيرتيره، تيره، زيرخانواده، بندي طبقههاي به رده بندي، در نظام طبقه فراتر از سطح جنس

و يا به آن مربوط  شود.مي خانواده) اشاره دارد

 suturn استخواني)(شكاف

و مجزاّ خط تلفيـق در قشر يا پوست بيروني مورچه، به شياري اشاره دارد كه بين دو پهنه پهن

 كند.مي ايجاد

 symbiont(همزيست)

 عضوي از يك همزيستي دوجانبه است.

 symbiosis دوجانبه/دوطرفه)(همزيستي

 به زندگي دو جانور در كنار هم اشاره دارد.
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 synonym(همنام كاذب)

هر يك از دو يا چند نام علمي در يك رده را گويند كـه در يـك تاكسـون بندي، در نظام طبقه

 شود.مي نشان داده

 syntype(مون خنثي)

شـود كـه از آن نـهمي به هر نمونه آزمايشگاهي از يك مجموعه مون اشاره بندي، در نظام طبقه

و نه مون اوليه تعيين  شود.مي درست مون

 systematics(نظام طبقه بندي)

 تسلسلي كه بر پايه روابط فيلوژني استوار است.هاي موجودات زنده به گروهبندي طبقه

 taxon(تاكسون)

(مانند، گونه، جنس، تيـره، واحد معرّ و نامدار است كه شامل گروهي از جانوران مرتبط بهم ف

 گردد.مي زيرخانواده، خانواده)

 tentorial pitsچادرينه اي) هاي(حفره

گردد كه در آن نقطـهمي به فرو رفتگيهاي بيروني موجود در اسكلت خارجي سر حشره اشاره

بنْ دستهاي چادرينه  كند.مي رتباط پيداااي با ريشه

 tentorium(چادرينه)

اسكلت دروني سر حشره را گويند. نقاطي كه در آن اين اسكلت با اسكلت خارجي سر حشره

 شوند.مي مشخّصاي چادرينههاي گردد از طريق حفرهمي يكپارچه

tergite 
 رجوع شود. tergumبه واژه

 tergosternal fusionجناغي)-(تلفيق پشت پهنه

و جناغ سينه دائماً بهم متصّل انـد حالتي از اندامهاي شكمي مورچه است كه در آن پشت پهنه

توانند جدا از يكديگر حركت نمي تا اينكه با غشايي با هم مرتبط باشند، طوريكه اين دو عضو

(پيتول) تا چهارم وجود دارد.  كنند، حالتي كه در برخي يا تمام اندامهاي شكمي دوم
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 tergum (tergite))(پشت پهنه

(فوقاني) يك اندام مورچه اطلاق  گردد.مي به سختينه عقب

 termitarium موريانه) آشيانه موريانه،(لانه

و مشخصّاً به ساختارهايمي به آشيانه، طبيعي يا مصنوعي، يا كلوني موريانه ها گفته شود. غالباً

 كنند.مي اشاره دارد كه موريانه ها ايجاداي آشيانه

 termitotherous(موريانه خوار)

و يا آنها را شكارمي از مورچه است كه از موريانه ها تغذيههايي اشاره به گونه  كنند.مي كنند

 thermophilic طلب) گرما/حرارت دوست؛(گرما/دما

 اشاره به حشراتي است كه دوست دارند كه در شرايط گرم بسر ببرند.

 thermoregulation(تنظيم حرارت/دماي بدن)

و يا هر دو گفته ، شود كه بواسطه آنهـا يـكمي به فرايندهاي فيزيولوژيكي، فرايندهاي رفتاري

 كند.مي جانور حرارت بدن را با سطحي متفاوت از دماي اطراف تنظيم

 thorax سينه) قفسه(سينه؛

و بال است. سـينه در پـس بندي تقسيم و در عمده ثانوي از بدن حشره است كه داراي پا سـر

و شامل سه بخش فرعي است كه عبارتند از: جلو سينه، ميان سينه،  جلو شكم واقع شده است،

و پس سينه.

 trachea(ناي)

و پيوسته رود. ايـن مـي است كه عضو اصلي دستگاه تنفسّي حشره بشماراي لوله انعطاف پذير

و اندامهاي دروني  رساند.مي عضو هواي بيرون را به بافتها

 tribe)(تيره

(و بعبارتي، گروهـي از از بندي است در نظام طبقهاي رده و پايين تر از خانواده بالاتر از جنس

 جنسها).
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 trophallaxis(مبادله غذا/خوراك)

و جانوران ميهمان.  مبادله مايعات غذايي در بين اعضاي كلوني

 trophic خوراكي) غذايي/ اي؛(تغذيه

و  نحوه تغذيه دارد.اشاره به فعاليتهاي غذايي

 trophic eggs اي) مصرفي/خوراكي/تغذيه(تخمهاي

ومي تخم ناباروري است كه ملكه گذارد كه بعنوان غذا مورد مصـرف ديگـر اعضـاي كلـوني،

 گيرد.مي خود ملكه، قرارهاي معمولاً بچه

 vertex(رأس سر)

و پشت پيشاني دارد.  اشاره به بالاترين نقطه سر حشره مابين چشمها

Winkler bag 
 رجوع شود. Winkler sackبه عبارت

Winkler eclector 
 رجوع شود. Winkler sackبه عبارت

Winkler extractor 
 رجوع شود. Winkler sackبه عبارت

 Winkler sack(كيسه وينكلري)

است براي جمع آوري بندپايان كوچك لاشبرگزي يا خاكزي، كه از يك يا چند كيسهاي وسيله

مشهاي پارچه مشي پر از لاشبرگ بـوده هاي برخوردار است. اين كيسهاي ديگر ساخته شده از

گردند، كه متشكل از يك قيف اسـتمي در محيط آزاد آويزانايو در يك درونْ بست پارچه

و آنهـا را وارد يـك ظـرف جمـع آوري مـي را كه از مش عبـور هايي مورچهكه   كننـد گرفتـه

م مي (به شكلهاي نمايد، كه ص.9-5و9-4عمولاً پر از الكل است ص. 134، ، رجوع 135و

 شود).

 xeric(كم رطوبت)

اشاره به زيستگاه، گياه يا شرايط زندگي دارد كه داراي رطوبت بسيار كم است؛ يا با آن شرايط
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 خود را وفق دهد.

 zoogeography(جغرافياي جانوري)

كهاي شاخه  پردازد.مي تنها به توزيع جامعه جانوري از جغرافياي زيستي است
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